کتابهای تاریخی که تا کنون توسط 
انتشارات دنبای کتاب منتشر شده 
بد ینقرار است: 


۱ - تاریخ ایران دو جلدی. سربرسی 
مزا تن 


۲ - تاریخ ایران باستان ۳ جلدی. حسن 


مشیرالدوله 

۳ - تاریخ منتظم ناصری ۲ جلدی. 
اعتمادالسلطنه 

۴۳ - توار بخ هرودت. هرودت 

۵ - تساریخ افسغانستان بسعد از اسلام؛ 
عبدالحی حبیبی 

۶ - تاریخ گزیده, حمداله مستوفی 

۷ - تاریخ گردیزی, ابوسعید ضحاک ابن 
گردیزی 

۸ - ابران‌درزمان ساسایان. کریستن سن 
٩‏ - تاریخ سیاسی و اجتماعی اشکانیان, 
دکتر مشکور و مرحوم رجب‌نیا 

۰ - تاریخ طبرستان. اعتمادالسلطنه 

۱ - تاریخ دولت صفاربان 


۳ 


۲ - تاریخ اسپائیا؛ ترجمه امیر مفزی 


خیابان جمهوری 8 : ۳۱۱۹۷۱۹ 
دفتر پخش : 58 : ۶۴۹۹۳۲۷ 


۱۳ - تازیخ برامکه, عبدالعظیم گرگانی 
۳ - تاریخ بندرعباس و خلیج فنارسء 
احمد افتداری 

۵ - تاریخ مسقط ء عمان, بحرین و قطر 
۶ - جامع‌التواريخ رشیدالدین نضل‌اله 
۷ - تاریخ طبقات ناصری. منهاج سراج 
۸ - تاریخ انقلاب کبیر فرانسه, عبداله 


و 


مسسوهی 

٩‏ - تاریخ آلبرماله ۷ جلدی 

۰ - تاریخ خلفای فاطمی 

۱ - تاریخ ایران باستانی: مشیرالدوله 
۲ - تاریخ فارسنامه این بلخی 

۳ - اخبار ایران, باستانی پار یزی 

۴۳ - تاریخ سیاسی ساسانیان؛ مرحوم 
دکتر محمدجواد مشکور 

۵ - تاریخ ایران. سرجان ملکم 

۶ - تاریخ طبقات سلاطین اسلام؛ 
عباس اقبال 

۷ - تاریخ مسعودی, ظل‌السلطان 

۸ - تار یخ سلسله آل‌ز یار میترامهرآبادی 
۹ - تاریخ جهانگشای جوینی جلدی ‏ 


۰ - تاریخ تمدن اسلام - گوستاولوین 


یم 


بات 
مار( 
ینکن 
رت ۰ و 


9 


لیفت 


۹ 


ماه ور م9 ور رل 

علاء اطا مرها جیپ 
مه زر مه م 
درسه ۰۱۵۸" ری 


0 وساوه صرت ارو ۱و 
ززبارد جواررنبٌاهان 
ماهتا تایبا 
وس نم 
ریب رومام رزوی 
با نیام رای وفع رشر 
دنل رل رت لاد لبلب رم 
مه ۱۳۳۶ ری طازته ۱۵۹۱۳ ی 


جوینی» . عطا ملکبن محمد» ۶۲۳ - ۶۸۱ق. 
تاریجخ چا نکشای/ تالیف علاء | لدین عطاملکینن 
بهاء الدین محفدبن محمدالجویتی در سنه ۶۵۸ هجری؛ 
بسعی و اضبام و تمحیح محمدین عبدالوهاب قزوینی؛ 
بانخمام حسواشی و فسارس.سب [نشسران] : بام‌داد» 
[ ۲۱۳۶۲ ] ۰ 
۳ ج. : مصور » نمونه .. 
.." ریال. 
شیر ستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا . 
این کشاب از روی نسخه چات بتریل و لیون افست 
شده است. 
عناوین دیکر : "جپبانکشای بوینی و ربج 
جبا نکشای جوینی" 
ص. ع۰ ج بها دکل یش ۸28 ۱۵۵-0 ۸*1۰ 
۰ ۱۵-1-20۵0 1۵۲ ۷۵۲۵ [-۱۷۰۱ ۷۵۱ 
مندرجات: ج. ۰.۱ در تاریخ چنکیز خان و اعقاب 
اوتاکیوک خان .-- ج. ۲. در ناریج خوارزمشاهیان 
,-- ج. ۳. در تاریخ منکوقاآن و کر و اسماعیلیه 
ج. ۱ - ۳ (چاپ دوم : ۸۲ )-. 
۳ 5 --.(دوره) -4 46-0 964-3 5۳۳۲ ] 
964-346-026-6 1588 --. (ج. ۱) 964-346-025-8 
(ج. ۳ 964-346-021-4 153 --. (ج. ۲) 
اایران -- تاریخ -- مغولان و ایلخانیان» ۶۱۶ 
- ۷۵۶ق. ۲.ایران ده تاریج تس خو ارز مشا هیان» 3 
۲۸ق. ۳ یر ان -- ثاریح -- اما عیلیان. 6۸۳ - 
4 الف ,قزوینی» محمد» ۱۲۵۶ - ۰۱۳۲۸ مصصح . 
ب.عنو ان. ج. 0 تاریخ جپانکشای بوینی. 
د .عنوان: جبا نگشای جوینی. 


«ت‌مج 038۹۵۲ .... ۹۵۵/۰۶۲ 
۱۳۶۲ ۸9ج 
۱۳۶۲ 


کتابخانه‌ملی‌ایران ۶ -۶۲م 


نام کتاب : فاریخ جهانکشای جوینی ((جلد دوم)) 
نوشته : محمد جوینی 
تصصح : علامه محمد فرویتی 
ناشر : دنیای کتاب 
تاریخ فشر ۱۳۸۲ 
نوبت چاپ : سوم(اول ناشر) ‏ 


تبراژ: ۲۰۰۰ نسخه 
چاپ : پیک ایران 
مرکز پخش : دنیای کتاب. خیابان انقلاب» خیابان فخررازی» کوچه وزیرنظامی, پلاک ۶۷ تلفن: ۶۲۹۶۰۱۴ 
فد تم وود وم 
(دوره) -964-346-04 1581 


158۲ 964-346-026-6 )۲ ۰2( 


عکس مرحوم علامه قزو یی که ازطرف آن فقید بشادروان آقای محمد علی فروغی 
اهداه شد . بیت شمر زیرعکص بشط علامةٌ فقید است 


بر وه *گعح 
برای تصعیح متن جلد دوم علاوه برغ اب‌ج ده از ص ۹۶ س ۳ 
و اي ی هر از کار فی ش:امیته 
اين ثضه چنانکه در متشمه جلد او شرح دادم ناقص و مشتمل است 
۰ فقط ردو تلد ابر از جد ده ور بل 4 ی تا جد ول 
0 0 ز بواسطه قدم وی او 
حاضر خالی از مساعدت نبود بل احیانا راء تصصیح فقط انحصار بدان 
داشت؛ لا در ص ۱۰۱ س ۱۷ کل «قرام» صکه صواب هان است 
۰ لاغیر فتط در ز موجود است و در سایر ثم ره و در هر 
دارد که هردو قطعا خطاست و بدون استعانت نمینه نس ز تصعیح این تس 
و و همجنین در ص ۲71۶ س ۱۷ له «اقصی» فنط در ز 
موجود است و از سایر لخ مننود و حال ان وجود ان قطعاً لازم ۱ مت 
ار عبارت ناقص ؛ وهکذا 
۰ اما مه و بدلایلی که در مقدمه جلد اوّل گفته شد معلقا در تصعیح 
این چلد بکار برده نشد و بکل از آن صرف نظر گردید و بعد از این 
نیز در تیم جلد سوم بکار برده نخواهد شد؛ 
چنانکه نیز در مقلمه جلد اوّل اشاره نمودم متن جهانگشای مانند 
این ملفازی قدیه فارسی مشتهل ات گر ناه اصطلاحات حخصوصه و 
۰ کلیات هرکاب غرییه که در آن اعصار متعارف بوده کوز ک 


د مدمه عم 

نوی و صرق و لغوی ور مخ نمیر میم آنجه از 5 راجع جلد اوّل 
جهانگدای است ب مهمات انرا در مقلمه آن ار 
که 1 راجع مجلد دوم و ند سشت ۳1 در مقدمه هر جلد درج کرده 
شود » ا تاک خشیت الوعن 4 ۳ این قبیل خصایص در انا میج 
» جلد نای التفاط شد در این مقدمه تلبت دیا 


خصایص نوی و صرفی 
| - اضافهُ نام صاحب محلی مخود آن محل (رجوع بندمه ج۱ ص فیه)» 
مثال: «علاء الدین الموت» یمنی پادشاء یا صاحب یا حکمران الوت؛ 
(ص ۲۰۶ س ۰6۲۱ - «حمود شاه سبزوار» (ص ۲۲4 س ۱۳» ص ۲۷۲ 

۱ ۱ س ۰۱۷ - « نظام اد ین اسفراین و شرف الد, ین بسطام » (ص ۲۲۲ 
س ۱4 و ای ال بن اببورد» (ص ۳۲۳ س ۱5 و ص ۲۶۷ س «) 
«خواجه مد الدین تبریز» (ص ۲۵۸ س )۰ -- «دامین الدین 
دهستان» (ص +۷ س --۰)۷ - «سلطان شهاب الدین غور» (ص ۸٩‏ 
س ۰۱۲-۱۱ - «دعاد الدین بلخ» (ص ۱۹۵ س 0 

۰ ۲ - ادخال باء زاین بر افعال مننیه (رجوع فش ج1 ص قی- قیا 
چون «و اه که مثل من بنخواهد نود چرخ» (ص ۱۱ س ۱۳)» - 
« گنت برَّو» بعنی مرو هی از رفتن (ص ۱5۷ س ۲۱)» 

۳ - ادخال با- زان بر «ی»» چون «بی‌کشد » (ص ۱7۱ 
س 0)؛ و معروف در اين استعال عکنن اين است یعنی ادخال «ی» 

۰ بر باء زائن چورن «ی‌بسود» (ص ۱1۵ س ۶ و «ی‌بکاشت » ج‌ 

۳ 
ارجاع ضیر جمع باسم منرد بتوم معنی جمعیت » چون «برگ 
اشجار از ترله تازی نسم اسععار تراک علوٌ سر دار گُفتند » مجای «5 فت» 
بتومْ معنی برگهای اجار (ص ۲۳۸۷ س ۰0۱۳-۱۱ - «اواز موذنان 


موّدیان صلوةرا از خواب ببدار ی‌کردند» مجای «ی‌کرد » بتومْ معنی 
اوازهای موذنان (ص ۱۷۱ س 0 
6 سب عکس أن بعنی ارجاع ضیر منر د جمع ) جون «وعول وغول 
۰ ‌‌ِ ۰ 0 ۰ ه-۳ 
اور ی‌دید از شرم پیاده روی و ترس خویش. خودرا نحشتاو ا ح 
می‌انداخی » لعنی ی‌دید ند و می‌انداخ خنند (ص ۱1۲ س ۸- ۰ هو از : 
جوا نب لشکرها در م امد » یعنی در م آمد ند ((ص ۲ س ۹6 - « قبایل 
و شعوب مغول بسیارست» (ج۱ ص ۲۰ س ۰)۱۷ و دو سه سطر بعد : 
«و دران وقت فبایل مغول موافق نبودند »» 
71 - حذف فعل ۳ جله معطو فه 9 فعل جله معطوف علیپا» 
۰ خواه هر دو فعل از يك جنس باشند و این طریقه اکوزت نیز ممول 
است چون «جان حق تسلم کرد ی از منزل فنا برحل ل بنا کوج» ی 
کوج کرد (ص ۲۵۸ س ۲-), - «از قطب الدین نیز ایلچی باعلام 
او محجا نب بغداد بر سی.ط و ی ۷ بعی ر ند 
۳ الک شون ور چون "۳ یفن 79 و بعز و ۳ 
سس س وا 3 #۷ از امتعه بیرون آوزد دراک از تب 
الدین سلطان نحاثی می‌کرد ند در مصاحبت او بر راه ۳ رون » بعی 
روان شدند یا روان گثتند و نحو آن» (ص ۲۱7 س ۹-.۱)» - «چون 
7 وصول او بازندران مقارن رحیل جنتور افتاد و نوسال فام مقام جنتور» 
7 رم راصح 
بعنی فا منام جنعور بود پا شد با و ات1 و محو ان (ص ۲۲۸ س‌ 
۰۱-۳ 
7« ۳ و بصورت ایب س اه ِ 


۰ خالفان ۰۰ ۰ بو ین قدم فرمود » «عی 


و مقدیا معضح 
نقدم فرمودم (ص ۱۷۷ س ۰۱۷-۱6 و این طر یفه و نظایر آن د 5 
عیارایت فاص معول بوده است» ص چندمه ج| ضرق قیه 
7 جلد اوّل از لباب لباب عون ۱ 
۸ - هزه اصلیّه که در اوایل بعضی از افعال است چون اندیشیدن و 
انداختن و نحوها معروف ۳ ح کر در صورت ادخال حرف نی «نه» 
با باه 1 ن قلب بیاء میشود چون نینديشم و ینداخت (مکر در 
ور .که بعد از هزه اي باشد چون نایستاد و بایستاد)» وی در لیم 
قدیه جهانگنای بسیاری از اوقات دی میشود که هزه اصلیه هجنان بر 
ثرار اصل بای است جون «فصد کیک نه اند یشم» (ص ۲۰۱ س ۱5۵) 
۰ «نه انجامد» (ص ۱۲۷ س ۱۸) - «بانداخت» (ب ورق ۱۳4)» -- 
" «ناندیشم» (ایضاً ورق *۱۰۳)) 
٩‏ - استمال نام 9 یا جد مجای نام خود تخص چون استعال 
« دشر >» ای حول [بن] شیر (ص ۸۰ س ۱۷-۱۰ و «خرمیل» 
جای حسین [بن] خرمیل (ص ۸-۲۷" بسیارمکیر)» و «خرنك » مجای 
۰ حول [بن] خرنك (ص ۲ه س ۱۳ ۰۱۳ ۱۷) و از این قبیل است 
اکنون استعمال «منصور حلاج» عجای حسین [بن] منصور حلاج؛ 
۰ - ادخال ادات عوم افرادی «هر» بر جمم: «موافق شرایج و 
ادیان هر انیاست» (ص 44 س ۸ از ج۱). 
1 یقن قزر کیان که رت اف ور 
۰ محف وف است مانند خمسة عشر د ر لفت عرب» چون «آمد شد» (ص ۳ 
س ۱۰ ص ۳۳4 س 0۱۱ - هشد امد» (ص ۸ه س ۳۰ ص ۲۷۲ 
س ۰۲ ج۱ ص ۷۸ س ۰0۳۱ - «افتان خیزان» (ص 07 س 4/4 
ی (ص ۷۹٩‏ س ۱۸ وف گاه «شد و (ص ٩٩‏ س ۲۰) 
و «امد و شد» ((ص ۲۱۰ س ؟) و «گنت ۳ (ص ۷٩‏ س ۹ 


۰ 


مقدمة موم 


خصایص لغوی 
(باتناء کلمات ترک و مفولی که در اخر جلد سوم درج خواهد شد) 


مسج 


ات ۰ نی تسد و با شتاب ترس 2 «سودای خالت 
شادیاخ انش طع خامرا در وجود او چنان تبز کرد که وا از کرمان 
» باز گشت» (ص ۷۱ س ۲-), - «براب سلطان نیز متوجه ناحیت 
بشکین شد» (ص ۱۸۳ س »)۱٩‏ - «براب از بادغیس چون انش 
روان شدند » (ص ۲۲۱ س ۰0۷ - «ازیرن خبر سلطانشاه مجانیقرا 
آش درزد و خاکسار براب چون باد روان شد» (ص ۲۰ س -)» 
سب چواب, بعنی روان و بدون تردید ظاهرا: «پدرش جواب چو 
۰ اب ی‌داد که خبر و شرّ زمانرا ان‌دازه معین است ا2» (ص ۱۳۷ 
صتت: 1 1 راما رای آب تشه ی 
انشاج یا ابشاج, بعنی اشتبالک فرابت و اصال خویشی» در کلب 
لغت معتبره بنظر نرسید یب س ۰۲ ص ۲۱۰ س ۲۱)) 
۹۳ ۱۹۲۳۲ 
۳ (ص ۸۴ س ۵)؛ 
ات بول کردن » یعنی اراقت ماء (ص ۲۲۳ ۷ ۱06( 
ازناوره لفت گرجی است بعنی شریف و بزرگ قوم (ص ۱۷۳ س ۰٩‏ 
بادید ع بدید و پدید (بسیار مکتر)؛ 
كثِ«ِ- ظ «و ابی که افتادست باز نان بر مخوا هد امد » بعنی با 
۰ نان (ص ۸۲ س ۱1-۱5 


باز باز انك» یمن با آنکا و با وجود آنکه» رجوع پدمة ج | ص نیا 
جون «باز ا نی زمان زمستان بود ,۰ . بت سیزده روز ۳ انجا برو امد» 
(ص ۱ برف از حرکت مانع بود ... 


دمن 
آمیر ارغون بد ن التنات نی‌نود» (ص ۲۵۱ س ۱۳-۱۱)» - «باز 
آنك بکرات 9 باستلانت ۱ او ی‌رفت سر در چببر طاعت دارسه 
ی‌آورد» (ص ۸۰ س 3-۸)» رجوع کید نیز بص ۸٩‏ س ۲ ص ۱.۰ 
س 1 ص ۱۲۰ س ۰۹-۸ ص ۲۲۹ س ۲۰-۱٩‏ ص ۲۷۰ س ۱5-۱۳ 
بازین ۱ این : «بازین هه سلطان دل از دست نداد » یعنی با 
اين هه (ص ۱۵۰ س ۰0۷ - «بازین هه روی نگردانید» (ص ۱1٩‏ 
س ۷-1)» 
باق - در باق کردن , گویا ی ون ور افکندن 
و پشت سر افکدن ونحو ان باشد : «ایی سرد خواست وبر سر ریخت 
۷ یعنی تا بعد ازين گرم سری در باق کند» (ص ۱۸۸ س ۱-۱۸ 
ثاعر گرید 
ای دل ی و معشوق بکن در باق ء سالوس رها کن و مک زژاق 


1 پیرو امدی خوری جام شراب » زان حوض که مرنضاش باشد ساق 


برزیدن - ورزیدن (ص ۱ س ؟» ص ۵۲ س ۰۲۰ ص ۱۸۷ س ۱/۲ 
۱۳ 


بفور » جع بفر با بثرة (ج۱ ص + س ٩‏ و ص ۷٩‏ س ۷) در 
کیپ لغت معتبره بنظر نرسید » 
بنوی؛ - پی و اساس دیوار ظاهرآ؛ مرادف بنوره و بنه: *جون 
بو دين نی قوی شد» (ص ۱۲ ی ۰6۱۸ - هنوبا ی نون کار 
۰ وراه تیار آهنک کفیل نم ۰( ان نز 
ی از نك بعنی بی انکه و بدون انکه (ص ۲۱۰ س 6۱۳-۱۳ 
- ابو حنیفه اسکانی گوید 
ی از آن کامد از او هم خطا از و بیش 
سیزده سال کید او ستم دهر ذمیم 
۰ بعنی بی آنکه امد ازو هچم خطا؛ 


"سم 


اس 
بای داشتن ؛ انتظار کشیدن و درنگ کردن : «و بای آن بداخیت 
که ایشان چه گویند بر نشست تا مخانه رسید» (ص ۲۲۳ س ۲-۲ 
بای برداشتن » فرا رکردن و کربختن: «من نجا براسه فقد ریعرا کار بست 
و ۰.. بای برداشت و لشب پشمت فرا داد » (ج۱ ص ۸ س ۵-)» 
۰ . پایکاری» رعیتی و نوکری در متابل امبری: «انکی که روزی 
امبری کرده باشد باز پایکاری چون کند » (ص ۲۲۲ س۱)» 
پسر» «یسر» مطلق در تضاعیف جهانگنای غالا مثصود ۲ 1 
شاهزاده ات بعنی کی که 3 اعتاب چنگْز خان تاشد: :و «پسران » 
مرادف شاهزادگان است» 


۳ پسرینه جنس پسر در متابل مردینه و عورتینه : «و انم پسرینه 
بودند از فرزندان سلطان هر چند خرد بودند بکشنند» (ص ۲۰۰ س ۸)» 
رجوع نیز بردینه و عورتدنه ؛ 

تحریص؛ با صاد مهمله پعنی ترغیب و تحريك : «تحریض و تحریص 
از دار اخلافه بودست» (ص ۸۱ س ۵)» در کتب لغت معتبره بنظر 
تا 
تصنیف» اختراع : «وآن [کریند] استعال و تصنیف کورکوز بود» 
بعنی , اختراع کورکوز توق رش 
گت ۵ تنگ» ۵ وزن و ۵ سنگ؛ و نحت اللفظ بعنی عدیل یعنی 
هريك از دو لگ بار : در قأسم صباحت و ملاحت حسن اورا پا پوسف 
تف تتگ کرده » (ص ۱۵۲ س ۲-؟)» 


نوزی » از ز اهنگهای موسبتی (ص ۱۱۱ س ۰۲۱۹ 


نی ) يك تیغ» متحد وسنق در جنگ : «سلاطین روم و شام و 
آرمن ... در دفع او يك تیغ شن» (ص ۱۷۰ س ۱۵)؛ 
چانب» از چانب» معنی اما ۳ ک تانب 2 ۶ و از جانب ادکو 


ی مقدمه مصیح 
تمور او خود کودك بود» (ص ۲۲۶ س ۱) یعنی و اما ادکو تمور» و 
مقصود ۳ ز قبل» ادکو مور از طرف او نیکست ) 
جمله. از جله کی بودن بعنی از اتباع و از ملازمان او بودن؛ 
«منردی بود از جمله مللک زوزن » (ص ۲۰۲ 1 
ِ جدي مخذف جنگل * 
تو دانی که خوی تشد شهریار ۷ درختی ست جنگ شیشه شا 
رو ۱ ی ۱۱۳ 
ججون » بطور اسم جنس بعنی مطلی رود خانه بزرگ» و این استمال 
در عرف قدما جدا ممول بوده است : هو بر مثال شیر غیور از جیجون 
۰ عبو رکرد» یعنی از رود سند (ص ۱۳ س ۲)» - «اهل کج ...عنان 
مجانب ججون تافتند » یعنی ت_ در قنفاز (ص ۱1 س 1 س 
«دو چنگر خان برلب ججون روان شد » بعنی رود سند (ج۱ ص ۱۰۸ 
]1 یه قح بر کنار چجون جندست نزدیلک رسید » 


یعنی رود سجون (ج۱ ص 1۷ س 7 و نیز ص 1۸ س ۰۷ ص ۷۱ س + 
۳ و ۰۱۳ ص ۷۲ س ۸ که هه جا مقصود. سیجون است)؛ برای شواهد دیگر 
رجوع کنید محاشبه ص ۵۹ » 

حالت» بعنی وفات و موت : «چون ادمان مسیر ایشانرا بطراز 
زا نیک اه وقوع حالت کوک خان برسید » یعنی آوازه وفات کوك 
خان (ص ۲+۸ س ۱8-۱6)»- «به زين ین نگر که آگر حالتی بود 

۰ والّه که مثل من بنخواهد نود چرخ» بعنی اک بیرم (ص ۱۱.س 1۳- 

۳ - «چون در بی او حالت - او وافع شد » بعنی شرف الدین وفات 
کرد (ص ۲۸۱ س ۲)» و تا ات در ات کنات تسیا ر اسنت:) رجوع 
نیز ره ۱ ص قیب-فیج؛ 

حالا: ی رال ها فا 3 نی ۲۰ وج 
ی )ات دی عالن ور ره ۲ ۲ 


مدمه مصح ۳ 
حشر؛ بعنی لشکر غهر منظ یا لشکری که از ولایتها فقط در حال جنگ 
جع کنند» و دراصطلاح موژخین عهد مغول حشر اشکری‌را میگنته‌اند 
که مفول بعد از فخ ولایتی از اهالی بوی ان ولایت جع میکرده‌اند: 
«و از مالك حشر خواست و متوجه سرقند شد » (ص ۸۲ س ۱۱-۱۰ 
۰- «از رعایا و ارباب حرف بعفی‌را مجشر بردند و فوی‌ر! جهت حرفت 
و صناعت» (ص 11 س ۱۱-۱۰ از ج۱)» - «جوانان خجندرا محشر 
انجا راندند. و از جانپ انزار و خارا و سرقند و قصیبا و دیبهای دیگر 
که مستخلص شن بود مدد ی وردند تا بنجاه هزار مرد حشری و بیست 
هزار مغول انا جع گفت» (ج۱ ص ۷۱ س ۷-.۰)۱ - «و مون حشر 
۰ و چريك و اثتال و زواید عوارضات از انجا مرتنع کرد» (ج۱ ص ۷۰ 
س ۰۱7-۱۵ - «بعد از احصای جاج تیان و شیانرا محشر خارا 
تعیین زر دند » رج ۱ ص ۷۷ س ۲۱-۲۰ و امثله ۳ در جهانگنای 
بسیار است» انوری در فتنه غرٌ گوید : 
اخر ایران که ازو بودی فردوس برشك 
وقف خواهد بد تا حشر بر این شوم حشر 
حثو و بارز» چانکه از نقرات ذیل معلوم میود از اصطلاحات 
مستوفیان است و له بواسطه فقدان وسایل در پاربس تحقیق منهوم اصطلاحی 
اين د و که میسر نشد : «ایم از اقاصی و ادانی ملکت ی‌رسید بی اثبات 
مستوی و مشرف ی‌خشید و خط نسخ در مجبوع حکایات گذشته چون 
بنسبت صادرات افعال او حشو یمود ی‌کشید و بر بارز روایات سلف که 
مر پل وی و2 ترقین ی‌نهاد » (ص .۱ س 1-۲ از ج۱)» وی هنگام 
مقابلت و مقاتلت صفوف سر بسر حشو باشند و هچ کدام بیدان مبارزت 
بارز نثوند» (ج۱ ص ۲ س ۲۳--۲۲)) 
حضر:؛ بای نخت و دربار سلطتی (ص 715 س ۱ ص ٩۰‏ س + 
شین ۱۳ جح و و استعال 


سب 


تفت ۱ فد یه مصعیح 
تج بعنی پای تخت در مصنفات قدما از عری و فارسی جدا ممول 
بوده است؛ برای بعضی شواهد دیگر رجوع کنید بترجه حال مسعود 
سعد سلبان تألیف رام سطور و ترجه پرفسور برآون در روزنامه انجبن 
ما۱۵ رب ۲ 
: خر متعارنی و مولی و موی؛ در مقابل «خاص»: «کسوتهای 
خاصّ وخرجی» (ص .۱5 س ۱۷)» و اين استعال اکنون نیز ممول است» 
0 مفی: آ تن دو کلهرا غالبا در ردف ی 
استعال میکند : «از اترار تحویل کند و با خبل و خبول و حل و جل 
با سا انتفال کند » (ص ۸۱ س ۰/۲۱ - «لشکر او مستظبر و خبل 
۰ و خبول بیشتر شد» (ص.۸۸ س .۰۱ و گویا مراد از خبول هه جا 
بارش ای بل توا زان ات هیده ای ار هر و پا 
0 داز .. صهیل خیول و نعره خیلان و ردان کوش زمانه کرشد ») 
داديك و امپرداد و میرداد. ربا وظیفه بوده است معادل با 
رئیس قضاة یا چیزی شبیه بوزیر عد له حالیه, مرکب از داد ععنی عدل 


۰ و بك يا امیر بعنی رئیس : «داديك (امیرداد) حبثی برن التونتاق » 
(ص ۲)» - «امپرداد ابو بکر بن مسعود» ( چهار مقاله ص .1 
۱ مکیر)» 

دجله بطور اسم جنس بعنی مطلق رود خانه بزرگ» «صاحب آن 
ملك‌را بر سبیل ارتچان موارزم آوردندی تقامت‌را در شب بدجله 

۰ انداخی » یعنی برود چجون (ص ۱۹۸ س ۱۸-۱۷ 

دراز-دنبال ایرد امش (ض 12۲ اس ۱ص ۲۷۹ ۳ 


رجوع کید بقاموس جانسن؛ 


در بابستن) احنیاج جبزی داشتن و چیزی ناقص داشتن : «و [لشکر ] 


۰ ۳1 ۰ / 2 ه 1 ۱۳-۹ 


مقدمه مصی بج 
فایند» (ج۱ ص ۲۳ س ۱7-۱۰), - «داند که حضرت امی‌را یکسی 
۵ ات زاره ج! ص ۲۱۲ س ۱۲-۱۱ 
دست جنبانیدن» فرار کردن: «جون بای ایشا نداشت: دس 
تا ری او ار فا هه رو ان ۱ 
۰ دو چار زدن» دو چار شدن و بر خوردن بکسی (ص ۷۲ س ۱۱ 
ض: ۱۲۲ تن ۱۱ 
هت رد مس 
راضعات ‏ استمال اين که بعنی دایگان مجای مرضعات : «ایشانرا 
( کودکانرا) براضعات تسم کزدند» (ج۱ ص ۶۱س ه) | 
۰ ربای؛ اطلاق ربای بر یکی از دو یب ربای یا بر يك یبت که 
بوزن ربا است از خصایص این کتاب است : «در جواب این ربا 
5 


سصست 


بن ان توشستا زور بلاق 
گر خصم توای شاه شود رستم گرد « يلك گِ هزارسب تو نتو ند . 
مت شاطان ,سیسا وه ین بای اسان ان و وطو ح عم در خثم 
۰ بود» (ص ۸ س ۱5ص ٩‏ س 4/۲ - «و اين ربا اوراست 
چون دست قضا چنم امی دشان + فریاد ز عم جوانی بر خاست» 
( ۱ ۱ص ۲۷ ش ۱۱ 
رکاب وا و کردن» شتابیدن و تند راندن : «عدان انصراف بر 
س توجه حضرت سبك کرد و رکاب عزیت گران» (ص ۲۶۸ س ۱۳) 
۲ رنود » جع عربی رند که که فا فارسی است» تیار محر رم 


ژراد خانه قورخانه و اسلیه‌خانه (ص ۷ س‌‌ ۱ شرح در ح » 
ضن .۱۵ نن ۱-۱۸ 
زفان ؛ ای و غالا 


0 


5 مقدمه موم 
و جم و یاه تشه از اه شادم من وهی ات یه برناسن 
ان هی ترا و زندنیجی » (متن : مطبوع زندپچی» ج۱ ص 
٩‏ س ه). - «هر جابه زررا يك زر بداده اند و هر دو کرباس 
و زندنیجی‌را بالشی نفره» (متن مطبوع : زندپیچی» ج! ص .1 س *-)» 
هم - «و لباس او قبای زندنیجی بود» (لباب اباب ج! ص ۲۳ س 1 
و س_ 7 هو [سلطان تتر] در ملبوس تکلنی نفرموذی بیشتر 
اوقات قبای زند نیجی بوشیذی با عتای ساذه» (راحة الصدور نمی وحیة 
پاریس ورق ۰0۷۱8 و این که منسوب است بزندنه از فرای خارا جدانکه 
یاقوت گید : « زندنة ایا فرنه کیتزو مق فری تا را عا ,هرا ال شتا 
۰ و بین خارا اربعة فراع و 0 بنیه مت اسان ار دی 
بزيادة مج تا و ها کر ان الاب مرها دای 
استنادا بضبط برهان قاطع اين کلهرا بر خلاف صرج نسخ خطلی هه 
جا زندپیچی چاپ کرده ام وان خطای صرف است؛ 
1 قافله از حاج با جمیم لوازم و ما تاج ایشان که نی سبیل 
۰ له بدیشان داده ميشت است (ص 1 س 1 شرح در ج» ص ۱۲۰ 
س ۱۷)؛ 
۳ نجبا و اشراف» ظاهرا سپو است مجای «سرا:»: «و قصد 
سرایا و جور بر رعایا پیش کرّفت » (ص ۲۷۲ س 5 
شاخ شاخ ِ 3 «و منکوحه او که شاخ ملك اشرف 
۰ بود انیا بود سلطان ۱ ور در ستر عصمت ... باز فرستاد» (ص ۱۸۲ 
س ۱۰-۸)) 
شادروان؛ جبزی مانند فالی که ۱: ز جل بلند بیاو بزند : «ان پوست را 
که از ز در بر منال شادرواقی تا ات ببیند » (ص ٩+‏ س ۱۹)؛ 
شارستان؛ ظاهر! بعنی ناحیه و صنم یا 9 3 آن 
وقت از شارستان طوس یکی بود که اورا تاج الدین فریزنه ی‌گفتند بقتل 


مدمه مصصح 
و فتك از مامت ی دینان گذشته » (ص ۲ س »)٩-۸‏ و فرزخی کوید: 
هر سرای کان نکوتر بود و ان خوشتر نود 
و شارستان لوط از جور شد زير و زبر 
ضرب امخشب» نت بکی (ص ۲۷۰ س اخر)؛ این اصطلاح 
۳ از اختراعات ایرانیان است و در عرب مسوع نیست و 0 
یج بل جه این هب رد ظرفیه » 


طلایه. بعنی و حرف «طلایع » لشکر (از جله ص ٩۵‏ س +۱ 

ص ۱۸۸ س ۰۲ و اين استعال در عوم مولفات فارسی چه قدم چه 
جد بد شایم ات 

عادة ترضعت بروحها تعت» کربا از امثال مونه مخترعه ایرانیان 

است و نفریبا ترجه تحت اللنظی «با شبر اندرون شد و با جان بدر 


شود » است ) رجوع محاشیه ص ۲۷۲ س 4۰۱۰ 


عرض ؛ بضم. بعنی جانب و طرف؛ عریی فصبح اسنی ۹ «اتش فتنه را 
خوبش کین بود» (ص ۱۰4 س ۲۱)؛ 

۳ علف خوار؛ 2۶ و چراگاه: «سلطان بر عزم شکار و مطالعه عنف 
خوار بر نشست» (ص ۱4٩‏ س ۰۱۳-۱۱ - «رسول بدو فرستاد که 
مارا علنخوار معین کن ِِ باشم » (ص ۱٩۹۲‏ س ۲-۲)» - «سلطان 
هر قوم‌را ومرا افطاع و علنخوار معین است» (» س »)٩‏ 

عورتینه. جنس زن و دختر در مقابل پسرینه و مردینه: ۰ «و اخْ 

۰ پسرینه بودند از فرزندان سلطان هرچند خرد بودند بکشتند و باق 3 
عورتینه بودند چنگرٌ خان ایشانرا ی‌فرمود تا روز کوج بآواز بر ملك و 
سلطان. نوحه کردندی» (ضن ۲۰۰ من ]بت و دون بلاد ما ورا 
لثبر و ترکستان بسیار کسان بیشتر عورتینه دعوی پری داری کنند » (ج! 
ص ۸۰ س ۱۵)؛ 


عنان سبك کردن» ات و نند راندن : «عنانی انصراف بر 
عزم توجه حضرت سبكك کرد و رکاب عزیت گران» (ص ۲4۸ س ۱۳ 

عنان بر تافتن» فرار کردن: «از خبرش فاتر بوقو خان عنان بر 
تافت و سلطان بر عقب او ی‌شتافت » (ص ۷4 س )٩-۸‏ ؛ 


۰ غرق کردن؛ انداختن تبر از کان بنشت: «یکی از آن جماعت 
تبری غرق کرد اتفاق را بر مقتل او امد » (ج۱ ص ۸٩‏ و 4-.۱)) 
مأخوذ است از عربی آغرّقّ الّازع فی الفوس ای استوفی مذها (قاموس)؛ 

فتان» بصیغه مبالغه بعنی فتنه جو و مفسد و شریر» بسیارمکرر از 
جله ص .4 س ۰6 ص ۰۸ س ۰۱۳ ص ۸۲ س ۰۷ ص ۲۱٩‏ س ۰۷ 

۰ ص ۱" س ۰1۸ 

۳ بعنی سی سال ظاهرا : « بعدما که در غبطت و شادمانی سه 
فرن نود و پنج سال روزگار گذرانید» (ص ٩۳‏ س ۱۳-۱۱ 

کر تصد جان کی کردن یا سو. قصد و دسیسه کاری 
فارتحق کی کردزن: «رعین اللك‌را ۳1 نصد کردند تا گذشته شد» 

۳ (ص ۱4۵ س ۱۰): - «وزیر مذکور با .. مسعود خوارزی و ید 
الدین عارض زوزنی عداوی داشت و در آن روزها در پیش سلطان فصد 
آن هر دو بزرگ کرده بود» (ص 46 س ۲۰-۱۸)؛ - «هر امام که ... 
سلطانی‌ر۱ که مدد اسلام فاید و روزگار بر جهاد صرف کرده باشد قصد 
کند آن سلطان‌را رسد حه دفم چیین امام کد و امای دیگر نصب ‏ 

۰ رداند » (ص ۱۲۲ س ۲-۱)؛ 

۳3 محرکات نامعلوم و شاید و کل بند » 3 معنی نوع کلاه 
و پوشش سر بوده است : «و انم کوته نظران ی عقلان مازندرای بودند 
کل از یشان کله بند داران کار يك کس نکند» (ص ۳۳۵ س 1-4 


فضای حثیرا که او وقت حاصره اخلاط بدد علوفه و کوشی نشانن بانواع 
رش یت تخصوص شد » (ص ۱۸۱ س ۲-۱)) معلوم نشد چه 
لغتی است فارسی یا ترق با و 
نع و فائت» در فرهنگها مسطور رت و عتاد ۳ 
» بیاض و سواد کدی نکرد» یعنی فائه نکرد (ص ۰٩‏ س ۸ - «التصه 
بطو ها 5 اراجیف کدی نکرد» (ص ۱٩۲‏ س +)؛ 
گرازد. گرازد سنأن بعنی زخم نیزه و ضربت با سر نیزه: «اسفندیار 
روئین تن آگر زخم در زار سنان ایشان دیدی جز مجز و اما 
حبله دیگر ندانستی» (جا ص ٩۱‏ س ۰0۷-1 - «مای‌را بگزارد سنان 
۰ نبزه در شبان تبره از فعر دریا بیرون اندازند» (ج۱ ص ؟1 ب 
کا تن تبسم نمودن و شکنتن گل : در نید بهار دهان از ز: 
بگبارید » (ص ۲٩‏ س ۱۸-۱۲ شرح درحّ)» - «اوّل نوبهار و 3 
گماریدن ازمار» (ص ۱۳۰ س ۱)؛ 
مادر آدر. یمنی زن پدر که آکون «نامادر» گویند (ص ۲۲۰ 
۰ س ۰)۸ فارسی فصیح و در فرهنکها در محت «مادندر» کر است ) 
ماندن؛ منعدیا بعنی گذاردن و بای گذاردن: «لشکر جرّار ... چون 
مور و مار ض# خواهد ماند نه امصار» (ص ۱۸۳ س ۲-۲)؛ -- 
«ارکان و سروران .. در معاطات کووس محامات نفوس مهمل ماندند» 
(ص ۱۸۲ 1 « بواسطه کینه قدم که با ۱ و در سینه داشت 
۰ کار ۱ ورا مپمل ماند» (ص ۲۷ س 0۲-۲ - «و هچ آفریه‌را از ۳ 
روم رت و بزرگ زنن تٍِ (لباب وب ج‌ ۹ 1 


شقیل ۹ 0 بود 1 آن بو ایو ۳۳ ۳ «چون 
[ارغون] مخدمت کیوك خان رسید پیش‌کش بسیار کرد ... و چون از 


0 


شذ سخ 
مصا مد فراغت حاصل شد روی بعرض مهبات و مصاج آورد» 
(ص ۲۰۵۰ س ۱۷-۱۲ 
مردینه , جنس مرد در مقابل پسرینه و عورتینه: «و از قنقلیان از 
مردینه ببالای تازیانه زنه نگذاشنند» (ج! ص ۸۲ س ۰0۷ - «و در 
شهر ام مردینه بودند روی بدو نهادند» (ج۱ ص ۸۷ س ۲۲)؛ - 
«و در آن شب مامت قنقلیان مردینه غریق مار بوار و حریق نار دمار 
شدند» (ج۱ ص ٩۵‏ س 0٩‏ 
مستعر» متعدیاً بعنی افروزنه: «سلطان .. متاعد. کرد و مستعر 
انش جنگ و پیگار» (ص ۱:۰ س »)٩‏ ظاهرا خطاست چه اسنعر لازم 
۰ است لاغر, ۱ 
یی تا ماهتا تسیر صقه اسای اضرا | افش 
املاك و غعر آن منصلاً باسم و رسم دران ثبت شن باشد مخصوص بتصد 
وضع با اخذ مالیات : «قبول مای‌را که ملتزم شل بود .. عصادره و 
مطالبه اغاز نهاد و حصلان بعاست مالك مسمی بر هر ولابی تبیت 
۰ کرد » (ص +۲۷ س ۰۲۰-۱۸ - «مالی بر مسلانان بیش از قوّت و 
طاقت ایشان مسمی بر شریف و وضیع و ریس و مرووس و مقوّل و 
منلس و مصلح و منسد و تج و جوان ح کرد» (ص ۲۷۰ س ۷-۵)؛ 
- «اکابر و معارف‌را حاضر کردند و مسبی بر هرکس مالی نعیین کرد» 
(ص ۲۷۱ س ۰0۱۲-۱۱ - «وقامت احاب و ملوك و امرا و روسارا 
۰ مسمی نوشته تنصیل داد که مرا با هه کس خن است ...و در تنصیل 
اسای مقر این کللات‌را نوشته» (ص ۲۵۹ س ۷-۱ 
مطلم مشرف ؛ «چون بر خوارزم مطلم شدند ...» (ص ۱۷ س 
۰۱۲-۲ 
مغافصة؛ جأة و بغتة و ناگهان؛ بسیار مکرّر عربی فصبح ول در 
طٌ عبارات فاری کنون بل "تجور است » 


مقدمه مصصح بط 
ی ملازم رک «سلطان غیاث الدین 0 
از خدمت او بنزديك بسر خرمیل ملك نصرت رفته بود با ملكك نصرت 
ی‌گر ید که چرا منرد مرا مخویذتن راه داده» (ص ۲۰۲۳ س ۱۱-۱۰)) سب 
« شجاع الدین ابو القاسم که مفردی بود از جمله ملك زوزن » (ص ۲۰۳ 
»س 0۳-۱ - هو از نسا یک‌را از منردان خاص فرمود تا کر مخته‌واری 
برفت و سلطانشاه‌را خبر داد» (ص ۲۰ س 4-۴)» - «منردان ابواب‌را 
چنم ۳ ایثان افتاد دانسنند که و زير ایشان شرزست مانع دخول 
ایشان گفتند» (ص ۱۷ س ۱۳-۱۲)؛ سس و مفرد بعنی جاع و دلاور 
مت یکسی که در این صنانت فرد وب نظیربد نیز استعال که است: 
۰ « پنجاه هزار تاريك از منردانی که هريك فی نفسه رستم وقت و بر 
سرامة لشکرها بودند» (ج! ص ٩۱‏ س ۰۸-۷ - «و از مفردان و 
پهلوانان مردی هزار سك تجد جامع کردند» (ج۱ ص ٩۰‏ س ۲) 
بقدیه؛ بعنی سابق و پیش ازین: «وان حال در مقدمة مثبت 
است» (ص ۲4۳ س ۱3)» - «و ذک رکینیت آن حال در مقدمه مثبت 
۰ است» (ص ۸1 س 4۸ - «در مقدمه ۳ هوای سلطان ی‌زد» (ص 


در رجوع نیز بندمه ج۱ ص قید ‏ 
ملك»_نقرّا مرادف حاع یا بعبارة اع حکران ولاتی که باجگذار 
پادشاه مستفل باشد ول حکوست وی ارئ و ابا عن جد بوده باشد 
مل خدیو مصر و امیر خارا و بای تونس در عهد ما در مقابل «سلطان» 
۰ که عبارت بوده است غالبا از پادشاه مستفل: «ملك صدر الدینر۱ که 
قاست ازان و آذربیجان‌را مك 9 بر قرار حاکی و ملی مقرر فرمود » 
(ص ۲۵۵ س ۰)۱۳-۱۱ - «و مکی هراة و بلخ... بر ملك مس الدین 
حبد کرت ارزانی داشت» (» س ۰)۱۳-۱۳ - «و اصنهیدرا مکی از 
سر جد کبود جامه تا بیرون غيشه و استراباد ارزای داشت و مکی 


خراسان و اسفراین ... بر ملك بهاء الذین مزر فرمود» (ص ۲۲۳ 
س 4-۲) ۲ 
لوا یعنی ات کار و دام عید نفوس و اموال: «و شرف 
الدین‌را طلب کردند و اورا ,باوام کار ساختند» (ص ۲۸۰ س ۲)؛ 
«مار افسای .. گنت در ک ۹ بر زنه یافتی هچ مآواحی ۳ 
هس 07 لا ی ی 11 نرا بر يك 1 
بند ند 9 بدام کشند اک 
مواجب» ععنی معروف حالبه یعنی مبلغی نقد که ماهبانه یا سالیانه 
۰ بکسی دهند: «ترکان خاتون‌را درگاه و حضرت و ارکان دولت و مواجب 
و راقطاعات جرا بودی » (ص ۱۹۸ می ۱۳)؛ سب «امرا و دیگ لشکرهارا 
مواچب و افطاعات زیادت از 3 در عهد پدرش داشنند اطلاق کرد» 
(ص ۱۶ س ۰۱۱-۱۰ - «کورخان‌را خزانها بعضی از غارت و بعضی 
از اطلاق جرایات و مواجب هی گفته بود» (ص ٩۲‏ نس ۱1-۱۰)- 
۱۰ «و خزانهای ما لامال ۳ در وجه مواجب و اقطاعات ایشان بردارند » 


(۱) رجوع کید نیز بندمه چهار مقاله ص‌ی» - ابن الثیر پس از محاربه سلطان 
سر (که چون برادرش سلطان حید در حیات بود خود وی هنوز ملك بود نه 
سلطان) با برادر بپرامشاه غزنوی و مغلوب ساختن وی و نشانیدن بهرامشاهرا بتخت 
ره ید اج سه ۰8۰۸ «و ند قزر ی راما ون فان لس 
رام عل سربر جده حبود بن سبکنکین وحه و ان یکون اخطبة بغزنة حليفة 

و نع لك سر وب لبپرامشاه فلا دخلوا غزنة کان سنجر راک و 
بپرامشاه بین یدیه راجلاً حتی چا" السریر فصعد بپرامشاه و جلس علیه و رجع سنجر 
و کان ن بخطب له بالملك و لهرامشاه بالسلطان علی عادة بائه ه فکان هذا من اتیب 
مابسیع» » و از سیره جلال الدٌین منکبرنی لسوی بر بیاید که ملك در دولت 
خوارزمشاهیه درجه بوده است بالاتر از «امیر» و پائین‌تر از خان: «و کان اذا ام" 
ف رال و 2 ف الب یه بزیاده ق له فان کار ن ام یه ملکا و 

ان کان مکا بشبه خانا» (طبع موداس ص ۰ ۰ رجوع کید نیز بص 4۷ از نسوی» 


مقدمةٌ مصوم 1 
(جا ص ۲۳ س ۲۱-۲۰) - «هر امیر استکثار اطلاق مواجبرا بنام 
گویند چدین مرد دارم» (ج۱ ص ۲4 س۲)؛ 

موَاضته»_باجی که ملوك زیر دست پادشاهان متقلٌ دهند: «کور 
ی ها ها ی اس ات مرو انا 

0 مواضعه سنوی و حنه که در موافقت او کات رضاً داد» (ص ۱۳۲ 
س ۱4-۱۲)» - «انسز ... زر مواضعه فبول کرد که سال بسال بعد 
از اجناس و مواشی بدو ی‌رساند» (ص ۸۸ س ۰)۱۸-۱۳ - «و [تحید 
خو[رزمشاه] از قبول مواضعه و و ار ی‌داشت» (ص ۸٩‏ س 
۰)۳۲-۱ - «ترگان خاتون ... مواضعهُ سنوی بدیشان ام نسم کرد» 

۰ (ص ٩۰‏ س ۰۳ - «جماعتی از معارف حضرت خود .. بنزديك کورخان 
فرستاد باعتذار تأخیری که در ادای مواضعه سالیانه رفته بود» (» س 
۵-4)) 

مواقنه. نزديك بهیین معنی : «سلطان از انفت قبول مواقنه با آن 
سفن موافقت نفود» (ص ۱ه س +۱)؛ رجوع نیز بفأموس دزی» 

۳ مهاللك بیابانها جمع مهلکت عربی فصیح است : «و مسالك و 
مهالك امن گثاده دارم تا تجار فارغ و این شد و امدی ی‌نایند» 
(ص ٩٩‏ س ۲۰)؛ 

میللان » بعنی میل و رغبت » بسیار مکرّر؛ 

ناباك» ی باك وی ترس : «و لشکر از اتراك ناباك که نه باك 
۰ دانند و نه ناپاك» (جا ص ۷۲ س ۸)؛ 


تاییوس و نایوسین, ناکهان. و فجاة و بتة (ص ۱۹۹ س ۱۱ و 
ج‌ ص +" س ۱۷)؛ و باين معنی در فرهنگها «نابیوسان» مسطور است؛ 

نأگفت» همین معنی : «تا وفت دخول تهییج فتنه کند و سلطان‌را 
ناگرفی زند» (ص ۱۷ س ۰)۱۳-۱۱ در فرهنگها مسطاور است» 


تباید ؛ بعنی «مبادا» : «غیبت ِ خواست بود نباید انتهاز فرصتی 
جویند و نعرفی رسانند » (رص تارمن ۰ ۲۱-۲ «دتعیود تای ازین ترس 
که نباید ال او که مالی بود که قارون‌را نبوده باشد طع رود رای 
زد که ۰ (ص ٩۲‏ س ۱۷-۱7 م- «اگر ایشان‌را رای دهد نباید 
شاد زیادت وحشتی شود» (ص ۲۱۰ س ۱۳)؛ 
تنعل بهاء ما که پادشاه در وفت مرور از موضعی از صاحب آن 
ماد ها ثعل اسب خود که ازجا و کزده استه: مرو 
او بظاهر مولتان بود ایلچی بقباچه فرستاد و از مرور اعلام داد و نعل 
با خواست » (ص ۱۰۷ س ٩-.۱)؛‏ 

وافعه» بعنی وفات و موت : «بعد از چهار روز وافعه او فاش 
کردند » بعنی وفات انسزرا (ص ۶ س ‌ «چون خبر وافعه او 
بسلطان غیاث الدین رسید تنکر و تحبر باحوال او دی کرد» بعش 
خبر قتل خر نت » (ص 11 س‌‌ ۱۳-۰)) س_ «در میانه این حالت خبر 
واقعهٌ برادرش غیاث الذین در رسید طبل رحلت فرو کوفت» نی 

۱ خبر وفات او (» س ۰۲-۱ س «کلیلات گذشته اب ۶ وه تا وس ینت 
استظهار ان جاعت او بود سبب وافعه او دل شکسته شدند» (ص ۲۳۳ 
س ۱۱-۱۰)» - «تا کورکوز در ربنه حياة باق بود بر زیادتی اقدام 
ی توانست کرد چون خبر واقعه او بشنید ام همت بلید و طویت پلید 
او اقتضای ان منود ... ابتدا کرد» (ص ۲۷4 س ۱۸-۱۰)؛ 

۰ وای» متعدیا بعنی سست کننت مجای موه : «هرچند استیصالکلی 
بدست او نبود اما وهی حکارت اساس و مبتدی مکاوحت او بود» 
(ج! ص ۲ س ۱۷-۱7)؛ ظاهرا خطاست چه وی مدا لازم است 
لاغیر ‏ 


مقدمة مصیم ۱ کج 


بعفی خصایص ۴ ای 
(نعنه ۱ ) 

ار جله اثبات الف «ام» و «اید» در کابت در امثال : «م 

وان بنن قدم ام» (ص ۳۰۳ س )۰ «من نیز بنه قدم ام» (۲۲:۳۱۲)) 

م «چه بنن قدم ام« (۵:۱0۰)» «دبنم معواع ام« (۸ : ۱۲): «دشارا 
که ارکان اتابك اید» (۱۰۷:)» «من سلطان جلال الیت م< 
(۱۹۲ : ۲)» و رم امخط حالیه بر اصال است یعنی قدیم و مطواعم ال 
دیگ حذف هاء خفیه و الف «است» در امثال : بودست ‏ بوده 
است (۲۱۵ :۰۱۵ ۸: ۰۵ ۵:۲.۲)؛ افادست ات ناه است (۸۲ : 
۰ ) نفاندست ص نانه است (-۸:۳۳) و نظاثر ذلك» - دیگر حذف 
یاء تتکیر در امثال : قطعه‌است < فطعه‌ایست (۱۹:۲۲۰)» بیشه است 
ص پینهایست :)٩:۷(‏ فصیل است ه فصیت ایست (۰۴:۷۹ مکاره 
است ‏ مکاره‌ایست (۱۱۸ : ۱۱)) ول ما در طبع مطایق رسم الخم 
حالیه چاپ کرده‌ام, - دیگر عدم اظهار کسره اضافت نه بر یاء نه 
۰ بر هزه در امثال : «عروه وثنی توکل» (۱۱۹: ۱۳) جای وثقای توکل 
برسم حالیه با وثاء تول برسم فدم» «حبالی امافی اورا عارضهُ اسفاط » 
(۱۸۶: ؟) یعنی حبالای امانی» - دیگ اننصال اشال این کات : 
« یش کش » (۱4:۳40)» ع«ترك تازی» (۰)۱۱:۲۹۷ «سبك بار» 
(ج۱ 2۰ )۰*2 و اشباه ذلك که اکنون پیشکی و ترکنازی تکار 
۰ باتصال نویسند ؛ - دی احیانا زیر سین چه کین چه دندانه دار سه 
ننطه میگذارد : «سپسل براورد» (ج ۱ ۰۰۹۸۸ «پپر حد 
هندوستان» (۸7 : »)٩‏ و در طبع این نکه رعایت نشن است؛ - دیگر 
این کلبات : سهارحسه چهار (۵:۲۰۵), کین حکاین یعنی که این 


کد مقدیه مصم 

(۰)۹:۱۹۰ ز رکستدم حز که ستدم (۰)۷:۱۱۸ طلخ (در ب) تلخ 
(۰)۱۸:۱۱۱ اجه ح طامجه (۲.:۸۰)» خوفت < خفت (ج۱) ۲۱۵: 
۶ اوفتد ‏ افتد (ج۱» ۲4:+۱)» اومید < امید (ج۰۱ ۱۷:۸) 
نه بینم ‏ نیینم (۱۳:۳۱۴)) درختی‌ست <- درختی است یا درختیست 
م (۱۰۲: ۱۳)) 

تحریرا نی پاریس :۱ ذی امه ۱۳۳۲ ری 
مطابق ۳ اکتوبر ۱٩۱۰‏ مسبیجیی 


حید بن عبد الوهاب فزوش 


1. 0 


سیه تعالل 


جلد دوّم از تاریز جهانگدای جوینی, 


ذکر مبداً دول سلاطین خوارزم انار اه ت ۱ 
در کاب مشا شارب التجارب که تیه ( ۲ ذیل مجارب لام انیت 


» از نصنیف این فندق" الیپنی مسطورست و در جوامم العلوم ۸۳ 


تصنیف رازی که بنام سلطان تکش است در فصل تاریخ مذکورست که 
بلکاتکین ۲٩‏ يکي بود از ارکان ملکت سجوفیار» جنانك در ماکت 


() ج : «لقه» (" از قرار نقربر خود مصتّب مشارب التجارب در کتاب 
دی خود موسوم به « تارج بیهق » که يلك لسنه از ز آن و ۳ بربطانیه موجود 
است (0۵ه ,126 2 ,3587 .02) مشارب التجارب ظاهرّا ذیل تارج نی است نه 
ارب الا و در متجم الادپاه (طبع ۳ ج؟ ص ۲۱۹-۲۱) فصلی را 
رترچه ای ۳ ین عباد و اپ الاثیر در حوادث شه 7 فصیل راجع 7 
خوارزمشاهیه زا کات نقل کرده اند و حد ال مستوق در د دیباجه ۳ بث 
۳ )1( کذا ف ۰ و موالضواب 1 ی 
در متن : صدوق » در حاأشیه : فبدق » ج: :دق » دا : قندق » - و هو ابو امحسن 
عل بن زید بن اميرك حجد بن انحسین بن فندق البیهقی» نسب او بدینطریق در 
دییاچه تاریخ بهق مذکور مسطور است؛ ‏ (» انجه در جوامع العلوم در اين خصوص 
دارد فقط اینست : «و در آن واقعه کر پرادر حمد [ین ملکثاه] خالنت کرده بود 
امیر داد حبثی مخوارزم امد و مستوی شد پس مالك + ِِ ِ کییر قطب 
الدّین ور یه قره م تسلم کرد و بعاقبت آورا | بک‌فتند 1۳ 6 بکنعد» (جوامع العلوم ‏ نسوزی 
پاریس 1395 ,0672 .[200 ورق ۱۷۵)) (0) کزا ق جد) و ۰ : یلکاتکن ؛ 
1 9 ابن الأثیر ( (طبع تورنبرگی), در حوادث سته ٩۰‏ : پلکاله» با فحنه 
1 : پلکانك) 0 1 : اسکن) ‏ :الب نکن 

1 


جلد دز از ریخ جیانگای جویی, 


خری است ۲ نام او نوشتکین غرجه(" بود بتدرچ سیب عقل و کباست 
مزیت مرتبت ی یافت تا محدی که رکنی بزرگه گنت در دولت ستجوفیان 
بثابت سبکیکین در اخر عهد ملوكك سامان و ام طشت داری داشت 
و خوارزم در آن روزگار در عداد وظیفه طشت خانه بود چنانل 
* خوزستان () در وظبفه جامه خانه اورا باسم شحی خوارزم موسوم کردند 
و ازو پسران بودند پسر بزرگتر قطب الدین حیدرا در مرو کب داد 
تا اداب و رسوم ریاست و امارت نعلم کند ٩‏ و در آن وقت سلطان 
برکیارق بن ملکشاه امبر خراسان داد بيك حبثی بن التونتاق( را د 
مالك خویش اه مطلتی فرموده بود و در مدح او اشعار شعرای آن 
۱ عصر بسیارست و ابو الما نحاس 1 رازی مادح خاص اوست و درین 


() فاعل خریه است بلکانکین است» ۰ ۰ ( کنا ف 65 ۰ نوش کین غرجه» 
2 چ : نوشتکین. ای فرع ۲ : نوستکین غرحه) ب ب: موشککن 9 (0) ۱: 
حوزستان» ج: : خورستان ّ 4 ج" تعلم گرفت » د‌ د : تعلم گرد » 4 

کند (9) 1 : داد يك پن الوساق » ب : داد يك پن حشی اللون باق » 

ج : داد يك ين بش اد : داد يك بن حبش الموساق» م : داد يك بن 
حبلی النوشاق» - در کب توار عٌ معتبره نام امپر 9 دران عهد داد يك (امیرداد) 

حبلی بن التونتاق مسطور است نه داد يك بن حبثی اثنونتاق چنانکه در چهار نسنه 
جهانگدای دار د» رجوع گد مجوام العلوم ۳ رازی مین باربی (1395 طععوح .(ورجه8) 
ورق ۰۱۷۵ و تارٌ ور مب و ان الاثر در حوادث سنه ٩٩۹۰‏ 

و 4٩۲‏ طبع تورنبرگه وهط۲ ج ۱۰ ص ۱۸۲-۱۸۱ ۲۰۲-۲۰۱ 

کی اب : محاس » ج: اس » -- معروف در تخلص این 
تعاس پا <۱* مهیله ست و در غالب کلب فرع و دب تب مین طرن سر اس 
از چله در اختصار تارج السلجوفیه للبتداری طبع موتما ص ۰1۳ و اصل این 

لیاد الدين الکاتب سنه پاربس (1858 ۶ (2145 طعتش) + و تاره سلجوفنه موسوم 7 
الصدور رودی نی وحیزهٌ پاریس (580 2 ,1314 وم باووتق » و تذکره هفت 
اقلم دو لسینم پباریس (3530 ۶ ,357 ت۳6 و8 .8216 ۶ ,856 ۳978 (وت8) و نمی 
دیوان هند در لندن (فهرست ایته ستون 0+۱ و تذکرة الشعرا* دولتتاه طبح اد فارد 
برون ص ۰۷۸ و مجیع النصحاء ج ۲ ص ۰۷۹-۸ وی نادرا با خا* عتجبه بطبق نجنه 


0 


در ذکر مبداً دوات سلاطین خوارزم » ‌ 


وقت خوا رزمشای از غلام )٩‏ سلطان سنجر الجی 7 بن فچنار() خوا رزمشاه 
بقطب الذین محبد تحویل کرد ۳ و اورا خوارزمشاه موسوم کرد در 
شهور سنه احدی رای و اربعمایه؛ و اورا در موافتت سلاطین 
ستجوق متامات حبوده : بسیارست و در توارخ ذکر آن مثبت » مذت می 
سال در رفاغ () حال و فراغ بال خوارزمشای کرد يك سال تخود 
فد مت درگاه سفری آمدی کیان پسر خود انسزر!) بفرستادی 
تا بوقتی که وفات یافت» پسر او انسز در شهور سنه ائنتین و عشرین و 
خممایه قام مقام او شد و انسز بنضل و دانش معروف و مشهور شد 
و اورا اشعار و رباعیات پاری ( بسیارست و بشهاست و صراست از 


ج ج نیز دی شن است " ز جله اصل تارعخ سلجوفیه" اد کاتب فد هاگره بارش فرق 
۷۶ و جامع التواري اه موز بربطانیه در لدن 2440 2 ,7628 .۵۵8) که «غخاسی » 


با خا* معجبه و یا* سبت دارد؛ () کذا فی ب معا بط جدید» 
1ج د.: از پر » 0 11 :ی » ‌ : النجی » اب الأثیر 
در حوادث سنه ٩٩۰‏ سه مرتبه : ۱ 0) 1 : فحقار » فپ : فحیار ؛ ج: 


فنجار» د: : فستاح » - کب ی کی | رآ 
(قامس پاوه دو کورنی). . () یمنی داد يك حبلی خوارزمشاهی‌را از النجی بن قجقا 
بقطب لین محبد تحویل کرد » و عبن عبارت ان الاثیر در ۱ ین موضع که ِ_ 
و واف‌تر راد است تب اینست: - «و کان من جلة امراء السلطان [برکیارق] امبر اسه 
اکجی و قد ولاء السلطان خوارزم و لثّبه خوارزمشاه نجمع عساکره و سار ف عشرة 
آلاف للعق ۹ فسبق المسکر الی مرو ق ثلياية فارس و تشاغل بالشرب فائنق 
قودن و امیر اخر آسمه ی رقطاش علی قتله نجیعا نممياية فارس و کسوه و قتلوه . 
مذه اسبة ]4٩۰[‏ امُر برکارق الامیر حبنی ین اللوتای عل خراسان ۰.۰ فلی 
ول امیر داذ حیثی خراسان ی کان خوارزمشاه اکجی ند قد فل و قد نقدم ‏ و نظر 
الامیر حبثی فمن بولبه خوارزم فوقع اختیاره علی حمد بن انوشنکن ولا خوارزم و 
لقّبه خوارزمشاه» (ابن ن الائر در حوادث سنه 55 ۳ اج :و در 

0 کنا ف ج» و رفاع » -- الرفْخ و لفاغ و الرفاغية 9 الیش و 
انخضب و السعة و رَفغ عبشه بالشم رقاغة انم و اه یی رَفاغة و رفاية من 
المیش ( ۳۳ العرب)» و رفاغ بدون تا* در لغت نيامن انتی:) 

0 ۰ هه چا «اننز» پامدٌ دارد » (۸) د د افزوده: و تازی » 


آکنا و اقران مستئنی و متاز و اورا() در خدمت سلطان سر فتوح 
ار وب خدمت ابت داشت") و ازان جملت یکی آن بود 
که در شهور.سته اربع و عثرین() که سلطان سنضر سبب عصیان طفاج() 
خان عزیت () ما وراء النهر کرد چون ببخارا رسید روزی سلطان در 
* شکارگاه بود و جماعت غلامان و حثم که بتاز خدمت پیوسته بودند 
بر املاك سلطان مغافصة يك کله گشته بودند چیه اه در آن 
روز بشکار نرفته بود میان روز ازخواب بیدار وف تخواسمت 
روی بتعجیل نام بسلطان نهاد و کار سلطان در اد ن قوم در 1 
وصول او نیک تیگی در امن بود و در مضیقی عظم افتاده انسز بر ان 
۰ مخاذیل حمله کرد ر سلطانرا خلاص داد سلطان از انسز پرسید که بر 
40 ۶ حالت ما بوک وقوف یافتی گنت در خواب دیدم که سلطارن در 
شکارگاه در وافعة افتاده است در حال بیامدم 9 حق () کار 
او بالا گرفت و روز بروز فوّت و شوکت او زیادست بود و نظر 
عنایت و تربیت سلطان در حق او بیثتر چنانك محجسود ارکان ملوك و 
۰ امرای دیگر شد و از غيرت آن ارکارن و منربان مکرها و قصدها 
پیوستند تا چون سلطان در ذو القعت سنه نسع و عشرین۷) سبب عصیان 
بپرامشاه قصد غزنین کرد تا شوّال سال دیگر که با بخ رسید ملازم بود 
و درین سفر انسز بر مکاید و احقاد امرا و حساد واقف شه بود و از 
سلطان خائف چون اجازت مراجعت یافت و روان شد سلطان با خواص 
۰ کیت که قاری ب که باز روی آن نتوان دید آن جاعت کنتند چون 


این معنی رای عالی را مفرزرست جه سبب اجازت مراجعت و نواخت 


)۱( ب ج د ۰ افزوده : نیز ») (0) کلمه دبود» فقط در ج) 
‌ 7 «داشت »> راندارد » )1 ج افزوده : و حيائة » 

(۰) کذا ی ج »6 ت طعاح » ۱ طعیاح » د: نقاخ » ۱( ۱ ج افزوده : قصد ) 
)۷( ج: حق گراری» 6۸ ج افزوده : و خاية » 


انسز خو|رزمشاه» ۱ 
| 
در مذهب کرم و مرت ما منوع و حظور است ؛ و چون انسز مخوارزم 
رسید شیوه ترّد و عصیان ن پیش گرفت و دوز بروز آن وحشت از جانبین 
زیادت م‌گشت و مجائی رسید که سلطان سر در تحزم سنه ثلاث و ثلثین 

ه و خمسماية بر قصد او مخوارزم رفت خوارزم‌شاه در مقابل لشکر او لشکر 
بداشت و صف کید و ی ابتدای محاربتی سبب انا فا شست که بای 
لشکر بسیار ن‌دارد روی بهزیت نهاد پسر انسز ۳ بگرفنند و 
مخدمت سلطان ۱ تفن بفرمود تا ۵ در حال اورا بدو نم زدند و 

خوارزم ببرادر زاده خود سلطان سلبان بن(" حبد داد و با یی 
۰ مراجعت کرد خوارزمشاه انسز با خوارزم امد سلطان سلیان ۱ زو ممزم 
شد و با نزديك سلطان سنجر امد و انسز بر شیوه نرّد و عصیان بود 
تا جون سلطان سخجر در سنه ست و لین و خجسماية در مصافت ختای بر 
در سرقند شکسته شد و منهزم ببلخ امد اپ ششت: ار 
در اثنای اين حالات انتهاز فرصت جست و برو امد و فتل و غارت 

۰ بسیارکرد و مخوارزم بازگشت و از مکاتباتی که(" میان حکم حسن قطان ۵) 


(۱) کدا ق حاشية ب؛ مئن ب: الم » ۱ج ه: اللیغ» د: ابلیغ» - اتلیغ بتری 
بعنی سوار و بعنی تخص معروف و مثپور است ؛ (قاموس پاوه دو کورف)» 

۹8 کی «ین»را ندارد ) 

(0) کذا فی جیم الشخ الی «ثبت افناد» بدون ذکز صله برای «که» موصوله؛ 

)1( تین الز مان حسن قطان مروزی از مشاهیر علا و حکهای رن سم بوده 
ترجه حالی از او در اواخر کاب تمه صوان امحکية لللیپتی مسطاور است (فهرست 
کاخانه لبدن تالف دزی ج۲ ص +40۲۹ و اوست واضع دو شجره آخرب و 
اخرم برای تسپیل استخراج اوزان بیست و چهارگانه ربای (العجم ف معاپیر اثعار 
العجم حمد بن قبس الرّازی طبع ادوارد برون و رام سعاور ص ))٩۱‏ در سته ۹ 
که اتسز خوارزمشاه مرورا قتل و غارت مود کناحان" حسن قطان که مشتمل بر 
عده کثیری از کب نفیسه بوده در آن ضمن تلف گردید حسن فطان گمان میکرد 
که خارت کناخانه او باشاره رشید وطواط بوده و وی آن کبرا تصرّف کرده است؛ 


. 04 


خن 


" لیر ت_ رم رد و فا ك فِ 


دس 


ِ جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی» 


و رشید الذین وطواط بوک 1 ی قطا. ن در مرو ضایع 


شن بود و تصور آن داشت که وطواط تصرف کرده ای این + مکوت 
ثبت افتاد» 


و السالة هث 


فرع ی ن دا وهی و رز الطار: یت عل خوارم ن 
ان فضله کلما یفرغ من اس تیه و و نف درسه » 


ی ۳ صي و 


بل بیجایعه عل کل یی و لطاب ف سبی و شنبی» و بسینی 


1 الاغارة دک و یبا نی مك استار ر الم و یه اه بلق 


1 ح 


بالتل و ود و و ل ری( عل آخیل۳) 


۳۹ 


لایس : و ایو و جمعت 0 ار ی ۳2 زر ۳ و 


ابیت مات افطل ال رها رت ل نع کیت نو 


ار ی مس لح سر اس ی 


یه تب علی وجنیه ف آثار من من یل عی اش الاک 
ال ائجتة 01 بتعان نی ذلك المتام الْایل احد یی طالبّا منی 
رز ۳ ۰ و مر اه تم 


و 9اص سر 


و حمّا ابطلت» و ها آنا اتافی اه ۳۳۳ احلال قریبا من 


و در این خصوص ما بین وی و وطواط مکاتبات کثیره مپادله غة است و اغلب 
آنها در مجپوعه از رسائل وطواط محفوظ در کناخانه ملّ پاریس مسطوراست (۵اه:۸ 
330-40 ۶ تبث ۲ رساله متن در ورق ۳۹۵-۵ از اه ن جبوعه است 4 

() کزا ف ج ۰ یی : + (کذا!)» رسائل رشید 
وطواط تفه پاربس یحمل » .-- و ِ است صواب «یجملْ» باشد » 

( رسائل رشید : ینتری » (۲) ایضاً : اخیه» 

۵ کنا ق ج» :الق ۲ب د و رسائل رید : التلق ) 

وا وتات ۷) ج: : لا 


ن‌ 


سین 
۰ 


اس خوارزنشاه » ۷ 

مد ۱ نقیسة و الفاتر لش 1 
نکب و0 رف لد ثم عبرها اه تین تلو 

3 و 9 عقیدته هنا یستجوزٌ ‏ بن نفسه 
ام من میا ۳3 ۹ جییح عبره حتی حصل 9 بسیرة لو 
بیعت ق لتاق مم اجلاد دم ما (») احضرت 1 مائدة : ثم 


ی 


2 1 فلیتق 3 < ترفن 19 ۲ یدنا ادام ۱ له اه وله هرن 


1 
۵ ج تب 
او 


ر‌ 

الکذب علّ ی ۳و لا رح به۳ ذنبا یتماق ی اذیاله یرم 
القانة تلیتانن از 2 آلذی لاله لا هر و بَدن بونا بقل فبه 
آلصادق علی صدقه و عاقَبٌ الْکاذب علی کذبه و السنلام» 

هت 9۴ 
زیادت گشت و درین حالت رشید وطواطرا قصین‌ایست که مطلعش 
۳ 

ملک ۰۱ انسز بت ملك برامد » دولت سلجوق و ال او بسر امد 

و امثال این اورا قصیدهاست» سلطان سنجر بانتقام این حرکت شنیع در 
شهور سته نان و لین و خسباية بر قصد او عازم رزم خوارزم گفت و 
بر در ثهر نزول کرد و مجانیق نصب فرمود و لوای محاربت رفح چون 
نزديك رسید که خوارزم ستقلص شود و عبش بر انسز منقص گردد 
هدایا و نحف نزديك امرای حضرت روان کرد و از سلطان ]ذرها 


(۱) کذا ف رسائل الرشید» ۲: الببنه » ج: اللبتة» ۰: الییته؛ ب د اين کله‌را 


ندارد ؛ (0 کذا ف ب و رسائل الرشید» ۲: اوراقا» ج د»: اوراقا؛ 

(۲-1) در رسائل رشید ندارد » ۵) رسائل : با (-۰) رسائل رشید : 
اه لا اله الا اش ) (() کذا ق ۰) :ولا بفرفق» ب: ولا بقترن» ج: ولا 
ترفن » 3: و لاهر» رسائل رشید :ولا رفن » ۲-0 در رسائل رشید 
ِ ی شیاه بتعتری (۵ ۱: انسر (فی جیم الواضع)» 


: انسز (ق جیع الوضع) ) ۱۰( ج: جون ملكك » 


جلد دم از نار جهانگنای جویی 


خواست و استعطاف جانب او کرد سلطان نرم شد و بر سبیل هدنه و 
مصاحت () باز گشت و انسز بر عادت مستر سر خلاف ی‌داشت سلطان 
ادیب صابررا برسالت نزديك او فرستاد و او یکچندی در خوارزم باند 
و انسز از رنود خوارزم بر منوال طریقه ملاحث دو تخص‌را فربفته بود 
* و رفح ایشان خرین و با داده و ایشان,! فرستاده تا سلطان‌را مفافصة 
ملاك کنند و جیب حیاه او چاك ادیب صابررا ازین() حالت معلوم 
شد نشان آن دو تخص بنوشت و در ساق موزه پیر زف برو روان کرد 
چون مکتوب بسلطان رسید فرمود تا محث آن کسان کردند و ایشان‌را 
ی ری کر ری 
این یهن تعاطا درس یی ارو ها ۵ ون 
ماء جمادی الاخر: از فصد خوارزم کرد و اوّل تصبه هزارسف(ارا که 
اکون درین عهد بعد از لشکر مفول در اب غرق شدست دو ماه 
حاصره داد و درین سفر آنوری در خدمت حضرت ری بود این دو 
بیتی بر تیری نوشت و در هزارسف انداخت 
۰ ای شاه هه ملك زمین حسب تراست 
وز دولت و اقبال جهان کسب تراست 
امروش یلك له هزام‌سف بکّر 
۹ 
۰ » وطواط در هزارسف بود در جواب این ربا بر تر نوشت و بینداخت 
ی گر خص تو اسه شاه شود رستم گرد 


يك خر ز هزارسب"() تو نتواند برد 


(۱) ۱ ب د : مصاحتی ) ات و وه اه اسان قاطا 
واضح است ؛ (8) ب د ۰ : هزار اسف » ج : هزار اسب (در مو(ضع)» 


0) کذا ی اب ج ده : پیت » ([) ب ج ده : هزار اس ؛ در 


السز خوا رزمشاه 4 ۹ 


چون سلطان بعد از مشقت بسیار و رٌ ی مار هزارسف بکفت و سلطا 
یب آن بت که یت بت فاد و ی رای" وال آن از 
عظم "در خثم بود. و سوگد خورده که چو ن‌ ورا باز یابند هنت عضو 
اورا از یکدیگرْ جدا کنند در و۱۳ و منادی 
» بر منادی فرمود وطواط هرشب باثیانة و هر روز بوادیی !) چون دانست 
که از فرار قرارنخواهد یافت بارکان ملك در خنیه توسل ی‌جست جچ 
کا ام ازیشان سیب مشاهت غضب سلطان ی 
دادند ی جنسیت ناه ال چد(؟) پدر مقرّر ۱ بن کلیاست من () 
الدین بدیع الکاتب () ستی اه عراص رمسه ی قدسه داد و منقیب 
الدت تا منیب قایدزز/ ی شت وقت ادای 
از بامداد پیشتر از ارکان دیوان 0و داد" در رفتی و بعد از فراغ 
از نماز ایندا بتصیتی کردی و موافق و ملام حال حکایی فك در 
عنب جدّ بگنتی و سلطان در اسرار ملك برای او مشورت کزدسه فی 
امجمله بتدرج خن بذکر رشید وطواط رسید تیب الذیت برخاست و 
۰ سلطان‌را کنت که بنورا يك العاس است گر مبذول افتد سلطا 
باسعاف آن وعل فرمود منتجب الدین گنت وطواط مرغی ضعیف باشد 


تیک رباعی بوده است ) در تارعخ گریه پیت اول رباعی‌را ایناور دار۵: 

ای شه که مامت می صافیست نه درد * اعدای ترا ز غصه خون باید خورد 
ول هی پیت ملع است نع آقافه. ان فاست ایس (۱) پ باصلاح 
جدید : واین یت » (۲) کزا فق اج د: برودی رکذا) ) ی فا جد ید 
افزوده : می بود » )1( ج کله «جد» را ندارد » د .وله «تفال »را ندارد 
و يك «پدر» دیگر افزوده یعنی اینطور دارد : پنا‌جد پدر پدر مترّر #ٍ 

(ه) ه: متتقبه را ترجه حال وی در لباب الا لباب عوق (طبع آدوارد 
برون ج۱ ص ۸۰-۷۸) مسطور است و در اتجا در نیت بلند وی ای اج ی 
موز ده > «طبع رس ات4 آرجوع کید نیز چقد مه میم چهانگای جلد اول 
و بزء 1۳( ب ج: : با ! نك ۷-0) ج ندارد ؛ 

2 


۰ جلد دوم از تارخ جهانگدای جوینی » 


طافت ان نداشته() که اورا بهفت پاره کنند اگر فرمان شود اورا بدو 
تس سلطان مخند ید ی ی نی 
آو رت ی امد و بعد از 
یب حسنه ِِ شهررا 0 و انسز نیز رسل فرستاد و محف 
بود از زلات او بار سوم م۳ و قرار دادند که انسز بکار جیحون ابد 
و خسیایة() اتسز بیامد و ه از پشت اسب سلطان را خدمت کرد و پیش 

۰ از انك سلطار ایس ۳ قلت التنات 
فدرت فرو خورد د اهر کرد 7 این 51 
و العافین عن التاس در يلك حالت خصوص کت و ال یسب الْمحسیین» 
و چون سلطان خراسان رسید رسل فرستاد و انسزرا بتشرینات وانعامات 
۰ مشرّف کردانید و انسز نیز رسل‌را بعد از تفدم عظیم مورد") با تحف 
و هدایای بسیار باز گزدانید و بعد ازين انسز مجانب کنار مجند نوبت 
بغزا رفت و ظفر یافت 19 وفت () وال جند کال الدیت بر 
ارسلان خان حبود بود و میان ایشان موافقتی نا ۶ چون آن حدودرا 
بینتر ستناصس کردانید در محم سنة سبح و اربمین و خحسبايبة عزیکست 
او دی باه ی کی مت کل نیا هو 
8 ۸ جند زا وا امن مستشعر شد وبا لشکر و بان بگریخت و مجانپ 


)0( ج ندارد» دب : نداشته باشد؛ ۰ () د: نوش () ۱ب د: 
سب» ۰: هید () اج » افزوده‌اند: چون» () ب ندارد» 
(1) ۲ ج افزوده : که » 0 کف 1 مقاق) ج: شعباب » د اين 


چله را ندارد » 


انسز خوارزمشاه » 1 


رودبار رفت انسز تعد 7 وقوف ۱ الدین جماعتی را 
از اکابر و معارف بفرستاد و بواعید و ری 
( زوين فا رده بر ن بند هلالک 
روا کردند که وطواط از حال کال ان واقف بودست 
بدین سیب وطواط را مذتی از خدمت دور کرد و اورا در آن من 
فقصاید و قطعهاست از انجملت از يك قطعه دو سه بیت ثبت کرد 
شاها چو دست حشمت تو بر سرم ندید 
در زیر پاسه قهر ترا بسود چرخ 
بو حست اصطناع تو ور ام 7 
نازم بکاست تس ع و رتجم فسزود چرخ 
و وم سای رن 
و الّه که مثل مم بتغرا هد مود چرخ 
و از دیگری بیتی چند نوشت 
بودست مدح خوان و تو بر نخت مدح خواه 
داند خدای عرش که هرگز نه ایستاد) 
چون بنه مدح خوانن در هچ بارگاه 
او دلت ز بنشه ی اه شنت ملول 
۲ در دل بطول 9 بافته: فاد زا 
لیکن من زنند چو دوم شد ملول 
جوید گناه و بشه0 بیچجاره فد شت کت 


(0 کذا ق » (انسز تفیل کرد ۱: تصل» د : صحیل» ج ب اصل جلهرا 
ندارند » 7 شاهدی دی برای استعال «حالت» بعنی مرگ ؛ 
(۲) ب : نایستاد» 


۱۳ جلد دوم از تارخ جهانگیای جوینی ) 
و چون جند از عاصیان باك شد ابو ال ال ارسلانرا اجا فرستاد و 
آن نواحي برو مقرّر فرمود» و درین سال بود که حثم غز ز استیلا یافتند و 
سلطان 1 | یک فتند و اورا بروز بر نخت بادشای ی‌نشاندندی و شب 
در فاص ۳1 می‌داشت ی انسز بطم ملك ببهانه انك درین حالت فضای 
* حق وف مت خویش می‌گزارم با ثامت حم و لشکر بر راه آمویه روان 
شلد همه قرع رن موق رنه از وت که قلعه انرا 
بلطائتف امحیل با دست کیرد کوتوال آن ابا مود رسوی بسلطان سفر 
فرستاد و اظبار مطاوععت. و اخلاص نود و الغاس قلعهٌ آموسه کرد 
سلطان جواب فرستاد که مضایقه نیست اما ابتدا ايل ارسلان‌را با 
۰ لشکری مدد حضرت ما فرستد بعد از آن قلعه امویه و اضعاف ان 
ارزای دارم چون*۲ دو سه نوبت درین سوّال و جواب رسولان از 
جانبین تردد کردند تا عاقبت السز بدین ابا باز گشت و مخوارزم رفت 
و باز قصد غزوی کرد("» و درین حالت رکن الذین حمود بن حبذ بغرا() 
خان خواهر زاده ساطان سف رکه لشکر با او بیعت کردند واورا قام مقام 
۰ سنجر بر تخت سلطنت نشاندند از راه سابقه و مصافایی که با خو(رزمشاه 
انسز داشته است از خراسان رسوی بفرستاد و در نسکین نایره غز ازو 
استعانت خواست خوارزمشاه بر راه شهرستانه حرکت کرد و ایل ارسلان‌را 
در حبت خویش بیأورد و پسر دیگ ختای" خان‌را در خوارزم بنیا بت 
بکاشتق :عون ان شهرست اه رست: امرای: اطراف را ۱تغهورت: قرط 
۰ ملک ازفستت ی کار بیم تن امتطاب. کرک و در اثنای این خبر 


() کذا ق جیع الشخ» #تظ هر ۳ کله «جون » تا با . کله «ت» در 
«تا عاقبت» در يك سطر بعد » ی ۲ : عزوی کرد 
د : غزو می‌کرد» ۰: غزو کرد (۲) ب : پقرا ) ۰ کلمه «دمحید»را ندارد » 


() کزا فد غزان » ب : غر) ج: غرو » 1 غزو) 
(۰) کذا فق جه) د: خطا) 1 یرای ) 


انسز خوارزمشاه» ۱ 
رید که ید ان 0 بآ کر مایت از 
بفرستادست و سلطان سضررا در شکارگاه بربوده و با ترمد ) ود 
خاص و عام تبچم و استبشار مودند و شادیها کردند و خو|رزمشاه د 
نسا در انتظار حبود خان و امراء کی توقف نموده بود و ایشان خود 

۰ آمدن و الیاس او نداست داشتد عزیز الدین طفرای‌را نزديك او 
فرستادند و با او میثاقی و عهدی بستند از انجا روان شد و خبوثان 
استو(0) امد و خاقان رکن الذین ۸ از نیشابور بدانجا امد و ملاقاست 
کردند و طریق موالات سپردند میت سه ماه مصاحب یکدیگ بودند 
3 اصلاح فساد ملك کوشیدند روزی خوارزیشاه جشنی ساخست و 

۰ خاقان رکن الدین را حاضر کرد و در مدح ایثان از قصین وطواط این 

بیت ايراد ی‌افتد 
جمعند ههرانل بيك برج در دو سعد 
در يك سرای پرده ون دو شپریار ۱ 

بمد از آن خو[رزمشاه رنجور شد روزی در میان رنجورسه اواز فز!۰() 
0 بگوش او رسید بر سبیل تناول() اصفاتی کرد 3 را خاموش گردانید () 
رت ور ند که و ما تدری نفس بای آزض تمویت ا نرا فال بد 
آگرفت 7 رنجوری صعب تر شد تا شب م ۳۹9 خر سنه احدی و 
حفمسین و خمسماية گذشته شد و نخوت تجبر و تکبر از سر او بیرون رفت 


(۱-) د : ابي بکر اجد بن) )۳( کذا ق ب ج) ۲ :عیاح» د: قمارج؛ 
۰: ماج ( کذا ف جیم الْسخ بالدال ال ) 
۵ کذا ف ۰۰ ۱: عریز» ب : عربر» ج د: : عز" ) ۱ (۵) کاق ده اب 


استو» چ: + آسو) (0) کذا ف ده و اصل ب) 9 : هرا» ب پاصلاح جدید : 

قران » ج : اوازی فراکوش (مای ‏ واز فرّا* بگوش)» - گویا صواب قرا* ۱ 

بائد یعنی فاری خوش آواز (رجل قَرّا» حمن الثرا*: من فوم َرّائین و لا یکر» 

لسان العرب) نه قر اه بضم قاف جع فاری بقرینه افراد فعل «رسین بود» در سور بعد» 
ار » افزوده : قاری ؛ 


۱ جلد دوم ا تارخ جهانگدای جوینی ) 


و رشید الدین وطواط بر سر جنازه او م کرت و بدست اشارت بدو 
ی‌کرد و گنت ۱ 
اما فلت از سیست ولد ۰ پیش تو بیع بشگ هبرزیدا؟ 
ی ی وج ی نا درنگرد » تا آن هه ملکت بدین می‌ارزید 
بعد از چهار روز وافعه او فاش کردند و ایل ارسلان با لشکر مجانب 
خوارزم حرکت کرد و در راه مامت امرا و لشکر با او بیمت کردند ژ 
رادر خردتر سلمانشاه را که در ناصیه او اثر عصیان ات ی‌نود 9 
دانید و اتابك او( اغليك ")را سیاست کرد و سم رجب این سال 
بر مخت ۳ نشست و جاعتی که سر راستی نداشتند بکفت و 
امرا و دیکر لشکزهارا مواجب و افطاعات زیادت از انم در عهد پدرش 
داشتند اطلاق ک د () و خیرات بسیار فرمود را الدین حبود خان 
بتهنیت جلوس او و تعزیت پدرش رسول فرستاد» و چون خبر سلطان 
سنچر که در بیست و شنم رییع ول سنه ائنتین و خمسین و خجساية مجوار 
حقّ انتقال کرده بود برسید سه روز اهل خوارزم در نجزیت بنشستند» 
۳ و در سنهٌ ثلاث و خمسین و خساية جاعتی از سروران فرلغان(" که 
مقبم ماوراء التهر بودند مقدم ایشان لاجین بت و پسران بیغو() خان و 
امتال ایشان از خان سعرفند جلال الدین عل بن 7 معروف بود 
بکوك ساغر0) بگرختند و" مخوارزم آمدند که بییغو() خان‌را که سرور 
قرلغان( ٩"‏ بود بکشت و در فصد سروران گت خوارزم شاه ایل 


۷) کذا فق ۱) ب ج ۰3: ی ورزید) )۲( ۲ ج کله «اوهء‌را ندارند » 
(۲) د : اغليك» )۲ 1 کردند» 

» کذا ق ه» ب ب : قرلعان » ۱ : قراحان د : فراخان » ج : قراخوان‎ )٩( 

0 کذا ق ب‌ج۰» ۱: سعو» 3و 0 کذا ق 0۰ ۱ب : بکوله 
ساعر (3)) د : یکوك شاعر » ج ۳ دو کمه‌ر! ندارد» ۸ کزا اف ج 
ریت » 1 ده نداد 0۷ کذا فق ۰) ت 2 د بیفو 


یی 


9 (۰) کذا فی + ۱ : قرلعان 4 بر اج » دج: خان » 


یه 


ایل ارسلان بن انسز خوارزمشاه ) ۰ 


ات ایشان ۳ انا مرف داد و در حمادی اور این فان متوجه 

وراء الثهر شد خان سرقند اوازه حرکت او بشنید محصار تحصن جست 

و ات را نان تراکه که از قرا کول( ت ید بود با خود در 
0 ۰ سرقند برد و از قراختای) استقداد کرد اباك تکان را باده هزار سوار 
مد د او فرستادند () خوا ر زمشاه از مخارا بعدما که اهال ۳ عواعید 
مستظهر کرده بود عازم سرفند شد و خان مسر فند نیز لشکرها عرض داد 
و اشکر بر دو جانب اب سقد نزول کردند و جوانان لشکر بر سبیل 
بدید در" تذلل و تواضع گرفت و ائمه و علای سمرقند بنشم و تضرع 
در امد ند و ص جستند خوا رزهشاه نیز خن ایشان ول وخ و امرای 
قرلغ "را باحترام و اکرام ام با مقام خویش رسانید و خوارزمشاه با 
خوارزم مراجعت کرد؛ 0 از وفا و( سلطان 0 رو د خان بر مخت 


و 


نشسته بود و ازسیب خ9() و اسنیلاء موید ایبه() که از غمان دار سضری 


‌ 


سین 
۰ 


() د : فرا کوك » () ج : فراخان » (0) کذا ف ب : باصلاح جدید» 


اج د»: فرستاد» 79 «در»را ندارد » (۰) کذا نی ۱ اد ت: 


فرلع» ۰: قرلی » ج ندارد؛ () د افزوده : سلطان 
۷ یعنی سلطان سر » () ۱ : غر ) د: عز) )1( 


ِ ۳ 
۱ : آنیه) قت ۶ 
اینه ) د: : انبه » چ : : اه ) و فلان (عجای موّید یه بب متن صعیح قیاسی است » 
در جیع کب تواریخ نام اء بن نخص آعا یه متا آیبه فا متیر ای ازوام 
اضلرین تارخ السلجوفه تا الذین الکاتب تسه پارس (3079 ۶ ,2145 عطعتش) » و 
اختصار 11 ن للینداری طبع ۱ ۳ استوی ار اد ۳ #9 
و راحة الصدور رد شدای سیزه قد یه ۳ ریس (760-0 ۶ ,1314 .0672 (60۲) سه مرتبه : 
«موّید ای ابه»» و ابن الاثیر طبع تورنبرگه ج ۱۱ ص ۲۷۱-۱۱۸ قریب پیست مرتبه 
لب ونام اورا «الوید ای اینه» نوشته است از جله ص ۱۳۱ : «کان للسلطان سنیر 
ملوك اسه ای ابه و ثقبه الوید»» و این فندق البییقی که معاصر هين پادشاه بوده 
و کاب در تارخ ای بزبات پارس بنام او تا لیف نوده (رجوع بسابی ص ۱ ح۲) 
: باه یکی از انش موز بریطانّه مو ج جود انش فی اور کات ری ۷ 1 
ان ام اتطوز عبر میکه ههد اند یو ادن شرع کرانا. آع: اه شد. ۸ 


‌ 


1 ۲ دوم تاریخ حهانگتای جوبنی ) 


"بفروسیت و بد از ردیر غلان مستننی و متاز بود کار خراسان در 
اضطراب و نشویش بود و سلطان حمودرا در رمضان سنه سبع و سین 

و خحساية از شهرستان نشابور بیدون آورد() و چثم او را میل کنید و 
ت در انجا محبوس () بود وفات یافت و در شقورسته ان 0 


و سین(" و خمس‌اية خوارزمشاه بالشکری جزار و عسکری کزّار متوجه 
شادیاخ شد و مدتی او را0) د ر شادیاخ حصار داد تا سفرا از جانیین در 
میان امدند و مصامحه کردند و با خو(رزم مراجعت نود» و در شهور 
سنه ستین و خسیایة( از حثم ختاسه و صا و اء التیر جمعبتی شکرّف 
ساختند بر قصد او چون اوازه ایشان بشنید مستعد حرب گنت و در 


دود۳؟ فاضی احجد غذاری موف تارج جهان ۲ را بواسطه تصحیف نساخ ‏ این کلمه را 
«اینه > خوان و وجه 2 برای ۱ اراع کر کید ک جین اب سلطان 
سنجر پیش او میبود موّید ۱ ینه اشتهار یافت» و تجعول بودن این وجه ثمیه وا نر 
از انست که پر و ابطالی احتیاج داشته باشد , - اما که ای ابه (اییه) از اعلام 
مموله تری است 1 ی بدل ای ابه (ج ا ص 11۱ و 
مرب است از «اء» یعنی ماه که در آثلام ی دغری ی ما ی 
و ای دغیش و ایتئیش (ماء طلوع کرده) و ایدم (ماه آهن) و ای برس (ماه 
یوز) و 1 (ماه امیر) و غیرها دین میشود» و از «ابه») که در آعلام فتلغ ابه 
(فپرست تاریخ السلجوقبه للبنداری طبع هوتیا) و ارسلان ابه (ایضا) و بوزابه (ابضا) 
و بك ابه (ابن الأثیر ج ۱۱ ص ۱۷-۱5 و خیره) و ابه ۰ ایض ج۱۱ ص ۰۲۲ ۲۲) 
و غیرها مشامن میشود و ا-) کدا ق ۲ ج: بفروست و آرای (کذا)» 
دز وصوت (فقط)» ۰ : بفروسیت و بداد» ب ب باصلاح جدید : پدانایی و دلاوری » 
(7) یعنی موید ایبه حبود خان‌را از نشابور ببرون اورد ؛ 0) کذا ی ب" 
مخط چدید و ۰» ۱ج : حاصره» د : حاصر » )٩(‏ ۱ب ج ولورا ندارند؛ 
6 کذا ق ده ب: اثنی» ج: ائی» ۱:امی» ۰: ۰۲ و صواب ظامرا 
نجفه د است چه حوادث سته ۵9۷ گذشته و حوادث سنه ٩1۰‏ خو(هید مد 
مابین این دو سته مناسب دک سنهٌ 00۸ است نه ۰۵۲ پا ۵۰1۲ , بق ج» 
1 ج : ستبن » 0 ب باصلاح جدید : مویدرا» ۸) ج : خس و 
سین و خسمایة» - و احتال فوی دارد که همين صواب باشد چنانکه از ملاحظه 
مابعد معلوم خواهد شد 6 دای فان این وافعه‌را در سنه ٩7۱۷‏ ذکز میکند؛ 


ه‌ 


عسن 


سلطانشاه بن ایل ارسلان خوارزمشاه ) ۱۷ 


مقدمه اشکر کش () خویش عیار بك را که از قرلغان( ما وراء الهر بود 
بأمویه فرستاد پیش از وصول او لشکرها از جانبین مصادست کردند 
لشکر عبار بك منهزم شد و او گرفتار و ایل ارسلان ببار د چون 
مخو|رزم رسید در نوزدم تنب ام سا( وفات کرد» سر خردتر او 
سلطانشاه که ول عهد او بود قام مفام پدر بر نخت خوارزمشای 
لشست و مدبرملك مادر او ملکه ترکان بود» برادر بزرگتر او تکش در 
جند بود بطلب او رسولی فرستادند از امدن ابا مود بتصد او لشکر 
تعبیه کردند نگ خبر بافت عنان برتافت و عزیت دختر خان خانان 

وس در آن وقت اس خانی داشت و مدبّر کار ملك 


۰ شوهر او فرما(" بود چون تکش بدیشان رسید ۱ مخزاین و اموال خوارزم 


مواعید داد و قرار بهاد که چون خوارزم تظلص شود هرسال ما 
بفرسند فرمارا با لشکری انبوه با تکش بم بفرستاد" چون بر") خوارزم 
مطلع (*) شد ند ٩۱‏ سلطانشاه با مادر پیش از محاربه و مجادله راه راست 


در پیش گرفتند نا بلك موید متصل شدند و تکش روز دو شنبه بیست 


() د که «کش»را ندارد؛ () د : قراخان ) (0) یعنی سنه 1۰ با 
0 پرحسب اعتلاف اسخ در -بهار پنج سطرییش (ص ۱۱ س۸) و فرض ثانی افرب 
بواقع است » و ابن ی الیر وفات ایل ارسلان را در سنه ٩71۸‏ ذک میکد؛ 
() د: فراخطا ج : قراخان » 0 کدا ق جیع السخ ای بالناء و الّاء 
_ و در ابن الأثیر طبع تورنبرگک نام او هه جا «فربا» با قاف طبع شت است » 
1 آب د افزوده : و) )۳( ) در حاثیهٌ له ج در این موضم ۳ 
«حائیه مد میم ) جون ۳ لیکی بر بر سلطانشاه نامزد کرد سلطانشاه ین ربای 
نوشت و بتکش فرسناد ۱ 
ی زد و و ی 
اینجا برسول و نامه برناید کار #* شمثیر دو رویه کار یکروبه کد» 


۸ ب مخط ای «امل» ای «بر ») 0 یمق مشرفت» . ال الم 
واه ادا تفه علی شی» و کدلك اطل و قد اطث من فوق الیل و اطست 
جعنی (لسان)) (۱۰) آب‌ج » افزوده‌اند ِ 


3 


۸ جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی» 


و دویم ریبع خر سنة نان و سین و خسیایة) در خوارزم شد و بر 
خت خولرزمشای نشست تاکن از شعرا و بلغا 9 او خطب 
شهار ادن 3 الذین وطواط را ۱ که در خدمت ابا او سن از 
هشتاد گذشته بود بحنه پیش او نت اهر هی ار قای کاه وه 
۰ فرگِ یی تهبیتی کرده‌اند ۳ ( اش تلاوت ضفات ماه ی کی 
۱ مان است بر ربای که سبیل تبرّك نظ افتادست 
اختصار ی رود: 
جدت ورق زمانه از ظلم بشست 
عدل پدرت شکنتپا کرد درست 
۱۰ ای بر نو قبای سلطنت امه چست 
هان تا چه کی که نوست دولم- لست 
۰ و تکش اپین عدل و داد گتری یش گرفت و فرما(را با فضای حق 
او باعزاز و اکرام باز کردانید » و وال سلطانشاه از نفایس جوهر و 
اجناس نب ِ هدیها فرستاد و ملك خوارزم و عرصهٌ آن برو 
۰ عرضه کرد و از میلان اهای و عساکر خوارزم جانب مادر و پسر لانبا 
می‌زد تا لك موّید نیز بقول ایشان ِِ شد ی وسوسه شیاطین ۰ 
در ملك و مال اورا از ثم صواب دور انداخت و اشکرهاسه پراکنن 
جع کرد و با سلطانشاه و مادرش عا زم خوارزم و سوبرل ۵ 
() از اینجا معلوم میشود که درص ۱3 س ۸ نسنهٌ ج «خجس و ستین و خجسمایة» 
ام" از نیج دیگر «ستین و خجسماية» است؛ چه پا بر لحنه ج فاصله بین وفات 
ايل ارسلان و جلوس پسرش تکش در خوارزم نفریبا سه سال میشود و بنا بر 
نسخ دیگر هشت سال و اين اخبر ستبعد است مخصوص که ابن الأثیر وفات ایل 
ارسلان و جلوس تکش مردور دريك سال بعنی سنه 9۱۸ دذکز میکند 
(ا-) ه: این بنترا» ب مرا» اد ندارد» ۱ 
۳ (4 کذا ی ۲» خ : سور ب : سوبری؛ 


: بسوترفی » د : بسوری » -- ویر بليدة علی عثرین فرتفا من خوارزم (اين الاثیر 
در سنه 0۹۹( و در ** هی البلدان «سوبرل» پا نون جاپ شده اتت:) 


تکش بن ایل ارسلان خوارزمشاه ۹ 


رسیدند و آن شهری( بودست که اکنون ایب گرفته است چون لشکز 
مژید بيك فوج از بیابان بیرون نی نو نستند شد فوج ۳۵ فورخنند و 
خبر نداشتند که خو|رزمشاه در سوبریی) نزول کردست ملك ک موید در 
وود وی سیر رید گر امش وی آکار ابدا 
کرت و مك 9 از کرد بنزديك او بردند ی او 
میانش 7و زد و اين حالت در روز عرفه سنه تسم(" و ستین و 
خمسياية بودست, و سلطانشاه و مادرش بگریختند و بدهستان رفتند و تکش 
بر عقب ایشان بدهستان روان شد و دهستان اورا مسا شد و مادر 
ساطانشاهرا بکشت و بازگشت و از انجا سلطانشاه کریخته بشادیاخ امد 
۰ نزديك طغانشاه پسر ملك موید که قام مقام او نشسته بود و سلطانشاهء0) 
بکیندی در نشابور مقام ساخت و چون طفانشاهرا مکنت آن نبود که 
اورا بلشکزی یا بای مددی دادی از انجا بسلاطین غور متصل کشت و 
بذیل استیداد ایشان مسكك نود مورد اورا بالطاف که در حتْ اصناف 
چنین اضیاف کنند تلقی کردند» و سلطان تعکر در خوارزم کار نظام 
۰ ام یافت و امور مك قوام پذیرفت و رسل ختای بر فرار متواتر بودند 
و زیادت از قبول تحکیات و ملتمسات مترادف و با اين هه رتایت 
شرابط ادب نی کردند و شرف ناس هر آینه ازتحیل حبف ۷/1 تواند 
بود و بقبول صم تن(" در نتوان داد ع» ید نس حرة مس رک 
موف با بو ۱ ار ختای که ۳ ی 
۰ نالایق او بکشتند() و میان روم ای کاسی ار ند. جر 


سلطا نشاه خر ۳ ایشان نك لیخ شادان ۳ و اما رات 

)1( ج: در (7) کذا ی 1 ب : سوبرل ٩‏ ج: : سونزف  »‏ و : سوری )» 
: سوتري ) )۳( کنذا ق ۱ ب سور 3 : سور » ۳ : بسوری » 
۳3 بسوترفی » () ج دا : زدند » )0( و : سبح » 

(۱) ۱: سلطان » )۳0( هه ی ج : آن» ۸( ۲ج کله 


«تن»رآ ندارند» (٩)‏ 0 بکشت ؛ 


۳۰ جاد دوّم از تاریخ جهانگدای جوبنی؛ 


دولت خویشتن پنداشت و ختائیان نیز بر رم تکش استعضار او کردند 
ها ای ای وا با هو ایو ا این 
تجمل وافر جانب ختای روان کرد چون ساطانشاه از پیش غیاث 
الدین روان شذد غیاث الدین روسه بامرا و5 و گنت مرا در خاطر 

ه چدان افناد که ازین مرد در خراسان فتها پیدا گردد و مارا ازو بل 
زحمات و مشنعا باید کرد و گوئن امام رباق بود. چون سلطانشاه مختای 
رسید و میلان اما خوارزم و لشکرها عجانب خود با ایشان نقریر داد 
فرما!"ارا با لشکری نام پدد او روان کردند چون حدود خوارزم رسید 
سلطان تکش بنرمود تا اب حون بر مبرّ ایشان انداختند و بدان سیب 
اک ری هی وس کون ات دک و زاب 
الت طعان و ضراب کرد فرما"؟ چون بر در شهر نزول کرد از میلان٩)‏ 

۶ آن قوم مجانب سلطانشاه (اجز نزاع و جدال ندید( بر مبادرت پشمان 
شد و عزیت مراجعت کرد سلطا نشاه جون دید که از کار خوارزم فاین 
روی نخوهد نود و خرجی دیگر ندانست التاس نمود که موجی‌را از لشکر 
نّ فرما() با او 5 بسرخس بفرستد (#) ملتعس او باجابت متزورتن: کرد و 
ماه تشر ی مشخ ار قت توکرای اماخا عرانه و 
اکثر ایشانرا طعهٌ ثمشیر کرد و ملك دینار خویش را در خندق قلعه 
انداخت و از حصار اور وی ار 0 برکفیذ ند و بقایای غزان بحصار 
شا هیانک دی ساطا تفا ۱ یرجه ری کی ابا سا ترنی. کبی: و لدم 
۰ ختای را باز گردانید و دایما تاختن بسرخس یبرد تا اکثر غزان متفرق 


(۱) ۱ج د کله «او» راندارند» () کدا فی جیم الشخ» (9) کذا ف 
ب ج ده ) 3 2 )1( 4 فرما) (۰) کذا ف ء) آب ج د: میان » 
((-۲) کذا ی ب ولی کله «نزاع» مخط اتحانی است » ءج: جز جدال ندید 
جر و جدال یت جر و جدال بدید؛ )۳( کذا ق‌ جیع انس 
۸ کزا ۹ 1 بفرستند» 1 بفرستمد ) ج: فرشتد) )٩(‏ آب د: سلطان » 


‌ 


۳ 
۰ 


سلطانشاه و تکش خوارزمشاه ؛ ۳ 


گشتند و چون ملك دینار در قلعه عاجز شد و آکثر حثم ازو برگننند 
و او مانند دینار ناسره در صّء ماند ابلیی نزديلک طغانشاه فرستاد 
و بسطام عوض سرخس ازو التعاس کرد ملتمس اورا مبذول فرمود و امبر 
عر فبروز کوش را بسرخس فرسناد تا قلعه بدو : نیم کرد( و دینار ببسطام 
رت وس ن تکش بر عزیت عراق از مر ری ۳ 
دینار دینار و مك خود بکذاشت و بطفانشاه متصل کنت طفانشاه مر 
فیروز کوی‌را از سرخس بازخواند و در عوض او امبر فراقوش(را که 
یکی بود از غلامان پدرش بسرخس فرستاد [سلطانشاه] () با ک از سه 
هزار (*) مرد فصد سرخس را حتشد شد و خالضی و نقض میثاق و موافقت‌را 
مترصّد طغانشاه٩)‏ نیز از نیشابور۱) با ده هزار مرد "راسته با دینار و 
خوسته برعزم مصافٌ متوجه سرخس شد چون در اسبای حنص روز چهار 
شنبه بیست و شم )٩‏ ذی احجة سنه سک و سبعین. و ممماية اسیای حریب 
در دوران امد و مبارزان از جانبین در میدانْ بعد از جدال و فتال طایفه 
طفانشای را از صدمت صولات لذکر سلطانشایی کار خلل و تبامی یافت 


() یعنی دینار قلعه سرخس ر را بامر تمر فیروز کوی تسلم کرد » (۲) ب : فراغرش؛ 
)۲( ب مخط جدید «او»» " 0 عفط جدید «و و خود» ) (4) کذا ی ج دا ه) 
ب (صییح 9 : با سه هزار » (۰( نسخ: : بلطانداه ) مان تصعیح نیای 
است و کلمد «سلطانشاه » بلا مك توا نساخ است محای «طغانشاه» یی بفرینه 
آنکه در ال جر دو کلمه بعد «نیشابور» دارد و و است که طفانشاه 
بود که در نبشابور اقامت داشت و پای تخت وی امجابود نه سلطانشاه » و دیکر انکه 
صرخ اين الاثیر است که ابندا سلطانشاه سرخس‌را تحاصره نود سپس طغانشاه جنگ 
وی امد و منپزم شد: «فتمد سلطانثاه سرخس و حصر قلعتها و بلغ ذلك طنانشاه 
تجبع جوشه و فصد سرخس فلما الفی هو و سلطانداه فرٌ ظغانشاه اي نیسابور و ذلك 
سنة ست و سبعین و خسماية (ج۱۱ ص ۲۸)»» و چون ابن الاثیر و جوبنی وفایع 
اوایل خوارزمشاهیه‌را هردو از يك ماخذ یمنی مشارب اتجارب بهنی تفل کرده‌اند و 
درک" و کف و ترتیب و قایع تقربا بمنه با یکدیگر معابق ی اند میتوان یی‌را از روی 
دیگری تصبح نود » ۰ کذا ق ج» ب (صیح چدید) و ۰: مرو 

0 1: پیست و سم» چ : پیست و میم؛ 


1 جلد دوم از تارج جهانگدای جوینی» 


و سلطانشاه بتوت الهی کامران شد و نام بسیار از مال و خواسته ) 
مخزانه او رسید و از جله ان غنام سبصد خی () نرد مفزانه سلطا نشاه 
رسی6 بود» و سلطانشاه بر سرحخس و طوس و آن حدود مستوی شد و 
دک ۳ اقبال ۹ رعل از هبوط مسنعلی و چون بر خلاف ده طفا نشاه 
* مرد حرب و جنگ بود نه پار دفت و چنگ پیوسته بر سر طفانشاه تاختن 
ی‌کرد تا لشکر طفانشاه درمافه شدند و بیشتر امرا و اعیان او) 
بسلطانشاه متصل گنتند )٩‏ و ملك اورا رونتی نماند و بسلطان تکش و 
سلطان غور بکرّات بالعاس مددی الجا نمود و رسول فرستاد و يك نوبت 
بننس خود بهرات رفت واستداد لنکزی کرد ۸ فائن نداد و درین نا مرادی(*) 
۱۰ بود 9 در شب. دو شنبه دوازدم حرم سنه احدی و ثانین و مساية ِ 
۰ و هان شب پسرش سنجر شاه‌را فام مقام پدر(" بر تخت 
نداندند منکلی بيك) که اتابك او بود استیلا یافت و دست مصادره و 
مطالبه گناده کرد بیشتر امرای طفانشای خخد مت سلطا نشاه لیو ستند و4 
بر اکثر ولایت طغانشاه حاک گشت()» و ملك دینار مجانب کرمان رفت 
و اتراك غرّی( بهرکا مانت بودند بدو متصل شدند» و در اوایل شهور 
سنهُ ائنیین و ممانین سلطان تکش از خوارزم خراسان امد سلطانشاه درین 
0 ۰ فرصت با لشکری انبوه مخوارزم رفت و سلطان تکش مرو امد و بر در 
شهر تون 3 بت | بر خلاف اند یشه او مخوارزم راء ندادند 
از نزول تکش بدر مرو توقف نتوانست کرد و چون بمویه رسید کنر 
۰ اشکر انیا بگذاشت و تام تشرد کار ار هن شب بر :هبارخ لشی‌های 


1 خواستار» () دج: تخه) (7) کله «اوءرا فقط در ج دارد) 
)1( آب‌د؛ کفت؛ )8( ۳ آمیدی » )1( ۳1 3 پدرش» ۱ ات که ندارد» 

0 ۱: مکی يك» ب: کل بك» ج ده : منکیل بك» -- نام اين تخص در 
تارعٌ اپتتر الافین در حوادث سنه ٩7۸‏ هه جا منکیل تکن مسطور است ؛ 

(۸) ب محط امحانی افزوده : او؛ (۱) یعنی منک بيك یا سلطانشاه » هردو 


محیل است و اظبر اول است » (۱) کدا ق ب چ) ۱ ده : عزی» 


سلطا نشاه نکن خوا رزمشاه » ۳ 


تکی زد و در مرو رفت و روز ِ# جون سلطان دانست که تراد 
دی ود مت ان شر تافت نرق توفف مجانب شادیاخ 
شتافت در رییع او سنه اثنیین و این و حمسیاية بر ظاهر (۱) او 
نزول کرد و مدت دو ماه سر شاه و منکليك(را در شادیاخ حصار 
» داد بعدما که کر قرار افتاد و باز گنت حاجب() بزرگد شهاب الدین 
هوق او سیفت: الدین: مردان‌شر) عواشالار 9 واه الشن. خن 
بغدادی کاتب را نام مصاعت و تفریر مواضعتی ۷ که ملنزم گنته 
بود(* نزديك سکیا فرستاد و او( ایشان‌را سبپ غیبت حثم و خدم 
سلطانی و بنزد يلك سلطا نشاه فرستاد و حبوس بو د نك ۳ بوفتی که میان 
عبد العزیز الکوفی در خدمت سلطان (۲) بود واو از عمای کبار بود و 
حول ائمه روزگا رو نديگ سلاطین وقت عظ موثروتضا سا سای 
خراسان بدو منوّض بود از نتام خاطر او اين دو سه بیت() بکوضه 
توشته: بو بی از دوستا ن املا کرد دربن وقت که حال او ثبت ی‌انتاد 
۳ الا هل الا قاف کونة() عودة ه بل غلبل لوق قبل مماق 


سس وحم 


ول اغتدی ین الکاس وکدة(/» اس عل اک الری عبرانی 


() د : و بر ظاهر» (۲) کذا فی د» ۲: منکليك » ب : منکلك» 
ج۰: منکی بك» () ج : صاحب ». () د : شبر مردان» 

(0) ب‌ج : خوانسلار» ۰: خوانسلان» (۱) هذا هو الظاهرء ب :.مو(صعی ؛ 
اج د: مرج یب ده ود کدا فق د؛ ۱: منکلك» 
ب : سکلك» ج ۰: سک يك ۱) کله «و او> فقط درب منط انحاتی » 
۰: وه د؛:و منکليك» اج ندارد» (۱۰) ترجه حال وی در جلد اوّل 
ات ارات عوفق طبع ادوارد برون ص ۲۲۹-۲۲۸ مسعاور است؛ 

)۱۱ ب فما جدید افزوده : تک » )۱ ب افزوده : که » 


(۱۱) استمال که دون الف و لام در غبر دا و اضافه شاذ است؛ : 
(۱) ارکت س ظاهر! ع حتف الکنانة است که محله محله بوده در کرفه (یافوت)» ول ضبط 


۳4 جلد دوم ۳ تارخ جهانگیای جوبنی ؛ 


ری انله کی بالعراق وان ز « رموا بو شمل عهدی منم بشتات 
یمد ۱ از ۲۳۹ در شادیاخ و میکلای (۲) او( را بگرفست 
و بکشت() و جوفت سلطا نشاه ی ی برادر لشنید ۳ 

معهود و طع در اختیار() ملك نشابور دیگر با ان م شادیاخ ش 

۰ و کیندی ی و و جون دااست 9 متعثی نخواهد شد و 

اهل شهر غالب بودند از انجا عزیت سبزوار کرد و انرا در حصار گرفت 
و مجانیق نهاد و اهالی سبزوار اورا نحشها گفتند و سلطانشاه کنه کرَفت 
و در اسلاص آن مبالغتی عظم داشت چون کار اهل سبزوار باضطرار 

رسید و میا و عپری نبود !ج() وقت احد بدیلی") که از ابدال زمانه 

9 ۳9 دینی و حفیفی یگانه توسل جستند سبب اسقخلاص ارت 
طایفه ببرون رفت و نزديکت سلطا نشاه شفیم گت سلطا نشاه مورد اورا 
عم یود و مقس اورا در مخ جمیل و اغضا بر هنوات و بادرات 
ن قوم فت ون داشت و ج امد سبزوار بو د وقت آنای سلب 
شفاعت از سبزوار بیرون #9 اهای ات انکاری که با اهل صفه(*) 

۱ و مشایخ داشتند ارا نی می‌گننند و او اشنا رگ وی ۳ ازین 
عقب او انداختند چنانك بعقب او رسید ۰ ی احد بدان التنات نکرد 
و اورا در حتایق سر از غزل و رباعیا ۱ ۱۳ و این 
«کت» و تعین موضع آن معلوم ند رو )ی و مه مراد ده که یلا 
۳۹۹ در ین نیست ) )۱( 1 0 : جون » () اب : 
مسکلك» د: منکلیلك» ج ه: منکلی يلك ) )1( | اج د کله «او»را ندارند 
۳ غاط وا است ) (4-) فقط در ب مخط جدید ) و ره مد 

و 9 دک صواب مين است و وجود ان لازم ) (9) کذا نی ج د ۰» 
آب: احبار» و لعله «احتیاز» » (۱) ۱ د: مج 0) 1 : دی » 
4 : حقیقة ) (٩)‏ مذا مو الظاهره 1 : برم) ب : ۳ ۰ پیرم) بیع 


۳۳ 


د: سم » ((۱) ۰: بن (کذ۱۱)) (۱۱ او و فصاید » ب ندارد» 
ج اصل عبارت‌را ابنطور دارد: و اورا در حقایق ها بسیارست 4 


سلطا ناه د تک خوارزمشاه ) ۳۰ 


۷ ۶ ربا اوراست 
ای ان کر از شا پاك شوی , تو روح مقدسس بر افلاك شوی 
عرش امست شمن نو شرمت ناید ه کار و مقم خطه از تشر ی 
و سلطانشاه در سبزوار رفت و بقول وفا مود و يك ساعتی مقأم کرد 
۱ از انجا متوجه مرو شد» و سلطان تکنن روز ادینه چهاردم () حرم سنه 
ثلاث و نانین و خمسماية نود که باز بظاهر شادیاخ رال کرد و میا 
نصب فرمود و محاریت سخت اغاز خهاد تا منکلبك () مضعاژ گشت ائمه 
و سادات‌را 3 ساخت و مد مت تکش فرستاد و دست در دامري 
اسعالت () زد ملتّیس آورا باچابت مقرون فرمود و سوگد یاد 
وی یی سلطان روز سه شنبه هنت ۲٩‏ 
ریع ول این ی سال در شهپر رفت و بساط عدل و رأفت گنترد و 
عرصهٌ ا: نرا از خاناك و خا اش و ای مس 
لك کش هرچه بناحق گرفته بود مق ۱ داد و بتصاص 
ن الذین که جوم العلیاء مسمومة بر موجب فتاوی ائبه اورا بامام 
۰ ف ِِ ِ"ِ« اتکی قافتا تفا یر که اانس باتش 
و فصاص اورا ۱ و ارباع نشابور از جور او باك شه 
ار که وی ی 3 ملک در کنت کنایت سر 
۳7 ناصر الدین ملکثاه نهاد و در رجب سال مذکور عزیت مراجعت 
با خوارزم بامضا رسانید» سلطانشاه باز چون عرصه خالی دید حا بر 
فص او یی تیاه و نبا کار شادیاخ‌را کوژوس طعن و ضرب مالامال 
چشانید و بیشتر باره‌را خراب کرد 5 از جانین لشکرها مصادمت کردند 


(۷) ج : جهارم » () ج۰: منکلی یش » د : مرکليكت ) اکن 
۱ : میکلك» (۲) ب 3 ۰: استهان؛ )٩‏ ب: مکلك» ج »: متکلی 
مك » ۱ مکلك (۰) و : هند ۵ ؛ ۱0( ی د: منکايك) 
ج ه : منکلی بك) 

4 


۳۹ جلد دوم از تاریخ جهانگیای جوینی ؛ 


و در قتال و نزال مقاوست نود () و ملکشاه مجانب پدر مجمزان() متوتر 
ی‌داشتِ و در استعانت و استغائت مکوبات ی‌فرستاد بدت سبب 
تکش نیز توقف نود و با حاضر لشکر) حرکت کرد و از نسا یی‌را ا 
منردان خاصْ فرمود تا کته واری برفت و سلطانشاها از دای که 
تکش با لشکری بزرگه بخراسان رسسید ازین خبر سلطانشاه مجانیق‌را انش 
درزد و خاکسار بر آب٩)‏ چون باد روان شد و چون سلطان ٩‏ بشهر 
رسید خرابیهارا مرست فرمود و زمستان‌را عزیت مشتاة مازندران بتندم 
رسانید و تمامت امرای خراسان که تا ايرن غایت مخدمت او متوسل 
نبودند () بدو متصل شدند و بشول عواطف و عوارف او متاز و 
۲ متفر گننند تا چون بهار از نقاب زمستان چهره گناد و دنیارا از 
جمال خود ببره داد با ِ معاودت نود و در مرغزار , رادکان () 
طوس نزول کرد و میا او و سلطانشاه سفرا در اختلاف آمدند و 
۳ رد باه جام و باخرز و زیرپل") از روسه 
دوستکانی () بر کف سلطانشاه نهاد و سلطانشاه نیز ارکان دولت اورا که 
۰ میکلیلی (۱) مد نزديك او فرستاده بود با خلع و تشریفات بر ردان 
و جانیین از شوایب() خلاف صانی و خراسان از طفاة و عداء پاك گنت 
و خوا رزمشاه روز سه شنبه تجدم جادی وف سنه خس و ئانین و 


)۱( بج د: فودند دا ان تب هه وان 2 (۲) د: لشکر 
حاضر » ها لشکر» ج کلبه «حاضر »را ندارد » )٩(‏ ۰ «وی آب» 


ی «بر اب» ظاهر بعنی ند ابا ور یه و محو ذلك 

استعال میشت است» میال دیگر: -- «باز سودای خاك شادیاخ اتش طع خام‌را در 

وجود او چنان تیز کرد که بر اب از کرمان باز گشت» (ورق ۰0۷۹ , (۵) و : 

خورزمشاه . ج افزوده : تک » 0 ج: بودند » د: فودند» ۰ 0) ج: 

رارکان » ۵ کذا ق ۰» ۱: ریربل» 3: زربل» ب: ربربل» ج: ربرنگ» 
(۱) د ۰: دوستکای؛ (۱۰) ۱ب : مکلنك» ج ۰: منکلی بلک» 


() ج: و از جانین شوایب؛ 


سلطا نشاه تن خوارزمشاه » ۳۷ 


۶ ۰ حمسماية در مرغزار رادکان 0 طوس بر نخت سلطنت نشست و اوازه او 
ی ی و ضایر و خواطر خلایق 
مکن یافت و شعرارا در تهنیت جلوس او اشعار و خطب بسیارست و 

. » صمید الّه از شرق تا غرب عالر » ششیر شاه جهان شد مسلم 
مپه‌دار اعظ شهنشاه گیتی ۲ . نگین مخش شاهمان خداوند عالم 
تکش خان( ایل ارسلان بن انسز م پدر بر پدر پادشا تا بادم 
خرامید بر مخت پیروز ی » جو خرشید بر تخت فیر وزو (*) طارم 
و سلطان عطایا و صلات بر شعرا خصوصاً و بر خلایق وم فایض کرد 

۰ و در خریف این سال با خوارزم معاودت مود» و میان سلاطین غور 
و سلطانشاه و ( قضا رت اخوین مکاشنت ۳ قام بود و حاربت دام 
1 بعد ما حخه در چنگ مرو ال ود آو پنجدیه۳) سلطانشاه منهزم شد 8 
ون فقوت شوت [او] منهدم از جانیین() صلاح در مصاخت دید ند 
ظاهر حهاأدنه در ۵ پیوستند » ۵ شاطا تشه تور براد. حکپات ینود و 

۰ ملتمسات سیا تاو دی چد کت که نی ههد وک بل 
دال ض زو صادر شد درس از خوارزم نس ۱ و در شهور سنه 
قبرّا و قسرّا انرا بگرفت و خراب کرد و مجانب رادکان۲) مراجعت نود 


() ج: رارکان» (۲) ب ج د ه: دیا () ج «ابن» ای «خان» » 
۵) ۰: پپروزه . ج: بروزه ) 0 ۱ج : مد ۷ب ج د ادن 
کات ۷ مذ! مو الظّامر و الطابق لابن الأثیر فی حوادث ستة ۰۸7 
۲ ندیه » ب: صدیه ) ج: تجدیه ) ده ندارد) ( یعنی از غوره (ابن 
الأثیر سنه ۰7۸ و 6۸7)) (0 یم سلطانشاه و غوریه. ‏ ( د: ثلائین ؛ 
(۱) ج: رارکان؛ 


۳۸ جاد دوم از تاریخ جهانگذای جوینی ؛ 


و تابستان در انجا مفام فرمود و بار دیگر میان اخوین اصلاحی کردند و 
سلطا نشاه باز قلعه سرخس‌را معمور کرد و مخزاین 5 ذخایر موفور و میان 
هردو برادر مرایر اخّت و وفاق منتول بود تا در شهور سنه ی 
انین و خمسایة() از عراق قتلغ ایداغ (9) ی اما بل () یرد 7 ایلدکز (7) 
* رسولان مجانب سلطان روان کرد معلم محال سلظان طفرل سنجوق و خلاص 
او از قلمه(*) که در انیا حبوس بود و انتزاع ملکت عراق‌را از دست 
او» بر وفق استمداد او سلطان از خوارزم روان شد و بهاء الذین٩)‏ 
۳9 بغدادی 9 وقت در خدمت سلطان بود چون مجویرن رسید 
بتصبهٌ آزادوار۱) جد پدرم بهاء الذین شحید بن علی مخدمت ساطان رفت 
۰ و بعضرت سلطانی ميان هر دو مباحثات رفت و نظر سلطان ریثات 

افتاد در اثناء آن حکر اشارت وزير جد پدرم اين ربای بدیهه یگنت 

اطنت0) شرف گوهر مکئون ببرد ء جود کف تو رونق جیحون ببرد 

حع تو بيك لحظه 1 رای کنی ۰ سودای حال از دون برد 
سلطان برین ترانه تا شبانه شراب نوشید و جدم‌را 6٩‏ بنواخت بسیار و 
۰ شریفات خصوص ددانید» و در وقت تحویل افتاب محبل راه عراق‌را 
بر فصد خالفان تیار .گر چون آوازه او بفتلخ ایناغ (*) و مادرش رسید 
از استد‌های او نادم گشتند و بر محصن قلعه عازم چون سلطان بری 
نزول‌کرد بيك دو روز قلعهٌ طبركك( را که بردان قتال و الات نزال 


سیم ۳۹ ص ‌ 


0 ۱: ملع یداع » صلع ایباع » ج: اخ ایناج» د: فیلع انا » ۰ : ملع اسان ) 
(۲--؟) کذا ی ب شصیح جدید و هو الصواب؛ 1 جبد ایلدکز» اد بش اتید 


ایلدکز» ج: ازيك بن محمند بن ایلدکز» )٩(‏ ۰ افزوده : ری » 
() ج » افزوده‌اند : حبذ » () د : ازادواد) () د ۰ : نطتت ) 


0۸ ۰: جد پدرم‌را» 0 ۱: بقلع ایداغ» ب : ملع اساع ] ج: بقتلع ایناج» 
د: سلغ اناع » (۱۰) ۰: طبران» 


ساطانشاه و تکش خورزمشاه ) ۳۹ 


۷ منّعون بود مستنلص کّدانید و شور و بغدام بسیار مستظیر گشتند 3 
نابستان در حدود ری مفام فرمود از عنونت هوا و ناسازگاری اپ 
از اشکر او ملاك گشنند و سلطان طغرل چون بر وحشت جانب 

سلطان و قتلغ اینام() واقف شد تحف و هدایای بسیار فرستاد و باستیان 
۰ بناهید و بدان سپب مشرع مصافات از قاذورات تخلبط مصنی وس 
موالات موف شد و سلطان از اعال() استفراج اموال کرد و امیر تمغاج(ارا 
که بزرگتر امرای اتراك بود با لشکری در ری بنثان‌د» چون 03 
مود در راه منهیان برسیدند که سلطانشاه در فرصت غیبت سلطا 
عاصره ره خوارزم شن است سلطان تکش باستتجال نام متوجه خوارزم شد 
ون هیا نید میشر ان رسی ند کبان آماره ععاروت ستطار ی 
سلطانشاه بازگفت چون سلطان مخوارزم رسید آن زمستان کار بزم‌را بود 
۳ هنگام الک سبزه از شارب زنین بدمیند و غنجه پپار دهان از 
زفان بگبارید ٩‏ بر عزیت خراسان و قصد برادر ببسیچید چون 
باییورد رسید میان اخوین باز سفرا در اخیلاف امدند و استپداف کار 
۰ مصامجت و ایتلاف کردند و یکاتبات و ارسال مراسلات از جانبین فاد 
اع فا مرت و سنا یتفر است ۲۱ قیوشت 
شکیمت سنهایی از سنن صواب دور و از (استر و صلاح ) مخجور 
می‌گفت در اثناء این کوتوال سرخس بدر الدین جغفر") سبپ سعایت 
و متی که ازو در پیش سلطانشاه نقل افتاده بود خایف بود جماعتیرا 


(۱) ۱: قلم انناع » ب: قلخ انایم» ج: فلع ایناج) د: فلیع ابا 1 قساغ ایناغ) 

() ب باصلاح جدید: عمال» د: استعا» ( ۱ ب: معاج» ۰: تخاج) 
3 تعاج » )٩(‏ ۱: ی بکازید) سس اون جعنی دندان نشان دادن 

در حال خن و بعی تبسم فودن وخندیدن است اقاموس جانسن)» کی ۳ 

جنانکه از سوق عبارت در اینجا واگما ۳ مشود فرا یب میت معیی ات 

0 بج و( 0 -) د: : شون صلاح ع ب ۰: سنن صلاح 


سین 


0) د. : جفر؛ 11 : حفر) اب : حعر) ج: جعفر) ۰ ندارد ) 


| 


۳ جلد دوم از تاریخ جهانگشای جوینی» 
از حافظان که بریشان اععاد نداشت مقید گّدانید و باستعضار سلطان 
مسری باییورد دوانید سلطان( در مقدمه فوجی انبوء از سواران روان 
کرد و بر عقب ایشان سلطان خود حرکت کرد چون سلطان نزدیکتر 
ید جذر9) تال و هار اغلاص نندم کرد و نیع لم و خزاین 
۰ تسلیم سلطانثاهرا از غصه اين فصه و نکایت اين حکایت روز روشن 
سیاه شد و بعد از دو روز که شب چهار شنبه سطخ رمضان سنه نسح و 
مانین و خمابة بود افتاب دولت و حياة او بزوال رسید تور 
ازین خبر بر سلطان عبد نوروز شد و بر ملك و ملك 7 سلطانشای 
فیزوو کنست6 او رن ی و که وراه و یاه اورا خهزانق: یافنت 
۰ باسقعضار ملكی قطب الدین حبد مسر مخوارزم فرستاد» پسر بزرگتر او 
ناصر این ملکشاه وال نیشابور بود و حریص بر صید نبود و صقور 
سپپ و متصیدات مرو از نیشابور مرو عوض گرفت 
فش البدیل الشام , 0( + علْ آنهم قوی و ینعم ری 
۳۹ باسعاف ات قطب الذین مفرر گردانید 
۳ و دست هردو پسر درین٩)‏ ملکت و حل و عفد و نقض و ابرام قوک 
کرد» و چون در اثناء اختلاف اخوین خبر نکث پیان طفرل سلطان() 
و بعد از مغاج۷) حرکت او و ارت لشکر خوارزم و گرفتن قلعهٌ طبرك 
که بحنم مغاج ۲ محون بود شنین بود بر انتقام سلطان طفرل ۱ 
آن مشکل در وال شهور سنهٌ نسعین و خمماية فاصد ار ن دیسان شد 
م0 ۶ ایناغ ۲۳ با امرای عراق تا بمنان خدمت استقبال امدند و از نقد 


(۱) فقط در ب خطْ امحاق » ج ه ندارد». ۲ د مجای سلطان: «و»» 

() کذا ف ۲ ب‌د» »: جعفر) ج: خبره (۲-۱) کذا پعینه فی اب ج د) 
۰ ویر ملك ؛ )٩(‏ ب محخطّ جدید افزوده : دو؛ 

(9) ج: سلطان طفرل» 0 ۲ ب د: معاح» ج: طغاج» ۰: تغاج؛ 
۱9 د: تعاح) ج: طغاج» ۰: تغاج» ۸ ۱: ایناغ» ب د: اباع » 


سلطان تکش خوارزمشاه» ۳ 


تقاصير () نقصیرات گذشته‌را() در منام خجالت و ندامت باستغنار و 
اعتذار اشتفال مود سلطان ازو عنو و اقالت فرمود و در مقدمه اورا با 
لشکر عراق باز گردانید سلطان طغرل نیز با لشکزی جزّار و سپاق 
بسیار لسه. فرسنگ ری لذکر کاشی ساخته بود و لوای مقاومت و مصادمت 
افراخته چون ایناخ () نزدیلک رسید او نیز تعبیه لشکر کرد و لبوس 
حرب پوئید و سلطان طفرل‌را کرزی گران بودست که بدان مباهات 
ی سک زطم بردأشتم ۰ ۷ و ناد 
خروتی 3 از پشت زین ۰ که چون اسیا شد بریشان زمن 
و جز 5 حالت خود اسیای افلاك دانه حیاة اورا ور (8) مگ فا ۳ 
و از امیدی که می‌داشت بت باس عوض یداد از پشت ۳۳ 
زمین افتاد و فتلغ اینانخ ۷) در 1 حالت بدو رسیك و خواست صحه 


۱۰ 


ناشناخت اورا ضریتی زند نعریف‌را نقاب از روی برانداخت چون قتلغ 
۰ ایناغع ۳ اورا بیافت گنت مطلوب توئی درین میانه و متصود از نکاپوی 
خویش و بیگانه ييك ضربت نخوت جبروت و سطوت رهبوت از دماغ 
پر از کبر او ببرد و روح او برکز اصلی سپرد» با سبکساری چرخ کردان 
کرز کزان سلطا ن چه فاين دهد ی ۵ و زمان 9 تر جنود 
شبيية لته وق الاساس 1 لفلدت بالتصار باْْتَتَة عل قدر المَرة ج قاصیر 


(تاج العروس)» (0) ج: و از ثقلد تقاصیر گذشته ) (8) ۱: انا ) ب: 
اسایم» د: اتانغ» ج: قعلع ایناخ» (4) ۱ب ده دو, ببت (کذا۱)» 9ج 
افزوده : زیر» ب د » افزوده‌اند : دهان» (1) ۲ 1: قلع اباع» ب: صلع 


ج: : قعلع این » د‌ یت ۰ نید 0 ۱: قبلع اساج) 
نب : وت یه 2 ج: + فتلع انا ) ئ : ملع اساج ۰ : قیلغ ایداغ » 
(۸) ۲ عجای «او»: 9 


0 جلد دوم 1 ت‌ حهانگیای جوینی ) 


اعوان عابه ِا نصوّر بندد(» نی امجبله اورا بر شتری افکدند و 
بنزد رلک ۱ وردند چون دشن را بدان ما دید ۳ سورم شکر 
ایزدرا از ۹ پیاده شد و روی در زمین مالید ی ورا که با امیر 
الومنین الناصر لدین ابّه سر یکدی نداشت ببغداد فرستاد و جثه اورا د 

» بازار ری بر دار کردند ۱" و این حالت در روز بخ شنبه (اییست و() ۳۴ 
ربیع ول سنه نسعین و حمساية وافع شد و کال الدین شاعررا که 
از ندما و مداح او بود گرفته بودند اورا خدمت وزیر نظام املك مسعود 
بردند وزبر ۵ او گنت این هه وازه قدت و شوکت طذ لك" ان بود 
که مندمة بزكك اشکر() پادشاه اسلامرا يك حمله پای نداشت کال الدین 

۰ در حال گفت 

ز ین فزون بود هومان بزور هنر عیب کردد چو بر گشت هور 

ساطان در رک زیادت مقامی 1 و متوجه هدان شد و اکثر قلاع عراق 

در مدق نزديك مستخلص کرد» و امیر ااوّمنین التاصر لدین انهرا طع 


ع سین 


1 ی ۳9 7 ِِ ۳ تاه دون تا ۳ 
رو کردایه. برد نظرف با رژمشاهیان. و .این ات ازراین: طفرل «است 
دیروز چنان وصال جان افروزی * یمرو چنین فراق عام سوزی 
افسوس حه بر دفتر عرم ایام 1 نرا روزی نویسد اینرا روزی 
3 درا خر ساطت شب و روز بشراب مثغول بود و #يشه این بیت [میخواند] 
ماثم درین جهان خرامم (چرا انم؟) و چمان ۳ و خورم و باد ارم غمان. 
ه مال باند بو ق خان و اه مارن. * چون. غبر فن. ماد کر هم مبان 
و چون تام وزرا و امرای او رو بسلطان تکش بپادند وزیر ارای(7) او وفت رفتن 
این رباعی بدو نوشت 
گر ملك فریدونت پس اندوز بود * روزت مخوشش چر عید نوروز بود 
در کار خود ار مخواب غفلت باشی * ترسم که چو ببدار شوی روز بود» 
(0) ب ج ده : کرد » (-؟) ج د ندارد؛ ۵ کذا فی اب د» ج: 


یی 


طغرل » ۰ : طغرل بلث» )5( ب ج ندارد » 


سلطان تک خوارزمشاه ؛ ۳ 


ان بود که سلطان عراق یا بضی از آن بر دیوان عزیز مس دارد رسل 
از جانبین شد و امد ) ی‌کردند چون سلطا اچابر- 
وزیر خود موّید الدیت بن التصاب(ارا با خلم و کرامات و اصناف 
تشریفات نزديك سلطان فرستاد چون باسد اباد رسد از اکراد 
» عراق و اجناد اعراب زیادت از ده هزار مرد برو جتمع بود کثرت 
8 فضول و قلّت عفل و فضل اورا بر ان داشت که بسلطان پیفام داد که 
تثریف و عهد سلطنت از دیوان عزیز مبذول گشته است و کنیل 
مصام ملکت یعنی وزیر بدان کار تا بدین مقام امه قضای حیّ ان 
مت اقتضای اد کر سلطان با عددی اندلک و تواضعی بسیار 

۰ شاد مت استقبال ایك وبیاده در بش اسنبه ورزیر یزود خبلای ملك 
و سلطنت و وقوف بر مکر و خدیعت از استقبال و اقبال بر دفع مکیدت 
سلطانرا باعث شد تا باستفبال او لشکری بفرستاد و پیش از انك اهل 
بفداد شام خورند وزیررا 9)چاشتی چاشنی" بدادند وزیر بگریخت و 
ات زاربا طلافه: برنت و برع یشان لشکر نا آدینون. برفت 
۰ ناموس ایشان شکسته شد سلطان با حصول درم و دینار و خواسته بی 
شار با هدان رسید و عبال بر تحصیل اموال ببالك عراق فرستاد و 
مصائم ملک عرارا بامرا و گاشتگان منقض گردانید اصنهایرا بت 
اینانم) ارزانی داشت و امرای عراقرا در خیل او مرتب کردانید و 
رکّرا بر پسر خویش یونس خان مفزّر کرد و میانجی"را باتابکی او بر 


مود خلینه 


() کذا ق ۱ ب: شد امد ج د: امد شد) )( هو پذ 
الدین ابو عبد الّه محید بن عل العروف بابن القصاب (اين الاثیر ستهٌ ٩۰‏ 

(۲-۲) کزا ق‌ ج 1 حاشی حاشی » جاشتی حاشتی ) 3 جاشنی جاشنی » 
۳ جاشنی ) ۱ 

)1 1 بقسلغ انا » # بقتلم اساخج ) ج: بقتلع ایناغ» 7۹ پقتلیع اسان ِ 

» م: میاتجوق » َّد: مساق ؛ ج‌: مناحق‎ )٩( 


5 


:۳ جلد دوم از تاریخ جهانگنای جوینی» 


سر لشکر نقیب() و نواحی دیگر برین سیاقت منتظم شد و سلطان کامران 
عزبت معاودت با خراسان بامضا رسانید در راهء خبر رنجوری ملکشاه از 
سبب عفونت هوای مرو بدو رسید بطلب او فرستاد چون بطوس امد 
و حت یافت باز امارت نشابور بذو تنویض کرد وخیام رحلت‌را مجانب 
" خوارزم تفویض و از جهت سلطان حمد افطاعی در خراسان نعیین فرمود 
و اورا مصاحب خویش گردانید ؛ چون زمستان سنهٌ احدی و نسعین و 
خمسماية بگذشت بر نیت غزای فاتر بوقو0) خان عازم سقداق") و ان 
حدود شد چون سلطان با چندان جند نا جند برفت از خبرش قاتر 
بوقو") خان عنان") برتافت و سلطان بر عتب او یشتافت از لشکر 


)۱( ۰ افزوده : تعبین کرد ؛ ج افزوده: کرد د کل «نقیب »را ندارد» 7 
پاصلاح جدید: (باتابی او) و سرداری لشکر معبت ساخت» () ب ج : فابر 
نوف ) د: فاتر خان » 7 قایر بوقو) 8 و حو شل است » ۱ 
فصل در جیع مواضع بدون استثنا کلمه اوّل اين اسمرا «قاتر» با تاء منتّاة فوقیه با 
قادر بادال مپله مجای تا* نوشته است, و بعد از این در ورق ۷۲-۵-۷۱ قریب 
شش هفت مرتبه نام همین تحض‌را اغلب نسخ «قادر بوقوه با دال همله دارند» و این 
فرینه واضجی است بر اینکه در اين فصل حاضر نیز «قاتر» افرب بصواب است از 
«قایر» چه معلوم است که در تری تا" وطاء و دال دائما یکدیگر بدل میشوند 
چون طاغ » داغ» تاغ» و تور تاش» طمر طاش ؛ وه ار دفوز» تقوز 
و غبر ذلك» و فادر بوقو قباس بعی آهوی نر عظم و فوی میباشد چه بوقو بعنی 
آهوی نراست و قادر (قاتر) چنانکه رشید الین گوید بعنی عظم وقهمار است: «و 
پادشاه ایشان [قوم تیکن از ثعب نایانارا نام قادر بویروق خان بوده فادر یمنی عظم 
و قهار و مخول چون اين نام ی‌دانند قاجر خان می‌گوبند و بعضی از ادویه مفولی 
هی ان ]نوا فاجر می‌خوانند و در قدم نام آن قادر بودء یعنی داروی 
قوی» (جامع التوار یم طبع برزین ج ۱ ص +۱4)) 
(کا و وهای هب ماه ج ندارد» (۵ کذا نی م) د: فاتر 
توقو ») # قابر توفو ) ۳۹ قایر بوقو » ۲ ان و محو شل اآست » ج ندارد » 


)0 ب د : افزوده: فرار) ج افزوده : 9 


سلطان تکش خورزمشاه» ۳9 


سلطان اورانیان() که ه از قبل() اتجبیان 7) بودندی بعضی در رکاب 
سلطان بودند بقاتر بوقو (*) پیخام دادند که بای ثبات بینشارد چندانك 
لشکرها جم رسند ما ِ روک برتابم و پشت بفاثم برین اعتاد قاتر 
بوقو "۲ باز ز گشت روز ادینه شنم ماه جمادی خره این شال"صفت 
ه کشیدند اورانیان () سلطانی از بس و من و بنه‌را غارت دادند 
لشکر اسلام در انهزام افتادند بسیاری در زير تشر هلاك شدند و 
بینتری در بیابان از سبب گرما و تشن دفین خالك گشتند سلطان بعد 
از جن روز مخوارزم ریت .و در آن وفت که سلطان نیت این غزا 
داشت یونس خان باعلام توجه لشکر بفداد مجانب عراق معتمدان . ببرادر 
خویش ملکشاه فرستاد و ازو استعانت طلبید و ملکشاه بالتاس او روی 
بعراق نهاد پیش از وصول مدد برادز یونس خان خود لشکر بغدادرا 


سم 
۰ 


() کنا فی ج‌د» ۲:اورانان» ب: اوراتیان» ۰: اویرانیان. جامع التواریخ نحفه 
پاریس (2190 ۶ ,1365 .۳672 .او90) : آورونبان) - نام این فبیله انیا در ورق ۸٩۵‏ 
پرده خواهد شد و در انجا گوید «و اغلب لشکر او (یعنی حید بن تک خوارزمشاه) 
جاعتی نرکان بودند از خیل مادرش که ایشانرا اورانیان خواندندی»» تفه بدطای 
از ات ناسا جد: اورانبان) 1 ورانان» بایان ۵ ۰ ان 3 

() کذا فی جیع النسخ» جامم التواریخ نحفه مذکوره ورق ۲۱۹۵ قیل ‏ و این 
مناسب‌تر است و پر از هه «قبیله» است » 

(۱) کذا فی ج 3 ء) ب: ایبان) 1 محو و باره شن است » - این کله انیا در 
ورق ۱۱۰۵ ذکر خواهد شد در آنجا گید «اصل او (یعنی ترکان خاتون وال" حبد 
بن تکی خوارزمشاه) قبایل اتراك اند که ایذانرا فنقلی خوانند و ترکان خاتون بسبب 
انتهای نسبت جانب ب ترگان رعایت مودی و در عهد او ستول بودند و ِِ 
اعجمیان (کذا فی ب ج ده وق 3 : اجیان) خواندندی از دطای ایشان را 
رجمت دور بودیک ۳ هر ما افتادی آن ولایت خراب شدی و راب -ِ 


عصّن کردندی ا») ۵ ۱ ۱ : بقار موقو» ت: و بوئو» ج: : ها مر « بوفو خان » 
د: بتاتر توقو» ۰ ندارد» 60 ۱: قانر بوعو» بب: قابر وق" ج: ابر بودو 
خان» د: فاتر توتوه ۰: قایر بوقو خان) ۱ ۱: اورانان » 


۳2 جلد دوم از تاریخ جهانگنای جوبنی» 


هزیت داده بود و مال بسیار گرفته برادران در هدان بیکدیگر نت 

و بعدما که یکچندی مصاحبت نمودند و عیش و نشاط کردند ملکشاه 

باز کشت رش :زا سار ۷ ارسلانشاه‌را در شادیاخ باستنابت مثال 

فرستاد و بر راه ۰ خوارزم روان شد و خدمت پدر پیوست و از غیبت 

» او در نشابور مواد فساد تولّد کرد سبب انلت جاعتی شیاطین اسا) 

م7 که در روزگار سلطان سلمان آثار() کشبی تماما ایشان () از ظم و چور 

مفلول بود و عشیر غثم و از قراب ارادت نه مسلول [با] پسر 
طغانشاه سنجر شاه٩)‏ که سلطان اورا در حضن عاطنت و حصن رأفت 
11 ابو بواسطه دو ۳ ثابت داشت ثابت فرزندان 
خن اشجا لت 0 سلطان بود و 

۳ ز دختر در خانه او (از) ادبار و 

بنسویل 5 جاعت بر خلاف سلطان در پرده + شلافت تک می‌ساختند )٩(‏ 

بر انك بانگ آن بیرون پاید و تا بوقتی که مبنه و مبسره و پیش و 

پس بر افرازند اين انديشه ظاهر نگردد و بز وفاق این خلاف مادرش 

۰ از خوارزم بنشابور زر و جواهر ی‌فرستاد تا اکابر و معارف شهررا بال 

مهروز کد(٩‏ و رای ایشان,۱ از منهج راست دور اندازند۱ خود سر 

اینان فاش شد و سنجر شاه‌را خوارزم خواندند و بعد از انك چشیهای 

جهان ینش‌را میل کشیدند موقوف کردند و نور بصر او بکیل منتطم 

نشن بود و او آنرا اظهار نکرده و اين ربای() اوراست 


() اج د: اسارا؛ ب: اساری» ۰: اساری‌را؛ -- تصیح قیاسی» 

() یعنی تکی» (0) فقط در ب حط چدید » (۵) ب د: شامرا 

د ده سا هنت اه . متصوو ار عارت این ایست که خاش اج هار 
پسر طغانشاه بر خلاف سلطان تکی در پرده افساد میکردند ) ۱۳( آجده: کد؛ 

(0) ج د »: اندازد» 0 کذا ق آب‌د» ج »: ییت» سس 
«ربای» بر يك بیت از ربای یا بر يك , پیت که بوزن ربای است ت از خصایص این 
کاب است و سایق نیز (ص ۸ س ۱٩‏ و ص ٩‏ س ۲) دو مرتبه * دیگر نظیر این فقره 


سلطان تکشس خوارزمشاه؛ ۷ 


چون دست فضا چثم مرا مبل کنید ‏ فرباد ز عالر جوافی برخاست 
تا بعد از یکچندی امرا و ارکان دولت بوسیلت ایناج() وصلت و 
اشتباك قرابت شفیع شدند تا اورا مخلی کردند و افطاعای که داشت برو 
مقزر گردانید و برین جملت بود تا بوقتی که بیهان() ملك الوت اجل 
۰ در رسید و ذلك ف شهور سنة خس و نسعین و خسایة» و درین 
ت که چم اور میل کشین ۳ ندانسته بود و اد تفر , کنو نوا 

رل مطلع کردانه تا نی که خلگان او نیز بر تن حال م واقف 

نشه اند و بر هر ثرک و شرّی که ی‌رفته است تعاور ینوده و از آن 
عوار نی‌داشته و العاقل یکنیه الاشارة, سلطان بعد از وفات او روی 
۰ باستعداد کار حرب و ترییب ات طعن و ضرب اورتض باحضا ر امرای 
اطراف مجوانب رسل بفرستاد تا بار دیگر تدار ك ۲9 در اثناء آن 
خبر اختلاف کات امرای عراق رسید » و سبب خلل که پسرش یونس 
خان‌را در چثم ظاهر شد و هشن اتف ما فایت ود که حق 
تعال فزمرد که العین بألمتن از ری مراجعت کرد () میاجی ("را فا 
تیه ان بگناشت » و در بخداد باز لشکری بقصد عرای که 


گذشت ) و یت اول این رباي‌را در نارجم گرین (طبع برون ص ؟۹+) ابنطور دارد : 
تا چرخ مرا ببد گمانوی برخاست * دل از سرکار اين جهانی برخاست» 
(۱) تعیم ۱ ایشاح» ب ج: اساج :: انساج»- واضح است که اصل 
بتن با ایشاج بوده از باب افسال یا انشاج از باب افتعال از وج بك فرابة 
فلان وج اكتبکت و ریم واشجة و شيب مشنبکٌة سملة (لسان و فاموس)» ول 
اجه در نظر است نه ایشاج و نه انثاج هیچکدام در لغت نیامت است؛ 
(۲) د: بپانه ۰ » «یپانه ملک الوت »را ندارد» (۲) د : ندارد؛ 
یی یونی خان که حاک ری بود (ص ۲۳ س آخر) » 
00 ۱: ماجق» ب: ماحق» ج د: مناجق» ۰: میاتجوق» -- نام اين شخص سایقا 
در ص ؟۲ و بعد از این در ورق ۷۲۰ و بهیات «میاعق » باضافهٌ نوی قبل از جم 
مسولور اتادش ۶ 


۳۸ جلد دوم ز تاریخ جهانگمای جوینی» 


وزیر بود مرتب کردند فتلخ ایناخ () بدد میاجق ۱" بری آىد و روزکا 
چند مصاحب یکدیگرْ بودند ناگاه میاجی() مغافصة فتلغ ایناغغارا 
بکشت و سر اورا خوارزم فرستاد بيهانهة انك در خیال او خلاف بود 
ساطان از ان عذر شنیع و عُذر ظاهر متأثرشد و دانست که امارات 

» عصیانست اما اظهار آن و ندید تا چون نوبت سیم در سنه [انتین 
و نسعین و خممایة] عازم عراق گشت و وزیر خلیفه با لشکری در 
هدان چون بزدفان رسید نزول کرد و بعد از روزی چند مصاف دادند 
لشکر بغداد جز استمان پنامی ندیدند سلطان بر.عادت مسر جان ایشان 
3 ۶ ببخشید و باعزاز و اکرام عامت ایشان‌را باز گردانید و پش از مصاف 
۰ بچند روز وزیر ۳ بود اما حالت اورا چنان 
خفی_دداشتند که نا بوقتی که منبزم شدند بر حالت او واقف نگفتند سر 
ان مرده ببرید ند و خوارزم فرستادند و این حرکت نه لایق مروت 
بودست و نه در خور سلطنت» و آوازه غلبه سلطان در عراقین شایج 
گفت و بدین اوازه کار سلطارن عای‌تر شد و ام اذریجان اتابلك 
۰ اوزيك ۲۷ از برادر خود گریضته بود نزديلک سلطان آمد مورد اورا عزیز 
داشت و هدان بدو ارزاف» و سلطان از اتجا باصنیان حرکت فرمود و 


() 1 پوت ید ۳ پ ب: فلع اماغ» ج: ق ع) د توت نوت 

(۲) ۱: : میاحق ) ب وا( 1 مداوق ۳ : مساحی ۰: ماوق » 

آب 94 ج : متاحق » ۳ : شساحی ) ۰ : مانجوق» ۱۵ : ملع انا 
ف :ملع اساج ‏ ج: : فتلع ایدام ۳ وت نید نا قلخ ایا » 

۵) ۱ب د عجای ا: بن کلمات بیاضن. اسنتء ج ۰ ندارند بدون بیاض »- تعیین این 
تارٌ از روی این الاثیر در ذیل حوادث سته 9٩۱‏ (طبع تورنبرگه ج ۱۲ ص ۷۳) 
وی یاه لکلا ربق مشود 5 مقصود سنه ٩٩۲‏ است چه 
وصول تکش بعراق بعد از غزوه جنند است در سنه ٩٩۱‏ (ص ۲۶) و قبل از وفات 
پسر تکی ناصر الذین ملکشاه در ستهٌ 9۹۴ (ص ))۳٩‏ 0 کذا فق ۱ ده 
ج: ازيك , ت اور بك ؛ ۱ 


سلطان تک خوا رزمشاه » ۹ 
یکجندی توقف نود و این قطعه خاقانی راست 
عه که وا تاه جاکساهار ۱ فد 
ملک عرافین,! هیچو خراسان) گرفت 
باه چتر او قل؛ گردون کشود 
۱ مورچه نیخ او ملكك سلبان گرفت 
بعد از یکچندی بر عزم انصراف حرکت فرمود و پسر زاده خود اربوز 
خان(" بن تغان تغدی(را در شهر اصنبان بنشاند و پیغو") سپپسالار 
سامانی(کرا که از خواص او بود باتابکی او بگذاشت» و چون مخوارزم 
نزول کرد منشور تفوبض امارت خراسان بناصر الذين ملکثاه فرستاد و 
مودک مانب وک هی نباکنت ع رو 
صید عقل اورا صید کرد تا بار دیگر عزم مرو کرد و انجا رتجور شد 
روی بنشابور عپاد عارضه زیادت شد و علت غالب گشت با 
عارضه از دار فنا حل بقا کوچ کرد و کان ذلك فی لبلة امخمیس التاسع 0) 
من رییع الاخر سنة ثلاث و نسعین و مسماية. چون این وافعه گوش 
سلطانرا بکوفت جزع و فزع بسیار که فایت نی‌داد ی‌کرد و عزیت 
غزوی‌را که در پیش داشت مهمل گذاشت و چون پسران ملکشاهرا 
در اندیشه وفاتی عصیان و خلافب سلطان بود نظام الک صدر این 
مسعود هروی(را بضبط مهمات کت رات مختلات بشادیاخ فرستاد تا 


() ب (باصلاح جدید) و ج: خراسان» () ب (باصلاح حدید) و ج: خور 
)8( ت ارور خان » ۱ اواخر ورق ۲۲): و خان ) (وا بنجا) : 
بور حان ۰: ارفو خان» د: (خودارا ترخان » ج: ور خان (میل ۱)»- متن ثیح 


قیای است ره مت ۵ انم ۵ کذا ف ج د) ۳ 
ها عدی » نف (۶) کذا ق ج : بیغو ) و 
ور دا ول () کذا ف جیع السخٍ» 0) ج : الامن » ب وه 


ای که ان ۸) ب باصلاح جدید : اپپری» 


5 جلد دوم ۱ ز‌ تاریخ حهانگیای جویی ) 


ن ملکفاء‌را بزرگتر ا؛ بثان هندو خان"۲ مخوارزم فرستاد و 
بتدایبر صایب هامجات فتن 9 زمن ۷ ضبط نسکن بذیرفت » 

و ساطان پسر دیگر قطب الدین حبد(ارا بتکثل و ندبر مصامح خراسا 
بر عفب وزیر مذ کور بفرستاد چون برسید وزیر فراغتی از کار حاصل 
ه کرده بود و فتانان‌را دفع بعد از دو روز در دوم ذو اجه با خد مت 
سلطان مراجعت نود و ملكك فطب الدین بکار کنایت امور خراسان 
اشتغال مود تا هنگام انک میان فادر بوقو") و برادر زاده او الب 
درك(" وحشعی افتاد الب دراه *) مناد آمد و خدمت سلطان رسولان 
فرستاد مق محال انك آگر از جانب سلطان مددی یابد قادر بوقورا٩)‏ 
۰ از میان بردارد و ملك او سلطان‌را مس بائد انتقام خنم از چشم زخم 
گذشته بر اجابت فوم اجانت: باعت ام باحنشاد جنود [و] عند بنود 
مجوانب رسولان فرستاد و ملك قطب الدین‌را از شادیاخ باز خواند 
چون خواارزم رسب‌د در ریی ول سنه اربم و نسعین و خمماية از 
خوارزم باتفاق روان گثتند و فادر بوقو۷) بر قصد الب درك تا 
۰ مجند تاختن اورد وصول او مجند و ملك قطب الذین که بر سبیل یزله 


#1. ۵ 


ره بود مقارن و موافق افتاد و تقدیر اسانی با مخت سلطانی مطابق 
ایا یاف جات یسایس نود قاس با زرد و 


ده افززوده‌اند : زا و اصل عبارت‌را ابنطلور دارد : پسر ملکثاه بزرکتر 


هندو خا ن‌را ۱ (0 این هان خوارزمشاه معروف است که بعد از پدر ملقب 
ما لدّین شد چنانکه خواهد آمد ؛ (0) کذا ق ۱ واضضاً» ب: فادر برعو» 
ِِ فأر بوفو خان » 3 : قادر ترخو» . ۳ بوقو ) (*) کذا نی 


: الب دراه ۰ هه : الب درك ی الوضمین فی النسخ اجنمس)) 
(۰) 1 : قادر بوقو» ۵ ج: : قابر بوفو خان دء فادر برغ ) 9 


فایر بوقو» 10 . قادر بوعو» ب : قادر رعی» ج : فابر بوقو خان» 
۰ قاير بوقو» < اصل جلهرا ندارد» 0 کذا فق اج ال رك » ب: 
ات درك د اصل جله‌را ندارد؛ ۸ ۲: فادر بوقوه اب : فآدر برعو» 


ج فابر بوقو خان » د: فادر برغو ) ۰ قایر بوقو) 


سلطان تکش خوارزمشاه 1 ِ: 


ملك قطب الدین بر عقب او تا اورا با اعیان و اجناد مترنین فی 
الاصناد حعضرت سلطان و و اه وی را دی اس اه اعلا ندز 
ماه لرییج الاخر این سال حخول رزم فرستاد و بر عنب سلاطین کامگار با 
مقر سریر ملكك رسیدند » بفایای فوم قادر بوقو0) چون ازو مایوس 
» گشتند ب رکنار در له )٩‏ جتیع شدند و بر تفویش و التهاب ان فساد 

تشد گشتند وان نع آنكک امد ید با حدید بلج قادر بوقو( را 
1 اسارت بعز بعز امارت ۳ ار موکدات موائیق با #4 
بزرگ بدركك کار الب درك( فرستاد» و سلطان بننس خویش عازم 
خراسان شد و در سه شنبه دوم ذو اجه سنه اریع و تسعیت و خحماية 
۰ بشادیا خ ترول کرد و بعد از سه ماه از انجا بر عزیت تدارلک کار 
میانعقی 0 سرا امد در او در امارست. عراق و اشتغال از 
ملاحظت احوال او سودای استبداد و استتلال در توف 3 و ر راع گنه 
و شبطان ضلال در خیال حال او آشیانه ساخته و بای و عدت 


)۱( 11 تادر بوفو) ب : عادر برعو ) ج: قایر وقو خان» د: قادر برغو » 
فایر بوقو » )1( ۳ قادر بوقو » فادر نوعو ) 13 فابر بوقو خان 
د: فادر (فقط)» »: فایر بوفو) (0) کذا نی ی ۱ ۳3 رات ج: 
کار دول ب باصلاح جدید: الب درك» د اصل جله‌را ندارد» - از سابقه و 
لاحته کلام واضح است که مراد از « کار ون 6 مان «الب درك» است که در این 
فصل ۳ نام او برده شرم اس و هر دو اسم يكک ی اند و نباید تقهور درد 
که مراد از «کنار» در اینجا که فارسی است یعنی بکنار درك (یعنی بکار الب 
درك) نیع تاد تال جه تعد از این در ص‌ 5 گعدد | نام این شخص من هیا ت یعی 
«کار دركك» مذ کور است و سوق تبارت در آنجا ٍ است که احعال فارسی بودن 
«کار» در ۳۹ چم وجه متصوّر ایسمت : «مقارن ا رگ فنح خر بشارت ظفر فاتر بوقو 


بر سر کار درگ در رسید »> 0( ( رجوع کید و الامنال در باب هزه : 
«ان | مدید با تیش »یر (۵) ۱ : : فادر بوقو » بب : فادر برعو ) ج: فابر 
بوقو خان » د: قادر برغو » ۰ : قایر بوقو » 1 کذاق اج» ب 
قرک6ه و رک ها ۳ (۷ ه : میاتعوق » 0 كِ 


مساحی » ِ مناحق » د: مناجق» 
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[3 جلد دوم 2 تاریخ نعها نکتام: جوینی ؛ 


مستفاد از دولت سلعطان مغرور و فریفته گفته متوجه عراق شد و زمستان 
آن سال در مازندران توقف نود و اوّل بهار عزیت مبادرت بامضا 
پیوست و میانجی() با لفکر بسیار که جمع کرده بود چون اوازه دریای 
ت و ی حرکت عساکر ساطان بشنید با دل خویش ثبترا در 
» تصوّر نتوا نست و و بفایت هراسان و مستشعر گشت و در صلعت 
کار خویش پریشان و محر ماند و سر افرازی و پایداری حال عفل بود 
با اند ك قوی که با او مان بود دو نوبت سلطان اورا کرد عراق 
بردوانید و او در میان اين باعتذار و استغنار رسل ی‌فرستاد و از خوف 
الماس تركك اسقضار ی‌کرد چون سلطانرا حتی شد که او دل رای 
+ ندارد فوجی‌را بر عقب او چون باد روان کرد تا مفافصة بسرش فرو 
دوک ای اور شین در ابرق با اک مها فرید رام 
قلمه فیرو زکوه(" کرفت و پیشتر ازین آن قلعهرا از فوّاد سلطان مخدیعت 
همرت در تصرف خود مت ب3 و ۲ حماعت‌را حه از 1 
سلطان بودن‌د (قتل کرده() و خواصٌ خویش‌را با ذخایر و اموال 
۰ بسیار در اتجا کی کردانین چون لشکر سلطان بر علب او انیا میت زان 
حاصره آن مشغول شدند.و بزخم مجنیق بابر و آورا بیرون کشیدند 
و بر شتری بستند و بقزوین بنزديك سلطان اوردند سلطان بر زفات 
ججاب انواع صنایع و اصناف ایادی که دولت ساطانیرا بر ذست او بود 
و کزار نعم و ترییتهارا از وضع خیانات" او و رفم جنایات(" و 
ابطال اموال و ازعاج اربز() خان از اصنیان و اخراج عنال خراج او 


(۱) 1: مساتعی » مباتحوق » ۱ مساحق ) ج مناحق 4 د: مناجق » 

() » کلیه «کوه را ندارد) هی ۱ وروی 
ج اصل جلیرا ندارد؛ ‏ () ۱: خابان» م: حیانات) -- د کل «اوهرا ندارد؛ 

0) کذا ق جد) و حامات» - و احتمال میرود 
که صواب «جبایات» باشد؛ 00 ۱: اریز ب: ارین_ د: اوبر (جان)؛ 


ه : آزتر» نسوی ص ۱۱ س اخر: اربز خان (مثل منن)» مان تصویع قیاسی است رجوع 


سایتان ن تکش خوارزمشاه » ۰ 


از دیوان برو ثیرد فرفوت: هر که ۱ 3 جزاء او جز از نکال 
و القاء د‌ رجات وبال پنسمت اما قضای حق , وا دزی ای (۱) 3 
وقت ازو بادره ات خدمی صادر لشد ست جانی او ببخشید م بقرار 
3 | تك مکافات بعضی عصیان خویش‌را يك سال مقید و حبوس باشت. و 
* بعد از زآن بر تفری: از لغور دار رنب بکار محا با 3 ر بحل را نت 
مقارن این هَ خبر بشارت ( ظفر قاتر بوقو بر سر کار درك (8 
مستت و الیالت) خبر ورود رسل دار امخلافه با نشریفات فاخر و صلات 
وافر بود و منشور ساطنت مالك عراق و خراسان و ترکستان » و 
چون اند یشه و دان ملتفت بو از پیش برخاست و ر دیوان 
۰ عزیز فراغ دل حاصل کشت بقطع و حم ملاحن مایل شد و پای 
قلعه قاهره که سلطان 0 انرا گناده و بد بدان سبب بقلعه 
ارسلان گنای معروف شرع ۲ و منت چهار نا محاصره ۳ 
اشتغال نود تا عاقبة الامر بمد از اضطرار بصاحه فوج فوج بشیب 


سیم عو 


9 بص 2 (۷) کذا ق ه) ج: اثیه ) یه ) 9 اقوه ) 
7 اه ) س ۲ قبه ععی سقرل رنگ ایس ی مایل بسفیذ ی جون قراجه ۳ که ز 
غیرها در الوارنی (هوتسا » ترجان 5 وعرگ ص ۱*)» (آ--۲) سب بای 
افیست ۶ و اصل عبارت متن در غالب نسخ مخشوش است بح ۳1 ظنر کار در ۳ 
سر قایر وف ب: طفر کار درك بر سر فابر بوعو ) 3 : ظفر الب درك پر 
قایر بوقو خان» د : ظفر کار دراگ نز فاد برش > بر رها 
بوقو ) و افرب "صواب نیو 0 تا پا ند ٍ وتا خیری که در ۲ ما بعی بابد 
«قایر بوقو» مقدم بر «بر البدرك» باشد» و عبارت نسخ اربعه هک موم ظفر 
کار درك بر فاتر بوفو است بکلی ضد مقصود و پلاشك مهو ساخ است چه مصدّفت 
بایی دررص۱» کفت کستطاری: خا بوتیر۱ شیر کرد وبا ملایز بو افرژ 
بخوارزم فرستاد پس ازان اورا از ذل اسارت بعز امارت رسانید و ویرا بدفع کار 
الب درك فرستاد» و این صری است که بشارت مقصود در اینجا خبر ظنر قادر بوقو 
بر اف دی ی فاکتعا 
ویراست ؛ -- برای قاتر بوقو رجوع کید بص ۲4 ح ۲ و برای کنار درك بص ٩۱‏ ۲2 
(1) کذا 3 بت د هِ ۳ و اثارت ) 


44 جلد دوم ۳ تاریخ جهانکنای جوینی ) 


می‌امدند و بالبوت ی‌رفت تا مامت ایشان با ام داشتند بسلامت برفتند 
و آن قلعه‌ایست نزديكك فزوین بر سرحد رودبار لموت بزمین نزديك 
ق ار اسان قویه مان یر روف نامع وی تض 
الذین در زيدة التوارهز۱) تعظیم کا ر سلطان‌را !۲ در وصف ی 
۱ مد و صباء عّ فلز شماء تّاص آلسماء و 
تا جرا مشعوة برجال یْتنمون بذل الازوام مستظهرین نام 
السلاحی و تشن صدر این اک فتح قلاع حصین ایشان حه درین 
و رگا بر متا لشکر پادشاه نامدار مسقلص شد با زمانی نزديك چنانك 
ذکر آن در موضم خویش اید مشامه کردی از ذکز ف تا بوصف قلعه 
۰ چه رسیدی شرم دافتی و ببت عنصری‌را حسب حال دانستی 
چیین کند بزرگان چو کرد باید کار » چنین نماید شعشیر خسروان آثار 
و اکر مشاهه اين قلاع نبوده(6 رد ی ۱ 
ارایی است ححه سیت تصلف دارد بر منوال خن واصف قلعه ۱ رسلان 
گشای جواب او بذله ابو النضل بهتی است در تاریخ ناصری اورده 
۰ است که بوقت مراجعت سلطارن از سومنات 7 از شحره داران او 
اژدهائی بزرگذرا بکشت پوست آن بیرون کنیدند طول ان سی گز بود 
و عرض آن چهار() گز و غرض ازین ایراد انست که ابو الفضل 
ی‌گرید اگر کمی‌را اين خن قبول نیفتد بقلعه غزنین ِ و آن پوست‌را 
که از در بر منال شادروانی اویخته است ببیند جامع اين حکایات نیز 


نا ما 


(۱) يك نعضه ازین کناب که ظاهرا منحصر بنرد است در لدن در موزه پربهانیه 
موجود است (رجوع کید بذیل فبرست عربی کاانه مذکوره تا لیف بو من ۶۲ 
۹۹۵ (۲) یعنی سلطان ارسلان بن طغرل سلجوق‌را ظاهرا ت» تک‌را جه 
زبدة التواریخ در تارعخ سلجوفیه است» (ییوکو (8) مرجم 
ضیر «او» ظاهرا «کی» متوهم در عبارت سایق است یمق اگر کی مشاهن این 
قلاع نفوده باشد 2 )2( ب اعط جدید) جد افزوده‌اند: 6 ) 


و 


سلطان تکش خوارزه‌شاه ؛ 0 


ی‌گوید که از آن پوست جرحکایتی نماندست برخیزد از طرف غریی( از 
طارم تا سرحدّ سپستان که قرب سیصد فرسنگ راه است تقامت جبال 
و قلاع‌را که نا بوقت آنك حکر و تکون ا تال کاآمهن المتفوش کرد 
فام و ثابت خواهد بو مشاه نماید و با عنل خود آن يكك حصن د 
ه حصانت‌را با صد و اند با رکانت) که هريك از ی باحکام 

چون ارسلان گشای است که درین روزگار بنضل خدای فهار و ۳ 

شهربار کامگار هولاکو مفتوح شد موازنه ناید و از انجا قباس 

عظت هر لشکر و صندر کیرد نی الحبله سلطان ای 
0 قلعه و نسکین نایره فتنه در عراق پسر خود تاج الذین علیشاه‌را مکن 
۷ و و افامت او در اصنبان تعیین و خود بر عزیت انصراف عنان 
بر صوب خوارزم نافت و در دم جمادی الاخرة مه بست و تستهین: و 
حمسیابة در خوارزم رفت » و چون ملاح مناقشت و مخاصت سلطان ۱ 
سعی نظام الاك که ون علکت زان بووین ای سیف" ۳ 
مر سرائی که وزیر یرفت بنثستند چون از سرای بیرون امد از 
۰ ملاعین یکی بر پشت وزیر زی زد و دیگری از جانب دیگر کاردی بر 
سرش زد چنانك در حال جان بداد» و از تجایب احوال عالم یی ان 
بود که وزیر مذکور با حاجب کییر شهاب الدبت مسعود خوارزی و 
هید الدین ارض: زوزن ۲۱ عداوی. داشت. وه اذر ان روزها در پیش 

سلطان قصد 1 هردو بزرگد کرده بود و پیش از وافعه او تارض‌را بر 
۳ سرای گردن زده و فصد ان پیوسته که شپاب الدین مسعودرا اج 
بر عتب عارض روان کند خود کینه خواه و ار بللک سابقه حکر 
کار چنان افتضا کرد که پیش از امام این اندیشه خون وزیر بر 
زبر خون عارض ریخته شود » و فدائیانر۱) ۵ بر ات جایگاه پاره )٩‏ 
() ج ۰: غزنین) د: غزف » ك غرفی با غری » )۳( ج: حصن بارکانت» 


کی ی ۱ 


)1( تحعیح قیأسی » 1 رو زلی ) ب ج د » اين کلمه‌را ندارند » (٩)‏ اج د: 


1 جلد دوم ا تاریخ جهانگنای جوبنی ) 


+ 
ی ان عم 


ردنت و ضداین. رسول. ۸0۱ ص اب علیه و اله ۳ فقتلت سل 
تا ساطان تک زین میت وا شد و بر مکافات و انتقام عازم 
گشت و قطب الدین ملك(/را نامزد کرد و رسول فرستاد تا بابتدا 
لشکرها کرین کند و ابتدا از قهستان آغاز دهد بر حک فرمان مللگ 
* قطب الدین بر فرموده شتتعد شل و ابتدا 5 
که کوه پای وطأت ان ندارد تحاصره آن حصار مشغول شد و مدت 
چهار مساء محاربت کرد و خندق ترشیزاارا که چون غاری عیق بود 
انباشته و نزديك رسید که در هنته ستنلس شود و در خوارزم نیز سلطان 
لثکرها جع ی‌کرد از اطراف و مستعد کار می‌شد در اثنای آن عارضة 
دموی روی نود و خناق و باه هیا ۱ شزاس 5 ایا ما یه ۱ 
کردند چون روی بت اورد عزیت حرکت بامضا پیوست هرچند 
اطب از سفر و حرکت منم ی‌کردند سلطان از سوّرت انش غضب 
سورت قبول تصجت برنخوااند و روان گشت تا بمفزل چاه عربب() رسید 
و چون دلو عر با بن () چاه افتاده بود علّی که داشت رز 
۰ از دار فنا بقرارگاه بقا رفت وکان ذلك فی التاسم عشر من رمضان سنة 
ست و تسعين و شماية؛ ارکان در حال منبیان بنزديك فطب الدین 
ملك فرستادند و میب حالی افتاد که ع ملك قطب الدین یی موجی 
بشکست و نگونسار شد ملك قطب الدین از 5 ن نطیر کرفت در عفب 
۱ 


و فان نام (0) )٩(‏ ب (با صلاح جدید) د: پا 0 

() ج ملك قطب دی را ب با صلاح ۷ 
ولد خودرا» ۳۹9 1 ترشیر ب : برشیو) ج : پرشیر ؛ 

)٩(‏ ۱: ترشهر» اب ؛ برشیر) یی مشش () کذا فی جیع 
النسخ» و با » ضمیر بتوهم «عارضه» با «علت > ات 6 

0 کذا ق ج‌د» ۲ ب: حاه 2 هر و عزت ) ۱ 

ی 1 


۷ #9 | 


عزم ی و سنرا در میان شدند و خن مصامحت اغاز کردند 
چون ارباب ترشیز) بر سر حالت وقوف نیافنند ۳۷ خدمتپا کردند 
و بر صد هزار دینار دیکر مو(ضعه نهادند و ملك قطب الدین از انجا 
باز گشت و چون سیل معدر و قطر منهجر روز در شب یپیوست و 
شب دز زوز نا یداو شهرستانه رسیل و مراسم نعز لعز بت باقامت تا تک او 


0 > یل نخوارزم روان شد » 


دک جهن سلطان علاء الذین () شید خوا ر زمشاه 


چون برکر دولت نزلول گر3 امرا و ارکا و :هلاک جع شدند و 
ی هر ری لهس 0ب تست 
او حمساية بمن تأیید الهی ان رد پادشای نشاندند اغصان بزمرده ملك 
با طراوت و نضارت شد و جان مرده عدل زنه و با غضارت و 
مببّران باطراف ملکت روان گثتند» و چون خبر واقعه پدرش بسلاطین 
غور شپاب الدین و غیاث الدین رسید نقش بندان وساوس شیاطیت 
اماین نقوش تخیلات ی طابل شیطانی و تصاوبر حالات نی حاصل 

۰ نفسانی بر کینه دماغ هزین نبرنگ زد و مثاطکات غرور انسانی 


(۱) ۱: ترشعرء ب: مرفیر؟ ‏ ج: برفیر» ( کا ۱ د وداصل نب 
ب باصلاح جدید و ج: قطب الدین » » ندارد» - اقب سلطان حبد خوارزمشاه 
قبل از سلعانت قطب الدین بود و بعد از جلوس بعلاء الدین که لنب پدرش تکش 
بود ملتّب گردید: «ولما اشتد مرضه [ای مرض تکثر] ارسلو! ألی ابنه فطب الدّین 
ات ابوه فوی االك بعن 
۲ علاه اد قب یه ی کر له فطب الد یی را الاک بجرد سرا وت 
سنتهٌ 6۹7" و این است منثاً انکه لقب وی‌را در کب تواریٌ باختلاف گاه فطب 
الاین وگاه علاء الذین نوشته اند ؛ (1) د افزوده: و رخساره ملكك و 
زوزکرکان او بشید .اب هر 


۸ جلد دوم از تاریخ جهانکشای جوینی» 


عروسان حرص و شرهرا بوک و رنگ داد تا لشکری در مقدمه کرو 
وان و دود وحم خرنلك را ۳1 بش تقد نت و حفان, با لشکری 
انبوه س هريلک مانند کوه بیامدند و ابتدا بطوس زیت 

ی ره نت ۲ ز انا دام رفتند در کی شاه 


ند 6 


ی ۲ رادر ان رد علیشاه بود که از 
عراق باز گشته بو د و ارکان 0 برادران سلاطیی () بر ۳ نظاره 
نرق اه اه در ایا و هی فش قزر با شتا دش کار نوفیا 
بطالمه لشکر بر برجی که در مقابل ابشان بود بایستادند برج بینتاد انرا 
بفال داشتند و هم در روز ثپررا بکرفتند و غارت اغاز نبادند و 

1 تنگان سرایهای زهاد و عباد و نت دن3 بداجا زحهی نرساند 

و تا 2 بخپسب مشغول بو د ند دعد و منادی کردند ی لشکر دست 


(۱) کذا ۳ حر نك » #7 جر ملک » ج: بن جر يكك » ِ خونك » ۳ 
ضبط این کله بآور حقیق معلوم نیست ول پاقرب احالات خرنك با خاء تجپه 
و را" له و نون و حرکات غير معلوم و 0 ست مطابق لحفه ۰ » اون 
کل در انا و در سه سه صفیه ال ت 1 در 9( ذو خن است 

حريك بدون نفصاه نو شته ات و ات بن مواضع 1۳-۳2 ۱ و ۹ مشود 
که نیت تملت | این کله‌را خرنک یخوانت است بضبط دم ينی کله ۱ ز اعلام 
موه غور به بوده است و ۳ 3 0 ِ در نام هن خخص و یل 
با هه ۳ 1 هه ِ حرنكك ۳ 21 جاپ تشز بت ا ز جله در 

۲ ۱ ۰۷۹ ۹9 ۲۲۳۹ و در تا یم ا: ۱ تم 0۹ 
0 ۸ (طبع تورنبرگه ج ۱۲ ص ۸٩‏ +۰ ۳ ۵ ۱۸ فریت ده مرتبه 
نام این تخص مهد ن جريك با جم و باء موجن حاپ خ است ۳ نسین, بدطای 
حزنك » حرنك» جرنك » خزبيك » حرك » جرديك » () «برادران سلاطین » 
7 وصئی است نه ۳ اضاق بعقی برادران که هردو ساددان بودند و متصود 
شاطان یات اند ین و ساطان شبات الدیی: عورهد اس که ان یسابع اضعا 


حون له منشود هر دو در ین حرب حاضر بوده اند ) 


سلطان علاء الدین حید خوارزمشاه؛ ۹ 
از غارت باز کنید و ضبط اشکر بغایی بود که هرکس در ان حالت انم 
۱ ار آن که غارتها جع کردند مرکس سه قاش 
خود ی‌شناخت باز ی‌دادند و غرض از زان ارت سیاست بود» و لشکر 

خوارزمرا() با ناج الدین علیشاه و اعیان مکی سلطا و ارکان‌را از 
شادیاخ بیدون اوردند و سیار نکال و عقوبت کردند و با دار الك 
غور فرستادند و هرکس که در کار دیوانی شروع داشته بود مصادره 
ی‌کردند و تا جرجان و بسطام جگان فربتادند و در ضبط خویش 
اورکنته و از اا مراحفت کردندو ما شیاه النسیرا در تانوز با 
لشکری نام بنشاندند و باز دیوار بارمرا مهو رکردند و غیاث الدین با 
۰ هراة شد و شهاب الذین بتصد تخریب رباع و افتلاع قلاع ملاحن مجانب 
قیستان رفت و بعد از مخاربت بر سبیل مصالعت ارپاب جناید(" ابل 
شدند قافی تولک(را محافظت در انجا نماند 0 و از انجا با هرا: 
رفت » سلطان حبد چون خبر نشویش و اضطراب اهای خراسان بشید 
از و چون شیر خشیناك و برق سهینااک با لشکزی جزّار و حشی 
۳ بسیار روان شد و در هندم ذی اجه من السنة الذکورة" بظاهر 
شاد یاخ نزول کرد و بر مدار شهر لشکر بداشت و غوریان از شهر بیرون 
ام ند و محادلت می‌کرد ند و با فقوت وش کت خوبش در بنداشتی 
بودند چون از جلادت لشکر خوارزم چاشنی بدیدند دانستند که رخ 
40 ایشان ضایم است و محاربه هت نله دافم انیت وین اد سوراخ 
۰ خزیدند و از بیرون جانیق بر کار کردند تا باره چون خاك سر انکهت 
شد و خندق ۱ که کشت چون دانستند که در ذل اسار خواهند افتاد 
سفرا در میان واسطه کردند و مشاخ و علارا شفیع ساختند و از سلطان 


( ۱ خوارزم » (7) تصعیح قاس ؛ اه حناید + رازن 
ار ۲) ب: بولك » د: توی» (4) کذا فی ب باصلاح 
جد ید » ۱ج د ۰: نشاندند ) 0 یعنی سته ۵٩۷‏ کر در ص 1۸ س ۵ گذشت ) 


/ 


.۵ جلد دم از ناریخ جهانگدای جویی ؛ 

اقتراعیت و امعهان اما شرا ستد: لها رن مرف 0) اذا ملکت فا فأجم را 

در باب ایثاتی نندم فرمود و بر عترات و زلات ان قوم اغضا و 
ایشان‌را با خلعتهای بسیار و مافای تا خودر و سکیم با ایادی و نم 
ایو میدب د شیوه عنو هنگام قدرت و طریفه 
و اماض با کثرت ضغاین وراحن» و سلطان فرمود ۲ باره شهررا 
ی و از انجا متوجه مرو و سرخس شد که هندو خان 
برادر زاده او داشت از قبل سلاطبت غور چون خبر عم بدو رسید 
باران برو بارید و متوجه غور شد . ساطان چون بسرخس نیب 
کوتال آن پیش نيامد سلطان قویرا حاصرد آن بگذاشت نا انا لس 
۱ کردند وکونوالرا بکْفتند ؛ و سلطان بر راه مرو متوجه خوارزم شد و 
قتیم یاوه کار رز‌را آماده گنت: و برقصد هراة و استیصال راو( قز 
ذو القعن این سال* باز در جنبش امد و هرغزار رادکان )٩‏ توا گرد 
چندانك اصصاب اطراف جتیع شدند از انجا با لشکری بزرگه از تازيك 
ر حرکت امد تا بظاهر هرا: شرا ره فاکتعا 
ِ ۷2 شهر چون سوار بر ساعد خیبه در خیمه زدند و از جانیین مجانیق 
بر کار شد ٩‏ و خرکها چون اسبان رهوار بروج فروج و باره پاره 
شد ۸ و چون کوتوال عر الدین مرغزی )٩(‏ مردی بود بتجارب ایا م مهپذب 
وی ای امین سا و ور رواک 
() کذا ی جیع اشخ» () اصل مثل «ملکُت فأْمْجٌ» است بدون رادّا؛ 
رجوع کید ؛جمع الامنال مه ۰ () یعنی اشراف و اعبان جع سری است» 
6۵ کدام سال۶» تحال است که مقصود ذی القع سبه ٩٩۷‏ باشد که در صفهٌ سابق 
طشت چه خوارزمشاه در ۱۷ ذی اجه ۷ شادیاخ‌را تحاصر » فود و بعد از آن مخوارزم 


رفت و بالاخره از ز انجا بفصد هرات حرکت کرد پس باقل تقدیرات باید مقصود ذی 

القعت سال 9۹۸ باشد که سال بعد است» ۰ () ج: رارکان» (۸-1) ج: 

وخرکیاء بروج پاره باره شد » )۳( اب مخط جدید افزوده : در نف کت امد 
۸-۷ د: : بروج فروج و پاره پاره " صِ ۰: فروج بروح پاره پاره شد (کذ۱!!)) 
)٩(‏ زا و ۱ مرغری » 3 : مغیفی » » ج این کله‌را ندارد» 


سلطان علاء الذین محبد خوارزمشاء» 0۱ 


و ما عظم قبول و بوثیقه پسررا خدمت سلطان فرستاد تا شرّه() سوّرت 
غضب نسکین پذیرفت و فبول ملتمس رعایا از عنو و اغضا بر اعناق 
ایشان طوق منتی شد » و سلاطین غور ببشتر بر عزم مراجعت با خراسان 
تشد هد قفا نا چون سلطان حاصره شبر هرا: اشتغال نود 

» ایشان خواسنند تا در نپزت خلرٌ دبار و رباع ملکت (۲) از سلطان و 
انصار لذکر بدان چانب کشند ۳( ساطان جون اوازه لشنید بر راه مرو 
اد «راجعت مود و سلطان شپاب الدین نیز از تا دس طالقان در رسید 
لذکر انش‌وش حاجی باشد لشکر در عبور و متام ختلف رای گشنند 
۰ و بعضی عبور کردند سلطان چون روی مقابلت() ندید) رای توجه 
مجانب مرو بامضا رسانید مردان غور بر اعتاب لشکر سلطان روات 
شدند چون بسرخس رسد انجا توقف نود و رسل از جانیین در امد و 
شد۷) امد ند و از سلطان تسلم بعضی ولایات خراسان العاس یو دند 
سلطان از انفت فول مواقنه ٩‏ با آن خن موافقت نفود و ٍ سرخس 
۳ عازم خوارزم شد و سلطان شهاب الدین لشکر بطوس کشید و بال و پر 
سکان طوس بصادره و شکجه برکنید و چون علوفه بلشکر او وافی نبود 
0 بر رعابا تکلیف کرد تا غله بنروشند و فرمود تا مشهد طوس‌را که غلها 
محجایت تربمت مش/د بدان موضع نقل کرده دای و فرستاد ۳ غلعا 
برداشتند و بدین اسیاب صعب که علاوه نوبت اوّل بود ضایر شریف 


() تععيح قیاسی» د: با سره ۲: با شره ب (باصلاح جدید) ۰: تا شدّت» 


ج ار () ب مخم جدید افزوده : خراسان» ر ۲) کدنا ف ج 
اب د ه: کییدند» )1( ب ج : مقاتلت ) (2۱ فو نش 6 (۱) د و : 
امد شد» ج اين دو کله‌را ند ارد» 0 کذا ی ۱) ب د: موافقه» ه" 


هردو مکی است خوانت شود » ج ندارد» -- مواقنه نی تحمیل کزدن مبلغی است از 
مال ب کی ومنه مال الماقته (ذیل فوامیس عرب از دزی)» 


2 جاد دوم تاریخ جهانگنای جوینی ؛ 


خوا رزمشاهیان بیشتر شد » در م میانه این ۰ حالت خبر واقعه برادرش غیاث 
الدین ِ 0 ی برو رسید حبد خرنلك(ارا 
که از سرور امرا و پهلوانان غور بود و اتجاعست رستم وقت در مرو 
بگذاشت او 1 ای ارت وه ای مان زا کرعا دنسر 
۵ کرد و قایرا بکت و ار ابر فد ناج الدین خلج٩)‏ بطرق") 


رفت() پسر خودرا بنوا بنزديك او فرستاد و در وفت مراجعت امیر 


مرغه() هم پسر خودرا پیش او فرستاد چون بدیت استیلا مغرور شد 
روی با مرو نهاد خبر رسید که از خواززم لشکری از راه بیابان بقرب 
مرو رسیدست از راه روی بریشان نهاد چون عسکرین بم پیوستند ریاح 
۰ اقبال سلطانی از مهب تابید یزدانی در وزیدن اسد و دل خالنان د 
طبیدن و باز انك() لشکر خوارزم نصف لشکر غور نبود بر لشکر غور 
حله کردند و ایشان‌را منهزم 611 خرنك ٩‏ بهزار حیله خودرا در شهر 
انداخت و لشکر بدر ثهر رسید و فصیل‌را سوراخ کردند و خرنك(را 
بگرفتند و از خوف صولت او ه در حال اورا يکي از امرا ضربهٌ زد و 
۰ سر اورا مخوارزم فرستادند سلطان بر قتل او انکار نمود و چون خبر 
و 
و مجز و ضعف تصدی بود چه خرنك ۳ روی رژمه سلاطین غور و 


و حرنك ؛ د: خونك » سوم بجر یلک ع [ : خزيك» - رجوع کید بص 1۸ 


3 () کذا ی اد بایورد 2۵ ب باصلاح دید : 
و خود ِ ین غلط است ظاهرا» (0) کذا فق ب باصلاح جدید اج‌ده: 
کردند ) 4 (( ۱: خلح» ۷) کذا نی - جیع النسخ » ( فبت 
1 ج افزوده 4 ۸ 1ج رن 
پوده است » رجوع کید جلد ازل ص ۸( « یا آنك 
۰ پا انکه ۰ () ب مخ جدید افزوده: ساختند» ج » انز وده : گردانیدند, < د 
افزوده : کزدند» (۱۱) ۱: خریكک) با( ج: جريك» د : خونله 4 
خز يك » ی (۱) 1: : خریك» ب: حربلك, د: خونك» 
م : خزيك » (۱۲) ۱: حرنك» ب : حريك ) 5 ج : جريك) 3 : خويک » ۰ : خزيك» 


سلطان علاء الدین ید خوارزمشاه ؛ ۹ 


پشت رزم ایثان() بود و قوّت بازو و تجاعت او تا دی بود که 
سلاطین غور بکرّات اورا با شیر و فیل مواجهه جنگ فرمودند و بر 
هر دو غالب شد و چون بهر چند روز سلاطین اورا با اين دو حیوان 
جنگ ی‌انداخند هردورا کشت و گفت نا چند با سک و خوق در 
جنگ شوم و ساق اسب سه ساله ی‌شکست؛ نی امجبله چون این نج 
وا میس موی ای 
حریض ی‌نودند و آن ملك در دل و چنم او تربین یداد و ی‌گنتند 
چون برادر بزرگتر غیاث الدین از پیش برخاست و پسرات او سپب 


0 


ملكك و میراث در منازعت اند و از امرا بیشتر آن بافتتن. که مجانب 
سلطان مایل باشند و( چون رایات عالیه سایه بر ان دیار افککد اکثر 
ایشان بعروه دولت سك نمابند خوش خوش در دل سلطان این نها 
اثر کرد و خیال ملك و امال مال در یر او مصوّر گشت در جمادی 
الاو ۱ لذکری اراسته و مردال لتیاعری ول او 


سین 
0 


۰ هراة موسوم بود چون مواکب سلطان بهراة رسید و( سراپرده بر افراشتند 
و و با ون از جوانب شهر سنگ چون نکرگ 
تا بازارها و حلها روان شد و اختلاف مردمان 9 
استفاق شثر نداهن ی استغائت و نضرّع اغاز نهادند و الب غازی 
شیر کشهان رقم گنت مرا خود از سلطار: یب ی 

0 اید و سلوك شیوء رشاد برزیع() و بعد 
ازین مجانب خراسان کس تعرض نرساند و حثم سلطان نیز بدین نواحی 
مرن ی کین تیان بای فواک رسای اه تیاور 
شد و بصفای غوریان متکنل سلطان نیز بسبپ حم ماده نزاع و کین 


و () کذا فی چیع النسخ» و تر نبودن این واو است؛ 


() ج ۰: ورزین ؛ د: نورز: » 


141 جلد دوم ۳ تارخ جهانگنای جویی ) 


و ابقا بر دما و فروج اهل ۳ و دین مقترحات الب غازی و رعایای 
۳ را باهتزاز تلنی نمود و بریث ن بان از اتلاف اموال و ارواح وی کرد 
و الب غازی مخدمت سلطان تن خاك بارگاه بتقبیل () شفاه مجدر ۳( 
شد و پیشای او جن 4 شکر ما بان بر وفاق میثاق اورا باعزاز و 
۳3 با شهر فرستاد و الب غازی بتحصیل مال که متقبل شنه بود دست 
تطاول و مطالبت بر رعایا گشوده کرد و از رعایا استخراج آن اغا ز نهاد 
چون 9 و زود او بشنی‌د جانب نصفت() در کار رعیت مپمل 
نگذاشسی( * ترك 8) آن مفرّررا ذخیره باق‌تر و حصنی واق‌تر دانست و بر 
تصدیق پیان خویش مراجمت نود و لشکر او حدود بادغیس‌را غارت 
۲ نی ار نیال ی مواقت تفر گنید فرسدار و بو 
4 از سلطان ای و مستشعر بودند و سلطان برو امد و الب 
غازی که تک اصلاح ذات البین از خدمت سلطان شپاب الدین مرخص 
بود بعد از مراجعت ساطان بدو سه روز معدود باجل موعود رسین 
بود» سلطان شهاب الدین بر انتقام باز ر 1 خروجرا ساز کرد و ۱ 
ِ نوبت رزم خوارزم را اغاز م‌نهاد و چون خبر عزیت او بسلطان رسد 
رعایت جانب حزم‌را ۳ جزم کرد و براه بیابان مخوا رزم زیت ی نو 
لشکر غور که ( بعدد از مْ و مور() افزون بودند مسابقت مود تا 
برکز دولت رسید و اهای خوارزم‌را از فصد آن جاعت اعلام داد و 
از وقوع بلاء ناگاه ۱ گاه کرد نماست اهالی آن یکدل و یلك زفان با 
۲ اندرونی از میت در جوش و ظاهری از ترس اهمانت و استذلال در 
خروش بر مقابله و مقاتله اتناق کردند و بر منم و دفم اطباق و تامت 
1: ی ب: ستبل ۰۰ د: بقبل ج: متصل ‏ () آب د: محدر) 


0 : دار (٩)‏ عیح قیامی » س ج : نمیب ٩‏ هم نب شنت ۱ 
بفت ) 7 قدت ) (1) ۱: بکذاشت (۰) کذا ق 9 
11 بلك» ج: بل کی » (اسا) 0 مور » 1 بعدد از مور » ‌: 


مدد مور (بودند و افزون‌تر)» 


مین 
0 


محاربه ساطان تحد خوارزمشاه با غوریان»؛ 0 


ایثان بترتیب سلاح و الت کناح از سیوف و رماح مشغول شدند و 
امام معط شهانت الدین خیوق که دین را رک و ملك‌را حصني بود در 
تدارك کار دمن و دفع ایشان از حرم خانه و وطن مبالفتها نمود و بر 
منا؛ بر خطلب کنت وب حدیت میج ک() من قیل دون نید و و ماه 
متضاعف شد تا کر وت کات وحن و سلطان باتعضار مردان پیاده 
و سوار باطراف خراسان رسولان متواتر کرد و از کور خان مدد خواست 
و بر شط نوراور۱) لشکر گاه ساخت و در چند روز معدود هنتاد هزار 
مرد کار و جلد جمم آمدند و لشکر غور با چندان لشکر و فیل و کثرت 
قال و قبل که اگر خواستندی جمجون‌را هامون کردندی و هامون‌را از 

خون ججون ساختندی بر مقابله بر جانب شرق شط لثکرگاه ساختند و 
سلطان غور فرمود تا معبری جویند تا روز دیگر گذر کنند و مشرب 
عیش سلطان مکذر سلطان غور باستعداد قتال بترتیب) افیال و ترییت ‏ 
رجال مشغول بود تا بامداد علی الصباح کاس کناح ا زکانه سرا 

زد ناگم خبر رید که کر طراز سچ‌دار لفکرقراختای با 


۶ لشکزی انش اسای نزديك رید و سلطارن سلاطین سرقند با او 


بم » احاب فیل چون دانستند که ریب الارباب کید ایشان در تضلیل 
میان() انصراف کردند" و فرار بر قرار اختیار نود ۲٩‏ و با حصول 


() ۰ ندارد ‏ () کذا ی ۱» ب: وراور» د: نورانور» »: افه (کذا!)) 
ج اصل این جلهرا ندارد؛ ( ۲: تسب » ج: و ترئیب) بر 
بزبین ) () کذا فی د) اج ف نی اه وی کدرا 
ندارد » س ۱ ب: «رحال» مجای «رجال» » (8 وا وت ۵ د تلا : 


طانیکو طراز» ۱ ۰ ۰ ج اصل چلهرا ندارد» -- چون این طاینکو در شهر 
طراز افامت داشت را ایک رز گید (رجوع کید بورق ۸۰0) ) 
۱( كت نیام » )0۳ آبجء ۰ : کرد (۸) د : نودند » 


9۹ جلد دوم از تارخ جهانگای جوینی ) 


ناکای و بی آیی »عل () 
ماذا |مشبلک د فاذرزی * ٌ مزل يلك 


را کار بست و اثقال حثم را 3 تا در شب ان ت خواب 
بردوختند و از غایت ضلال و غٌ خول و جمال‌را پی کرد: 9 ون 
* باز گنتند ساطان چون شیر هصور و نج غیور بر عقب ابشان تا محد 
هزارست رید لشکر ور بازگنتد. و مصاف برکنید لک سلطا 
بر مهب ایشان حمله برد رایات غوربان معکوس شد و دولت منکوس 
کت و او اضرا ور غاب ام سار افر فیت یار فادنگ و قیران درز 
میامه:ه قیاق اسان )یزان کالذسه سوه ألساِطین اف الازص 
۳ حیرّان و نان 1 لشکر خوارزم بر پی ایشان خشناك چون ۳ از 
ادن نون شستهو تفای رسای شارل 
صایع لطایف وا خور لطایف صنایع "۲ باز کنت با اموال و فیول 
جال و خبول و مخت مسعود برد ان ال موعود امام 9 ود ار 
مغام کیره ی 1 4 هذه بدها 0 اط و در 
1 خوا رزم بزف ساخت یی 7 ز ندمای سلطان ۱ ز فردوس وت 
مطربهٌ بود بر حسب حال بزم ربای") در خواست بر بدیهه یگنت 
شاها ین بلیاساست بجست م مانتل جوز( ۱۳ 
سب پیاده ؟ گنت و رخ پنهان کرد ۰ پیلا ن بتو شاه داد وز ماث تجست 
چون و غور باندخود رسید خود دید ام دید لشکر ختای بدیشان 


ص | 


0 اصل بسا لسن هدا بسك فا دریمن. ات رشوع کید کم لاس .3 
بجی رجوع بع الامثال در 


باب لام و لسان العرب داز درج وعش‌ش» (۲) د. هزار از ج 
مزار اسب » () د افزوده: و 2 1 ؛ مخیاركت ک» ب: هبمنانك د: 
ههرانکی 0( مب ۱ سفایاد؛ ج: سقایاد» ۰: اسناباد» د: 


استقاباد ) (۱) واو فقط در ب تظط رید ) (۷ بت ب باصلاح جدید : صانع » 
۰ افزوده : ربا (0 کدا ق ») و : سمرقندبه ) آ یه چ" : سمرفند ) 


نی سین 


(() ۱ د: : این ربا 4 ج : ربا » :۳1( کذا نی ب ج) د ه : جوزه ) 11 : حوره ) 


حاربه سلطار. ۳ زمشاه با غوریان» 0۷ 


رسیدند و بر ۳ ایشان بایستادند 3 صباح ۳ رواح بسیوف و رماح 
از جانبین مکاوحت کردند لشکی بسیار هلاك خد تا ۳ عم 
افتاب بر باره افق بردند و پش‌روان خرشید از ورای نتقی مشرق 
بدمید ند لشکر ختای ثات فدم تن و لیات ناش حله کردند زّدن 
0 مقاأو مت ایشان شکسته شد و دست مصادمت هت یه لذکر 
پنجاه هزار مرد بو د در موقف هیا کته شد (۱) و سلطان شا تب الدین 
در قلب با مردی صد باند محیله 1 در حصار اندخود انداخت و 
اشکر ختای دیواررا را سوراخ ی‌کردند . و ! نزديكگ اش 5 سلطاره و 
الذین ذستکر شود سلطان سر فند بنزدیلک او پبغای فرستاد که از راه 
۰ میت اسلام تی‌پسندم که سلطان اسلام در دام بیگانگان اید و در دست 
ایشان کشته شود صلاح در انست که 3 موجودست از فیول وخیول و 
صامت و ناطق ۳ فدای: شن خوی سارد. ۱٩‏ میناوت تاش 
1 جوم و استرضاء ان قوم کم سلطان شپاب الدین مامت ام داشت 
فدای خویش, کرد () و بیکباریی خزانبا و راد خانها ٩‏ ایثار و بهزار 
۰ حیله بواسطه شفاعت سلطان سرفند خلاص یافت و هنگام ولات حبن 
متاص جا جان لسللامت برد 
اذا نحن 5 سالنیت ان ۰ کر 1 تا دا 
0 .1 ناشتا < ال ار ۹9 8 > و فا ماه ا 0 


ون به گفتند ) 3 ج : کشت (فقط) ) 7 هن 

( ب: عنت 4 ۱* عبت ) ج: پنیت ) (-) این جله یک از ۱ ساقط 
اشت 0 (*) بعینی اجه خانه و فورخانه» و باين معنی در عری قرون متا خره 
عسیس کوره مالک مر زره ارو انامه نها قداص مق 


۳۳ رس 
55۳ ۳ ی اب 0 
ین کله زره 73 رت از زرد +عیی زره در عری و زراد بعچی ۹ ۳ بس 


از ان پکثرت استعال بعنی مطلق قورخانه و اسلمه خانه اسنعال شن است (رجوع کید 
نس ند بل قو(میس تکرب ِ دزی) ؛ )0( من اییات لعید اه بن مدا بيننة من . 


روسا* ابصرة ی العتی 1 ۳ رجّ امیش (انظر شرح الیییی لیخ اجد الیقی 
طبع عصر ج ۲ ص ۱۷)) 
8 


۸ جلد دوم 1 تارخ جهانگنای جوینی ) 


چون سلطان غور از مال و لشکر عور با صد هزار عوار با ملك خود 
شنت ساره وا اب پا بای با ور فتاه مد وش را 
ابتدای این وحشت از حاشیه 1 جانب پرخاسته اسست و الباد اظا 
اکون طریق مواففت مسلوك خواهد بود و راه متافشت مسدود سلطان 
ه شپاب الدین نیز پیات لا فرار مصالت موکد گردانید ی 
معاونت سلطان‌را هرگاه اشارق رسد ملتزم شد و برین جلت میأن هر دو 
سلطان وئایق میرم گت تا بعد از دو ماه جمعی از لشکر غور در حدود 
طالقان جح آمدند و تاج الذین زنی وال بل که ضرام آن فتنه بود برو 
لروذ تاخت و بدان سبب سر در آن کار باخت و عامل مرو الرودرا 
۰« مغافصة در دام هلاکت انداخت و خواست که ثارت ضیم و بیج ظ 
کد و اسراج اقا رنه ان هی سلطا رخ " بدر این جفر()را از 
مرو و ناج الدین عی‌را از اپبورد بدفع ۱ ن فتانان نامزد فرمود بعد از 
مصاف زنی‌را با ده کس از امرا منید تخورزم فرستادند "* و جزای 
حرکات سر ایثان حاثی السابعین از تن جدا کردند یجان نشویشات 
۰ لسکین گرفت و ملك آرام یافت ؛ و هرچند میان هر دو سلطان مرایر 
آیمان بر فرار مفتول بود اما سلطان ()شهاب الدین) از غبن واقعه 
ماضیه پشت دست بدندان ی‌خائید و در تدارك حادئه ببهانه غزا عشا کر 
ترتیب ی‌کرد و اسحه ی‌ساخت تا قزر تون هه تیاو و ایس باتدا 
بغزای هند مایل شد تا مرمت احوال خدم وحذم کند حه درین جند 
3 ارآ ترش عدت و عتاد گنته بودند چون بدیار 
هند رسیدند بيلك فع که حت میس کردانید اصلاح امور خزاین و جنود 
کرد چون عنان انصراف معطوف گردانید و از معبر حیلی٩)‏ عبور کرد 


() کذا ی ۱» ج‌ده: خضر» ب ندارد » ۱ ۱ب ۰ : فرستاد » 
(۲--۲) فقط در ج )1( ج د: امد شد) (0) کذا ی ۹۹ ج: 


حیل» ۰: جبلی» ب د: حیل» - احتال فوی میرود که صواب جیْلّم بائد و 


کفتة شدن ساطان شپاب الدین غوری؛ 0۹ 


و بر شط۲ ججون بارگاه برا وردند چدانك يك مه از بارگه در اب 


‌ 


ین 
0 


بود و در حافظت آن جانب از فدائیان احتیاط ترك گرفته ناگاه هندوئی 
دو سه میان روز بوقت قبلولهٌ سلطان چون انش از آب برآمدند و در 
پار ام افادان و او اف - حساد مکار غافل و از عنا 

روزگار تِِِ رد شتا ۱۳ سیاه:۱ ‌ ِ شاه ی میاه نمودن3 


سود» و ۱ ادبار ال ایکا _ چه اه و 9 واه و 

بیاض و سواد ۹0 ردی نکرد ٩‏ 
مر 1 لژ سم 2 ۳ را سح مسر ۳ 

کٍِ ات[ 0 مت م و تاع٩)‏ و عسکر جرّار 

‌ِ ۶ و ورس بت ۲ 

۳ رود عظ , معروف است در پنجاپ که در رود سند میر بزد و نام ری ارت نایز 

0 رود مابین لاهور و پیشاور بر پیست و بنج فرستق در ثیال غربی 

لاهور » و موید اين احتال آننت ۳۸5 از ان الاثیر صریا برمیا ید که نعل سلطان 

شهاب الدین مابین لاهور و غزنین وافع شد و هچبین طبتات ناصری گوید که قتل 

وی در مراجعت وی از هندوستارن بغزنن بود بنا برین مراد از که «جیحون » 


در متن نز باید ین رود جیار باشد جه اصلا ربطی مان ِِ معروف و محل 


1 
وقوع اين واقعه نیست و استعال جیحون بعور ف جنس بعنی مطلق رود بزرگه در 
ی 1 ‌ ۱ 
وا رت فارسی شایع بوده است ی ايیلك دو سه متا زن * -- «مر میستان‌را زج و گویید و 
بنزدیی تست و و و خوانند و جیحون هر مند در وعه مير یزد » 
(جهان نامه ) مر در سنه 6 احنء" ترش 4 6۲9 1009 حهذ2۸۱6 ورق ۱۸)) 
«از دریا همم جبحون بمون نبا ید بلکه جیحونپبا بسوی دریا شود» ‏ (ایضاً » 
ورق ۱۸۱۰)) «مزده جیحون بعنی رود بز رگد در وی [عر خزر] مبریزد» رابضا ) 
زر خوا ۱ ۳۳ خوا 

ورق »۱۸۲)» «جوی بزرگرا رود خوانند و عوام" رود بزرذرا جیحون خوانند .. 


و از جیعوتیان ک در عالم است م بزرگتر ز نیل مصر ندسمت 4 رایضا » ورق ۱۸۹۷)» 

یتح (اس) ۲ : در رسید » (-۲) ج ندارد» 

4 0 : کدی سودی ۱ فیط گرد بعنی خارا و سه۵ و 
ِِ ری برهأن) ) 3 کذا ی ب ج 1 0 نتهه 0 


:1 جلد دوم ۳ تارخ جهانگتای جوینی ؛ 
چندین نوبت رنجها کشید تایی رخ سلطان رج آن برداشت ؛ و جب‌تر 
حال ملك بامیان() بود از افربای نزديك او صاحب علت استرخا و 
منتظر حلول فناء او چون بارخ چندین گاهه ۱ از منت او برسید بنداشت 
که اغصان مرادش بارور و بستان دوات او تازه و تر گشت مکثی 
و درنی دو منزل در يكي می‌کرد 9 فرسنگ در نی ی‌رفت و چرن 
0 نزديك رسید که بر 2 خویش قادر گرد خود از مکا: تا 
بتقد بر ذو امحجلال بیرون دوانید و کاروان عغر وراک بامانی روزگار 
پربار بود فطع کرد و از تخت نعش بدل شد و از مخت شناوت 
روک نود » 
من لش یاه ای او وا ار لت 
لا ما اطل ترکبه . ی کل حاشینیه حذف 0 
و این احوال سبب اقبال سلطان شد چنانك در دک دیگر ان حا 
منصل شود » 


مین 
۰ 


شمراء عصر اثعالی ذکرما الشعالی فی نتم اليتيمة (نسضة پاریس ورق ۰۸۲-:0۸)؛ 


و اوها: 
ف ظلام الا ام مت انار 
و قبل البیتین 


0 0 ۵ 2 

کل دی نخوَ و شتا 9 و بعدها 
م ده ور 70 ۳ ۵ وراه مس که 
لم تخلد هم ۹1 ۳ ۷ کنزژوها مر رفضصه 5 ۳ 


ح- 1 هو م ۱ ۰ س‌ ِ وه 1 
لم تختیم ت یساس وی * حمد‌وا وزره ۱ ۱ وزّار 
(0 ۱: نامیان» ب‌ج:یامیان» ۰ ۰ () مقصود اشاره بالقاظ أُمنية (آرزو) 


‌ 7 
و مينية (مرگد) و منی" (نطنه) است ول عبارت قاصر و معنی 7 مصوص 
مصراع چهارم که علاوه : بر رکا کت لنظ حون است چه صواب دکدا» اسشمت جای 

کلا و «حاشیتیها» بتا یت < یر راجع ام ) ۱ 


مسا شدن مللكك ور سلطان مد خوارزمشاهرا» 1۱ 


ذکر مسا شسدن مللک سلاطین کور ساطان حبدرا 


جون سلطان شپاب الدین از دار دنیا منزل عنی رسید غلامان او 
که هرکس صاحب طرنی شه ۷ ان ملکت‌را که ی ۳ 
ه اييك بکیندی حاع بود و جند غزو بزرگ در هند بر دست ِ 
و جون او گذشته ۶ و خلنی مسرینه (؟ ۳ ی غلای داشت بعقل و 
انووسی وب ۳ سر ایبلك اورا بر نخت نشاندند و بسلطان 
و ماد و زر تفت رو ات وم 
: 7 1 1 
۰ طرف سند چون اوجا(" و مولتان و لوماوور"" و برشاور") فباجه) 
)۳( میج فیای یعنی در تصرف و در حیازت ؛ ج و ها در خور » ب شصصیح 
جدبد : کر شور 1 : در حواره » (۱) کزا اف وه بعنی دهی ِ : دی 
(۲) جه: نرینه ) ۱ )1( میم وابی ۱.۰۵ 4 تشن ج اش نب 
باصلاح حید بل : ایلقش » ۳ : شمس 4 سس ثّ 5 صواب اج 2 با دو تاء ۱ 
نه شون با يك تاء جنانکه در بعهی لسخ جهانگهای و طبقات ناعری دی مشود » 
صاحب طبقات ناصری در مدح پسر العیش مذکور بپرامشاه گوبد از قصین : 
اک سلطاق هند است ارث دوده شبی * مد اقّه ز فرزندان توئی السمشی ناف 
و نز در مدح پسر دیگرش ناصر الذّین حبود گوید از مطلع فصن : 
ای کم و ریت ۲ اشامت اضر دنا دون یود سر سمش ات 
ق هی استق. که افضای مرن غزرخی: این ی شتا سین دو تا" است بلائك 
نه و پا يكك :1 وان ال"یر ویر ا(رمش (- التد مه ی ظ؟) اتف و در 
بسیاری از نس قدیه طبقات ناصری و غیره نیز این کله التیش با دو تا* مسطور 
اسنت:» واینجا هش نمن: 1 «التمشمٍ ان صرج این ففر ه ۵ 
)٩-(‏ فقط در ب بخ حدید ) 1۳( هداعا ۱1 ِ اوجا رکذ ج: اوما» 
ب د۰: فاور» ج : لوهاشر ( «: بشاور» ۳ برساور 1 * برشاور؛ 
َ« : برستاور » ۱:۱ : فاجه) ب ۳ 1 0 ۳ ۳ ۰ : فناچه 


یی 


0 


یی 


۳۲ 


1.۳/0 


1 جلد دوم از تاریخ جهانگای جوینی ) 


مستول بود و سلطان جلال الدین ن حد ودرا بکرّفت چنانك در موضع 
خود ذکر ان خواهد امد. و زاولستان و غزنین‌را تاج الذین ایلدوز() 
بعد از فتن و اشوبها بگرفت و حک کرد و در دار اللك پدر هراة و 
فیروز کوه امبر محمود پسر سلطان غباث الذین مستولل شد و چون امیر 
حمود بشرب و عیش و اتلاف و طبش چنانك شیوه میرائیان باشد 
مشفول شد و از طرب چنگ با نعب جنگک نی‌پرداخت و امرا از 
صادرات افعال او چون( لین( و خورت و ضعف و سدر) مشاهن 
ی‌کردند اختلاف در میان وجوه و اعبان ظاهر شد و عز الدین حسین 
خرمیل() که والی هراة بود و روی بازار و پشت کار ملك سلاطین 


۰ تابعت سلطان ید انار الّه برهانه برامرای ۷ مود و تزدباک 


سلطان پیغام و رسول متواتر کرد نا سلطان پیشتر بهراة گراید و ملك 
انرا با ملك دیگ ۷ اف دیا و در آن وقت سلطان از جانب 


3 ۰ 


خان ( ختای مستشعر بود که ال پیش دستی کد و بلخ و 


حدودرا که در تصرف سلاطین غور بود و یلك ختای نزديك با حوز(ا) 
خود گرد بابتدا سبب دفع له ختای اس توجه 5 جانب کرد و 
بشادیاخ تون فربتاد ۷ اشکر خراسان متوجه هراة شدند عز الذیت 
حسين خرمیل ۲ باستقبال بیرون امد و شهر بدیشان سپرد و راه خلاف 


اسرد 4 جانب سلطان بانواع هار و انعامات دا اختصاص یافت 
)۱( بلدوزه ج: ایلد یی )1( ج ندارد » ۲ افزوده: حور ) 
)1( اب ج ۰: کین )1( ۳ حور » ج: جور (وکین) ) ه: خون ) د 
هر ور ۳ کی ضعف و سسقی اشتض | )( اج : شدت » ِ 
رن تسد شش کشت توت و عدم ثبات است ) () ب : حرمل ) و 


حرمیل ) )۷( ۳۳1 صعیم جد ید : با ملکهاء هی 2 با دی مالك ) 
)۸( اج ندارد » (() کذا ف ۳۹ هو ااظام 1 جوز » د ندارد » ب #صتویح 
جدید : تصرف ؛ ج اضل جله‌ر! ندارد » بت دم که «خرمیل »را ندارند » 


مس شدن مك غور سلطان رد خوارزمشاه‌را 21۹ 


و بر تقریر آن مك ۸ برو منشور با طغرا یافت و امرای دی که بر 
موافقت امیر حبود بودند بر قصد لشکر سلطانی متفق گنتند لشکر سلطان 
پیش از ا نك ایشان بر خود مجنبند چون شیر که در سر شکار نشبند و 
باز که بر كيلك دری حله کد بریشان دوانیدند و جعیت ایشان‌را 
* پراگن و اجان کردات و میشران تخدمت سلطان فرستادند و استده‌ای 
حضور او کردند و بر انتظار وصول رایات سلطانی ۵ در ۱ توقف 
ودند ی سلطان چون حد بلخ رسید امجاب فلاع تخدمت او امدند و 
۳ تسلم کلید حصون مبادرت منود و وال بلخ عاد الدین که رت 
امرای بامیان(۱ بود در مقذمه دم هوای ساطان گرم ی‌زد و دعوی 
۰ مشایعت و متالعت ان حضرت دم بدم اظپار ی‌نود جون رایات عالیه 
هی مق ون آمانیتووشن ش که هغیت ی سر تفت 
و خن او هر دری و باعتاد حصار هندوان که حصنی حصین و رکی 
رکین بود خلاف وعن کرد و ننایس ذخایر از جواهر و خزاین در آتجا 
3 آورذ و لشکر منصور پیاده و سوار چون سواد بر مدار سور حصار 
۳ نزول گردند و یر و سنگ ریزان تا ارکان آن روی با نهدام و سکان 
پشت بانهزام دادند و چون درد عاد الدینا جز انقیاد و اذعان درمانی 
دیگ نبود 5 غایت اضطرار سه ر یت جانب اختیاررا در استمان (1) 
کوفتن "۲ کرفت سلطان ملتهس اورا تا خایف نشود باجایت مفرون 
گردانید و عنایت و عاطفت از ام متوفع او بود افزون و بر نقریر نواحی 
۰ که وال آن بود موعود شد چون از حصار ببرون آمد و من بارگاه 
بوسه داد زیت عواطف شاهانه و مزید عوارف خسروانه متاز گشت 
و طایر سلامتی او در افی امان" در پرواز امد و باختصاص در 
جلس انس محمود جنّ و انس شد و رَيك") یعلم ما نک صدورم ناگاه 
() ۱: نامبان ) (0) اج: اسیالت» اب که ده ین 
کله‌را ندارند » ۱ ج: افاقی» )٩(‏ در چیع نسخ : و ایّه) 


1 جلد دوم از تاریخ جهانگنای جوینی؛ 
محافظان طرق از دست فاصدان نامه کّفنند و خدمت ۳ کت 
ون ار سکوب کیان تابن( سور بود سار ل تایه کی( 
بر تحتیر کار سلطان و تحذیر ایشان از انقیاد و مطاوعت 1 مان جون 
ار قآ رفس ان ماد که اف رکتابك گنی بنفست الیو علبك 
ه حسیبّا از پای در افتاد چون از آن در زفان عذّر نداشت ساطان فرمود 
که افتضای ننض میناق سیب انسلال اوست از ربثه حیاء اما جون 
شول کرم پادشاهانه ور زفان امان مبذول داشته است از حسن مکارم 
اخلاق تبدیل و نغییر آن در مذ هب کرم جایز نتوان داشت اورا ای 
فرستاد با ام مطلوبات او بود از ذخایر ننایس و عشایر اوانس» و پسر 
۰ او در قلعه ترمد بود چون آوازه در شید خواست با از خروج ابا 
نماید پدرش معتدی‌را بر نوبیخ و حذیر او بفرستاد با تشن امد و 
ترمد را مک سلطان بسلطان سرقند نسلیم کرد ؛ و سلطان نواحی بلخ‌را 
بید ر الدین جفر) منوض کرد و دست اورا بلذکر بسیار قوٌ» هون 
آن نواجی‌را از شوایب ِ_ اندرون لك گردانید عزیت توجه جانب 
۳ از مصم کرد و مظفرو کامرا ن از راء جرروان ۲۳ روان ی 
0 اورا رام شن و دوران 9 _ مرام او کشته مبشران مجانب هرا 
رت شل هبو سا کار ی انجا دل شاد و خرم گدنند و اشر اف خلایق 
مخد مت استقبال مسارعت نود و اصناف دیک بشهر ۱ رای مشغول گنتند 
مر اسواق و کوچهارا با نواع یاب مذهب مزین گردانیدند و تاثیل و 
۶ فقو ین ادن آوختند و سلطا ن در منتصف حادی الاول من الستة )٩‏ ۳۳ 
اهبتی و هیبتی که چم کس سنا کر بود و زینتی و نرتبی که 
را تشلیلا: نود دزن شیر امد ملائکه کروی در یش او با :دای 


۰( اب تافیاین 1 : پامان ) () کذا ن ۱ ج: <اعر » حاعس ) 
۵ ۰ : خاعن ) د‌ د: جاغینی » رجوع کید.بص 9۸ س ) (0) ب: حرروان » 


خرروان » د ۶ روا رن کَ1 : جزه ۵۵ کرام تفه ۲ ۵ راين فصل تچ ذکر 
سنه قبل از اين نشن است» ابن الائیر اين واقعه‌را در حوادث سنه 1۰۴ ذکر میکد» 


سل شدن مللك ور سلطان رد خوارزمشاهرا 2 


ور ور 


ادخلوها لام امنین " و خلایق تا ۳ اجید نه _ العالیت و 
سلطان اما س عدل مرک ور داتیتن و کافه ِ 0۳۹ 


7 


نتصیتی مرفه و ده و اعاب اطراف ند مت توسل مودند » و زاگ 
شیتا ره ن خحصرت او مبادرت ِ و در زمره ۰ ارکاد رن ادو ام بت هفرط شد و 
* حسن اصطناع و ترییت از اقرا قران ۳ و سلطان باستالت 
جانب امر مود علامه کرمانرا بفرستاد و اورا | عواعید تا مسنظهر 
و وان و علامه کزمان‌راست در حن امیر مود ۳ ففتزنه وقتی حکه 
اور برسالت ِ ۳۹ فرستادند 

سلطان مشرقین و شهنشاه مفریین » حمود بن حجد بن سام بن حسین 

و حمود باستتابت فیروزکوه و لقریر آن ۶ برو رسول در مصاحبت 
علامه کرمان حضرت سلطان روان کرد با تحنهائی که ذخیره ابا و اجداد 
او بود و پل سپید با آن اضافت کرد و علامه کرمان‌راست از قصینه 
فز دکز فیل که در مصاحبت وک 

ال صرق ام فاحل تست با برهة بن الصباح () 

۰ سلطان حاجت اورا باسعاف رم 
ات اونسه وخ در بالتانی 0۳۹ منرّف گردانید و اساع و 
اذان‌را باستعاع ان شاف و جون امور ان طرف فارغ شات بر عزم 
انصراف مصم گثت و بنیابت آن مالك عز الدین حسین خرمیل""را 
بانواع اصطناع و اسالیب مبار فضای حيّ اورا خصوص گردانید و 

۰ بخ 7 دویست و پنجاه هزار دینار"" زر رکی فطاع معين و در جمادی 


‌ 


(۱) مراد از حضرة منك پای تخت خوارژم است جه ۷ ۶ در عرف متقد مین بعنی 
پای تخت استعال ميشت است و الاح تفت الصباح است بتشدید باء جهت ضرورت 
قفردز (0) ۰: حرمیل» . (-) کذا نی ب‌ج ده» درا اين کلات‌را 
۳ سیاق نوشته اینطور: ۱ رِ یعنی «مأتین [و] خسین الف 
دینار» و جون ۱ لسن بسیار قدهی است (سنه )۱۸٩‏ معلوم میشود که خط میاق در 

1/ 


11 جاد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی » 
الاخره آن سال") عنان حرکت جانب خوارزم جنبانیبد حظوظ بوفود 
نصرت و اقبال؛ ملور ظ از جد مسعود و دولت موعو د بنجاح امال» 


ذکر ا حوال خرمیل بعد از مراجعت سلطان, 


چون سلطان حک مالك هراة در قبضة خربیل() نهاد و ان 

۰ مراجعت معطوف ۳۹ بکلیات امور دیک ر از غزو وجهاد اشتغال نود 

سب را که اقا کم در زای ۳۷ 

شیطان تسویل دماغ خرمیل "را بسودای حال ۱ گه کرد و ا 

غرور در نهاد .او جال کرفت بنزديك سلطان حبود رسولی یی و 

چون مخالنت سلطان مواففت ایشان بود خرمیل‌را بانواع مبرّات موعود 

۰ گردانیدند و باز سکه و خطبه بنام غوربان کرد و جماعتی‌را که حضرت 

0 سلطا انعا و اعتزا داشتند بکرّفت چون ۳ مراجعت سلطان 2 
او مخوارزم کامران شایم شد خرمیل از خر میلی خود هراسان گنت و ا 

بطش و صولت غضب او نرسان ععاذیر دل ناپذیر سك کرد و #عویه 

ی و 

۰ از تکلیف بدار او عضرت اورا معاف دارند سلطان عنو و اغضا کرد 

و از عثرات او تجاوز و اتجاض واجب داشت؛ اهل غور چون حال 

روغان و مداهنت او بدانستند و باز میل او محضرت خوارزم در یافتند 

بر فصد او متشیر شدند خرمیل") چون بر سرّ ارباب غور واقف شد 

بارکان حضرت سلطان که در خراسان بودند توسل.کرد و ازیشان 


آنِ ک تفریبا بچین فیا مت حالیه ممول بوده ات )۱( کرا ذکر 
سنه در | ین فصل نگذشته اگم در هر صورت متصود ظاهرّا سته ۲ 1۰ !۱ ست جنانکه 
1 ز این ات و از سایق و لاحق هین کاب معلوم مشود » رجوع کید ۱ 

() ج افزوده : عز الذین» (۲) نب حرمیل » ج: عز ار خرمیل » و 


احتی عرین ) 2 )8( ) »: حرمیل » 


ذکر احوال خرمیل نعد مراجعت ساطان ؛ ۷ 


مدد خواست اکثر سران سرا ۱) متوجه هراة شدند و بظاهر ان نزول 
کردند خرمیل بعد از اسفعلاف ابشان و استمان ۱ ۹9 بیرون 
امد و جمله بر فُع و استبصال لشکر غور مطابی شدند و بدان سیب 
سرچشبه دولت غوربا ن حع اصبح و غورا کرفت 0 
ه داشتند بران شد » چون اختلاف حالاست خرمیل( پیدا گشت و از 
قول فا او اععاد برخاست چه نوبت اوّل ی موجی در ربقه طاعت 
وت هچم واسطه خوف و هرانی خلع لباس انتیاد کرد بدیی 
تخیلات اورا در خدمت سلطان مجم کردند و پیفام فرستادند که هرا 
بیشه‌اپست () که اوق زیت و دریایی که اوست پگ ان آگ 
۰ در تدارك او امال رود نوزم خاطر(" و ضایر حاصل اید سلطان بامرا 
پیغام فرستاد تا اورا دفع کنند و اصل مباده اورا قطع امرا بر عادت 
مسر ملاطفت او واجب ی‌داشتند و طریق انبساط و ملاطفت برفرار 
مسلوك ی‌داشت تا روزی اورا باستشارتی ۳ و خلوی ساختند 
و از هر نوع حدیث پرداختند چون #1 شنت فا کت :ورن ۳ 
۰ الذین استعضار او بنزل خود بهانه طعا 1 و شراب الغاس ی‌کرد و او 
در ابا ببپانه تخیف امحاح ینود ملك زوزن") عنان او عیان یگ فت 
و باعیان ارکان اشارت کرد تا سیوف حتوف از نیام برکشیدند و احاب 
وا پا و وا ماه هه قیاع اور هه 
سلومد ۲ خواف ۲ فرستادند و صامت و ناطق اورا غارت دادند و بعد 


۰ از چند روز سر او مخوارزم فرستادند » و پیشوای کار و روی زار 


() جع نی بهی رژسا و اشراف» 1 هیر 1 (0) ۱: پیشه 
است (کذا) ) 0 ب باصلاح جدید : خواطر » (0) آب ده 1 
)1( 0 روژن ) لب ؛ : رورن ) 0 کذا فق هه ج: : صلومند 4 ح 


جز کی سالك و مالك ابن حوقل 9 (طبع دخوه) ان ن کله ۱ 
7 ولا خواف بوده است + ۰ () کذا ف فا ب د: زوزن» ۰: روزن ؛ 


2۸ جلد د دوم از تاریخ جهانکدای جو یی ) 


۳ الدین ِ_ ۳ ِ# ب صاحب ذک6ا 9 ی نه با ِ 
05 او و یله جز و تاد تکردند ۲ ۳ و 
رندی که در هراة بودند بر موافئت رندی (*) اهنگی مانعت نودند و 
رندی" خزاین خرمیل(" و 3 اورا بود بر عوام ایثار ی‌کرد هرکس 
ازیشان که حامل چونی بود صاحب ثروت و سار ی‌شد و بدان سبّب 
اماده شن» و در اثنای این حالات کریی 0) ۳ شادیاخ دست از استین 
عصیان ببرون کرد چنانك در عنب ذکر آن خواهد امد سلطان ۱ 
۱۰ خوا رزم بشادیاخ امد و از انجا لسرخس ) و جون در اثنای مقأومت رندی (۷) 
نزديك او ی‌فرستادند و از کاری که نه نه ملام حال او 4 9 
0 می کر دنل ۱ و بپانه را وزد. که من سلطانرا بسه ۳ و منتظر 
وصول رایات سلطانی تا شهر تسلم کم و مرامم عبودیت ۳ نام چه بر 
امرا اععاد امان() ندارم اين احادیث خدمت سلطان انها کردند امرا 
۰ آورا بر توجه هراة حث و نحریض(" نمودند و در مبادرت حریص چون 
بلط نا رسیك ِِ ۷ ف پشیان ین یا نعت 
کی ی رت دا ی‌انباشنند "0۳ 1۳ ۳ 
فصیل را بیاغشی بدی بگنادند ۲ ۳1 باز گشت و مانند باد ۳4 
۰ شد و برج معروف ببرج خاکستر در 1 و بعد از ان خندق‌را از 
جوانب دروازها انباشته کردند و مخاك و خاشاك افراشته و مبارزان‌را 


دج () کذا ق اد ج»: زیدی» ب: ردی و 

رز () ج 9 ین (9) ۱: حرمیل» ب :: خرسل) 

0( کر ۳0( ب (#هیم امماق) ج‌ 1 وی (۸) کزا هو 
موی هه ی ان () د ه: حریص؛ ۰ (۱) ج ه: 


سیم 
زبدی )4 پ؛: ردی ) 


ذکر کی و عاقبت کار او ۱ 4 


از جوانب راء گناده شد روزی رندی() باطعام طفام) و اوباش مشغول 
بود بهادران علها بر سر دیوار کنیدند و تا آن جماعت از چاشت فارغ 
شنت رلان شام انتقام خوردند رندی () فضول چون دیق که کار 
دست تدبیر برون شن لباس 9 مخرقه نصوّف بدل کرد و خواست 
تس در آن شیوه متواری شود حبایل جست و جوی بر حلاأت و اسواق 
انداختند تا اورا در دام انداختند) و موی کثان حضرت سلطان اورد 
سلطان فرمود ۳ منادی کردند ۲ لشکر دست 1 غارت کین داشتند و 
دکانهای شهر 2 در روز گناده کردند 3 رندی( "را بطالبت اموال خزاین 
و انم او بناحق از ارباب شبر گرفته بود مو‌اخذت مودند تا انم داشت 
۰ و دانست بداد و باخر جزای فعلات خود بدید و هراة از شوایب نزاع 
و ظل متعدیان خی شد و بعدل وافر سلطانی ال کثت و از انجا 


سلطان متو جه خوا رزم شد ) 


ذکر کزی" و عاقبت کار اوه 
کزی) تری بود از خویشان مادر سلطان امارت نشابور بدو منوض 
۵ فک و عقد مصائم آن بدو منوط و حه از سلطان بدو 
نقل کرده بودند خایف شد پیش از حرکت سلطان بعزم هراة بوقت 
حاصره هرا تا گام یار کیت ور بشادیاخ امد دی تخت کل 
ختای بخوارزم رفت و سلطان از۱» هراة گریخته باز گنت و مرا بدین 
سبب نامزد فرمودست تا باروی شادیاخ عم کم بدین پپانه شادیاخ ۳ 


)۱( ۰ دی فت ردی ) )1( ۳ طعام ) ج ندارند » 

(۲) ۱: ریدی» ج۰: زیدی ) ب : زدی (۵) د : گرفتند ) ج اصل جله‌را 
ندارد ») )9( ج زبدی) و ردی ‏ )1( 7 9 کی 

(۷ ب: کزی» ۰: کرپی (فی اغلب الواضم)؛ - نام اين شخص در تاریخ ابن 


۳ 


الاکشن در توا وت اه ۱۳ ها کلف خن مسظی راسست ۶ (۸) ب د ه۰: در 


۷ جلد دوم اّ تارخ جهانگیای جوینی ؛ 


تضرافت وفنت و دست مصادره وحم بر اعاب دیوان و سوّلان 
گناد کرد و باسقعک‌ام فصیل و باره و حفر خندق() مشغول شد و 
حضرت خوارزم رسول فربباد و خواست تا بتمویهات و تلییسات حالیا 
سلطان‌را مشغول کد چندانك شهر مسضع شود و در خیال ان داشت 
» که چون فصیل و شهر مستعک شود و او صاحب دینار و درم و کا 
ملك بر یشان و در م سلطان اند بشه وخامت عاقبت لذت عافیت 
۵ .] ال دست ند هل فت او ۰ نگ و اي و جون 
رسول او مخوارزم رسید و از پیغام او اجتناب او از از من صواب ب معلوم 
شلد رابات 7 ِِ در جر کش اد | لشکری از 
۲ از ثمار افزون پردانگی ٩‏ هريك چون کو» بیستون ند باد میت انش 
غضب در هاد ایشان زده() شثیر | بدارشان مخالفانر۱ در خاك خسته 
ول 0 بر خت و بشادیاخ و از صورت حال اعلام داد چون 
سامار ن قرار نداشت اهنگ ای وبا واه و انصار از ثهر مرا 
۱۰ ق ی و اصخاب ۳ و قاضی التضاة ۳ 7 () و وجوه 
درا اک ای کر ۳ 
ناسون بداجا رسید محتثم آن از کزیی قاس 
استرداد ان جاعت کرد که بتکلیف با خود 5 بود 1 ز معارف و 
اکاب رهبة لا رغبة آن از بت و سامب 
۲ ایشان برد ی را» کرمان برفت » بو سلطان بازدم ماه رمضا 
سنه ۱ رح و ستمایه )٩‏ ۳۹ زد و از انجا بر عزم زیارت بشهد 


و سسازو رگا 9 بج د»: مردای ؛ (۱) ب (خط 
جدید) ۰ افزوده‌اند: و () کدا ی ۰ ۱: : معسیی » بج ۰: معینی ) 
(-) کذا فق ج و آن مطابق این الأثیر است» در اب » بیاض است مجای 


اپن کلیات» د: هذ ه اسنة ) 


ی ۷۱ 


طوس رفت و بر عزیت هراة بسرخس رفت » و چون کزی‌را مالك کرمان 
مسر انشف. و بر «حرکت:سلطان. از خراسان. بقنید: .بان سودای: .خالنگ 
شادیاخ اش طم خام‌را در وجود او جنان بر( وی که ۳ اي () 
کربان ") باز گنت از طبس منییان رسیدند که او مراجعت کردست و 
* متصد ۱ شاوی یه ی از توا ۶ سر ول و بر روسیستانه روز 
سی‌را شبهنگام که مرغان حری فغان برداشتند ی 
۱ درتاخت ات و فتنه در ثهپر انداخت اهللی شهر بر فور 
دروازها بربستند و سپاهیان بر دییار نشستند آن جاعت بعد از لظه 
طواف در نزدیی شهر نزول کردند متردد حال میان اقامت و ترحال 
۰ تاکاه ۳ اتفاقات حسن و لطف ذی النن خبر وصول اصفیبد )٩(‏ بطبوس 
در رسید شرف اللك حای مسرش‌را باعلام فننه و العا س دفع ۳ 
او بفرستاد اصفهید )٩‏ یکهزار سواررا تامشو. کرد لا ق ی و وم عازن 
و بر سر او تاختند و اورا منیزم کردند و بنهب و غارت مشفول گثنند 
کزی و اصحاب او باز گشتند و بریشان دوانیدند هريك‌را ازیشان در 
ِ ۳ دوان کردند» و چون کزی‌را حذی شد که اورا در شهر راه نخواهد 
و اصفبد ٩‏ بشادیاخ وتات و سلطان بر در هراة :ها نت مرغ 
۳ بریة طبیدن گرفت و چون آهو از جوارح و صیادان رمیدن و 
از فعلات خود پشمان شد و از ارتکاب عصیان که دردی ی درمان 
بود انگنت بدندان ی خائید و با احاب خویش در کار حرکت و مقام 
۰ و مفصد و مرام مشورت م‌کرد» بعضی ی‌گنتند رای استیان است بوالة 
سلطان و برین نیت توجه تجانب خوارزم» ترکانی از یازر") در میان ایشان 
بود و گنت صلاح در انست که تجانب یازر0) روم 1 


(۱) تصعیح قیامی » - 1" ۶ ماع ج۰: تا ثر) ب : نا شره 7 5 اقا شیر ( یعنی 
فورا و تشحانت ! رجوع کید بص ۱ ۲ حِِ (۲) » افزوده: : مانند باد ») 


0 آسیبد ) (9) جّ : اسپید " ۰: سپید » 0 کذا ی ب ۰ 1 
تاورا عع ارو اد مارد . ۲( 0 بارر» ج: »ارره د: بارز» 


۷۲ جلد دوم 3 تاریخ مان کدرا حجوینی » 


معقل خویش سازم من در مقدمه ارم و حیلتی سازم اند که باسانی 
۷ در حال يلك حصن‌را بدست توام اورد خن او موافق مطلوب او افتاد 
ار یی عرش بر سر زر لا 
بدانستند و بر مکیدت او مطام گشتند اورا بر ود وید کرد مت 
» سلطان فرستادند و چون ی در کام ایشان شکست سرگّدای 
زیادت شد و مان کزی و پسر و احاب اختلاف اراء پدید اسد 
منت بای ال میاه رون رعان ما تا ار 
میگفت مخوارزم روع و مایت ترکار ن خاتون سك جوم و حکدا از 
هردو رای دیگرر | قبول نکرد پسرش خزانه او را غارت کرد و بر راه 

۰ ما وراء الثهر روان شد چون عبر ججون رسید جعی از خواص سلطان 
از ۳۳ ی‌امدند با او دو چار) زدند؟ و بعد از مقاومت و 
مطاردت بسیار اورا با احاب بکّفتند و سرهای ایشان‌را مخدمت سلطان 
فرستادند » و کزد چون مخوارزم رسید ترکان خاتون اورا بواعید مستظبر 
کردانید 3 کیت ووما ن الست که در لباس خرقه بر تربت سلطان تن 

۰ جاور کردد مر بدین حیلت سلطان از عثرات و زا زلات او صنْمٍ کند بر 
اتجیات وه وف یار ها رک پیش کرفت تا ناگاه که ترکار 
خانون ار را ری و ۰ جدا کردند و بنزديك سلطان بردند 
و فتنه ابشان نشسته شد و عدل سلطان بر شریف و وضیع 
کنترده کشت ؛ 

۰ _ گید کردنه ز روی قباس + هست ز ایک و بدی حق شناس 
و هم درین سال سنه خمس و ستمایه بود که حق تعال نوداری از 
هول ذا رازب الارض لاله ببندگان خود نود و م فضل او بود 
که ابتدای آن حالت در روز روشن بود تا مامت خلایق خودرا را 

کا ۳ قاروا سر تارو () فقط در ه؛ 


یی تسین سیم 
(1) ج ۰: دو چهار » و شدند ) 


ذکر استخلاص مازندران و کرمان» ۷ 
انداختند و ان داشتت: قر تس ۱ بگذاشتند قاست بلات و سرایپا جون 
سجن کنان سر بر زمین می‌نهادند و از عارتب‌ای شهر زیادت جایکی 
پایداری نکرد مگر مساجد منبعی(" و میدان و امثال آن و برین نسق 
تا مدتی تامت مردم بر گرا بودند و مع هذا دو هزار"؛ مرد و زن 

» در شهر در زير دیوار آمد و در د.پا خود چندان هلاك شد که در 
نیاید و دو دیه دانه* و بنسك )٩(‏ خود فا در افتاد و خلتی 


شرح _ 
که بود افر بم جان نبرد عافانا لاله تعای عن امتاطا و عن عذاب 


الذنیا و الاخرت 


ذکر استخللاص مازندران و کر 


۱۰ چون دولت مجناب ساطان مقبل بود با عدم جد و اجتهاد ساعت 
بساعت از ه غیب امور خطیر چهره می‌کناد ای مان 
بود» بوقت عزیت سلطان مجانب ماورا الثهر در شهور سنه ست و ستمایه 
شاه غازی که از اولاد بزدجرد شهریار بود ء از ملکهای ابا و اجداد 
داخل مازندران پیش در دست او فانسن تخمی‌را در زت سرهنگان 

700 بورضا (1) نام بر کشند و تزتت رد ۳ درچه او علل کرد و ار مللك 
شريك او شد و هشبره خودرا نک او کرد و نناذ حکش از فرمان 
منوب نافذتر شد طع در اصالت پادشای کرد و مغافصة شاه غازی‌را د 
شکارگاه بکتیی قی اد غازی که در حع او بود بقصاص برادر شوهررا 
بنکال عنیف چون مردان بکفت؛ بوقت انلک منکیی ٩‏ از خدمت 

۲ سلطان بازگشته بود و مجرجان رسین اين خبر بشنید و در ملك مازندران 


یر مسبت 
(۱) کدام شیر ۶» شاید مفصود خوارزم باشد » ( ب: منبعی » ج: منبفی » 
دش (1) د: ده هزار) (4) کذا ی ج(0» ۲ب د: دامه 
: دانه » (۰) کذا واضعا نی ۲ ب : نك ) د: شل ) تلیات خ 0 
تلسعلت ؛ (۱) ۰ : رضا) 0 کذا نی جیع السخ 
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۷ جلد دوّم از تاریغ جهانگذای جوینی؛ 


طع کرد و انجارفت و در خزاین شاه غازی که از شاهان قدم و ملوله 
کم بارث رسین بود نصرّف نود و خطبهٌ هشیره شاه کرد بدان رضا 
نداد و تخدمت سلطان رسوی فرستاد و خودرا با جهاز ملك بر سلطان 
عرضه کرد سلطان نایی‌را بفرستاد تا مازندران با نصرّف گیرد و اتب 

» عورت‌را مخواند بر طع زوجیت سلطان بخوارزم رفت اورا نامزد امبری 
از امرای خویش کرد و بصد از يك سال آن ملك‌را بامیت الذین 
دهستان () منرض کرد و آن ملك که با الت و لفکر تحصیل آن 
میسر نبود مپیا ی ار سا رم دیگ که یز و دنه سبع(؟ نود کرماوی 
مسام شد » 


ِ ذکر استخلاص ماوراه الهر؛ 
چون سلطانرا ارباع خراسان از شوایب خالنان پالك شد و بکرّات 
ارباب ماوراء النهر از اعبان و مشاهیر مکوبات و مراسلات خدمت 
او متواتر داشنند تا عزیت بدان طرف مستناص کرداند و دیار انرا از 
جور و ظم له ختائی مصفی چه از طواعیتب طواغبت پرستان ملول گفته 
۰ بودند و در دست فرمان ان جاعت دلول و و خصیص اهای مخا را 
که ازیشان بریشان یک از احاد الناس که پسر جان() فروش بودست 
سر نام مستولی گنته و اهانت و استذلال احاب حرمت‌را از لوازم 
کار ی‌دانسته و نام او سر ملك شن و از فضلای خارا یکی‌راست این 


دو بیت 


() کذا ق اب د» ج»: دهستانی؛ - مان از قبیل اضافه صاحب حل است عل 
چون علاء الدین وت و نحو آن » رجوع کید جقدمه مصیح ج ا ص فبه » 

(0) کذا فی ب‌د» ۱:سع» ۰: اين کلمهرا ندارد بدون بیاض» ج اصل جله 
د شبور ه سبح بود»را ندارد » 

() کذا ی ج د۰()» اب: حان» 


ذکر استخلاص ماورا» التهر» ۷۰ 


الماک ع ژ و تن . و این" مدی" بفه۳ مان 
1 بصلم الملك و السریر لمن ۰ کات ابو بیع جاناا 
و سلطان نیز فی ننس الامر از تحکمات ختای و استفناف ایلچیان و رسل 
ایشان سیر امن بود و از فبول ادای مای که پدرش تکش بوقت استداد 
ایشان بر برادر خویش سلطانشاه فرار نهاده بود متبرّم شن و سال بسال 
که رسولان خنای. یا مداند آن مال ادا ی‌کرد هر 5 غصه بر خود 
ای سرا متا تس را 
۳ مقدم ایشان بوسی (۲ بر عادت شیر بطلب مال امد ۲٩‏ بر قرار 
معپود با سلطان بر تخت ی‌نشست و بواجی حرمت حشمت رعایت نی‌کرد 
بو ی فرش ی ناف هی کی او با فرموه سا را 
خردرا ۱ خرد کردند ان انداخت و محع ا نك 
عايك هذا 0 ی فا قض دیونه : فللسیب ح عند کُنك اجب( 
مخالفت اظهار کرد و مکاشفت پیدا و در سنهٌ . () متوجّه آن طرف 
(() ایح فیاسی » وقطاح هزه * وصل ا بن هنت فرورت سر است» سود : وان » 


تین نی سین سین ور #۶ ۳۳| 


اب ج ۰: و آين » 0 زا ق ۲ ج: مُدی» 9 ب د : مدی ) 
)۳( تصمیح قیأسی » : نعاه ) ۹۹ : لعاه ) 3 : نفاه » ب : : هاه ) تععیح این 
مصراع مشکواد آخستت و ظاهرا «مدی» 0 ۳ 9 پدر ین تخص بوده است ) 
بعی سلطنت: جیری: لین است:و: تايابپة و کزان پا و سر مدی() انوا بزایکان 


سییر 


طلب کرده و بدست اورده است» 6 کذا ی اب‌د(0» *: محائاه ج: 


محانً رکذ » - ضبط اين که و و اطلاع بر معفی آن مسر نشد » ٩‏ یاض 
اف 1 بیاض » ج: ۰ د‌ و 
ظاهر ۱ غلط است چه خود عزیت سلطان مجانب ماورا ابر نگ فراختای در 


ته 1 7 بد رجغکید ی ۱۶ 9 
خصومت بوده | ست بالضرورة باید قبل از این تارخ یعنی ۱ ۱۰ واقم شنه باشد » 
(() کذا نی ۰0۲ ب: بونثی » ج ۰: توثی) د ندارد » ( د نم 
(۸) لای بکر انوا رزی من قصيدة یدح بها تمس العای قاپیس بن و شکیر ذکرها 
السبی فٍ الثاریخ المینی » شین ات ان ۰ تفن شاه حم دون 
د: وم درین سال » - شک نیست که متصود سنه ۱۰1 يا ۱۰۷ است چه سابق 


۷/۹ جاد دوم 1 تار جهانگنای جوینی ) 
له او رش رقف و اراس 1 ان بانار عدل شامل 
و جود فایض او منغور شدند و ,عراص آن بآو زه ۰ انصاف ۳ 
و پسر جانی( سزای عل خود بیافت جزا» ۳ | یسیون و از 
مخارا مجانب سرفند روان شد و در مقدمه رسولان بنزديك سلطان سرفند 
» سلطان عبان فرستاد و اورا با خان ختای کور خان سبب خطبه دختری 
که خان ختای ابا کرده بود وحشتی وافع شن ین مقدم مواکب ساطان‌را 
راو ارت که انار ان مر تن حول تار اش اه تسه غود 
استقبال کرد و بر امتذال و انقیاد اوامر و نوای سلطانی شهنشای اقبال 
0 قرف سکن سرفند بکان سلطان 
۰ مستظپر گنتند و سلاطین در کار دفع خان ختای مشاورت کردند و بر 
جهاد و قتال او متفق و منطبق گذنند و التزام طریته حزم و احتیاطرا 
اشارت فرمود تا در شهررا سیک کند و ترئیه ۱ که امیری بود از 
اقربای مادر ساطان بنیابت ۳ با سللان سر فند امزد کرد و روی 
باستعداد کار و احتشاد کارز زار 3 و آ نی بر نیت ترتیب جهاد 
۳ با مردارن جلاد ابنای _طعان و طراد روان شد چون خبر بکور خان ختای 
#0 او نیز بتاییکو )که لباس ملک اورا طراز بود و مقامگاه او طراز )٩(‏ 
اشارت کرد نا وشکرده٩)‏ شد ناینگی0) با خیللای 0 چون ما 


(ص ۷۳ س ۱۳) گفت که «بوقت عزیت سلطارن باورا* الثهر در شور سنه ست 
۳ ۰ تا زین وی میک ار ۱۲ نی ۱9 هه کت ,قطان 
و قراختای در ربیع الأول سنه 1۰۷ واقع شد» پس واضح است که توجه سلطان 
ماورا* التهر با در هان سته 1۰7 بوده است یا در اوابل سته ۲۰۷ عل الا کر 
() کذا فق ج د(» اب:غانی» د اصل جلهرا ندارد؛ () کذا ق ب) 
| در اینجا: ترسه» در ورق ۸۲ ِ ورق ۸۳ ۰ : ترشه  )‏ مریه ) 
ره تیا رخف لته این مواضع قّق میشود که ۱ نز این کله‌را ترتبه میخوانت 
۱ ست* س ه: ترنبه ‏ و : تربله ) ج : برتنه ) (۲) کذا ق ب» ۱ ۱ تاینکی) 
ج: ج: با یکی ۰: مشکوك بین «بتاینکو» و «بنانیکو» » د : سانیکیی )٩(‏ کذا فی 


۳۳۳۳ ۳ 


پ ج د ات : طرار » » اصل جلهرا ندارد» )٩(‏ ب میج چدید : شکرده » 


ذکر استخلاص ماوراء اهر ۷۷ 


و مور عرض داد چون سلطان از ججون فناکت عبره کرد پی‌را که 
جهت عبور ۳ بسته بودند فرمود تا فرا ات دادند تا لشکر 
دل دراب کارت و تزدذاسی شین اب ار در لو انب اسلامرا 
که هدن وا رای ییازان یار اه ود او ری ان 
هدایت بر انش ضلالت ایشان زنند بلك اننی که وقوذها ۱ التاس د 
امجارة اعدت لگلفرین د ۳ از آن اتش پرستان زنند مر راکدات ریا ریاح 
اسلام باو دون وزیگان آید و عاصنات ادبار دیار اپشان‌ر ینت کل و 
ای رمک اه یا ار هروه رن کش ۱9 
در چنم ۳ خاکساران زند و دست ۱ ۱ خاك ی از ملك کشین کند 
۰ رای ابلامش ۳ رسید و کی 9 با لش بجرار در نات و 
اغترار و قدرت خود فرینته و بردان و شینته و مسنظپر بعبر 
ون و فارغ از مغر کن فیکون 
بر اب تکه مکن ورنه یهت چو حباب ۰ بر لب نقش نکاری و باد پیمای 
و اتفاق ملاقات و موازات صنوف جعه بود در ت ول سنه سبح 
۳ و ستماية سلطان فرمود که تهاون و تعللی ی‌ارند د ۳ ِ 6 در ِ 
چنداناك خطبای اسلام بر منابر پای نهند و دعای له اْصر جبوش 
الیسلیین و سرَايام بگویند انگاه از جوانب جمله حمله کنند مگ بدعوات 
خطبای اسلام و امین مسابانان یزدان نصرت دهد بر نود سلطان 
ترصد آن وقت کردند و جوانان از جانبین چالش و سواران بر رقعة 
0 حرب پیاده فرو ی‌کردند تا تنور حرب تفسین کشت 
خروش کوس و بانگ نای برخاست » زین چون آسمان از جای برخاست 
پهداران عم تالا کفنت تشن م یرای رت بر زا حفید از 
() کذا ق ب‌ج» ۱: تانکوه د: سانیکو» ۰ جلهرا ندارد ) 
(۱) کزا ی ۱ج د ه) (3 ب بتصعیع جدید : و () کذا ق آج د) 
ب »: ایلامیش» .۰ ۲( کذاق »» ۲: تانکوه ب: ناشکو» ج مشکرك ین 
«تاینکو» و «تانیکو» » د: ساینکو 


۷۸ جلد دوم از تارخٌ جهانگدای جوبنی ؛ 


و از جانبین کان و تبر معزول شد و کارد و تمشیر مسلول» اواز تکییر 
از صفت سلطان و عزیف مزمار و صفیر از قبل آن شبطان؛ قتام چون 
غام انکیخته شد و سیوف چون برق اقفته(» سلطان صاحب رایات 1 
فتخنا شه و دئعنان نشانه ایت انا من البجرِمین منتنمون گنته» نسم 
۰ لطف ربانی در وزیدن اعد نك دل خالفان در طبیدن» تا وقت ناز ( 
لشکر جمله اواز فر کشند نز و بر ۱ ن مداییر حمله کردند بیکبار قوم خیلا (۱) 
آیدی سبا گنتند یکی از لشکر منصور و هزار از دئین متهور شیری و 
هزار اهو بازی و فرقه ضلال در زير ثمشیرها ناچیز 
گشتند و تاینگی )٩‏ در معر رکه زخم جورده و جون اععاب خان ختای بر 
یو هد وک مسا اه ی مس تست 
سلطان ۲ اورد ۳ با مخ اما حشرت ۳0۳ رفان در و بت 
ظفر لشکر توانگر گثت و برین نمت صاحب دولت شدند هرکس‌را بر 
ی متصود حاصل شد 9 فراخور نی معشوقه در 
۰ کنار امد و بدین که حک ع» لها حبان » لوط" و رن «( داشت ت جنون 
یی رسد و وامق ی بعذرا طاينهة ارپاب ملای باء پیکران مت گرفتند و 
ظران امال باحراز مال و جمم خیول وجمال رفع یافتند و بهر جانی 
از مالك سلطان مبثر بفقی که میسّر شن بود روان شد و در هر ننی 
ازین بشارت نی و در هر رو ازین فتوح روي بود و هیبت سلطان 
۰ در دها یی هزار شك و سلطان حبدرا بر سبیل معهود در التاب اسکندر 
الثانی نوشتند سلطان فرمود که امتداد مدت سخری در ملك زیادت 
با اهتان. ۰ (۸۱ افرووهه تیک (0) کذا ف ۱» و نوشتن «خطا» 
پا طاء مشاله در لفه ۱ در نهایت ندرت است» (۵ کذا ق ب» ۱: تانکی 
ج مشکوك بین «تاینکو» و «تانیکی>ی د: سانیکوه ۰ جلهرا ندارد » 
(9) کذا ی ب‌ج) 11 : تانکی د‌ : سایکی مشکوك بين «تاینکو» و «تانیکی»» 


)۱( من فصیدة مشهورة لا نواس وصدره هن کت ذات حر ی دی ده 


ذکر استخلاص ماوراء الر» ۷۹ 
بودست تفاوّل را ار نویسند سلطان سر نو پسند قاز : ا نامب ساطانی 
سر زیادت کردند و درین نج و اشتهار او بسلطان سنجر امام ضیا 
الدین فار سیر قصیل | بست )۱( ۳ 3 بر خاطر مانه بو د جنلد بلست یت 
ش6 مطلع ای 

رویت بسن عم ای دی سود و با اجال داد 
نیوا م داد( ری وس 
تن ِِ_ وه ۷۷۹ ۳ خنرو 0 داد 
سلطان علاء دنیا سفض که ذو امجلال » از خلق برگریدش و جاه و جلال داد 
۰ شاه تجم سکندر ثافی که رای او ء بر فخم مالك تركه حثمرا مثال داد 
از کنر اکر کرفت عنونت هوای دهر » تیفت بحهٌ ظنرش اعتدال داد 
0 ۶ خرشید واٍر تبغ تو از مشرق صواب ۳ بدید و ملك خطا"ارا زوال داد 
از ابن خالا صدر امام مرحوم افضل التأخرین ثمس الدین علي بن شید 
نغمده اه بغنرانه شنیدم گفت چون منهیان بشادیاخ ار کون کشک 
سلطان نج ختای میسر شد و #پور خلایی شادیاخ هرکس بر جسب هوی 
و حال خود نهادی و تهانی ی‌کردند طبقه زهاد بتقدم شکر الهی مشغول 

و اکابر و معارف با معازف و مزامیر مش و سور و اوساط الناس 

با فرح و سرور و جوانان در بساتین در هایهوی() و پیران با یکدیگر ۳ 
۳ ط با جمعی بنزد یلک استادم شید نم تقو پی (۷) سر صدر الدین 
۰ کساها اه لباس غفرانه رفتم اورا دیدم در کم خانه ننالک و زفان از 
گفت و شنید بربسته از صاحب حزن درین روز شادی افروز استکشافی 
رفت فرمود که ای غافلان ورای اين نرکان قوی اند در انتقام و اقا 


1 

() ۲: قصیده است (کذا)» رجوع کید نیز بص 1۷ س )٩‏ 0 

جرد (0) ج: گفت؛ )٩(‏ ب ده واورا ندارند ۰ )٩(‏ کذا فی ۲ 
رجوع کید بص ۷۸ س 7 0 کذا ق ۱ و های و هوی ) ج: 


هایاهوی » )۳( ۱ که «بن»را ندارد » ج» مجای آن «و» دارد» 


.۸ جلد دوم از تاره جهانگنای جوینی؛ 


وج و در کارت عدد فزون بر یأجوج و ماجوج 3 وم ختای در مابین 
ینت سک ققع الفر کر ردنت و به :هانا که تون آن سل ات و در 
بیضهٌ این ملک سکونی باشد و هچ کس‌را تم و تنعم رکوفی امروز 
تعزیت اسلام کدارم ۱ 
0 هرچه() در اینه جوان بیند » پبر در خشت مجخته ان بیند 
فی انجیله سلطان چون از آن جهاد بر وفق مراد باز کشت و ملك 
اترار!" برخلاف ابرار بود و بر قاعن مستمرّ بصوات و شوکت مستظهر و 
باز انك ۳ یکرّات رسل باستلانت آو مرفت سر در بای داری 
ود و خبلای تکر و خیال تکثر از دماغ روت ی گرد و 
زواجر نصیحت از هك فضیحت خلاص نی‌جست و از مواففت ختای 
۱ 0 تشد غب نی‌گرائید تال اه وم ۳2 سح ۵ 
تیا ان ی مه وی وم 
قبلاً چون ساطان بت استکبار او وافف کشت بر قصد 
او عازم شد چون بنزديك آن قوم رسید و ارباب ِ ار" چون تلا 
ار ون ایا دا تکنک نق ۳9 که منع آن تجادات میسر 
نشود باتفاق نزديك ملك رفتند و گنتند که از تدی شیر هصوررا که 
مغالبت او در تصوّر نباید بر سر ما کاشتی و خودرا و مارا در کم 
نهنگ ی دپتكک انداختی و کضاملت. دریاب. و عتاری 
درشت خوئی برتاب» صاحب اترار() چون دید و دانست که بغاث 
۲ ااعیوررا با مخالب صنور نپانجه") زدن حالست چاره کار در پیچاری دید 
با ثمشیز و کرباسی میان امل و بامی بیرون آمد و روی بر زمین بارگاه 
نهاد و از جرام و استغفار کرد سلطان از زلت و عثرت از عنو و 


یی 
۰ 


6 


یس 


(۱) کذا ۵ نز ی 0 رم و جود ) ب ج: انزار؛ 
)۳( ب (باصلاح جدید) ج: با انك» ۰: با انکه) ی 
(0) ب‌ ده افزوده: و جنگ جوئی» () ب: ابرار» ج: انزار» 


(۷) د: طبائجه » «: پنجه ) 


ذکر اسقتلاض ماوراء التهر ۸۱ 


مغفرت عوض داد و اورا نجان و مال امان فرمود بقرار انك از اترار" 
تحویل کند و با خیل و خیول() و حمل و جل با نسا انتقال کند و با نسا 
و رجال خود [اتجا] اقاست نابد خون خلایق بدین سبب نا ریخه بان 
و چون ملك‌را متوجه نسا فرمود سلطان عنان انصراف با سرقند معطوف 
» کرد و سلطان عغان از صدف خاندان سلطنت دزی التعاس و از جوم 
ار معاثی بدری‌را خطبه کرد سلطان باجابت آن ملعس اور مشرّف 
0 کردانید 1 حال در ذکری زر شیا هد که و هار۱ که 
امیری بود از چله اقارب ترکان خانون شین سرفند نامزد فرمود و 
سلطان متوجه خوارزم گشت وفود سعود بر بسار و بین و انوار اقبال 
۱۰ بر قنا و جبین 
مباده غاشیه خرئیتد بر دوش + رکابش کرده مه‌را حلقه در گرش 
درنش کاویاف بر سر شاه ۰ چو ی ابر گفتی بر سر ماه 
دهان دور باش از خنه ی‌سنت + فلك‌را دور باش اف گنت 
چون ساطان خوارزم رید کار بزمرا یجید و تاینکوارا بفرمود نا 
۰ بکشتند ی انداختند و ازین خ هببت سلطان در دها یی هزار شد 
و ملوك اطراف محضرت او رسل و هدایا متوانز کرقنتتد و در طغرای 
مبارك اورا") ظل الّه فی الارض نوشتند و منشی مك نحر الللك نظام 
الدین فرید جای‌راست 
شهنشاها جهان خثا توئی انلک م نوان از همتت خواهد. فلك فرض 
۰ شم هشت کبتر ناد » زيك ذزء جهان در طول و در عرض 
هه پاکان کروف بعمدت ۰ پس از نقدم شرط سنت و فرض 
(۱) ب؛ انرار» ج: انزار» () کذا ی جیع السخ اعنی «خیل و خیول»» 
() ۲: ترته) ۰: تربه» د: تربنه " ج : پرتله آب:برمهه (رجوع بص 
٩‏ 0۲ (۵ کذا ق ابج» ۰: تایکوی د: سانیکو 
(9) ۰ عجای «مبارك اورا»: او تک (کذا)) 
1 


۸ جلد دوم از تاریخ جهانگنای جوینی ؛ 


یکین ر () بر حرز در ورد که السلطان ظل الله ی رض 


ذکر مراجمی سلطانبار دم جنگ کور خان؛ 
در غیبت از از خوارزم جاعتی از بتایای اصعاب قادر(" خان در 
جب و جند دم عصیان زده بدان سیب ساطان در خوارزم 
ه زیادت متای نفرمود و محسم ماده () ایشان مجانب جند ند روا شد و 
سلطان عثمان باقام مواصلت در خوارزم توقف نود» چون سلطان ان 
جاعت فتانانر۱ مستاصل گردانید در اثنای آن خبر رسید که لشکر 
ختای بدر سرفند امدست و سرقندرا | حصار داده‌اند سلطار ن ۸ از 
جند بدان طرف متوجه شد و مجوانب مالک رسولان فربتاد و مامت 
۰ لشکرهارا که در اطراف داشت باز خواند و از مالك حشر خواست و 
متوچه سرفند شد و لشکر ختای مدا بر در سرفند بر اي 0) رو دخانه 
لشکرگاه ساخته بودند و هفتاد نوبت جنگ کرده بیرون يك توش که 
غالب کنته بودند و لشکر سرقدرا در شهر رانت مقبور بوده‌اند و لشکر 
اسلام منصور چون لشکز ختای دیه‌اند که از محاربت ايشان جز باد 
۵ بد‌ست ندارند و بر خاك تاه خو هند لشست و ای که افتادست با 
نان ٩‏ بر نخوهد امد و از جانب سلطان آوازه توجه و از جانب دیگر 
استیلای کوچلك خان رسید بر اس عپادنه مراجعت و دنت و چون 

( ۱ : هی‌گوید زه () کذا ق د» ۲ب ج: فادر» ۰: قایر 

)۳( پچ د » افزوده‌ند: : فساد ) (*) ج : پران سوء؛ د: بر لب» 

00 ۱: بازبان» ب ج: : اربان» ۰: پاز بان» 3 اصل جلهرا ندارد» - مان 
تصعیح قیاسی است و «باز» گویا ععنی «با» است بردم معهود جهانگنای چون باز 
۱[ ۳ با این (رجوع کید بفدمه جح ۳ 
بنا بر این متصود از جله این ست که آي یی آپروتی که ر یخته است با نان معادله 
فیکند بعنی از رنجهایی که ی‌برند نتبجه مطلوبه حاصل تخواهد شد» 


د کارا خت ید خوار زمشاه با با ر دوم دوم جنک کورخا ول ۸ 


2 ساطان بسرقند رسید و از جوانب لشکرها در ۶ آمد از سرفند روان 
ل ۱ آن هرچند مسلیانی بود نه مسان اخلاق 
مب ان و اقا اب ال او ناش سا نك( ی 
کرّت سلطان اور ی داری خوانت بود و بواعید نیکو اورا ستظیر 
گردانین از اجابت حق امتناع نموده بود و باحنصان") فلعة که دا 
شیطان باد غرور در دماغ او دمین سلطان از لشکر بسیار فوجی بلك 
از دریای زخار موجی‌را بنرستاد تا چون اج رسیدند در زمانی اورا از 
قلعه بشیب آوردند و در سلاسل و اغلال حضرت سلطان رسانید» و 
سلطان اوازه نسلط کوچلك ) بربنان بشنید حریص‌تر شد و رسولان 

۰ کوچلك در خفیه بيامدند و میان سلطان و کوچلك مواضعه رفت که 
پیشتر کور خان‌را بردارند اگر سلطان‌را میسر شود تا ختن و کاشفر 
ساطان‌را باشد و آگر کوچلك‌را تا اب فناکت کوچاك‌را برین جملت 
برار نهادند و کوچلك يك نوبت غالب شد و دی بار مغلوپ (*) و از 
حال در ذکر قرا ختای مثبت است ۲۲ چون سلطان روان شد و از 

ِِ بگذشت و کر ن ی 9۳ و لشکرها بیکیگر 


۳0( جد ه: اعناق » اه اب ‌اغان ک ِ نیز گویند شبری 
است از نوا ترکننان ازاعال بناکت (یاقوت)؛ (۲) بعنی با انکه ) 

(۲) احتصان افتعال از حصن در کب لغت معتبره بنظر ترسین 29 

)۱ : کوحللک (ق الوضع)» (۰) این کلمه فقط درد دارد و ِِ 
۱ 
ی جر ارت 13 و اکثر لشکز او اسیر گلت» 0 در فصل 
ای فراختای هیم ذکری از جک ال و دم کب ناوخا ذان نیست فقط در 
جلد اوّل است ک متعرض ار ین فقره شث است ب (ص ۸-4۷ ) 0) ه: 
سپپبد (ق الواضع)» (۸) ۱: ترته » ۰ ترنه » 3 ج: برته ) ب: 
نح) (رجوع بص ۷۱ ج ۲ ۷) ۱: اسقای) اففاه عسد پانتان 
بر معنی یه و داروغه است (فاموس عدن) ؛ 


۸ جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی» 


یکدیگر بر خلاف سلطان ه عهد شدند و نزديك کور خان در خفیه 
رسول فرستادند که ما با لشکر روز مصاف از سلطات برکردم بقرار 
آنك 23 غالب شود خوارزم ترتیه! را سل بائد و خراسان اصنهبدرا 
کور خا بان نیز باضعاف آن ایشان‌را مو ان چون صنوف در حاذاة 
امدند و لها متما تقد ختای بر مهنه سلطان حله کرد بر فرار 
موعود تیه 1) و اصنهید برگننند و لشکر نان از پس پشت قلب 
برگفتند » و مسر * طن ۵ بر مجنه او غلبه کرد چنانك روکا بادهزام 
نپادند و قلب هر دو در ه افتادند و هم کدام 1 اشکرها غالب از 
مغلوب باز می‌شناخت و از هر دو جانب غارت و ناراج ی‌کردند و 


/ 


۰ میگ چننند و سلطان‌را عادت بود حه بوقت مصاف بلباس و لبوس 
خصان متلبس شدی و بعضی از خواص منربان او ۵ در نشویش اشکرها 
در میان لشکر ختای افتادند و سلطان ناشناخت روزها در شارت قوم 
بیگانه بود تا ناگاه که فرصت یافسی عنان بر تافت و یب فناکت رسید 
8 رن قدوم او حیاتی تازه یافتند و چون آوازه * سلطان باطراف 

۰ رفته بود و رد ون در خیای افتاده بعضی میکنتند (*) که سل تن 
میان لشکر بیکانه 5ّفتارست و بعضی میگفنند *) که بکشته اند و هم خبر 
حتیقت نداشتند بدین سبب مبشران روان شدند و منشورها بپر طرق 
فرستاد و سلطان ع با شهر خوارزم آمد و باز صبحت بحرب و جنگ‌را 


اماده ی‌شد» 


: دک استخلاص فیروزکوه و غزنین 
۶.930 جون سلطان را هراة میسر شد فیروزکوه‌را ۳ سلطان رود مقرر 


#۳ : بریه » ۰ تربه ‏ 3 ای ات ج ِِ_ِ پ : بره ‏ (رجوع بص ۲۱ 
ج )4 () ۱ : برنه ) ۰: تربه ) د: رنه » ج: : پرشه ») ب : برسه ) 
۱ برکفین ) ج د: برکئین ) )٩(‏ کذا ف ۱ باتصال «می» بفعل بر 


خلاف مع‌ود (رجوع عقدامه معوم 7 [ ص‌ هب )4 


فرمود و بدان نعرّفی نرسانید و او خطبه و سک بنام او کرد» و در 
اثنای غزوات سلطان برادر ۱ و تاج اون بر علیشاه: لت دلن مادک 
۱ 7 خرد سلطان ۱ ۳ میان امه بود نزديك سلطان حبود 
رفت دم اورا بر تامت 1 داشت و مورد آور مکرم 5 
* اصاف هدایا و نحف س‌ او فرستاد چون کت بر اکن فرط 
سلطان محیودرا از اب‌راه() سرای سا ۳ نم روزی در زفتند و آورا 
۳ رد 0 ۱ 
مردم افتاد که علیشاه بطمع ملك قصد او کرد نی امجبله چون او گذشته 
شد در شپور مه لسع تا و از اولاد سلاطین غور دیکری که عاد 
ترا و که اش و نی اک هداعا ری را 
بر تاج الدین علیشاه اتفاق کردند و اورا بر تحت سلطنت نشاندند التزام 
جانب احترامرا رسوی باعلام حالت و استجازت او در کار ساطنت بر 
سبیل اسئنابت محضرت سلطان فرستاد سلطان بر سبیل نقربر ساطنت 
حبد بشیررا با خلم و نشریفات بفرستاد و توقبع و منشور مبذول داشت 
۰ چون بقیر از مراسم تهنیت پیرداخت بس خلعترا علیشاه مجامه‌خانه در 
امد بثیر جامپا برداشت و قرزفست: و مخز بر کیت اوزر خلگه: ضو یه دنس 
۳ 
حالت حادث شد دیکری در پش آن کار ایستادی نتوانست نمود مناشیر 
دیگ که بر ارکان بعنی استعالت نوشته بود ری ند و مك فبروزکوه 
۰ و غور و آن حدود سلطان‌را مسا شد». سد از 1 ن در شیور سنه احدی 
اه با اقفر وی یز 5 
و اورا وارثی که قام مقام او 9 بود نبود از علامان یی بر جای او 
نشست سلطان حرکت تجانب آن مك که ملی ننیس بود معطوف گردانید 


سین 


و همت بر اسقلاص آن ال تانق سکیا اف 


)1( ب (باصلاح خیش وراه انم 


۸٩‏ جلد دوم از تاریغ جهانگدای جوینی؛ 


شد» و در خزانه غزنین که سلطان شباب الدین دپاده بود مناشیر دار 
اقلافه آلمکه رون ام ای ری ری شرت ففف نها 
خوارزم و تقجبن و نقییح حرکات و افعال ایثان وحشت سلطان با 
دیوان عزیز زیادت شد و دانست که فصد غوریان بیشتر موجب ان 
محر بض و محربص () از دار اخلافه بودست چون مالك سلطان غور 
از طرف هند (۲) مسا شد با مرقند مراجعت فرمود سلطار. اه( 
اظپار نکرد و مخواست() تا بابتدا ولایات شرتیرا مستقلص کرداند و ذکر 
ها ال دنمفده مقیت اس » و چون مالك هراة و نغور و 
غرجستان و سجستان | سرحد هندوستان ی با ملکت او مضاف شد و ان 
۰ ملک بود که هرکسرا مسا نبودست و از ن بلاد مقر سریر ملك سلطان 
حمود سبکیکین بود و اولاد او هل جرا و تا هنگام سلاطین غور ان 
مالك منروز بوده #9« نامزد سلطان "۳ الذین کرد 


1832 دور تا نان فر ختای و حوال حوال حروج و استیصال ایشان» 
اصل ا تن از ختای انا ت از جله معتبران و مشاهیر ان ۰ (0) بود ند 
هر سببی ضروری اتفاق افتادست که انزعاج ایشان لازم شدست و اغتراب 
و تصدی اخطار رت اسنار واجب ش» و مقدم و امیر ایشان‌را 
کورخ ن خوانند بعنی خان خانان چنین میگوبند بوقت نك از ختای بیرون 


(۱) کزا اق ابج» د + هو تحریصءرا ندا رند» - تحریص با صاد مهجله در کب لفت 
معتبره بنظر نریبن است ۰ () اب‌ج: هدی» ۰ 0 کدذا ی ۲ باتصال دی > 
(*) این فثره بعنی بافتن مناشیر دار | مخلافه در خزانه غزنین نه جر مق ند 

ت کاب هو انیی و نه هم چای دی مرت نف براین (برم فضت. ٩.‏ کله «مند مه را 
بعنی «سایق » و «قیل از اين» استعال میکند - مقدمه مصتح ج فد 
ید ار اش دری اه مد در تقواهت قد6: بر کیا هقی را کر وه شو دات 
کاب در حين نقل ببیاض تدم و تاخبری روی داده است 4 

ب بط جدید افزوده: مك . 


0 


ح__ 
0 


ذکر خانان فراختای و احوال خروج و استیصال ایشان. ۸۷ 


1 هشتاد کس از فوم و امل او با او بیرون امدند و بروایت دیگر 
انك با جمعی انبوم و گروش بسیار بودند چون مد فرقیز() رسیدند 
بقبایل که در 5 حدود بو د ند تاختن می‌کردند و آن 4 بمز تعرض 
ایشان ی‌رسانیدند از انیا نیز در حرکت آمدند تا بامیل ۱ وید تن 3 
۳۹ ِ و اکون هنوز رم و ِ ز: اما تک تسش و در آن 
9 ود باون آمدند ت_ ۳۷ ۳ ۷ س و 
امیر ان حدود تق بوسنت که نسبت .خود بافراسیاب ی‌گردست و فوت 
شوکی نداشته ی ترکان ‌ یز0) و قغلی ۷ که در آن حد ود رها 
وش و ۳ ربایی ی‌کرده هس ان تخص که ۳ بودست از 
منع و دفع آن ن جاعت عجز بوده چون تخیر اقامت و کثرت غلبه کور 
ات 0 ایلچیان زديكگ ور 9 گ 
رت بدار اللك تا نو(جی ملکت خود بدست نصرف او باز دهد 
و خودرا از غصه زمانه باز رماند کور خان ببلاسافون رفت و بر تخت 
( کذا ی ۰" ۱ج : قرفیر» # فرقر ) د: قوقر) کذا ف ج» 
۲ باییل» د: باییل» ب: سمل ۲() ه: 9 هزار ) (*) ب: 
ملاسآقون » د : پلاساقون» ٩‏ د۰: غربالیق) ۱ : غریاللن؛ ب: عربالیی 
ج : عویالغ» - اين کله در ج۱ ص ؟؛ نیز گذشت بصور غربالین» غزبالیقی» 
فریالیع و غیرها؛ در حبیب ابر در ۱ وال هدن فصل تاابانگوی : «بلن پلاساغون 
که ۳ مت کسید یعتی س ف بر ِ مرکزارت ات ی از 


۲ راك زر کف ۳ فرع 0 1 0 ب: 


شعلی » ج : فنفل » د‌ : صیل » ۸ 1 : معلیان » د : قلقان ) 
(0۱ کذا ی ج» ۰: قرلفان » ۱۱: فارامان» ب: قارلعان » د: فان‌لقان » 


۳ 
+ 


۸۸ جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی» 


ملک رایگای بنفست و نام خاق از نییره .افراسیاب. پزداشت و اورا 
بایلك ترکان موسوم گردانید و تحنگان بنواحی ۰ ف‌ روان کرد از م 
کچ " ۳ ارسرحان ب و از طراز )1( ۳ 0 چون ویب 0 ن 
: 0 کر بکاشفر و خدن روان کرد و انر وی خی 9 
از آن حد فرقیز() بانتفام حرکاتی که ازینان مشاه کرده بود لشکر 
فرستاد و بیش بالیغ ) مس کرد و از انجا محد فرغانه و ماوراء ار لشکز 
فرستاد و ان موضع نیز ایل شدند و سلطانان ماوراء التهر که ۳ 
جد سلطان عغان بودند سر بر خط فرمان او نهادند و تاکها 5 اور 
یی ۳ ری ی و 
ارپه زا هر ییا خوارزم فرستاد تا رسائیق انر 
تهب و تا راج حرد ون بسیار انسز خوارزمشاه بنزديك اربوز" 
فرستاد و قبول طاعت او کرد و سی هزار دینار زر مواضعه فبول کرد 
که سال بسال بعد از اجاس و موائی بدو مرساند اربوز9*) بدمن 
0 ,1 مصاشت باز ۲۳ و در مدق نزديك کور خان غماند ای که 
خانون او بود قام متام او پنشست و اغاز تنفیذ احکام کرد و تمامت 
)۱( و ب: هم کحک » < د: قم کحك ) ۰: قم کجك » ج: ج: قم کجیل » - متن 
تصعیع قیامی است 2 | ص۱٩‏ ح*) (0) کذا ف ۱ ب 0 
ج ۳ تارسرشان » ود ۲ باسرحان» 10 طرار 9 کدا ق 1 
تب + وا فیح ) 23 تا تأمنج 4 : و باقع ) د: 9 ۳ : قیلان 6 
ب ب: قغلیان ۱ 7 ‌ 0 () کدا ف ۱ : فرفر » 
)۷( ۵ بش بالیق » ۹ سش بالغ ) جر و #0 و ب : بیش بالیق 4 و 
جله‌را ندارد» (۸) کزا فه جیع السخ اعنی : خیل و 1 رح 
بص ۸۱ س ۲) نا وان 11 : آریوز» ۳ : ارنوز» و 9 
از هر ۶و 1 


ین 


ق به» ۱:اربوزه د؛ ارنوزه ج: آو نیز (۲) کذا واضما فی ۲» ب: 


ات 4 ۰: کوبویك ) ج: کوتونك » د : کرنویكت) 


ذکر خانان فراختای و احوال خروج و استبصال ایشان. ‏ ۸ 
حثم مطاوعت او ق‌گردند چندانك ۲ هوای نفسانی برو غلبه کرده بود (*) 
چون اورا با کی که بدو مضاأف و منسوب بود بکشتند ار دی ردو 
کور خان که در رف حیاة بودند یک‌را اختیار کردند تا قام مقام برادر 
تفت ترا در دیکّرا که جاذیسی مالك ی‌نود از دست ۰ و این 

* برادر نکن یافت و هرکس‌را مصلحتی اه ین شحنگارن را جوا نب 
فرستاد. و چون نوبت انسز خوارزمشاه پسر او او نکش رسید تکش بر قرار 
مال قراری ادا ی‌کرد و تحژی رضای او بببه وجوه رعایت ینود و در 
مرض موت پسران‌را وصبت کرد که با کور خان مکاوحت نکنند و سر 
از قراری که مفرّرست نتابند چه او سدی بزرگست که ما ورای او خصان 
۰ درشت اند » ِ نوبت ملك بسلطان حبد رسید برقرار یکچندی مال 
ی‌گرارد و مین ایشان مورد مصافات روشن و چون سلطان شاب 
الدین و قصد 9 یت کرق. کوزها نان اورا ده هزار مرد مدد 
فرستاد و بر در آندخود مصأف دادند غوربان منبزم رفتند و چون 
سلطانرا هبتی بود که شاه اجم‌را از روی مرتبت در زیر چتر خود 
۳ می‌دید از تحمل قبول جزیت و اداء < خراج کور خا ات هدشن دو 
سه سال در ادای 5 تعوینی انداخت و در رارده ان ات و ود 
عاقبت کور خان وزیر مك خود حبود تای را باستیفای واجبات اموال 
قراری بفرستاد با الوکهای درشت‌تر چون مخوارزم رسید و سلطان ستعد 
محاربه قنچاق کنته بود سلطان نخواست که ابشان‌را جوانی درشت بعنف 
9ص ۳ وصیت بدررا خلاف نکرده باشذ هت غیبت او خواست 
بود نباید انتهاز فرصتی جویند و تعرضی رسانند و از قبول مواضعه نیز 
تیگ و عار می‌داشت دز رای جواب خر و شر لب نکناد و مصاحت 


(۱) د: جنانکه ) (: کل «بود»ر! ندارد ی )۳( ج: غوری » سس 
شامدی دیگر برای اضافه نام صاحب محل بل » ۵ کذا ی ۱ج»» د: 


مود بای » ب : مود بای » 


2 


۹ جلد دوم از تاریخ جهانگنای جوینی» 


انرا برأی مادر خود ترکان خاتون منّض گردانید و خود روان شد 
ترکان خاتون فرمود تا رسل کور خان‌را تبجیل و احترام کردند و جانب 
ایشان مر فرموده مواضعه سنوی بدیشان تام تسلم کرد و جماعی‌را 
از معارف حضرت خود در مصاحبت حبود تای() بنزديك کور خان 
۰ فرستاد باعتذار تأخیری که در ادای مواضعة سالیانه رفته بود و التزام 
یی و انقیاد بر فرار سابق تفریر نمود و چون حبود نای() بزرگذ منشی 
و سرکنی سلطان دین بود و مزاج او بشناخته که مقدار مرتیت خود از آن 
عالیتر ی‌داند که هچ مخلوف‌را تواضع و تلی نماید و بتواضم تلتي کند ملوله 
افاق‌را خادم خود ی‌شناخت بلك وا چاکری می‌بنداشت 
۳ ال آنا الاسد اآپصورآدی الوعی » خبی انا و مخلبی سا 
و اهر عبیی و السیاجة خایبی » و آلارض داری و ری ایاق 
با کور خان احوال او نقریر کرد و گنت سلطان دل یکوئی ندارد و 
بعد ازین مالی ادا نکند کور خان نیز رسل اورا زیادت اعزازی نکرد 
و اللفای نفود» و چون سلطان کامیاب از غزای قنچاق با مسنفرز ملکت 
1 خوارزم رسید عزیت استقلاص بلاد ماوراء لتهر از نپباد و لثکر 
0 ببخا را کید و در خنیه باطراف و هر ناحیتی ییغامبا داد و بواعید 
مستظیر گردانید و بتخصیص سلطان عغان‌را ترحیب () بسیار کرد و چون 
اش رمیت فانصدت یشان مرل که تیا سطضواه 
عمال و مقلدان اعال کور خان که بر خلاف ایام ماضیه ی رسی و عدوان 
۰ اغاز نهاده بودند تنثر حاصل داشتند دعوت سلطان اجابت کردند و 
بدان استظهار یافتند و جح و استبشار نمودند و سلطان بر فرار انك در 
سال اینه بر قصد او باز اید از خارا باز گشت؛ و امراء کور خان در 
جانب شرف نیز دم عصیان آغاز نهاده بودند و درین وقت کوچلك )٩‏ 
(۱) کذا نی آبج ه) 2 حبود بای» () کذا نی اه و محبود 
بای () تب دم یی 2 )٩‏ ۱اب: کحلك» 


ذکر خانان فراختای و احوال خروج و استبصال ایشان. ٩۱‏ 


ملازم کور خان بود بارادت خود اختلاق تر تنس کر چون نغییر 
الیو رل مات کررجال تفای اش عرشت رو را 
بقایا و متفّقان لشکرهارا که در زوایا مان باشند جع کند ۵ ور ملد 
ناید کور خان‌را این دمدمه موافی طبح افتاد و بر خن او که از منبع 
" زور و بح شور ترتع کرد بود اعتماد مود و اورا مخلعتهای گرانمایه 
ساب باق ون خافی موسوم چون کوچلك با ز گنت 
کور خا ن‌را از فرستادن او ندامت روی مود ع» حِ و بندم حین لا ی 
ی و باستعضار طرف نشینان هر موضعی که امرا و کشتگان 
بودند چون سلطان عثان وزاب فرستاد چون سلطان عغان ۳ 
۰ چا ن دختری خواسته بود و او ن اجابت ي نکرده از ان سبب کوفته 
خاطر بود اجابت او نکرد و _ محبد رسول فرستاد و موافقفت او 
اظهار کرد و خطبه هگ در سرفند ۳ او کرد و خالفت و معادات 
کور خان ظاهر گردانید کور خان چون حال خبر یافت سس هزار 
مردرا رس داد و ابا او فستد و بسا سرندرا ملع کرد و 
۰ بزیادت نعرضی اجازت بان سفن آنك مر فند را خزانه خود ی‌دانست 
و چون از طرف بالا نیز کوچلك () فوّت گرفته بود و بنواحی او ناختن 
ی‌کرد و زجت ی‌رسانید لشکررا از سرقد بدفع ابو باز خواند و مجانب 
او روان 3 چون سلطان از نشوینی که اورا از جانپ کوچلك ود و 
فرستادن اشکر باستیصال و قم او خبر یافت انتهاز اين فرصت گوش 
۰ داشت و متوجه سرقند شد و سلطان سلاطین خدمت استقبال او بیدون 
آمد و ملك سرفند بدو تسلم کرد و از آنجا باتناق متوجه کور خان 
شدند و چون بطراز رسید تاینکو() با لشکزی شگرّف آنجا بود او نیز 
لشکرها عرض داد و حاربت بیرون امد چون عاذات یک یگ بایستادند 
از هر دو جانب حجلها کردند و دست جپ هر قوم مقابل خود دست 


(ا)بب: کلف () کذا فی ب ج ه) 


۰۳ جلد دوم از تاریخ جهانکذای جو یی ) 


راست‌را از جای برداشتند و هر دو لشک باز پس نشستند و لشکر کور 
خان باز کی (۱) 3 تاینگ(۳) در دست افتاد و سلطان نیز باز کشت ) 
و لشکر ختای در مراجعت نهب و غارت و فتل و فساد در اماکن 3 
۰ و رعایای خود ۱۹1 گها ند چون ببلاساقون وتیل زد اهای 1 ن دل 
ان نباده بودند که سلطان‌را این نواحي مستخاص خواهد شد 
7 در بستند چون لشکر فراختای بدانجا رسید راء ندادند و جنگ 
در بیوستند شانزده روز حاربت سخت کردند ۹ سلطان از عتب 
۳ ایشانست و چندانك محبود تای() و امرای کور خان با ایشان مواثیق 
ی بستند و هت ی‌گنت اعتاد نی‌کردند تا عاقبت لشکر ختای که 
پر جانی بود عامت جع گنتند ۳ پبلای,۱ که از لشکر سلطان") باز 
ستل بودند بدروازها راند ند ۳3 قران. دنو عونت لشد‌ها 
قوّتِ نودند و در مات ون و دست شیر بردند و بر هچم کس 
ابقای نفودند و سه شبانروز کش کردند و چهل و هنت هزار از 
معتبران نامور در ثمار کشتگان امد و اشکر کور خان از کثرت غنام با 
۰ استظهار بسیار شدند و چون کور خان‌ر۱ خزانها بعضی از غارت و بعضی 
از اطلاق جرایات و مواجب عهی گنته بود حبود تأی() ازین که 
نباید بال او که مالی بود که فارون‌را نبوده باشد طع رود رای زد که 
یم از خزاین خاصه لشکر از کوچلك ‏ استرداد کرده‌اند٩)‏ جمم ی‌باید 
کرد امرا چون این اندیشه بشنیدند رگن تقاعد نودند و تشن( 
۰ گشتند ۳3 استغنا و طغیان زدن اغاز بهادند و کوچلك دیگر باره 
کارا وشکرده گشته بود ومستعذٌ شل چون بشنید که کور خان از لفکر 


۳ 


۱ )ی 1 ساقط است و در باق لسخ ات ی مذکور» 


( کذا ف ج د ») ب : ب: تاسکو) () کذا اق ۱ج ۰ 5 : یود بای ) 
10ج این کله‌ر! ندا رند» ۰: «غور» جای سلطان؛ ِِِ 
اج ده ب: محبود ای» 0 ۱: کوحلك ) ۸) رجوع کید نیز 


منت نمی نیون 


ص ۷+ س ۱۸-ص ۸ س ۰۸ (1) ۱ب د: : موحش ) 0 


ذکر خانان فراختای و احوال خروج و استبصال او و 1۳ 


باز پس آمدست و با مواضع و رعایا چه ب رسی کرده و اکثر لشکر 
ازو اجتناب ی‌جویند درین وقت فرصترا غنبت دانست و بار دی 
چون برق از مغ متوجه او شد و او را مغافصة قرو رفت قال ان 
ی زسدا ین ل الکافرین 7 توزم " آزا در وقتی که 
۰ قامت لشکر ازو پراگه ده بود و چون اج چاره دیگر نماند کور خات 
خواست که اورا خدمتی کند و تواضعی ناید کوچلك بدان رضا نداد 
و اورا اعزاز کرد و حل پدری می‌نگربست و حرمت او رعایت ی‌کرد 
و کور خان دختر امیری بزرگدرا که غیرت زهره و مشتری بود نامزد 
خود که بود چون میم حکر کوپت(۲ گت آن درا کول 8 
۰ در تصرف آورد ۳ ان بل بان باکت دور سال گذشته و نا 3 
دولت خاندان ایشان نشسته #۳ در غ بت و شدای( فر 
نود و پنج ما ویر کار کل وان یات ۳ بدامن اقبال ایشان 
نرسید و چون هنگا م زوال کار ۱۳۳ روزگار ان طاینه امد انکس 
که اسیر زندان بود ی خان ان قوم اگشت و گور خان‌را گور خامان٩)‏ 
۰ شد و مامت فوم رکه وتان 
چو وقت آمد ناند ان بادشا وس بارش تاه ار کر ۹۳ 
چو اید رم باشد چون شود رخ ۰ ی دسق 4 دارد برین گنج 
قال اه سجانه و تعالی گداب ال فرعون و الذین من ی مب 


۳ 


با بات ربوم 7 فاهلکراهه _ و ری ۶ (قر کرت 3 


۳۰ ی 1 


(0 ۱ج: للکره ۰ () ب: کوصلك۰ ۰ 2) ۱: کوحلك» (ه) کذا 
واحجً و ب ج: سه قرن بود و پنج سال ) 3 سه فرن و پیج سال » ۳۹4 


فران و پنج سال » )0( د رده (1) ب ج د ه: خان و مان - 
از چناس قوز این عبارت معلوم متعوای. که ری ان با اف فارسی اسبت غ 


۹ لد دوم ۳ تاریخ ها گنای جوینی » 


ذکر بقیه احوال سلطان سعید مد و اخعلال کار اوء 


ری لسیبر درجه طالع دولت عجرم (1) قاطع حنت رسید 2 
ی اک و راس موی و 
پزیت رای ثاقب و فضیلت عزم صا شت اراستة باشد و هارست روزدار 
مرد ازمایی پیراسته گفته هر 3 و 
ماده وبال و موجب تشویش خاطر و بال او شود و هر کال‌را که توفع 
دارد سبب نتصان و حرمان او اید محدی که از نظر سعادت سعدین 
اثر نحوست نحسین یابد و نور رای روشن او که در دریای ظلبات 
۱۰ واقعات ما کردی در شست. کسوفت جات حیرت و ضباب دهشبت 
متواری ماند و زناد مراد و مرتاد او غیر واری گردد و وجه مداد ازو 
مسدود ماند و متصد رشادرا مننود یابد و _غطای غفلت دل و بصبرت 
اورا پوشیت کند تا هرچه از افعال او صادر بود کین غبن کار او ۱ 
قال امه تعالی ذا آراد اه بقوم سوها فلا مرد له و ما لهم ین دونه 
۱ 
اذا آراد 5 اد ام ء وکان دا ۳ کف لو 3 سر 
9 ۱ ۳ ۳ باق بو 25 اسیاب اد 
اه ال و آغبی مه هو سل بت هس ال 


۳۹ 


۱( ۳ رد ۷۳ عتله یت () 
۱ ۹ ترس 3 
۲ پس ای بار موافق و دوست مشنق درين معانی اگر شیپ داری و 
(۱) ۱ب رم ) ‌: جوم ) ۹ د ه ندارد؛ 
() هذه الاییات لا جعفر حید بن عبد الّه بن اسمعیل الیکالی رئیس نیسایور ذکرها 


الشمالی ف بتيمة اهر ج + ص ۰۲۹۹ و تثل بها العتی ف التَارعْ السمینی (انظر شرح 


ذکر بقیه احوال سلطان سعید حبد و اختلال کار او.  ٩۵‏ 


ریبتی و حکایات متقدمان 1 ی‌شهری ع» گر ایاست با رت ز من 
ايك بپار دسمت ) و عنان این تقیل عیان بستان و چم حقیفت این 
حالت مشاهن فرمای و بکوش هوش تسیا وت ۰ استاع نمای و بذوق 
تجربه ازین دیگ . ر از جایب چاشنی بردار و بشام فبول از رایه اين 
» نصیحت استنشاق 7 ار» و نصرم این تلویحات و تفتیش این اسرار و 
رموزات نقش و صورت حالت سلطان سعید حید انار الّه برهانه و 
اسکه جتانه است مادام که چرخ کوز() پشت و فلك کور دل و وش 
دون و عم تفن ریز ناسازگا ر موافق فرمان و مراد او بود یی 
واسطه زیادت جر و اجتباد رواأیم(6 اقبال طلایم عزام اورا استقبال 
یمود و وفود مجام قلبپب و جناح اورا تلی واچب ی‌داشت ت عنان عزیتی 
رت یلو ردب مش شکوه دولت روز افزونش 
شبیخون خوف و هراس از معرت سطوب() با س او بر سر دل دثینان 
و معاندان او ی‌برد» قاید و صاحب جیش او مخت بیدار و حارس و 
طلایه دا رطف افاست ویک رهق وی و مهنه از روییان مك 
۰ و میسره از تواتر مداد سعادات ی فللک » چتر از موافقت فضا و قدر ساخته 
و الوه از ماع رش ی بر عذبات۵) 


فِ 


۱۳ 


ده و ها ۰ سپهر پیش ن رکاب و و ز ه زیر عنان 
اه ۲ 7ب ۳-9 3 ده ۳ 0 ی از جاده هدی ۳ 


سین 


۰ 


(206 حمعتوم .(82۵) شروع میشود واز ایضا ببعد تا از کنات این تفه نیز در 
تصعیح مان یکار برده شت است» (۱) ۱: کوز () ج د »ز: از روایع» 
ت‌ روا » ۱ ۲ اروایع» )0 پ (عخم جدید) ج ز افزوده‌اند : و ) 

۵ عَذَبةٌ کل شی* طرفه و عَذبة الرع خرقه ند عل رأسه بقال خنقت عل 
لت اي خر و ان وه نان )2 


۹ جلد دوم از تاریخ جهانگنای جوینی» 


ود و از منزل صواب اغتراب جست و 7 از اوایل علامات واقعات 


و ِ حادئات آن بود که در یه 0( عز کت قصد 
السلام )1( 2 زالت مهو رد 5 و ای وقت توب خلافت بامیر 
در مر لدین انه مطرّز بود و هیان. شارت و حشنها وه ۳ 


0 موجبات اسیاب () یی آن بود حه جلل الدین حسن چون ننلد 
اسلام کرده بود و سبیل فرستاده علر و سبیل اورا بر سبیل 0) 
سلطان مقدم داشته بود و باحعاب او اهانت ؟ رده شاب دیگ واقع 
که ودک ان ند ان سب تلم کفه خاطر ود و از اب 
ملکت فتاوی گرفت که ال عباس در ِ خلافت محی۷) نیستند و 
اسعفاق خلافت سادات حنیتی یرسد و اکن که قادر باشد اورا 
رسد که حق در نصاب خود قرار دهد و نیز خلنای عبامی از فیام 
باجتهاد در راء خدای تصال و غزوات تقاعد نوده‌اند و با حصول 
استطاعت از حافظت نغور و عم ارباب بدعت و ضلالت و دعوت 


() پا ض در 0 ده و اش ج: ثلث و عشرة و ستمایه » - صواب 
و ب کا ف تارخ ابن الیش و متا جلال الدّین سکن 
للشوی )( بت (با صلاح حجد بد) ز‌ افزوده اند : : بغداد » )۲( بت باصلاح 
یل 3و شا )1( ِِ ار )0( ما 
بعنی قافله از حلمٌ مصحوب علمی و امير حاجی با جیع لوازم وما تاج اج بودهاست 
> بلا عوض و ق یاهاون داکه. تمیشت:. اسف از قبیل مرکوب و طعام و 
کته نسوی در سبره جلال اند : وک 3 در من موزد. کون (ض:۱ ۱): «و انضاف 
ای ذاك اسهاهم ای ی امل بغداد] باّبیل الذی کان السلطان فی طریق مکة حرسبا 
انثه تعالی ی بلغه دم یز با طقس الاساعیلة جلال اند ا خسن ی نله 6 
ابن الا؛ ۷ یز در هن مورد در حو دث بت ۱12 فقو کان سبیله اذا ورد بغداد 
۳ یره علیه و لمل ‏ ق رک ماية مذل اْذی یقدم سییله علیه > ) در فاموس دزی 

این کلمه‌را جعنی ِِ_ آذوقه و ما تاج ماج فرض کرده آسعت و این عبارت ان 
کارا شاهد و 0 یقم فی کل سنة یلا للماج وس معه میج ما ندعو 
حاجة السافر الیه ف الطریق »؛ و شاهد اعم از مدي است و مراد از سبیل در 
این عبارت نیز ظاهرا هان معنی سایق ات یش 


ذکر بقیه احوال سلطان سعید حید و اختلال کار او ٩۷‏ 


سا ی ی 9 
موجبأت را بهانه ها رن و ار شا ات ۳ ک عللاء الک را از نرمد نامزد 
کرد تا اورا مخلافت بنشاند و برین اندیشه روان شد؛ چون بدامغان رسید 
جر ات تنل ند هون استخلاص مللت ۶ عراق بفرب ری 
رسیدست سلطان با مردان کار يزكوار بتعجیل مانند برق براند خیل 
۲ و ۱۷ باتايك سعد و ‌ لثکر عراق وه بو د 0 
1 برد 0 ام لشکر عراق هان و اتابك سعدرا دستگرکردند سلطان 
خواست تا اورا | بکشد اتابك بلك زوزن النجا جست و اورا وسیلت 
ها تاعاس نش انا تسف هاگره و و پم بزر 
خود اتايك زنیْرا بنو| بسلطان داد و دو قلعه اصطرخ( و اسکان؟ 
با چهار د داگی حول فاماش لص ز نرا مقرر داشت یب 
بافت جون بز پر ٩‏ قلعه اصطر خ() رسید و اتايك ۱ بو بکررا حالت مصاحت 
و قرار معلوم کشت حاریت پیش امد رن او از یکیگررا کارد ٩‏ 
زدند و آتايك سعد پسررا بگرفت و بقراری که داده بود و شرط که 
کرده وفا نمود» و م در آن وقت اتابك اوزيك ۲۲ نیز ۸ سودای مك 
عراق بخته بود و از اذربیجان بهمدان امن موا کب سلطان چون بهمدان 


(۱) کذا فی ب‌ج‌دء از ۱:حل بزركگ» نسوی آتخه وحيت پاریس ص *۱: حبل 
ص 2 سس 

بزرك » (طبع موداس ص >۱۲: جبل بزرك)) و گوید «هی کورة من کرّر الری مد ثة»» 

تاقات کش هی اظ ال الی. بر که کرژای ید6 ار دوریم 
من اعال الرّی و ی ال قزوین اقرب الم » () کذا فی ۱ دب) 


3 » ز : : اصطخر » (۱) کزا فق ج 0 یک ز اشکنان ) ‌ 


اشکوان » سوی میم ی 1 «و تن منه قلعتی اصطخر و اسکاباد (طبع 
مودأس ص‌ ۹ اسکاباد )» ) و معلوم نید که متصود در من هان اه اشکترا رن 


معروف اسنت: ۱ مراد قنفه فیی از (*) کذا ف کت جوز 
اصداخر ؛ (0) ب ج ده ز: زخم» 0 ج ز: از يك (ق انواضع) ) 


13 


۹۸ جلد دوم از تارخ جهانگدای جوینی» 


فرمود در يك سال دو بادشاه‌را گرفتن فال نباشد اورا راه دهند تا 
برود اتابك اوزيك بسلامت باذر بیجان رسید ()و سک و خطبه بنام 
سلطان کرد و رسولان با محف و هدایا تخد مت سلطان فرستاد» و سلطان 
* از هدان متوجه بغداد شد چون باسد اباد رسید() هنگام فصل خریف 
بود بزك دی ترك تازی کرد و از نير باران برف شیر بازی دز ان 
شب. روز فزع (۲ آکبر مشاهن نمودند و از اسنه سرما و باد که جوتن 
> داقح آن نتوا نست بود اهوال زمپریر معاینه دیدند مردم تیاو ها ریز 
آن سبری شد ند 9 چهار بای خود اثری غاند و در دست عزیت 
۰ حسرت و ندامت باق ماند و تم جنود السموات و الازض و کل آنه 
.حذار آهم من سطة اثر اما » بتاء با حز الزجوه و م9 
و این چم زخی بود بر چهره اقبال و خدشه بر جات احوال او و 
از آن وقت باز دوای ادبار تجاوب مود و قوافل حرمان و خذلات 
۱ تتاوب کرد 
نه مرد عشق تو بودم من اینقدر داغ ۶ ول بذ ب فرو ی‌هلد فضا پرده 
و چون این ضنف و وهن حال او راه یافت و متبزه دین حمدی دست 
او بر نافت 
۳ ۳ 
برتافنست نخت مرا روزگار دست م» زاغ نی‌رسد بسر زلف یار دست 
۲ بضرورت پای از آن اندیشه باز کئید و روزی چند در عراق توقف 
نود چندانك مرمت احوال حم و خدم کرد و کار آن ملك‌را از شوایب 


(۱-۱) این جله بیامها از ۱ ساقط است؛ 

() ب باصلاح جدید: فزع روز؛ 

(۲) استعال کلمه «یتناه» قدری محل اشکال است چه این ماذه نه از جرد و نه 
از باب افعال بعنی ثتبیح بطور متعدی چنانکه مناسب مقام است نيامت است؛ 


ذکر بقیه احوال سلطان سعید حبد و اختلال کار او ٩٩‏ 


کدورات صافی کردانید, بوفت مراجعت از نزديك فایر" خان امیر اترار 
باعلام وصول و احوال تجار که نعلی بتتار داشتند رسوی رسید سلطان 
پیش از ا نك درین باب ری و تدبری ناید و نفع و ضر و خر و 
شر آن با عقل خود موازنه کند بر فور مثال داد تا آن جماعت مسلبمانان‌را 

ه که محرم امن او پناه جسته بودند بتعل ارند و مال ایشان‌را که غنیمتی 
شرف می‌بنداشتند بردارند 


چو بره شود مردرا تور م ۵ه آن کند کش نیاید بکار 
قایر() خان بر موجب فرمان چهار صد و پنجاه مسامان‌را بی جان و و 
۰ سر امن و فراغت پیچان و هر اینه هر کار که عواقب آن در اوایل 
نا اندیشین ماند فتتهائی که در ابتدا پیدا نياید نابیوسین توقع بات کرهن 


تج می. صيم سا | 


. ی مر( ان ۵ ۳ دام 
توق معاداة الرجالل فانها ۰ مکلررة لصو من کل مشرّب 


حیم حم 
یه مس یگ 


س ئ 1 مره رن ۳ص گم و 9 ۹ هه *9 
وا نستار حربا توا ده سدر رن او بفو۶ منکب 


و 2 مر رز وگ سس ص خر ری م هو و : 
فلن بشرب المم الذعافت اخوجبی » مدلا بتزیاق لد به مجرّب 
۱۰ و چنگر خان در مصاحبیت این تجار بنزد يلك سلطان پیغام داده بود که 

حدودی که ۳ نزدیکست 7 دشمنان باك شلد و مارا مامت مس و مستخلص 

گنت و حق جاورت ابت عفل انسانی چنین اقتضا ی‌کند که از جانبین 
طریق موافقت سبرد ه اید و مراعات طرفب مصادفت کرده شود و در 
۳ ۳ ۲ ِ رورم 
فائم و مسالك و مهالك" امن گناده دارم تا تجار فارغ و این شد 
() کذا ف »ی ج: غایره ۱ز:قابره د: فاتره ب: غایر» 
ِ)( ما خوذ ان از مت «رب اک تمنع 1 کلاتِ», رجوع کید جع الامیال 
در باب راء» )۱( کزا ق ج: غایره 1۹ قابر » 1 فابر » 0 غار » 
(4) ج: مالك » - مهالك یعنی بیابانها؛ «المهلکة و المهْلْکة الفازة لکته بهلك 
فیها کتبر؟ و جعها مهالك و تفتح لامها و تکسر ابضا (لسان باختصار )» 


۱ جاد دوم 2 تاریخ جهانگفای حوینی ) 


و امدی() ی‌نمایند » باز | نك این نصای‌را بگیش خرد استیاع نود 
ول زا 2 و این حرکات نالایق موحبات مواد 3 فاسدات 
70 اخلاط و انتقام غضب شد و سبب مکافات و افتحام؛ و چون این خبر 
و حالات بمم چنگر خان رسید انش غضب اورا چنان بر تند باد قهر 
4ات که باب؛ قرو عبار خاک قبان ما باطان را تانعن زر دنو خون 
کوچلك پسر نابان ۱" ازو کریخنه و خان فراختای‌را رم کردانین 3 
در مالک ام تقسته و۱ جانیین لشکر اه پیش( عابل نبود ایعد لمگرها 
جانب او روان کرد. چنانك شرح آن داده آمدست» و چون سلطان از 
عراق بر عزیت ماوراء الثیر روان شد و سلطان رکن الدین‌را نامزد 
" عراق کرد و ذکر او علی حدة امدست بوقت وصول تخراسان بنشابور 
امد و یکاه انجا توقّف مود و از روی غنلت بر خلاف عادت بر وفق 
هوی از جاده جد حرف شد و در ملک هزل کام نماد و از ذت 
عیش روزی چند کام برداشمت:) 
ی خو رکه سن سا بسی") خواهد دید ء خوش زی که سپی سها بسی خواهد دید 
" زین يك دم عاریت که داری برخور » ی‌دان که چمن چوما بسی خواهد دید 
و از آنجامجانب مخارا روان شد از هشتم شعبان نا دم شوال سنط ۰ 9 
مان ب: بایان چ: بایان » - عبارت متن «پسر نایان» که در چیع ننخ همین 
طوراست مراد.از آن ظاهرا «قبیله نایان» پاید باشد یا انکه کلمه «یادشاه» از بین 
افتاده یعنی پسر پادشاه نایان چه نایان نام قبیله کوچلك است نه نام پدر او و نام 
پدر او که پادشاه نایان بوده است اونك خان يا تايانك خان است (رجوع کید بج ا 
0 () کذا ق اب زم جد»: لشکر بیش او (یا پیش او)؛ 
(4) ز: سمن ببی سا ؛ (و هشچنین در سایر مواضع: سپی بسی سها» چمن ببی چو ما)؛ 
() بیاض قوب هر 3 بیاض ) ج د کله سته را نیز ندارند بدون بیاض ؛ 
پافرپ احتمالات و بقایسه فصول سایق و لاحق با یکدیگ مزاد در اینجا سته ٩۱6‏ 
۷۷ ات و اظین او استغ 


ذکر بقیه احوال سلطان سعید حید و اختلال کار اوه ۱.۱ 


انا مقا م فرمود: و ون روزگا ر بهار بود 2 ِ تون و عروسان جر 

نار و او ذاهل از ستیز چرخ دوار محکر ا: 

اکنون که ترز و نازه خندید نو بهار ء 2 ۷ تور لت با 

از بقیه ۳ برقرار از مصاحبت غوانی و مداوست شراب ارغوای 
*استیفای مرادات ینود و تتبع لذات و شهوات ی‌کرد و بطنز سپپر یی 

مپر ی گفت 

ابام و ۳ ی‌خور ۲ تخود چه که تا نفس اند ی‌خور 

دور فلك درین ر باط ویران ۰ س زود نه فیر کنر فاند ی‌خور 

و از انجا فر تفت کر جلك متو جه ممرقند شد و لشکرهای رت حد ودرا 
۳ جع کرد و یکچندی نیز در سرقند از سر تخوت بل از روی غفلت و 

تقلب مخت و دولت چون زهره ساط جآون بود و ملازست ی 


3 ۵ 0 0 
در 13 و خبه مراد در صعرای ک۳ زده و از نویر ۳1 ی" 


زير و م چنگ از زفان سلطان و ن عثل ی‌رسید که 
حرای 1 کرفت خون ای ساق : » ِِ ذل جنون ای ساتق 
۰ ی‌پرده شراب ده که کس ! اک 9 1 یدش برون ای ۳ 
و در اثنای این آوازه و [گختن ] ] توق نغان* از مغول(*) عجا 
قرام۷) که موصع اقامت فنقلیان ۲ بود بشنید از سرفند بر عزهت نتبع 


عی و 


)۱( درغم بروزن شلغم نام موضعی است [از محال سر ند سب با فوت] که انجا شراب 
| درغی منسوب بدأنجاست (برهان)) () کذا ف ۱ 
ی ۰: زیر) ج : زفر) د ندارد) (۲) این واورا فقط در 1 ۱ دار ) 

۵ کدا او 1 وق تعان ۱ ج: بوق تغان) ح 

ی را ۱۹۳ 
1 ترافر ) ی زیت 5 فرافورم بلا شببه در اینجا غلط و سپو نساخ تن و 
صوا ب عبارت ای ری : 0 استنباط شید این موضع در حوال 


0 بوده ی ۳ بقرینه ای ۱ «قراتوم» ات5 مغازه ابست مشپور در تن 


روس و اکنون وا همین اسم معروف است و وافع است در ابالت «طورغ‌ای» 


۱۰ جلد دوم از تاریخ جهانگدای حوینی ؛ 


ایشان بر راه مخارا مجانب جند رقت و خبر یافت که امرا و لشکر بزرگد 
از جله چنگر خان بر عقب ایشانند احتیاطرا باز بمرفند امد و لشکری 
با مان و شردانت وا وا هر و کید مدا 
ی‌پنداشت که بيك تبر دو نخجیر خواهد انداخت و نداذشت. که.نن 
0 ۰ ال فاته الک ی ایشان کرفت در میان دو رود خانه فیل () 
و فهج(؟ تعرکه رسید کنتگان بی اندازه و خونهای تازه دید در میان 
انکدگان جروحی یافنند و ازو اتکشاف حال کردند چون بدانستند که 
لشکر مغول(" الب بوده است و هين روز ازین مقام روان شن سلطان 
۰ ها رویتی روی در راه نهاد و بر پی اینان پویان شد تا روز دیک که 
طلایم صباح تبغهای درفشانرا از نیام افق شرق طلوع داد و سودای سیاه 
از دماغ سپاه شب بیرون برد سلطان بدیشان رسید و کار حرب‌را بسیجید 
لشکر مغول در دامن ۹ چنگت نبی زد ند و اهنگ کنین ی‌داشتند و 
ی‌گننند مارا از چنگر خان اجازت حاربت تو نیست ما مصاحتی دیگر امت‌ام 

9 ار و آعانه کف و شکاری که از دام 6 ما هه ۱ 


در ال ایا مت « سیر دریا» در ساحل شرق سبحون در حوال یره خوارزم (محیره 

را اه ]و شم قدم جد که بعد از خروج منول خراب گردید نیز ظاهر! در 

هبن فرأفوم در حوال خییره خوارزم وانع بوده استیه ۱۱ من متاسیت عبره یز 
هه شاوی نز ِ ِِ بقراقوم / مفازهایست معروف بین خوارزم 
و بت ۳۷۷ و مرو ك << ۹ آعا ۷ سپو ۳-۳ ده ِ 

0 کذا فی ج» ۰ : فنغلیان , اب فقلان » ز: قبعلبان» د: قطان 


کذا ق اج ۰ ۳۳ : ی » د فیل ) 0 ۲ فیمج 


بت : صپچ » ج : فیج ) ز: : صیع ؛ د ندارد ؛ )۲( تک موغال » 
) از ری و ایو وان و ات 
جای آن فقط دو سه سطر پیاض است» و ابتدای جله بعد از ییاض این کلیات است : 


«اخبار موحش می‌رسید او 


ذکر بقیه احوال سلطان سعید حمد و اختلال کار او .۱ 


مکن شهریارا جوانی مک چنین بر بلا کامرانی مک 
مکن شهریارا دل ما نژند + میاورجان من و خود گزند 
ام اک سلطان ابتذا کند و دست تحاربتِ یازد ناجار روی نتوان تافت 
و پای درباید نهاد و آگر ترك این کیرد و خبر خير بخود انش بلا 
ه نکند و از وخامت عاقبت فننه که منضی بندامت خواهد بود اندیشد و 
این نصیحت‌را بگوش عقل بنیوشد و دم افسی نماد و نفس() فراخ‌را 
بسنان بد خوئی جروح نکند و عراضه ننبت بستاند و رین کار اصرار 
نغاید بصلاح مللكت او نزدیکتر باشد و از معرّت فساد و غایلت عناد 
دورتر ماند اما 
۰ _ هر اک که خثم اورد مخت شود و شود سگتء نهارا :دار موم 
و سلطانر!() که مراة مخت او تبره شنت بود و دی _خبرّت او خیره گشته 
بدین مواعظ منزجر نشد و بدین تنیبهات مرتدع نگشت 
تو دای که خوی بد شهریار » درختی‌ست( جنی) #يشه ببار 
و حخاربت آغاز نپاد چنانك از صلیل سیوف و حهیل خیولب و نعره 
۰ خیلان (*) و کزدان کوش زمانه کر شد و از گرد آن چهره افتاب 
پوسیا و ستاره درفشان ظاهر گشت و دست راست هر جانی بر دست 
چپ مقابل حمله کرد و از جای برداشت و لشکر مفول بر قلب که 
موقف سلطان بود جله حمله کردند و از جای مجنبانیدند و نزديك بود 
که منهزم شوند ساطان جلال الدین از دست رای که موقف او بود 
۲ با سو[ری چند بدد امد و بای بیفشارد و آن مرا رد کرد و تا بین 
العشائین کارزار کردند و از جانیین جد و اجتهاد و هم کدام روک 
ز: و سلطان؛ - ج «ککرا ندارد؛ ۰ () کدا بمته ی ۲ ۰ () کذا ف بزه 
۲ جکی» ح: جیل» د: حنظل» ۰ اصل جله‌را ندارد - جنک در اینجا پترینه 


سیاق عبارت (برفرض کمت لسفه) باید بعنی جنگل با خقف ان باشد و در فرهنگها بنظر 
نرسید ) (9) کذا ی ب‌د 5 حبلان » ج: خیل (گردان)» ز؛ مردان » 


94 جلد دوم از تاریخٌ جهانکتای جوینی؛ 
جون سر زلف شب 2 رفم خر بر زمانه زدند 
دامن از جنگ در حیدذ :د و در ان کبک ون و3 


امسات 


9 ۱ باارمام مکرّات ء و ابنا بالسیوف قد انحتین() 

د و لشکز مقول بعدد هر مردی انشی افروختند و در حال بر باد پایان 
روان شدند و خاك در تکار دند و سلطان ۵ انا که نزول 
کرده بود چندان توقف نود که 

صبح صادق چو در جهان بدمید 9 صد #9 ار تک ان 
1 زنی تسیب حادویی ۳ شعله انش 1 دمانی ندمید 
لداعت را عان باق سا بررقین ق فیق با عرفت: مراعت 

9 


رد و تردد و تحبر باحوال او راه یافته بود و انقسام باطن او ظاهر اورا 
منوّش کرده و چون قّت و شوکت ان جاعت‌را با خویش ی‌اندیشید 
و استثارت فتنی که پیش ازین صادر شدست و ی‌دانست که بزور این 
لارا وت یم استرشان ی رت برد حوا لاو اسلا با قتت او 

۰ پشیانی در اقوال او پیدا یشد چه ان جاعت از دربا نهری و از 
ی وی ری که کت رد دا زک هدز 
چنید هرگاه ار فتن در موج آید و بادهای تلف مین حرکت کند 
و امان ساحل جات تواند رسید و طوفان بلا عام شوش شاه 
ظٌ و وم ات رای سیر اسخه یت بو-خاین بفنای کید ردان 

امه وا و و : 
نج بتات با ی و چون انح خام انش فننهرا بعرضص"" 

هب بود کت بر اهر سفن اورده 


۱ ۳ لرٍ- ۱ 1 
)۱( من ابیت اعیذ اش رن اجهنی من ۶ 2 (انظر شرح اد لبریزی 


۳ 
طبع بولااق ۳ ص ٩۲۲-؟؟۲)‏ ) یعی انب 4 عرض مق اتب اممت 
ایا 


بقیه احوزل سلطان سعید حمد و اختلال کار او ۵ .۱ 


باحرزص فوّتق دفرسه فواشد م قکاها زدت ۵ حرصا اد _ 
۱ متصلاً ‏ بری ورن نع لس( میتوت() 
جاسوس نام و ننگ ملّت و ملك رسوا شد و ناموس باس و سیاست 
پیدا تا کابوس تج و ضعف مستولل و طاووس ملك شکار جفدان بلا 
» گت قافن در دست ساه دیوان حنت و مد ماند دلرا 
۱ لتجز و فصور تن در داد و شر ببخت بد 
با ز نپاد و رضینا ۶ ال 3 لسست ) 

هلا سعوا سعی 2 قدرکو ۳-9 ۳-9 | مواقم الاف‌دار() 


ی نیز کنتید که سبعو د او تاد 3 رجات طالع و ان ساقط و 


۰ تحوس ناظرست چندانك این تسییر درجات مظله رد احتیاطرا بر 


6 


هچ کاری که مقابلٌ خصان باشد اقدام نتوارن نود؛ این علت اضافت 
خلل کار او شد و عزم آن کرد که عنان برتابد و مجانب دیگر شتابد 
بیثتر لشکزها در بلاد ما وراء الثهر و ترکستان بگذاشت و از اتجملت 
صد و ده هزار در سرقند و فرمود تا دز انرا عارت کنند از خندق 
! وه ناب اند سلطان ۱ 
که فصد ما دارد 5 هر ما تاز یانه خویش در ینوا اندازد انباشته شود 
لشکر و رعیت‌را ازین خن دل شکسته شد و سلطان از انجا بر راء نخشب 
روان شد و بهر کا رید وصیت ی‌کرد که چاره کار خود سازید و 


() کذا ق دیوان الفزژی سفة باربس ورقی ۳+ و هو الصواب» و ف جیم نسخ 


جهانگدای : امس » () من فصيدة لا احق ابراهم بن عنان الفرّی الاعر 
امتهوو كِ فپبا الترك و قد مطاع هذه القصید ة و حلة اییلیپبا ق ۱ 
۱ ۱9۵۱۲ (1) من فصيدة مذپور: لای اکن التهامی و قد مر 


ی ی من ایا ف ج | ص‌ ان 
عری لقد اوطا تهه طرقَ البل » تعبرا و ( بطاو! عی 1: 
و آبصیوا بعیو هم لاستبصروا تا عمی البصاثر من کمی س 


من ی مات و 


هرا سعو"ا الیدت » 


1 


۳۹ جلد دوم از تارخ جهانکنای جوینی ؛ 
هرب و ملجاً بدست ارید که مقاومت با لشکر مفول بدست ۲ این فوم 
مکن پیست و کس فرستاد نا حرمهای او از خوارزم بر راه مازندران 
روان شود و هر روز نشویش و بشولیدی و نوزع ضیر ی زیادت 
ی‌شد و با هرکی از ارکان حضرت مشاورت ی‌کرد که درمان این درد 
او سور با ره ۰ب ۳ 3 رهز ده 
80 2 أمطا 2 ما نس ال و چورن بر تواتر () اخبار موحش فرسید و 
اختلال احوال زیادت ی‌شد 
هر روز فلكگٍ حادثه نو زاید » کاند بشه عجهد مثل ِ نها 
ار ان تا رت مکی وم بت 
۰ مامت عفلا و بزرگان سرگردان و از از ردان روزگار پریشان بودند و 
رک تب لِ و خد خود نی یا وج می‌دید ند » 
ت ‏ بقیر ی ای در تدییر 
امور زیادت غوری 9 داشتند صتت که جرا وراء النهر از ان 
۰( گذشت که درین حالت ضبط آن مکن شود و حنظ آن مجای توان اورد 
اما جهد المتل مجای باید اورد تا ملك مالك عراق و خراسان از دست 
نشود یت ها که در هر شهری و طرنی نشانه ۳ باز ی‌باید 
خواند و خروجي عم کرد و جیحون‌را _ ساخت و ابشان‌را نگذاشت 
که پای از آن سوی اب فراتر نهند عمی ال 99 بلتم آو ام من 
۰ عنده, و جمعی, نیز م‌گننند که بطرف وب رفت و انجا فرح و 
لشکر جع کرد ار ین کرد جواب خصان توا گنت و الا اد 
فنفوستان‌را سید خود: توان ساخنی سلطان نيد این را شنز 
باه اه وضو 2 ( صدره تس ال المطار بل 
بیها؛ انظر کامل البرّد طبع لیبزيك ص ۱۷۱ (1) تا اینجاست جله 


تافطه از له » و اشدای ان از ی ۱۰۲ من 15 است 


ذکر بنیه احوال سلطان سعید حید و اختلال کار او ۱.۷ 


داشت برین عزیت تا ببلخ پیامد و عاد اللك‌را در آن وفت با تحف و 
هدایا بسرش 7 الدین مخد مت سلطان فرستاده بود نيك مکی و حترم 
بود و حل ِ عند کارها در دست او هوای خانه و حب وطن و 
آشیانه اورا آن ۳ سلطان‌را رای زد که نزديك من ان 
: اولیترست که چو ین جماعت مستول شدند خویشتن‌را ازیشان دورتر 
انکم و جانب روم و لشکر عرأق‌را جح کم و از سر بصیرت 
و کثرت آهیت و عدت روی بکار ا ر اورم» و پسر او سلطان جلال الدین 
بدین رایپا انکار ینود و یگنت رای انست که چندانك مکنست 
لشکرها ۲ آرم و پیش ایشان باز رد و اک سلطان‌را دل برین قرار 
با مره منت غرای یا بانضا زسا تفای یه من تفه ها من رد 
روم و با آن جماعت دستی بر ه اندازم ‏ و سک و سبوئ بر ۵ زنم ۱" 
با یزیر تتخوا ی نما » ال انس وا یه لگایتا 
اذّا هم ای بينَ عنبه عرفه و تک دک الموافت جابا 
و 1 بستَثرٌ ی امره غیرّ نشسه » و۸ برض تام الاح 
۰ تا خویش‌را بنزديك خدا و خی ِِ ك 
بو عذرا او بتالی غيمة » و مغ نش عدذرما بل متجج ٩‏ 
اگر دوات یار باشد خود چوگان توفیتی گوی مراد ربودمٍ و اک 
سعادت مساعدت نفاند نشانهُ ملامت مردمان و بندگان باری نردم و 
مره ء زفان طعن در ما تکشند و نگویند که چندین گاهست تا مال و خراج 
۰ از ما ی‌ستانند و در وقت کار مارا در کام ناکای ینهند و مجند نوبت 
این معنی نود و اجازت پدررا انتظار واجب ی‌شناخت و از 
(۱) ب ج ۰: اندازم) (۲) د: زغ) ی 
ِِ امجاسة ) ز شرح امجاسة لاتبریزی طبع بولاق ج ۱ ص وان 


(*) من ایات لد 3 بت الوّرد اعرتی و ش ده امماسة (ایضا ) وش 
۰( 


۱۰۸ جلد درم از تاریخ جهانگشای جوبنی ) 


خدمت او تخل و نقاعد ی کو د و سلطا عرد ّ اسنیلای خوف و 


0 


0 


هراس (پاس باس( خن او و وف گفت 

من از بی تاج شزرا که با ناج شای ز مادر نزاد 
و چنانك رس دولتان باشد رای پیرانه پسررا بازیچه کودکانه ی شمرد 
3 ِ التنات نی مود ی انك هنوز کوکب اقبال در برج هبوط و( 


ه هس رق 


النیفت اصدق ناه َ کب ف ده امجد بین انجد و الب 


بیض و الصتائفی فق ی متورنهن * جلا+ ۱ الشلک و یب )1( 


۳ عاقبت کار رای عاد ا لك را در مسارعت مجانب عراق ! 


با عبثی تلم از بلخ روان شد و از انجا بزک پنجاب ( تا 
حواادث احوال با خبر ی‌باشند و سلطان باب ۳ "۳ رکشل 


سا) کاق ب» ۱: بای باس *ز: پاس» ج: پاسس الفات» د: گوش 
(بن) » ۱ وا و راندارد ») )1( مطلع فصيدة مشپورة دی تمام 
دح با العتصم با له بو من بلاد | الرو)ر ام 
1 بد پنتاب ج : منجاب» ز: محاب ) د اصل جلرا ندارد » -- 
اين پنجاب چنانکه از مواضع خلفه ۱ ین کناب معلوم میشود معبری بوده است از 
جیحون در حدود بلخ و ترمد و نام این كّ ۳ تضاعیف اب کات رده 
شهن است از جله در ج ۱ ص ۱۱۳ وج ۲ ص ۱۱۱» و ورق ٩۳۶‏ و ابن 
لایر گوید ج ۲ ص ۲>۱: «لمّا ملك الکثار سرقد عد جنکز خان لعنه اه و 
سیر عفرین الف فارس و قال ام اطلبوا خوارزم شاه این کان و لو تعلّتی بالسما* 
.. فلمّا امرم جنکز خان بالسیر ساروا و قصوا موضعا و ] اف فچ آب 
اه ین باه فوصلوا له فا م مجدوا مالك سفیة ا»» "و در جهان تامه که کناییست 
0 0 بلدان موف در سنه 119 ری و نام مصنف آن درست معلوم و 
ِ 5 ,348 .عتوو 30009 «عتمجه) : «جیحون خوارزم منیع ین جیحون 
ز بلاد وخان (ن - وجان) باشد از کره‌مای تبت و بر حدود بدخدان بگذرد ۳ 
عدود با خش نج اب دیگر بزرگه بدو بیوندد و آن موضم‌را نج آب خول نند 
و از سوی فبادیان هشن و پیوندد و محدود بلج بگذرد و بغرمد ۹ 
بکلف انگه پزم انکاه با مو تا بخوارزم رسد انگاه ببحیره جند و خوارزم ریزد»؛ 


ذ 1 احوال سلطان سعیل ید و اختلال کار او ۳9 


که خارارا بگرفتند و .در عنب خبر استخلاص مرفند بشنید در حال چهار 
بر ملك خواند و خروس پادشای‌را سه طلاق بر کرثه چادر بست 
که زصت: ور آن م ِِ و روص مرن ار ۶ ماد ع» ز ز نيك و 
تفه اه که ی ام کار متمرل ‏ 9 او 
» جماعتی ترکان بودند از ار بل خویشان #9 ِ ایشانرا اورانیان (۲) 
خوا ند ندی در تضاعیف این پریشانیها و اثنای ایس تایه قصد 
شوتایت ۶ا مشاصا یز ور ۳ ۱ ۱ ی الا کرد 
وب دزی فرسوی و تشر ام یک اغیش شت نم شبی دست بتیر اد 
بامدادرا از زخ تیر خرگاء | جون سوراخهای غربال دیدند بدین سبب 
۰ استشعا ر سلطان زیادت شد و فزع و بم منضاعف 
هر تیر که از چرخ فلكت ی‌اید ه بر خسته دل ریش نك ی ید 
و در مسارعت مجانب نشابور تعجیل مود و بهر کا م‌رسید اهالی ۱ 
ات ون تور وین در تحصین قلاع و استحکام رباع وصیت می‌کرد 
سس هه مر دول مردم یک هزار ی‌شد وکا ان تشوا زر 
رید ری( یا اقا ان ۲ وش هقی اراد 
ان داشتند که قلعه کلات"ارا که دور بالای آن هفت فرسنگ باشد و 
دو سه مزرعه است در اندرون 0 عارت ی‌باید فرمود و ذخایر و 
خزاین در آنجا جح کرد و عساکر و عشایررا با نا نقل ع» تا خود 
بکجا رسد سر انجام فك » بر آن نیز دل قرار نگرفت و بر عزیت متدم 
۰ در ثافی عشر٩)‏ صفر سنه سبح عشرة و ستماية بنشابور امد و مصاح مك‌را 
در پس پشت کرد و روی بنشاط و عذرت اورد و بفوانی و اف 


۵ کذا ق ج‌دزه. ۱ اوراتان/. ب ؛اورایان» ۰ اویرایای نت نام این 
قبیله سابتا در ص ۲۵ ی شد) () کذا ی جیع الشخ » 
(0) کذاق ۰۱» د:خاورانه ج: حابران» ب: جایران» ز: خایران » 


(۶) کذا ۳ جییع الْسخ) (۵) و تا ز دوم ) 


.۱1 جلد دوم 7 تاریخ جهانگنای جوینی » 


اشتغال 9 چون یتین ی‌شناخت که افتعال زمان غشوم و روزگار 
ظلوم اورا با آن نخواهد گذاشت که قدی براد بردارد یا دی مخوشدی 
دحا رن بود و گنت 
امروز جهانرا چو شکر باید خورد . فردا بینی خون جکر باید خورد 
0 گونی ا ین ربا از زفان او گفته‌اند 
چون گل پشکنت ساعتی برخیرم ء وز شادی ی زدست نم بگریزم 
وی رای و یه 0 
برین موجبات بر مداومت اقداح مدام توفر ینود و از ۶ قداح ملام 1 
نی کرد و احاب هو و طرب و ارباب نشاط و عشرت در خدمت او 
۰ جمع شد ند و ندم و مشیر او گنتند و جز از معاشرت کاری نی شنا خمت 
و از ترتیب زیور زنان با ترییت مردان نی‌پرداخت و از وضع حلل 
حلایل با رفع خال جلایل نی‌رسید » و در آن وقت وزیر نیشابور بعد از 
خواجه شرف اللك جیر() اللك کانی الدیت عر رخ بود رحپما اه 
تعالی ننسی شریف و طبعی لطیف داشت سید سراج الذین‌راست وقتی 
۰ که او را در مسند وزارت نشاند ند 
فالو 5 ورس قاروا ۶ عبر السکاق ین الرغ قلث افو پالفر 
یه ال 2 رل رال عر 
و جون سلطان در فان حاضر بود و از اطراف اصناف 09 
قواد و اجاب حاجات روی خدهت او نهادند و غهبانت:بو. ساغ 
ط شرا کسی کنامس می‌کرد و متعبر و پریشان ی‌گشنند روزی جمعیت 
بر در سرای عیبر () ات ی ون برداشتند و نشنیع 
آغا ز نهادند دون اک و روی بدیشان 3 سفن ثما عین صد قست 
و شکایت بر حق ام من نیز بنزديك خداوندان حصافت معذ ورم از 
ات فیادی با مصلحت قواد که رخ راید نی‌پردازم و از 


و ] ی مین 
() د ه ز: مجد » (۲) د ه : مجد » 


ذکر بقیه احوال سلطان سعید هید و اختلال کار او ۱۱۱ 


ترتیب ارزاق خراید با تهذیب اوراق جراید نی‌رسم چند روزست تا 
سلطان اشارت فرمودست که چندین پیرایه از جهت مطاربه معد کنم و 
»چم کاری دیگ مشغول نباشم امتثال امر سلطان واجب است و اسعاف 
ملعسات ۱ بات حواج ارم 1 و شنیل بودند که مبشر احزان 
بعنی يزگ پنجاب") دررسید مخبر بدانك لشکر مفول مقدم ایشان یه() 
نوين و سبتای) بهادر از اب گذشنند خاله ۱ بر سر سلطان رخته شد 


ی 4 با 
چون و ام خوندل بود ی بود نیش خاررا د 
۰ عفب آن نوقع باید ۰ 0 


کر ای و تس 


ما ان ذاله یه الا و رحلت لذاذ:ها ص خمازها(*) 
برقت از سرم اندیشه ی و معشوق , بشد ز خاطرم اواز بربط و طنبور 
و هر لذق‌را بدل اندوی پش امد و هر گی‌را خاری عوض گنت 

ثم یار و ندم درد و مطرب ناله , ی خون جک مردم چشیم ساقیست 
0 و سیب انك هچ چاره نبود سنت فرار انبیا بر فربضه خدا و جاهدوا 
ٍِِ نم و وک 4 نندم کرد و چون ساق قضا کاسات 
صز طلم م ر الذاق , جوم بر عوم 1 متواتر و متوالی گردانیت بود 

و() بناکای از ان حبٍ نلع"ر! از سر حبی ۳ 3۶ 
3 ان و ان فلز کرد اعران تش در امک ری( لت 


() کنا ق. ۰:۰ د: پتجاب ۱:ننحاب» ب: ساب4 ز: سنجاب» .ج: 
بجان» - رجوع کید بص ۱۰۸ ح + () د: بهه » ز: سه) 

)۳( ب ج ۰ ز: سنتای » د: سینای » )٩(‏ للتابغة الذییای من قعیدة مثپورة 
یعتذر بها ايی المان بن التذر مما وشت به اعداووه اه » ری الیٌا» 
الوصلی (يتيمة الذهر ج ۱ ص ۸۸)) () کذا فی جیع اخ» و ظاهر انست 
که اين واو زائد است ؛ 5 (۷) ب : طلخ ) ۵ کذا ق د ۱ یزیا 


ج : تس » یز ب : بیری ) 


‌ 


۱۱ جلد دوم ِ ناریح جهانگنای جوینی ) 


زاشت. ده کا 
س لی ازات لت ی نی مار ای 
و نی ۳۹ 9 ِ طر : ۳ « فغْن و حزنا من حر 
یذ پن ام ت بر صوب اسفرابین بافنون ۴ نوی در سه 
شنبه هنم ۲ ر بیع 0 ول یه سبع عشرة توا ید بای در راه عراق دباد 
و از درد دل و سوز سینه این غزل می‌ساخت 
۳ ۱ و 
ی گنز 0 از افق بسازد چگ 
ایا یه تن یه شیر ۱ مک 
د‌ زمانه 1 7 سرم رونت 
موای نالهٌ ناسه و نفاط زخضه چنگ 
و ترانه ۳ ر وپرانه درون 9 پر درد ا نك 
هم لذت وصل يار ۸ يار فاند » حاصل ز هه جز م و تمار نماند 
وز قاعدهای وصل کر 5 9 چم زدم هار اند 
جون بری رسیطد نا گاه ۱ 0 اتب بز لك خراسان ی که محقیفت يزك رم 
دواد نله افو آرسنیان بو یز داد که شک بیکانه نزديك ال بر رای 
مبادرت مجانب عراق ندامت و پثمانی حاصل شد و بیقین شناخت که 


رت الرای تاک 


و و ی ۳ ت__ ترش هه بر م ما 
ادا کان الغراب دلیل وم فناژوس المجوس آهم مقیل 
هه ایا متو جه قلعه فرّزین (1) 7 و بسر او سلطان 9 الدین ۳ سس 


)۱( ج: هندم » )۱( کزا ۳1 ## و هو الصواب » 11 فرون (کذا) » 
بوده است پر ی فرعی #دان در طرف جنوب مایل بشرق بر سر راء مدان و 
این منکیری للنسوی طبع هوداس چهار مرتبه ذکر شده است ص ۱5 ۸۱۷ 1٩‏ 


۰ ۶ ِ ۲ ّ ۳ ِ 
اصل لیر و حیرل پاریس م۳ در ۳ اول ۳ «فز وین > نوشته ش ات( 


۵ ش احوال سلطان سعید حبد ۳ اختلال کار او ۱۱ 


هزار حثم عراق در بای ان نشسته بود جون اب وصول سلطانی 
شنیدند بمخدمت سلطان مبادرست نودند و غبار مواکب اورا ذرور 
دیدهای خود ساختند و هان روز سلطان غیان الدین و مادرشرا با 
حرعهای دیگ بقلعه قارون) نزديك تاج الدین طفا فان رف 
» رسولی باسقعضار ملك هزارسف() که از ملوك قدم ورد بود فرستاد و 
با امرای عراق در تلقی و دفع خصان فوی حال مشاورت نود امرای 
عراق صواب در آن دانستند که بناه با شهران کون (*) دهند و انرا یشت 
و پناه خود سازند و روی بدفع اعادی ارند سلطان بطالعه کوه رفت 
و« ها ی ی و سوه لک سول با 
۱۰ مامن ما 39 ترا تحت ازین خن دل هک شدند» و حون از 
اتجا شیب آمد مك نصرة ان ریت" رد و ۸ از راه ببارگاه 
امد و بهفت موضع زمین بوسه داد اورا نذریف اجلاس ارزای فرمود 
رتیوت با کت قاهه ال بو دیهان درا سارت ار کار 
0 مشکل و واقعه ۰ هایل نزديك ملك نصرة الدین فرستاد جواب داد که 
۰ صلاح انست که ۵ درین ایب و خرن 
هست میان فارس و لور که آنرا نگ تکو۸) گویند از معافل آن چون 


] 


ِِ ای اج » ز» و : مارو ب باصلاح جدید : فارن قلعه فارون بقر بنه 
ان ظامرا وافع بوده است در ر ال قارون و «جبال قارون کوش بزرگه است 
ن طبرستان و میان ری و بسطام و دامغان و این کوورا نیز جبال روم (ن 
روع) نویسند بعی رونه و معنی ان معلوم نیست و دنباوند ازین کوه شدست» (جهان 
نامه شیعنه پباریس ورق ۱۹۷۶ 
ان ان () د »: هزار اسف» ج زٌ: هزار اسب» 
() د: لوزه ج: کور خان (کذا!)» (۵) کا ق اج د: پاسپزان که ؛ 
۰: باتران کوه » ز: بامپران کوه » ب: با سر آن کوه» () د ۰: مزار 
اسف ) جّز: هزان اتب 0) کزا ق 0۰ 1 دوحان ) ج: ورحان 
(یا) ورهان » ز ورحان » د: اردوخان » - رد وا عاطفه‌ر۱ ندارند » 
(۵ کدا ی جءز» ۱: تک تکوه ب : نيك تکوه د: مك تکو) 
15 


۱۱4 جلد دوم از تاریخ جهانگتای جوینی ) 
بگذرند ولایت پر ثمت و خصب باشد انجا روم و انرا پناه جای سازم 
از لور و شول و فارس صد هزار مرد پیاده جم کم و بر تمامت مداخل 
کوه هرد معین چون.لشکر مغول ) برسد بدی قویٌ پیش ایشان روم و 
کارزاری نیک مجای ارم و لشکر سلطان نیز که بیکباری رعب و خوف 
» برینان غالب شدست ائر دربت نوبت و وهلت ظنری يأيم غلبه و 
فوّت خویش و مجز و ضعف خصان ماه ایند دل‌اورتر شوند 
سلطان فرمود که غرض او ازین رای تک نات اتايك فارس است و 
دفع استبلای او چون مارا از کنایت خمیان حه در پش اند فراغ 
انترین خاضل. اید. نارگ کار ناکرا انذیشه ان کرو اندابقه عا 
۰ انست که م درین حد اقاست فرمائم و باطراف فرستم تا لشکزها جمم 
شوند ؛ درین اندیشه بود که يزك سلطان از ری برسید باعلام وصول 
لشکر مغول" و فتل و تاراج ری و بر عقب آن لفکر مفول() در رسید 
و جز اجتاع احزان و کروب و تفرّق اهوای قلوب لشکری مرتب نشد 
و بعد خراب البصرة بدانست که 
۵ کارهتارا: تافیت ناف تست ء. دار قرف سشت: یایب پیت 
مك نصر: الدین() راه خود برگرفت و باز 8 ۱ 
مجانی دیگ رفتند و سلطان با پسران متوجه قلعه قارون () شد در راه 
اشکر مفول بدو رسید اورا نشناختند و بی معرفتی دست بتیر بگنادند 
بارگّیر اورا ند زرم سخت زدند از پای نینتاد و سلطان‌را بتك پای از 
۰ غرقاب هلاکت بیرون برد تا بقارون( رسید يك روز انجا مقام کرد و 
اسی چند از امرا بستد و از انجا بنیب امد و فلاوز با خود ببرد و 
بتوجه مجانب بفداد توریه کرد و هان ساعت لشکر مفول برسیدند بر 
اسان در قلمه است جنگ عظم کردند تا چندانلک یفین 
() د: موغال » () ج افزوده: هزار اسب ۰ «)کناق اجه ز) 


یر تین 


ب اتصعیح جدید : قارن » د عارون ) )٩‏ کذا آب‌ج ده ز: بقاروت ۰ 


ذکر بنیه احوال ساطان سعید محید و اختلال کار او !۱ 


دانستند که سلطان رفتة: است بر عتّب او برفتند دو :زاه بر قلاوزان که 
سلطان باز کٌدانين بود افتادند عزیت سلطان‌را مانب بغداد و توجه 
بدانجا نقریر کردند بر پی او روان شدند سلطان خود از راء باز گشته 
بود و عنان مجانب قلعه سرجاهان() تافته مغولان جون پی او ندیدند () 

0 اند 6 ک کر ید قلا وزان‌را بکشتند و باز کشت و سلطان 
هنت روز در قلعه سرجاهان (" بود و ار انا بر 1 گلان زد صعلوك 

امیری بود از امرای گلان تخدمت اسنتبال کرد و تقبلبا نود و بر 
اقامت او ترغیب کرد و سلطان بعد از هفت روز روان شد و بولایت 
کار وی یه که با او مان بود انجا تلف شد از انجا بناحبت 

۰ دابویی () امد از اعال امل و امرای مازندران خدمات تفدم کردند هر 
کا يك روز مقام کردی مغول بسر او رسیدی و حرم او نیز از خوارزم 
رسین بودند و بتلاع رفته سلطان جمی‌را از امرای مازندران که تحل 
اععاد و محرم اسرار بودند طلب فرمود و با ایشان در استمان محصنی که 
۰ روزی جند از ان حماعت ان توا ند بود مشورت کرد مصلحت وقت 
از 7 آن شناختند که با ۹ از جزایر جر ابسکون 0) پناهد با جزیره رفت 


)۱( کزا ق‌ جَن 1 سرحاهان » 3 سرجهان » د: سرخاهان ) سب بر یات 
با سرجاهان ن قلعه ِ 1 0 تحاذی ِ است بر پنج 0 سلطانبه 
۳ ۳ : دیدند) ج: : بد ید ند ) ۳ بٍّ__- 
افزوده: راه * افزوده : پی» )1( ۳9 : سرحاهان ) ز. ری ها رخ 4 4 
سرجهان ؛ )5( اج : اسیدار 3 ۹ 1 مدا 4 ۳ : اسفندار» 
ب: اسدار» -- اسفیذار ام ولاية عل طرف محر ۳ تشتمل عل فری واسعة و 
اعالي (یاقوت) ) و ۳ ِِ ناحية من نواحجی ِ ران ذات ك بندات و مضایق 
() کذا ی ب() و ِ د‌: دابویی » ج : كِِ ز ی 11 


دانوسی» ۳( ج: سکن ی 


۱۱1 جاد دوم از تاریخم جهانگهای جوینی » 


یکچندی انجا متام ساخت چون خبر افاست او در آن جزیره فابض و 
شایم گنت احنیاط‌را جزیره دیگر تحویل فرمود و انتفال کرد حرکت او 
مقارن وصول جاعتی افتاد از جله مغولان که یه نوين ایشان‌را از ری 
بر عقب سلطان فرستاده بود چون ساطان‌را نیافتند بازگننند و بحاصره 
* قلاع که حرم و خزاین او در انجا بود اه و را ان مدش 
چند روز مستخلص کردند چون آوازه هایل آن بسلطان رسید و بدانست 
که رم او بو حرمت شن اند و حنم بل حثیت گشته و پسران خرّد 
معرض سیوف شدند و خدرات در فبضه اسنبلای بیگانگان رشق 
و هرکس از ربات مال در دست رجال آمدند و در پنجهُ هر گدانی 
۰ پای مال گنتند 
فالان رن خد طالب ضَرت » عل گلاکلها آیلیی التی کلا() 
و تامت و در آن حدود بودند گردن چنبر تقدبر بیرون کزدند 
و بای بروزن بلا فری ق ۳۱ و در دام عیا و کام فنا افتادند و در زمانه 
افسانه گشنتد و از مان اشنایان بیگانه؛ 
۰ چو بشنید سلطان سرش خوره گشت + جهان پیش ب اندرش تیره گشت 
کناكٌ الیل و آحدانها م بجنیدن للمره حلا نحل 
درد از دست درمان بشد و آهنگ جان کرد مات‌را بر حياة اخنیار 
بر بقا 


ص ص 
۳ درتن ۳ 2 ات ی و ازین و معصییت با 1 
.۰ 1 و نا ۳ ۶) ۶۱۱۰ ِ 
)۱( وجه افراد ِِ خدّا ۱ (بر ترض ِ و ِِ نشد و متایسب «خدودا» 
اب 0 1 جرد 0 ۰ فرو کرده 
60 لگ الم ری من قصيدة مشهورة ده انز دیوانه افوسوم بسقط اند » 
() 3۱: : شعوده  »‏ ۰ : شعبن » ج : شعبذه ) ر: جوز 


یبیل سح سعید حید و اختلال کار او ۱۱۷ 
علْ الدنیا و طیب نمیها » کاْن 1 یکن موب فها مجالس() 
۳ وفات ار یک در نظ اوردست 
ای در طلب که کفانی مود هرق وان در جدایی مرده 
ای بر لب محر نشنه با خاك شن » وی بر سر گنج از گدانی مرده 
» و اورا در آن وقت ۸ در آن جزیره دفن کردند و بعد از ان سلطان 
جلال اند فرمود تا عظام رفات اورا با قلعه اردهین (۲) اوردند و از 
فضلا یی‌راست در ان حالت 
ای شاه ترا ز چثم بد اين افتاد » رفتیٌ و سی شکست در دین افتاد 
اس کهمطعت ۱ دون رو فای از سرت اناد 
۰ آزین واقعه اسلام دل شکنته و دست بسته شد و ازین حادثه که از دین 
سنگ خاره خون ی‌چکانید دهای موّمنان پریشان و خسته 
قف. ‏ اوینگ کید ی کی تن ده 
و ناله ِ مدشتقار کارت -صتداسست 
بر هک گید ی کی ازین حالت بر دل خلتان رنجی نوحه 
۰ کنان و موک کان بزفر و عویل و ناله ی‌گنتند و می‌سرائید 


() «قال ابو الوفاء |الفاری ریت عل قبر یمتوب بن اللیت [الصتار] صعبنة و قد 

کنبوا علها: 

ملک غراساه و اکات فارس, و ها کت ان علل رای با بن 

شلام عل لد زا و طیت: یی ۱ ۶ ادا ۵ یک تون قیتا اعااس» 
(اين خلکان ق ترجة یعقوب بن اتلیت)) (0/ کذا ق در 5 اردهن ) 
۳ اردهن ؛ ج: اردمن ؛ آردهن قلعه کین بوده از اعال سک از ناحیه دماوند 
بین دماوند و ماژندران مسافت سه روز از ری (یأقوت)» بو 5 خود نصا نوبسنه 
فرمانی بود که ساعلان جلال الدّین در باب نقل عظام خوارزمتاه بلوك مازندران فریتاد 
9 (ص 5 بعداز کته شدن سلطان جلال الد ین مغخول عظام رفات 
حمد خوارزمشاهرا از فلعه اردهن بدر 3 بنزد خاقان (لوکتای قاان) فرستادند و 
۱ بسو خت ) (0) کزا ق ز آبج ده ساطنت ۰ 
کی اس ای ون یی انیب که تساه کلب 


۱۱۸ جلد دوم از تاریخ جهانگنای جوینی؛ 


ان د ط ق ور دا هب انس ت. مانراها 0 
ترك تزا شیو» ارباب تعسف و اجتناب از سلوله کار ین نش 
۳ بعنی گرا نا ی از بوی ِ_ ؛ آزین نفط برین فدر افتصار کر 
چه کوی سر گذشت طرّاری » سرگذ دشت از اجل شنو با 
ا بگوبد بعاقل و کر و کور » بکه دادم ز کسندم() زر و زور 
خسروانرا تن بستم دست + قصرهارا چکونه کردم دست 
| بوید که گردنانرا مرن ۰ چون شکنتم بسروری گردت 
۰ تا چو بننیدی از غرور هی ۰ دل برین عر بی وفا نی 
این کات مرزد تا بداند که عاقبت و فرجام وا ینتم مات ۱ 
اند ر خم شام کاره سید چنم » مواصلت او مر ده مفاصلت و 
معاشربت او سرشنه با معاسریت» گدم نمسای جو فروش است زهری 
ی هی ۱ و مقر هت از برنیان پوش طالبان در عنب او 
۰ مدهوش قرین صد هزار ناله و خروش؛ 
تفت بضها پست: فرتونت: مره کد کار دی سایق دعس 
عخوا ند یر و یرانک بکتت. « هه کار او جاودارن هفهین 
ندانی که کر انا خواندت », نداق حه راند کا راندت 
نه اول بکام تور ابر و 2 ۳1 بکام اش 
۲۰ میان دو نا کای اندر جهان ۰ بکام دی زیستن جون ۳ 
تیز نظر باید بود نا بداند که و و اشنا اباراست 


۵ بر وی استدلال افعال() و حرکات نامتناسب او ی‌کند و ِ_ پشت 
(۱) کذا هو کون بهیینه فا بعنی 3 5 سندم ) )1( 0 مکاره ا تست 
رکذا) ؛ (0. یعنی با نوش عسل» («-) ب باصلاح جدید: برای 


استذلال اسندلال از افعال» ‏ ۰: بروی استذلال استدلال افعال » 


بئیه احوال سلطان سعید حبد و اختلال کار اوه ۱1٩‏ 


ی آند و پهلو از ایناس و ابساس ۷ او هی کرده و سود 
و زیان ن ۱ و منساوی دانسته و دست حرص ازین بنیاد نابایدار عون از 


مگ و مردار 1 قناعت شسته 
فا هی لا جبنة مستحيلة م علیها کلاب همه اجتذابها 
0 یر ری دم و یش هنم بر از رش 
بسگان مان(" برای(") مرداری ۰ سایه و() فر استخوان خواری 
و دل از زخارف و امتعه او برگرفته اند 
ی کند. جلوه عز الله:ه فدس. لاهوت: بر دل لاه 
و روی طلب سوی ملکوت بهاده تا قدس لاهوت در مراء کفیفه سینه 
نورانی ایشان ی کرده است و اج همت و رهبر() عقل در افاق 
روج و کرامات جولان نموده و با روحانیان در صفت صنا هم عنانی کرده 
و بر موافقت گروبیان اعتصام عروه وثفی" توکل ۸ تک نوده ۳ 
بشناخته که این خاکدان ایب رزوی است"» که ببادی معلتی است 
آن دار که برن بای وان نهد با ازو حسایی برداشت و دل در نم 
۳ و ناز آن بست ؛ 
حلفه زلف بار دام ید ال کرو تم ون عط مرت 
و(" نه از فرفت او دزم و نا توان بودن» نه( دل بر ان شادی() 


و و 


(۷) اشاره است 9 «الایتا س فبل امس »» رجوع کید مج مع الامثال در یاب 


هزه» ‏ (۲) ۰ : بسگای 0 ج؛ ز پر () ۱ج واورا ندارند» 
)0( ابج د" : تجاح ) ۱( ز : سیر ) )۷( کزا کوب ق‌ جیع 
2 0 کا هی ود ۰ : اپرویست ) داب 
صفحه از تا ۱ ساقط اس بدون بیاض جای ِ و اخر جله ساقطه در 
اوار ورن ها ٩‏ او ۱ ایسته ار ان واورا تائیت است) 
(۱) ب (باصلاح جد بد) و و نه ) () ب 0 جدید) : بر شادی 


آو » دق اف دیا 


و جلد دوّم از تاریخ جهانگنای جوینی؛ 


ن نهادن و نه ازین اندوه روز ی ۳ شدن» سرا و ضراه ۳۹ 
س_ مرد دانا متوازی و متساوی استت ‏ ع ۶ سوا ِا بخل 1۳ و 
جودها )1( 

چه باید نازش و نالش ز افبال و ادباری 


ذکر موجبات 5 سلطان مدا ۳ ۱ مير ال" منن 
الناصر لدین ا ره او اچر) افیاده بود ‏ 


جون در ایام سلطان تکش ) سبب ملك عراق منازعتی افتاده بود 

و تکش لشکر هر منهزم کرده و وزیررا کشته چنانك ذکر و بل 

۰ مقدمه ۲۲ نوشته ام است بهر وفت خلیفنه در خنه مخانان فرا ختای بد فع 
سلطان مد پیغامپا یداد و بسلاطین غور تا مراسلات و مکاتبات 
ی‌فرستاد و از را وان توفت ظاهر کف ی که سلطان بغزنین رفت 
و خزاین ایشان‌را تنتیش ی‌کردند مکاتبات خلینه مشتمل بر اغرا و 
تحریض او بر سلطان و استمداد بلفکر ختای از خزانه او بهرون اد 
0 ۱ 0 7۳9 
رب مصاحت اسلا ءرا شعار خود ساخته بود و خلینه 
آنرا قبول کرده ی‌خواست نا اشاعت اسلام خود کند سبیل( ج روان 


)۱( کذا فی ب (باصلاح جدید)) اج دز: نهاد » () او له ها 
وا لصاجبی » من اییات درك بن حصن الفقعسی مذکورة فی امجاسة ج + 
اس ار قاتا و 

منه دل بر اقبال کاقبالرا * چو مقلوب خوانی بود لابتا؛ 

اه 6۱ تن 0 مق ای ی 


‌ ۱ ص ید » 0 


ذکر موجبات وحشت بین سلطان مود و الناصر لدین اه ؛ ا 


کرد خلینه برمود. ۳ اورا پیش ع سلطان شعبد بر د تلد ۱ سار 
جون و اتف یک ازو 
العا س جی فدا تیان کرده بود جلال الدین حمی را مد مت او فرستاده 
و فرموده بود که هرچه ار ۱۳2 رل تهابش نهر با آمتن مک 
0 و حشتی افتاده بود جماعی‌را ۱ ی تفر تاد ۳ اهنا کاید زنند فدائیان 
غلط کردند و بعوض امیر مک برادر اورا کارد زدند و بکشتند و آن 
حرکت منکر در روز عرفه ۱ در دشت عرفات بود و هم از آن فدائیان 
روم جمعی‌را بفرستاد تا اغلش( "را در عراق کارد زدت و بکشتند و افش را 
سلطان نزديك اتابك اوزیلت ( فرستاده بود و اغلش خویش را بنن و 
کی ساطان تیدا نسم این ایاپ ظاهر با سیاب-دیگ اضاقت شد 
مرتبت و درجت خودرا از مرنبه و درجهٌ ال بویه و سلا 
بل هتر ۳ یلك نی ‌ امرای ق‌ ۳ ۳ ات .۳ بوبه 
ملك رفراد جندانك در تصرف بود در ری نما بودست و 
۱ خلنای 7 زمان جون طایم و مسترشد و عیر اشان حکوم ی 
امر و نهی ایشان بودند و کیفیت این حال در ذکر هريك در ۳ 
مسطورست جون مطالعه رود 1 انا معلوم گردد ی‌خوا ست ی بهانه 3 
که بدان او رفیشکدیی اخ و راک اطراف:شوش زا عذور که 
نگویند ساطانی که متقلد اسلام باشد بر هوس ملک فصداءای, کردرکن 
ِِ پیعت تن و داد ِِ سل تِِ 
۶ 2 ی 1 أحت . باتك هر تا 
ز ائیه مالك خویش تفت کرد سک هر امام که بر امثال این 
)۱( آآب ج: عرفات) () 1 آعلی( رز تاره از موایع) ‏ 


() ج: ازيك» ۸۵ کذا ی جز) 1 شعت. ) ۳ : تیعیت ) 
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۱۲ جلد دوم از تاریخ جهانگنای جوینی,. 


که ذ؟ ر رفت اقدام نفاید اماست او حق نباشد و چون سلطانی‌ر۱ که مدد 
اسلام ا نك و ار بر جهاد صرف کرده باشد قصد کنر ) أن سلطان را 
رسد که دفع چنین امام کند و امای دیکرٌ نصب کرداند و وجه ی 
انكک خلافت‌را سادات حسینی مستحق اند و در خاندان ال عباس 

» است بر جواز این جواب(" فتاوی بستد و نام خلینهر۱ در عامت ۷ 
از خطبه بینداخت و فصد خاندان عباس بر سلطان مبارك نیامد 


نسبت او بايلك و بفرا خان ی‌کنند که خانان ما وراء الثهر بوده‌اند 
۳ ذکر خروج و استیلای ایشارن در يبنی عتی مثبت است و اورا در 
۰ ماوراء التهر سلطان سلاطین گنتندی» چون خانان قرا ختای بر لاه 
_ اهر مستول گنتند سلطان عقان نیز در تحت حک کور خان داخل 
اوامی و تفای امرا عتقاد.ه کر خرن ی بر فرار ملک ما دراه 
۳ بدو ارزای داشت و اور ۱ ازءاج نکرد و باندك مواضعهٌ سنوی و 
شنه که در موافتت ای یات ضا داد ی وی 
ب زو کار می‌گذ را انید و بپر بط بنزدیلک کور خان یامد مورد اورا 
مکرّم و عزیز م‌داشت کور خان را دختری بود که صورت ماه عکس رخ 
او بو د و سورت حسن ک او منزل گشته؛ 
ای طرّهای خوبان از نافه تو بوئی » هزده هزار عم در عرصه نو کوی 
و در عصر حود بوسقب مصر بود (*) سلطان سلاطین مجمال او شیفته شد 


)۱( عیی سوء قصد کد » ِِ دقصد کی کردن» بعنی سو؟ فصد در تاره او 


کردن در این کتاب شایع است » - د انزوده : که اووا ۵ ینت6 (۲) کلمه 
«جواب» را در ۳ ندارد و ان هن پر باشد 6 ‌)؟( پچ (هر دی حخط ج. بد) 
ز انزوده‌اند: کم. ۰ب ز الا آفزودهاند: هو این ربای دراعق او که اند 


گرحسن نو بر فلك زند خرگای * از هر برجیی جدا بتابد ماه 


:1.0 و در هوای او پیراهن ك_ِ جاك شم بود تاک عز شکفته جون 
یوسب و زلیخا بعشق مشپور شٌ شلد دلب ساطان سلاطین خطه ۱ ات 
خان سدعبت تباین مت ن در نداد و ابا مود » 

ما ۱ یک الربا یلا « عبر ۱ کف بتفیان! 

۰ سلطان عفان متاثر ۳ رتخبزا. سیر اسبانی. وتشت, از فظاظت () 
حصلان مال و نحنگان کور خانی بود() بااين علت اضافت گشته» و در 
آن روزگار از عرّت اسلام ملوك اطراف و اصناف اشراف سلطا ن ان 
منکر بودندی که سلطان بلاد اسلام و منثادست و اورا جز 
ید هد اگر قوّت مقاومت ندارد چرا بسللاطین اسلام سك بی‌جو ید و 
ازیشان العاس معاونت و مظاهرت نی‌کند قال ال تعالی الذیت بتخذون 
6 رین آولباه من دون آلممیین تشون عنم رها رنه 
جییعا؛ و در ان آن روزگار شوکت و حثمت و هیبت سلطا در دفا 


ی گنه بود و طظرصه 4 ملکت او بسطت گرفته و هر کس که اعتزا نه 


بولاای او داشت و انعا نه محبل هوای او 7 جواذب حوادث زمانه 


سین 
۰ 


سلطان میسر ی کیت بنزديك سلعلان رسولان فرستاد و در بلاد ما وراء 
الهر اعواد منابر قد و او وا و و سکهارا بالتاب او ای 


د افزوده : «و این ی ۳ 
ای يك شبه وصل تو از ملك جهارن خوشتر 
جان برده رخ خوبت ای ۸ تو ز جان خوشتر» 
() ز افزوده: 
وت ادا ها ات و یی را اقفر حاره 
این دو بت از عر بن ای رییعه فرثی شاعر مور انتس رجوع کید مجرانة الادب 
الامام عبد القاهر البغدادی ج ۱ ص ۲۶۰-۲۲۸ ) () ۱ : مطالبت ) 


۱ جاد دوم از تاریخ جهانگنای جوینی ) 


و سلطان حمد چون متوجه مصاف فراختای کشت سلطان عثان اورا 
بطاوعت و معاونت ملتزم بود تا بوقت انك مراجعت نود دزی‌را از 
صدف سلطنت و بدری‌را از فك سمادت نامزد او کرد و بامام عزس 
وصوز و استعکام عرترن ال مواصلت اورا در مصاحبت خود تخو رزم 
8 و انواع تترقاز که میان دو سلطان نواند بود بتقدم مق 
ساطان عغان چون کار زفاف تام کرد و بانصراف با مر عز خود مایل 
شد ترکان خاتون بر رسم رکان که بر سبیل اعزاز و اکرام نا مذت يك 
سال نام دامادرا با خانهٌ او نگذارند براجت سلطان عغان رضا نداد 
نا چون سلطان() بر عزم ختای بار دیگر روان شد و برقند رسید 
۰ اهال و اعیان آن سل مخلفی و تقاعد سلطان عغیان () متردد گنته بو د ند 
و هرکس از آن تخلف نصوّری دیگر می‌کرد سلطات از خواص خود 
جاعتی‌را باز گردانید نا سلطان عغان‌را با کرية او اجازت انصراف 
دادند و با نرنیی که لایق چنان ساطای باشد و گردانید 0 
۳ در حبت او بفرستاد» چون سلطان با خوارزم ر 5 سید بر انكگ روز 
* بروز مرتبت دامادرا ۳ تین ۳ دختر سلطان رسید ند 
ِ که یت ۳ ۱ انس و باستخدام 
دختری که ۱ یر اش ان _ نوبت در عتد و بود ؛ سلطان حبد 
حولی (9) کرد و اظهار آن جایز نی‌فرمود نا دیگ باره کس رسید که 
30 .1 ارباب سر فند باشارت ۳ عغان جاعی را ححه در مصاحبت «پل 
عالیه (*) رفته و ام از لثکر انیا مانت بود قتل کردند خالفت و مباینت 
اشکارا شد سلطانرا بت از اغضا مانم امد و فرمود نا برادر او 


)۱( ۲ افزوده «عدان » 8 غلط است » 
(0) فقط در ج) مین ات گر «تجملی» نیز خوا ند شود » 
ب: عالی » 


ذکر استبصال سلطان عغان و سبپ 15 ۱ 


اوتکین‌را(۱) که در باب او نظر عنایت داشت نا اقلیی‌را در 
کف او نهد در خوارزم حبوس کردند و سلطان بسرقند رفت دروازها 
در بستند چون دانستند که مقاومت ظباء با شیران شکاری میسّر نباشد 
ساطان عنان شمشیر و کرباسی برگرفت و تخدمت سلطان امد و سلطان 
» فرمود ۷ کفش عم کردند فرب ده هزار مسلان‌را بکشتند سادات و 
صلحا و ائبه و علما مصاحف بر دست برداشنند و شناعت کردند فرمان 
شد تا عشیرها در ی یام کردند و جون سلطان عخان ار ۳ روی 
برو آورد و فرمود ای بی حمیت آگر استهزا با منکوحه خود سبب من بود 
آخر نه جنت تو بود در مذهب رجولیت چگونه رخصت یافتی که بر 

۲ امثال حر رکات دور از غیرت و میت اقدام مودی سلطان عثان از 
خجالت سر در پیش افکد و سلطان‌را ۸ رای آن بود که اورا مجان ای 
نرساند دختر سلطان که خان سلطان نام او بود بابقا بر جان شوهر رضا 
نداد بدان سبب فرمود تا در شب سلطان عخانرا از دست برگفتند 
و کان ذلك فی شهور ستة نسم و ستماية» و سلطان اهایی سرقندرا استالت 

۰ فرمود و بامرای فرغانه و ترکستان رسولان فرستاد و ایشان‌را» بطاوعت 
و متابعت خود خواند کش بپنجاب ٩۱‏ فرستاد تا حافظت ۱ کل 
و مجانب بقایای لشکر کور خان تاختن میکنند و نگذارند که باز فوّق 
کیرد و عدق سازد» چون کوچلك از حال سلطان و قوّت و غلبهُ لفکر 
وقوف یافت ابلچیان مخدمت سلطان فرستاد و مواضعه نهادند که از 


() کذا ف د» : ماهر او بکنرا ج: برادر اورا تکین» ‏ ز: برادر اورا 
ارمکن ؛ ب ب: برادر او و را (یاض بن «اوه و «تکن »)) 

(0) ۱: بنعاب ب: سینجالب» ج دز: بسنجاب» - من تتخیح قیامی است 
بقرینه ۱ و برای پنجاب رجوع کید بص ۸ ۱۰ ح 1 و حتمل است بقرینه نسخ : د 
که صواب «یپیجاب» باشد یعنی باسفیجاب شهر معروف ماورا* نهر سیحون» با 
«بپنجاب » با نون مجای یاء که ظاهرا تصحیف سپیجاپ و در شاهنامه و فرهنک‌ای 
فاری هه چا بدین هیشت مسطور است ؛ 


۱۳ جلد دوم 0 تارخ جهانگای جویی » 


جانبین بر فقصد ۳3 خان متفق شوند اک سلطان پیشتر اورا بردارد تا 
حدود کاشغر و ختن سلطان‌را مسا باشد و اک کوچلك پیشتر دفع او 
۳8 تک ۱ هرن بات تن ات رز کر کته ور 
سلطان بر تواتر بتاختن او لشکر ی‌فرستاد و تاختن لشکر سلطان تا حد ود 
۰ پیش بالیغ(" رسید و دار اللك سلطان سرقند شد و انجا سود جامی 
با فرمود و عارات عالیه آغاز نهاد. و تمب حالی آن بود که چون حرم 
سلطان در دست اشکر تاتار افتاد خان سلطان که از سلطات عثان 
ات هدن یت ای را و و رود 


مر وود ی شد: ) 


1 ذکر سلطان جلال الدبن؛ 


شیطان(*) و سواین خوف و هراس‌را بر ضیر پدرش سلطان حبد چندان 
و چنان تتول و فاتیش بود که در زمین مننذی و بر مت مرقاق 
فست ها ویر الک رگن سکن کف ور منت شاب 
ایشان رکاب فرار سبك گران"(» هنگام انصراف از تتار و وصول 
۸ مبرفند بر عزیت حول و فراز لشکرهای جزار و مردان کارزاررا که از 
ساطای مدید و عهدهای بعید جهت چنین هنگای و ذخبره مثل این 
ایأی باشد بر رباع و بقاع مقسوم ی کرد و محافظت بلاد موسوم » هد 
پسران او اک بزاد ۲۱ بزرگتر بود .و بشهامت و صرامت بیشتر ناج فرق 


() کذا فی ج» ب دز اورا» ۱: سلطان‌را, و این ظط صرع است؛ 
( ب و ۶ پیش بالیق ؛ 0 کنا ق ج» ۲:ابل؛ بد: اییل» 
ز : ال ۵ کذا ق ب ج دز" ۲: سلطان» 
)٩(‏ کدا .۱ب ددع زستگ گران 
(۱) ب افزوده : و راد ز افزوده : و داد » 


ذکر سلطان جلال ی ۱۳۷ 


شام و سراج وهاج دین الهی 
لاله طل ان آلازش ان رن له درو امن وی بخیخو 
و بعنو له صید المبالك خضها + اذا اصطت حولیه کهول و شرم 
بعنی سلطان جلال الدین . لازم پدر بود و بس(" و پسران دیگ رت 
عتقیا هدیا مودنل و قوس شا یه ور رخاف _ سداد انکار 
مینرد () و ی‌گنت ی اشکرهارا ۱ در اقطا شرفت رقف ۳ ر مقابل 
نا امه بلك از جای خود نجنبین روی گردا رن ادلی ۳9 امستن 
نه سبیل هر صاحب دولتی نبیل و اک ساطان‌را بر اقدام و مبارزت و 
اتعام و مناجزت رای قرار نی گرد مرف رد ار داد داز 
۱ 
بای در خلاب یرت تن باند و در میار ن خلایق جون علك 
خابین دهان ملامت شوم و غرقد غرقاب ندامت کردم روی بدفع حوادث 
تدارك خطوب روزگار ۳ ارع» 
۹ مخت رخشن بیدار نیست ۰ وگر نه چنین کار دشوار نیست 
۳ پدرش جواب چو اب( یداد که خير و شرّ زمان‌را اندازه معین اسی") 
و نظام و قوام کارها و خلل ء و زال اموررا مقداری میین() نا جنانك 
فا هت ورنیکه مسق یه نا و ففر هار سا بت کی 
و عارضه که حادث شدست تا بغایت نه انجامد() عانعت. و مدافعت و 
اوال و امهال در آن بوته") يك چاشني داشته باشد و بتدییر عاجزانه 
7۰ که ابنای آدم در حالت برس( و شدت از سر جهالت کنند و عاقبت 


() کذا ف و ۱ج د کله «و بس >را ندارند» () یعنی سلطان 
جلال این ۳( ج داز هو نت »۱ ندارد » (٩)‏ 9 نیست ) 
(0) ب (عفطٌ جدید) ز افزوده‌اند : نه » ۷ تسه ی ۱ 


60 کذا نی ب ج د ۰60 ۱: دوته لو توبه بز مکی ات وا )6 زر وان 


کذا ق ب ج د د اعنی ی : رس » ز: ترس » 


۱۳۸ جلد دوم از تاریخ جهانگنای جوینی؛ 


و خاّت آن ندانند که د ‏ اکست با مه نشست و 
0 مك کدام نقش بر بساط خواهد انداخت مد تجاح و فلاح ۵ 
وه و کش تقو ان و ۳ داشته 
باشد و هر کالی‌را نقصانی است و هر بدریرا حاق و هر نفصان‌را کال 
* ک بحال و بد و چنم زخی‌را که از تأثیر افلاك بر کزه خاك ظاهر 


یه ۱ ن احوال ما بوده تا منفضی نگردد وس 9۳ فرو 

نگذرد و نایره انش بلیت خامد نشود و صرصر اذیت راکد تدارك اموری 
که یلا ۳۳ ان منهد() کته نه هانا از ِِِِ 
اجتهاد و حاربه و چلاد جز عنا و زیادی بلا فاین دهد چه معلوم و 
۳ حتقی است که اضطراب ۳ ربقه خناق جز هلاکت نیفزاید و از مباشرت 
ول جز جنون !" نزاید » 

ان تک نفبث ایدی الومان بتا م و مسنا مر عوادی بوسه الضرژ 


ص.... کی صر مر ور م‌ ۲ 


السیاءع تجوم" ما یا عدد و لش کشت ال ا[ ۳ 
0 برین ین وال ند کرت قیل و فال کرد و البته 1 پسر رضا 
۰ نی‌داد و باجبار اورا نگاه ی‌داشت 0 سلطان حمد ازین کهنه 
سرای دنیا بقرارگاه عفي رسید. و از شورستان خاکی ببوستان پای خرامید 
ساطار ِ ی و برادران خردتر او با چند کس معدود از ابسکون 

(فقظ ۳ امداگ. ود دالت نک 


() کذا فه جیع الخ» و مناسب عبارت «فوّت و ضعف» با «قوّت و شوکت و 
۱ ناقض است. بلاشیبه » 

() ج ز: مهدم) 

)۳( ب ج د: جز جنن جنون » ز زاوج خن 016 

() من حلة اییات لشمس العایی قابوس ين وشبکره انظر بتيمة الهمر 
ج۲ ص ۲۹۰ و ابن خلکان ق حرف التاف و رت 
باصلاح جدید «به بسطام» و اين غاط است ؛ 


ذکر سلطان جلال الدین ‏ ۱۳۹ 


شحو سمت | دز ۵ وان ی , گنبد گردارن 
۳۹ 
بفرزانی رجحان نماید مک غبار فتن‌را که زمان از زمین بلا انگخته ود 
۱ ۱ کرو قدر از نیام جفا ۱ اد ند رن 
و ما اب الا الکرامة انا . مجية تفس حرو ملک کنرا 

اما دانندگان دقایق و غواصان ۳۳ حفاین دانند که جون فرهزا 

مخت سرگشته شود و لو از بار ی کند و پشت جفا بگرداند *چ روک 

چنم آن نتماند داشت که باز کت وفا ناید ؛ و چون دندان پر و غدر 
کرد بان یم بت از ده و تا پای برگفت ددگردستگری 

ور رم پیچید اعطاف عاطفت‌را تحريك واجب داند» و کره 

خاصت بر ابروی معادات و معاندت زد لب خن مسالت بگناید » و 

چون سر موی بکشت هرچند در استعطاف و استرداد او نا مجان بکرشد 

۱ ن نتوان داشت که باز از جهت خویشتن بینی ریش جنبانی کند» 
۱0 و ری ۱ج از چای برقت اب ۳ فرا تلا دا ان نتوان کرد 

اذا اتصرفت : نفسی ع بن آلشیء ‏ ند . 0 بوچ اخر الذهر تقیل() 

و احیانا اک بر خلاف عادت زر و تن خضراء ۳ سبزی کد 

عاقبت کار هیا تذروه | ریا بت و بر رای سلطانی نیر و حنی 9 

مستور نود دوب با فلكك ستیهنل و معاندث با روزگار گدنن رخ 

(۱) من فصيق لاّی امخوارزی یدح بها شمس الما قابوس ین وثمکر اوردها 
العتب نی تأریند ِ فر پیت 9 من هذه القصيق ۲ ن) (ض ۷۹ س ۱۳)) 
0 کذا ق ۱ د» ج: عوار» ب باصلاح جدید: جراز » ز: تیغ» - زار بعنی 
یه مش و بزی ِ زره و برو ار 6 


۷ هون ماسقا مر ۳ اوس و ی امجاسة (طبع بولاق ج ۳ ص ۸۰-۷۸ 
(۵) کذا نی اد ۱ ات 3 ج مشکوگ بین اندو» 


11 


۳ جلد دوم ّ تاریخ جهانگشای حجوییی ؛ 


7 بدست ما و نثهاست بلك 
جهان خو د دام ۳ شوه ه دش بر دخاست 
زاندیشه کران کر تو که دریای جهانرا 
1 خيره بنسوس و بنسانه چه ی دل 
کاحوال جهان جمله فسوس است و فسانه 
و اقبال و دولت از خاندان تکوی نکی تام گرفته است و کوکب 
۳ وبال 9 روک برجمت ی ۷ اق یی () آن 
۰ اولاد او مسطور و 4 ال متصود تفزع و من تشاد ۳ 
صفحات احوال معاندان او هویدا گفته طْ ان در وم بشر دوه 
اما مخوارست ت تأ پسر چون پدر مطعورن السنه بثر نشود و غرض سهام 
ملام بندگان باری تعال نگردد 
0 .1 عِ طلاب آلیدد بر مستقر"و # ۹ دنب ی ان حا ری الیطالب) 
۳ بدین موجبات سلطان جلال الدین چون جواز لشکر مغول بر صوب 
راب۳۳ رفت‌وا سي که در آن حدود یافت باولاغ گرفت 
و مبشران مخوا رزم روان کرد" برادران او ارزلاقی") سلطان "۲ که ول عهد 


(۱) تصبيح قیاسی, - ۲ب : تلبت » ج د: ثبت۰ از : لت ) (۲) الغالب 
علی ان ان مذا الیت من قصیدة ای بکر وا رز الغ هر مها تتان فوض ۷۵و 
۱۳۹ () ۱ ۲ مسثلاغ» د : یشثلاق ) ج در مان : بنکتشلاغ » 0 
ای فلاغ » 9 بیعشلاغ ) 1 بقشلاغ » - منقشلاغ شهری بوده است در 
۳ حدود خوارزم نزديك محر خزر (یأفوت) » )٩(‏ ب د ز افزوده و 

(0) کذا ق ۱ ج د (بالف و راء یله و زاء متجبه و لام و الف و در اخر قاف)؛ 
7 رلاق» باقدع زا* متجمه بر را" مله ول نقطه زا* المای است » زداززلان») 
در سبره جلال الدین للشوی در اصل ثتجخه وحيت" پاریس ص ۷۷ و ۷٩‏ دو مرتبه و 
۱ «ازلاغ» » و در من مطبوع نیز هه جا «ازلاغه» و در نسخ چامع التوارعٌ غالبا : 


8 


مین 
۰ 


ذکر سلطان جلال الدین»؛ ۱۱ 


ی اق () سلطان با او جهم ۳ واز اعيان امرا بو () بهلوان 
خال ارزلاق" سلطان و کوجای( نکین و اغول() حاجب و تمور0) 
ملک با نو د هزار مرد فنقی در خوارزم لو دند ) و سلطنت و دست خوارزم 
سلطان حید سبب نربیت ترکان خاتون بر اوق( سلطان که بس 


کودك بود و در دانش ی آموز نه زيرك مقر کرده بود» بوقت وصول 
سلاطین اراء و اهواء ختلف شد هر کس مجانی دیگر مایل گشتند و 
سبب ضعف و تجز ارزلاق*) سلطان و ناسازگاری آرکان هر حکوی حاکی 
و هر مظلوی ظایی شد و بعضی از امرا که بوّت و شوکت غالب بودند 
3 بر مرکب جهل و حماقت راکب بر ان بودند که ازیشان کاری اید و 
اگر سلطان جلال الدن که رکن اقوی و جانب اشد است سلطان شود 
هرکس را مقداری و مرتبه معین باشد که قدم از آن فراتر نتوان نهاد و 
مناصب در نصاب اسففاق قرار کیرد 


اوزلای » 7 از اینجا تا کل" «سلطان» در ص ۱۲۱ س ۲ از ج ساقط است» 
کنا ق ب دا ز» ۱:اق» ج » دارند» . 2 یمن ارزلاق سلطان و اق 
سلطان پا سلطان جلال الدّین با ۶ بودند چنانکه صرج نسوی است (طبع موداس 
ص 89 )4 (۲) کذا نی 0۱ و مکی است که «بوح» یا «بوجی» نبز 
خوانه شود» ب: توی, د: نوای» ز: فوجی ج ندارد » در اصل لحنه 
نسوی ص ۱5: بوجی » ص :۷٩‏ بوحی» مطابق متن مبوع ص ۱۱: بوجی و ص ٩۷‏ : 
توجی ) کذا نی ۱د) تب ارت ز : اززلاق ؛ ج ۰ ندارند » 
)٩‏ کذا ف ۱ ب ج داز ب :کوهای» () کذا ف ۱ ب داز» ج: 
اوغل » - در تارخ گریده (طبع برون ص 4٩۸‏ و طبع گانّْن ص ۰۳+) این کوجای 
تین و اغول حاجب‌را (باسم اغول ملك) هردورا از پسران حجد خوارزمشاه می‌شمرد 
و اين سپو وافح است و منشاً سپو ظاهرا نتصانی بوده است در سخه جهانگیای 
که موف تارمخ گرین بدست دامته است میل استه ج از نسخ ما و شاید ۵ خود 
این نجنه بمیتها پدست وی بوده است؛ 0 ج : مور » (۸ کذا فی 


میتی کي امن تین یی 


۱ب ج داز () کذا ی ج دز» ۲ب : اررلای» 


۱۳ جلد دوم از تاریغ جهانگنای جوینی » 


احجل للرجل و و التام الینیف لا م فوق انحجام و ند الدر للمتی() 


ری 


سن 


و چون کار حدم ری ام و( اغلب کرام مجانب سلطان مایل بودند و 
ت سا روز ایام حلو و مسر روزگار چشیت بودند و عذب و 
عذاب انرا دین مخدمت"() او راغب شدند و بر خدمت(" او افبال نودند 
و اگرچه ما ن برادران موائیق و عهود غلاظ و شداد رفت امرای بد 
اندیش تعییه * ساختند نا مفافضة محیلت جلال ات۷ ۱ هلا کند ۹ اد 
1 حماعت سلطان‌را ان حالت 5 گردانید جون سلطان 0 
آن قوم‌را در جنین هنکای اند پشه ماج و عنادست نه رای موا فقتِ و 
اتحاد در انتهاز فرصتی متشمر گشت و ک تخت خوارزم و ان کاخ گرفت 
و چون مردان بر راه نسا عازم شادیاخ شد تا چون باستو رسید در 
پنت دیقان ‏ با لعکر تانار دوچار( زد و با عدد قلیل ساعتی طوبل 
با آن قوم حاربت نود و حملپای متواتر متعاقب که ار در آن حالت 
پور زال بودی جز راه گریز نسپردی مفاوست کرد تا بوقتی که روزگار 


() مح فصيد: لاي السلاء المری مذکیرة فی دیوانه سقط الرئد و اللیت الذی قبل 
بیت التن پلا فاصلة : 

رت اللظ تویب ال عل ۰ تخص انجلن بلاً طیشرو لا خرن 
الجلی نی معنی عروس مبلوة ای رتب شعركك مراتب من کار منضنضا فاجعل له منه 
تحجیلاً و من کان جری شجری اراس فاجعل له منه تاج و امحجاج [بنتح امحا* و 
کسرما] عظّم احاجب و من کالعیی فاعطه منه ید در (شرح امفطیب الشّریزی 
طی سقط الزند)» (۲) د د ان ولورا ندارد و انسب همين است ظاهرا 

(0) کذا فی ۱ب ج ز بالشکزار» د در موضع ثای : بر عبودیت» 

(4) کذا نی اج د» ب زد باستوا » -- در مجم البلدان اين کلمه سرا مضبوط 
است و آن نام ولایتی است از خراسان که خبوشان (قوجان) شهر مرکزی اسب ) 

0 کذا ف ز» ۱: شاقان» 3: سایقان» ب‌ج : سابفان» جامم اللواریخ 
(209 .عتهد .اووت8) ورق ۱۹۰۸ : سایغان» ‏ سوی اصل له پاریس ص ۸۱: مرج 
سایع » من معلبوع ص ۱۱ : مرج سائغ ) 1۳( ج دو چهار» 


ذکر سلطان جلال الدّین ۱ 


چادر قیری پوشید 
سپپید عان ازدهارا سپرد » بکّد از حهان روشنایی ببرد 
اننصال سلطان َ خوارزم خبر احتشاد جنود مج نمبب اپشان شنیدند و 
»‌سامان قرار نداشته ببر پی سلطان پویان گثتند و روز دیگّرا بدان 
موضع با وی که با سلطان جلال الذین مکاوحت و مکانحت کرده بودند 
مقابل افتادند و اق ) سلطان در خدمت ارزلاق(" سلطان و اعیان 
خانان چون قوم نتار دیدند بر مثال اختران از انسلال تبغهای خرشید 
گریزان شدند و بيك حله جله از کار زار رف برتافتنت و دنت نک 
۰ زا یازبن بای برداشتند و سلاطین رو کار در دست شیاطین تاتار کفتار 
گفیند و اعیان و اکار ج طعیه ۳ مثیر "۳ و لقهه ذئاب و 
کتار شد 3 و سلاطین رعد 0 دو ۳ ذل آتا و دیتاند. کتر() ام 
0 پبد رشان با خاندان ملوك و بیوتات قدم کرده بو یره تاه و دار زان 
خاك دفین گثتند بلك در جوف سباع و ضباع ضین و امک له رب 
۰ العالین؛ 
ار تند بادی برابد ز گم , مخاك افکید نا رسین بخ 
ستگاره خوانبش ار دادگر , هنرمند خوانهش() ار بی هنر 
و سلطان جلال الدین چون بشادیاخ رسید 3 سه روز باستعداد رفتن 
۳۹ دست داد مشغول بود تا ناگاه نم 5 
۳۰ نه آوای مرغ و نه هرای دد ‏ زمانه 1 پيلك و بد 
بر مثال شهاب اقب بر فرکب توکل راکب گنت در ۳۳ 
امحجه سنه سبح عثرة و ستماية بر عزهت نی که پدرش نامزد او کرده 


صتی متیی میمصت سب مر سم 
() ج : الق » ( کا ۱ب ج مشکلاً : اررّلاق » » ندارد» 
یم نو : و کیفر) ٩‏ کدا ق اب باشکرار» ج د : دانیش» 


ز‌ 0 (9) کذا ی دز ۱ نردم ب ج : بازد۵) 


۱ جلد دوم تارخ جهانگتای جوینی ؛ 


بود» از حرکت او تا وصول لشکر مفول مقدار يك ساعتی بیشتر توقف 
نبود چون اینانرا معلوم شد که شهر از سلطان خای ماندست حای پی 
او گرفتند تا بسر دو راء() رسیدند که سلطان ملك ایلدرك(را با قوی 
انا کت وق سا ار بر عقب لشکری ترمتت ما عم مطارده کنند 
» چندانك میان ی ی او اس ساعتی ایلدرك () 
چون بای ایشان نداشت دست منبانید و بر رای دیگ که نه مر سلطان 
بود روان شد و تار بر پی او بر آن عزیت که سلطان م ازین راه رفته 
باشد دون گفتند و سلطان از راء دیگر باز انك٩)‏ اسب مرادش لیگ 
بود در يك ك سل چول فرسنگ پپیبود و لشکر مفول از طاب او نکول 
۰ کردند و از آن راه عدول نودند چون بزوزن"" رسید و خواست که 
در زوزن() رود چندانك مراکب اورا اندك استجمای حاصل اید اهالی 
با سلطان مناقشت نمودند و بعصن نیز بباره آن که سبب آن التعاس 
کرد ار کر نو رد سای بای ود کرد و از بش و 
بکاری در نتوا نند مت چم وجه رضا ندادند و گفتند ا 
و بریت: سا از آن . جانب بتیر و هشیر روی بتو 1 و 
ان سب از زن پشت حمله کم چنانك در فران مجید حکایت 
ال سا ای اه ایا بوا ان بضینوهها» 
فی امجبله چون از کی خانهُ بزرگان وفادار زوزن"" روزن غدر گناده 
یافت باسخباباد )٩‏ رسید و در نم شب حرکت کرد بامداد موغال ۱ ۳۹ 


سین 


(۱) ب د : : دو دره ) دک ۱ پات افیف اد بط 
ابلدز 4 جد د : ایلدکر» ز: ایلدول» 0 کذا ق اب» ج د: 
لد ار ارت ملاح کید کل «الب دركك» و «کار درك»را سابقا 
(٩ ۱‏ بج ز؛ : با انك ) د : پر انکه ۱0 : بروزن؛ 
دز فرو زو 2 10 و دز زور (0) ب د: موغال » 
۸ ۱: روزن؛ د: د : از رکذا) » (1) کذا نی ۲ و مکی است «پاژاباد» 
و «باشررباباد» نز خوانت شود » ت «غایرتاباد» و ی نقاط 1 هه الحاقی است » 


ذکر سلطان جلال الدین» ۱۵۰ 


رسید تا محدود بردویه() از مضافات هراة برفتند و ازو بازگنتند و 
سلطان روان شد چون بغزنین رسید و امین ماک () با بغجاه هزار لشکر 
۱ ۳ ۳ ۳ او استظپار ۳ و سلطان دختر مك را 


۶ 


» خطبه کرد و ان زمستار ن دزن در میدن سب نمشد و ون آوازه 

وصول او ام و ستفیض گنت زمره عساکر و اقوام از هسر طریق 

نیت من کل فع عمیق و سیف الدین اغراق ۳ با چهل هزار از مردان 
»نا : دلیر بمخدمت سلطان متصل گنت و امرای غور *مجنین از جوانب بدو 


پیوسنند » 
3 وا ی ات تیب ۱ 
۷ و لشکرٌ و حثم انبوه اوّل نوبهار و هنگام 


ج: مار بایان » ۳ بانرناباد » ۳ ندارند» - در محموع»" 1 رسائل عهد 0 
مفوظه در کدامفانه ملی پار یس (1815 007 .(30۳0) دو مرتبه نام موش فک کر اس 
از فراین قر یب یفن م‌نرد 6 مراد مين موضع اش بو رتور ها و 
از علمارا نام هی‌برد موسوم « بولانا و الد ین مابژنابادی» که بعرأق مد همت 
شاه جاع و مظفر رفته بوده است و اي که را ۳ کال وضوح «مایژنابادی» 
با مم و الف و ,اه موحن و ۱ متا ند فارسی و نون و نعد که نوشته 
است» دیگر در ورق ۱+۱۵ که نامه از منشات همان تخص مسطور است پاسم «مولانا 
رکن این ماپژنایادی» بخبط مذکور وی پاء فارس جای یاء موحّت و در آخر 
نامه توشته «مسود هذا الیاض ... مد بن اسعیل الدعو برکی اخواق»» و از 
اینجا واع معلوم میشود که مایزناباد از وال نم هی اش فد 
که مایژناباد نرديلك روزن اتف و در حفماحت خواف متصل نز وزن ات بس تقرها 
یقن میشود 3 مراد از «ماسژاباد» در متن مين مابژناباد است لاغیر ؛ 

۱۰( چز: مغول » (۱) کذا نی دا 1 ِِ 7 نردویه ») 
جز: : بردونه ) ()) 1 ز : این ملك (در جیع مواضع ۲ ین فصل)» 


یی تین اميي سین 


(1) کذا نی د ومو الصواب کا سیییء ۱ب ج ز: اعراق ؛ 


۱۹ حلد دوم 1 تاریخ جهانگتای جوینی ؛ 


کاریدن() ازهار از غزنین بیرون امد ور بر کم پروان ِ" روان شذ 
چون انجا نزول فرمود خبر رسید که يلك () و نب با لشکر مفول 
تحاصره قاعه والیان") مشغول اند و ۳ رسیدست که مستقناص کند 
سلطان بنه و اثقالرا 1 پروان ِِ یگذ اشت و با لشکر س سر نك ۱ 
> و ملغور( تاختن اوق مردی هزار از ۳ نار بکشت و جون لذکر 
سلطان بعدد زیادت بود لثکر مغول از ات عتور رفن و بل خراب 
وگن آن جانب اب ول ک دنت و رود خانه میان هردو لشکر حایل 
بود بتیر سر یک یک دسمت بگنادند تا چون شب از از تم شبی اشکر 
کی ۱ ساطان بازگنت و ذخایر بسیار بدانجا نقل فرمود 
۰ و ذخایر خزاین ۱ ۱ فرمود و با پروان ٩‏ 
مراجعت نود و چون این خبر مخدمت چنگر خان رسید و التیام و انتظام 
احوال سلطان معلوم رای او شد 
خبر شد بنزديك افراسیاب , که انکد نترات. کتجن ۳۴ 
کون شد فراوان سوار + جهان دیدگان از دز راز 


امش ۲ ٩‏ ۲ کات ور وان تا 

۷ رجوع ید بص ٩۲ج‏ ؟؛ ذا ی ب» ج دز : بروان» ۱: روان؛ 
جح ِِ ۳ سر جر ی ۳۳ و راههای بسیار با نجا ۳ (ورق 0( 
ِ» ثر ن‌ ن بنتح او و 1 خره نون بل ده فر یبة من ‌ (یأفوت) 4 )۹( تصویی 
ِِ _ پچ ۱ ۳ 1 1 اینجا : ,کعاك ) و در ورقی ۳۰۷۰ 


(ج ۱ ۰ تعیین فراء ت شاه 11 فا له ۳ ): تکحوك ) و در 
۱۱۰ دو مرنبه : مکاجك » پس معلوم میشود که تیه ۱ قطعا حرف اول این 


۷ اء 0 1 فوفیه و 9 سومرا و وحرف ِ و مجقوا نده ی بعبی 


تیک ) تک اجك ) ز: کین تک مکیل ‏ : اک () کدا نی 
۳ ج : ور : طغور ) ۳ طبع ۰ #۷ 
۱ (۰) کزا ۳ ۳4 و (۱) کزا 
.اج درب وان (0) ۱ : اکيك» ز: تکیل ب: اکبلک» ح: 
"حول » د : اکیل ) ۵ کذا نو ب د 1 ملعور ‏ ج و ز حاغور » 
ای ی( 0 دا قاب دار ار 


5 اصل جله‌را ندارد » 


یی 


۵ 


مین 


ذکر سلطان جلال الدین؛ ۱۷ 


شیی ۰ | با سی هزار مرد روان فرمود چون سلعان پروان(" 
ییات تعن ۱۰ ۱ بل هنته لشکر مغول هنگام جاشتگای در رسیدند ساعلان 
را تفس شرفت و مف کنیدد 
و مینه‌را بامین مك سپرد و لسیعب الدین ملك اغراق ۲ " و در 
هت بنفس خود بایستاد و فرمود تا مامت لشکر پیاده تن لو ۳۳ 
دست گرفتند ی با مرگ هادند و جون کثرت اد تیا 5 
بامین ماك منوّض بود زیادت از ار مغول بود ده. همزار سوار از 
مردان کارزار بر نه زدند و منهرا از جای برداشتند از قلب و 
میسره مدد متواتر شد تا لشکر مغول‌را با مرک بردند و از جانیت 
درین حلات بسیار کشته و ر جادلی کردند و شهار ۳ 
مت و هم کدام یدز مورک خصم نکردند تا چون تفت 
از خون شفق سرخ شد هر کس در مرکز خود نزول کردند و اشکر 
فقو ابا دافند. ۶ .هی سور بر تختلسته عقال. لب رردند رن 
روز دیگر که سیاف فلك | بر کل" ! شب راست کرد باز ا 

صف کنید ند و چون ِِ ص در مفول نی ۳1 در بت 


روند 0 و کوههای بسته و یرو" را با سازند سلطان بدان رضا داد 


(0 ۱: سیک بوقو» ‏ ج : سک قوتو» ‏ ز؛: سیک توتو» اب د: سنکی فوبو) س 
میت عهیح قیاسی ۹ رجوع کنید لد لول ص‌ ۳۳ 0 2 در چامع 
الوا ارت ِ برزین ج ۱ ۱ ۳۳۹ دوازده ۳ سز ده مر نبه ۷ این تحص ذکر 


شه است اغلب پاسم شیک فوتوفر و گاه فوتوقو نویان با فوتوفو فقط 

اوه سرد ما ۱ نز 2 ان اج دازا 
ک اعراق » (4) کذا ق ۱بج د) ۳ (*) ها آخر 9 
تاره و اه ای ری ی کم ور یز ار 


#9 ییافی تسامت فقط بعد از ست ۳ ی ۱1 نی 7 زلف 

پار 2 0 9 خاضلم- ۲ پنطور دارد : : سس « روز از 1 یز ۳ از شا رین نب سلعان 

صحبد اندك فراغ بال حاصل شد بنکر رفع سلطان جلال "۳ افتاد ذکر توجه 
15 


۱۳۸ جلد دوم از تاریخغ جهانگنای جوبنی؛ 


و از فاسدات رای ایشان اس کون رون بت ٩‏ 


و نو کلما جقات و جات . مالك یی آو تستریبی() 

0 و بر فرار روز دیگرٌ پیاده شدند و لشکز مغول چون صولت و بسطت 
اشکر اغراق ( دین بودند بهادرانر۱ گزین کردند و روکا سر میسره 

» نهادند مردان اغراتی 60 کار بیبر اغراق کردند و بای افشاردند و 
بزخم تیر حمپا کردند و ایشان‌را باز داشتند و چون مفول از ان له 
پشت بفودند () و راه مرکز خود پیبودند سلطان بفرمود کوس فرو 
کوفتند و مامت لشکر سوار گشتند و بیکبار له اوردند و لشکر مغول 
روی رک دا 13۳40 و در اننای آ رن دیک باز گفتند وی تشر 
سلطان دوانیدند و قرب پانصد مبارزرا بر زمین انداختند سلطا 
چون شیران مرغزار و کر دریای زخار مم در آن حال در رسید 
مغولان منهزم شدند و هردو نون با عددی اندك خدمنت جنگ خان 
رفتند و لشکر سلطان بغتمت مشغول گنتند, در اننای ان میان امین الدین 


چیکز خان تحرب سلطان جلال الذین چیگیز خان مکيك رظ - تکیك)را با جسی 

از امرای اشکر بدفع سلعاز 0 الذین فرستاد چون از اء راب و غیر آن ازفردان 
افاق ِِِ بود یکروز جنگ مردانه نودند بعد از ز آن رای امرا چنان فرار 
گرفت که بر بالای کوعبا روند و کزهبای پشته و تیری‌را ط و از ایتجا ببعد ه 
بعینه مانند سایر و است» 8 تا ۰ : گوههای 
پشته و تعرق » ز: کوم‌ای بسته و سرفی» ب : کزهها نشته بو ری ۰ ج :کوهها و 
بشهاو بٍ رق » 3 ها و پشته‌ها» 

() من اییات مشپورة لمرو ين الاطنابة الأنصاری ائخزرجی» انظر الکامل لمبرّد 
طبع پرزیاگ < ص ۷ و 0 ق‌ حرف ِ ۴ ۹ عییدة دة التحوی 


۳ 


ص 4۱۵ و : اعراق » 37 ِِِ ۰ 
وس اعراق » ( کذا قیری 1 ز : کردند» 3 نمودند » د: 
سس سر 
شپودند » 1 مودند » )1 گرا متصود از هردو نوین تکیت و ملغور 


است و شبی فوتوفورا گ سردار این لشکر بود نحت السکوت گذرانن است 4 رجوع 


ذکر ساطان جلال ۱۹ 


‌ 


ملكك و سیف الذین اغراق (۱) سیمبت اسبی منازعت افتاد امین الدین مللک 
ناز یانه بر سر ملك اغراق(" اف تططای را اه وس نود کین 
لثکر قتفلیان ۰( نیز اععاد 5 نداشت 5 ۳ خواست تن دردهند سیف 


الدین ملك آن روز توقّف نود تا چون شب در امد بر مثال جبلّة بن 


ییحی 


» ایهم روی بر تافت ی ان و سیفران*) شتافت» 
تتصرت بشد امجق عارا اطمة , وما کان فها لو صبرت اضر 9 
و نمای احوال اغراق۱) در ذکری منرد از انجا معلوم شود» فَوّت سلطان 

از خلاف ملك اغراق() شکسته ند 7 راه صلاح و صواب برو بسته 
روی بفزنین | ورد بر عزیت ا نك از ات بتک عبور کند و جنگ خان ان 

۱ غایت‌را از کار طالقان و یوب موی 
دفع و انتقام چون برق وهاج و سیل تجاج ادا رون او انتقام مت ن با 
لشکری از قطار باران افزرون روک بسلطان نهاد ون اوازه ار ان 
رسید و خبر حرکت او بشنید و لشکر چندان نه که طافتِ مقاومت آن 
لشکر ٍ کین و مقابلت پادشاه رو زمین تواند 

۳ که آن شاه در جنگ نر ازدهاست + دم آهنج بر" کینه ابسر بلا 


ود رل خارا چو دریاسه تفرگ ام افرا تفت معسه 
عزهت عبور متو ان شنت عفر کرقه وا افرمد تاک ۱ ۳ 


(۱) ۱ : اعراق » ( اعرأق » (0) ۱ : قنملیان » 0 فبلتیان » 
ز؛ فیتلان ۰ ب : قتلفان » (4) تصیح قیاسی  »‏ رجوع کید م۱ ص ۱۰۸) 
۱ اینجا : سران ؛ در ورق ۲۱۰ : سقوران » ج و چام التوار طبع برزین 
3 * ص *۱۲: ستران » نب دز ان » 1 نع د ندارد ؛ 

)6( من اییات مش‌ورة 0 بن ایهم ۳ ملوك غسان بالعام قاطا تعد تر 1 
فص طو بلة » انظر الاغانی ج +۱ ص‌ ۸-۲ و تیم الیلدان ق ذیل «الشمام» و 
خزانة لدب للامام عبد القادر بن عر البغدادی ج ۳ ص ۲4۵-۲۶۱ 


0 اعراق » 2 اغراین» اعراق» و پر (ظ)» 


1 ۱ جلد دوم ۳ تاریخ جهانگنای جوینی ؛ 


اور خلن() که در بزك بود با يزك پادشاه جهانکّر جنگز خان مقاومت 
1 شکسته با نزديك سلطان ون بر خان بر عزیت او وقوف 
افت پیش دستی کرد و پیش(* او زپ وی کی 
فتند صبح گای که تور د" تسب ۹ زو دمل بو د و 2 ۳ 

0 از دای جو شین ساطا ن در ارت ۳ و انش باند ۳ جما: نی اب 
سند بود و از کاری لفکری چون آنش سوزان بلكك از طرفی دل در 
انش داقتت ور از جالب دایم طرفیا باس وی بازترت ۱ مه 
0 سلطان دل از دست نداد و داد شرا بداد و مستعد کار شد و 
ات و پیگار و چون | ۱ ز ادراع کوشش ۲9 جیگ 

سم 

با کر نک رو کر رت ده مخالف تبز اهنگ اسب انتقام زین 
ات افقعام گرین ل: شکر نصرت پیکر بادشاه هلت کقوور تنیز 
یه مت مك داشت حله کردند و از جای برداشتند و نز 
وق محر ار بتكك پای ببرد خود لثکر مغول راها گرفته بودند در 


ویر این خود» ز 9 مسا 0 بیش ) 
1ج : یش ) 0 کذا ی چیه انخ » اوه سب *نور روز 
از عذار 2 بش6 4 -+) کذا 11 4 ۰ ۱9 جابنی طرف 1 بر 


روک » ج : و از طرق دیکر اک بر روی » ز :و ار مرخ دیکر اپ بر روک 
و چنم» «صمیح ای و از رف دی وق تراد اصل له رده 
9 کذا نی ۲ 1 سایر نخ: با اين» 1) کذا نی ۱ د و ِِ و مصتّف 

مستعررا (بر فرض صقت نعنه) متعدیا نی آفروزنه استعال کرده اس است و این ظاهرا 
۰ 8 ِِ ز: مستشعر» ف 
باصلاح جدید : مستغرق » () کذا ی جیع السخ» و ما هت «بوشش» است » 
۵ کذا نی م) ار ۳ : برساور » ب ز: : برساور) را 
و در ورق ۱۰*۵ :"برشاور (مل متن)؛ جع توا ریخ طبع برزین ج ۳ س ۱۳1 
فشاور» - مراد پیشاور ثپر معروف پنجاب است 4 


ذکر سلطان جلال الدین» ۱۱ 


میان آن کنته شلد و دست چپ را پیز برداشتند سلطارنی در قلب با 
هنتصد مرد پای افشارد و از و مت رو کی تن 

بز بو اسست ی‌د وا نید و از یا انز فلت ۳ ورد و در هر حمله چند 
۳۳3 نا یرت و لذکر چنگر خان پاش ناه نت و ساعت ساعت 
کار تگ تِ ۰ از نام گت با (؟) دین نر و اب خشاكت و کد یت 
اجاشی(") مات که خال زاده سلطان بود.عنان ام گرفت: و اورا:باز سن 
اورد و سلطان اولاد و اکبادرا بدل بریان و چشمی گریان *) وداع 
3 بدالت() انلگ 

۰ اذا ایرد 7 بل و فد جدٌ جده ۳ ع و ثاسی ار وهو مد سر 
ان ای بت ازلا م به احخطب الا وه رلقصد مبصر 
تا ریم الم بت ول + اذا سد منه ملخر 

فرمود ۳ حیبست در کفیدند جون 9 سوار تل. وف دی ان 
لا ۰ تپک اما جولای کرد وه عون شرا او .شنت بر عتان 
5 برتافت جوشن دشت باز انداخیی )٩(‏ و اتب ۱ تازیانه زد ۲ 
اب تا رود خانه متدار دور گر بود یا زیادت که اسب دز اب انداخیتت؛ 


۳۳ 


() آج » ز اینجا انزوده‌اند: و د افزود: وکار» (۲) کذا نی ب 
باصلاح ۱ 3 جِز ندارند » دا جلهرا ندارد » 

(0) کذا ی اج «ز:اجاسی ب: احاش» د : اجناس» . نسوسه 
ص ۰۱۳۸ ۱۸۱: اخش مك (اين خال للسلطان) » 

() ج افزوده : با هزار درد و داغ» کذا فی 1ج هر و دالّت بعنی 
کستاشی استتت:) ب (باصلاح جد ید) د: بدلالت » (۱) هذه الاییات مع ار ار 
ستذ ِ رن رها اه یابص هل کرک نت 

ظار شرح امجاسة لیب اشبریزی : طبع بولاق ج ۱ ص ۶۱-۲۷ 

(0) فقط در ب شاه ج افزوده : و چتر خوبش‌را در ربود و چوب انرا 


۱۳ جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی ؛ 


سب رع سول و اس 9 


فرشت لهاصّدری فرل عن الصا + به ۵ جوجو عبل ی مخصر (۱) 
و بر تال شهرغور ی ۳ خلاص رسید »؛ 
رک خر م۳ 
چنگر خان جون حالت عبور او مشاهت کرد بککار اب دوانید مغولان 
0 نیز خواستند ۳ خودرا در اب اندازند چنگر خان ایشان را منم کرد 
دست تس بکادند جاعتی که تخانه. ود بو د نك حوامت. کاقتی + ده 
حٍ ۱ ۳3 
از خون سرخ گشته بود سلطان ظ يلك معشیر و نىره وهی ۱۳ اب 
۳ 
۳ فابث ال فُم و اه ات ۰ 6 مثلها فارئتها وق نصنر() 
۱ و در کي اش 
۳ مرد ا نوی رن ند بل + به از نامداراری پدشین ۳ 
چنگر خان و مامت مغولان از شکّت دست بر دهان نهادند و چنگر 
7 خان چون آن حال مشاهدت کرد روی پسران اورد و گنت از پدر 
۰ پسر مثل او باید چون از دو غرقاب اب و انش بساحل خلاص رسید 
ازو کارهای تشیار و فتنهای ۴ او تولد کند ۳ او مرد عاقل 


)۱( رجوع بص ۱+۱ ح1 (7 یعنی رود تد. 4 شا هدغ دیگ برای استعال 
« جیحون » +عیی مطاق ره د بزرگ بعا بعور سم جذس ) رجوغ کید بص ٩‏ 0« و بج ۱ 
ص ۱۰۸ س ۲ () ج افزوده : و ترکی ؛ () جله ذیل در این 


موضع فقط 1 از ز سایر نسخ مفقود است 

«جون با کاره افناد در شیب مجان کارکار از انب ابافتظ اقا فان 
لشکرگاه خود و مفاهن کرد که خانه و خزانه و متعلقان لو غارت می‌کردند و چنگ 
خان هچنان کار اد ایستاده سلطان از اسب فرود ۳1 فک 2 
زین 1 تها بود 
۷ ار دک فرب هت کی داز نیما کار اقا نگ با ار میتی اما 
زرد هی‌بود و جون ای رو مک خان بدو نگاه می‌کرد و رت 
5 ۳9 ماه کیت ام 


ذدکر احوال سلطان جلال الدین در هند وستان » ۳ 
غافل جک نه تو[ ند بود » 


بّتی ندارد کی‌را ها ۰ مگ بو خرد) نامور پور زال 
بردی هی ز اسان بگذرد نو ارت ری تشییرد 


دو احوال او در هندوستان» 
هم ساطان چون از ان دور آب فان اسراب نشف تاره 
باس چنگرخان خلاص یافت و( پنج خن کین ارهردان کهزو رگا 
ایشانرا فرا اب نداده بود و صرصر نایرات فتن و بلا ایغان‌را مالک 
فنا نسپرده بود بدو منضل شدند چون جز تواری و اختفا در میان بيشه 
اند بشه هکن نموه اد روز توقف فودند تا مردی بنجاه ذیگر بدو 


پیوستتت و جاسوسارن بر کر رفته بودند بان امهری خی داد 


‌ 


که جمنی از رنود هنود سوار و پیاده بر دو فرسنگ ی سلطان اند 
و بیث و نجور مشغول سلطان اصخاب‌را فرمود تا هر کسی چوب دستی 
تاک مت فد ری اش هه اتف تاک اک انشا هرا 
در آن کرت هلاك کردند و چهار پایان ایشان‌را و اسلیه غنمت کرفت 
و جمی دیگر نیز محتی شدند بعضی سوار بود٩)‏ و قوی بر دراز دنبال 
استوار۷» خبر آوردند که از لثکرهای هند دو سه هزار مرد دریت 
حدودند سلطان با صد و بیست مرد برینان دوانسد و بسیاررا از آن 


خی 


هنود سنجمه وم شمه و مت ۳ خود از آن غنمت ساخت؛ 


ندارد و (5) ب ان له و و ی ۱ () ب (تصیح 
احاتی) د : بودند ») جه ز ندارند» (+س-؟) کذا ی ز ا: وفوی 


0 اسوار » 6 پ؟ وقومی دزار دنبال استوار » ج: وقومی پردل از دنبال استوا 

د بو بعضی یاده و قومی از دنبال » ی پیاده بود از دنبال استوا ِِ 
مع التواریخ ننخ خعلی پاربس : بعفی بر اسب و بعضی بر گاو سوار شدند » - 

ت__ فعق کاواو .کوش اش (تهازن 2 


و سم یم سم 


وس بر منا مش عساه سو + و من بفنز ین سار ی بنال 
1 آنلهو ‏ ال مت ۲ وا عتر ۱ و تخاب رل ") 

چون خم فَوّت سلطان و انتعاش کار ۱ و در هندوستان شایم شد از 
کوء( بلاله() و رکاله ۵) جع شدند و در حد پنج شش هزار سور بر 
بر ساطان. تاختن اوردند حون خر انشان شید با سواری, بانضد که 
داش پیش ایشا ین رفت و مصاف داد و ان جنود هنود را پرا گه 

تست کرو اه راشب شاد افرادی افرادا سا فرو: فاطار تن 
۳ تا در حد جهار٩)‏ هزار مرد مخدست ساطان متصل شدند» خبر 
جمعیت او جون بپادشاه جهانگنای جیگ خان رسید و در آن وفت در 
حدود غزنین کب وت او نامزد فرمود لشکر مغول مقدم ایشان 
توربای شتی ! چون از ۳۳ بکذ شتند سلطان وت مقأومت و 
نداشت متوجه دیلی") شد. مغولان نیز چون اوازه میختن سلطان بشنیدند 
باز گنتند و حدود ملکنور( را غارت کردند » سلطان بکنار دیلی بدو 
سه روزه راه رسید یکی‌را که باسم ین اللی موشوی 9 ۳ برساات 
۰ نزديك ساطان شمس الدین فرستاد > انك "ان الکرام للکرع معل(» 


تس 


اس و ی 


| لسقاب قلادء" مخز سن‌ فرئتل و نك تِ ۹۵ س فیپا من اللوای و العوهر 

ب ۳ الاختر دور سبط 1 بنظمد فبه خرّز و وه الصبیان و امجواری (لسان 
العرب باختصای)» یه ارت هو (0) کذا فی جیع ال 

۵ کذا ق د و ۱ در ورق ۹۸ دو مره » ۲ (اینجا) ج : کالم » ب: بکاله» 
۹ تک ز: زنکاله ) )0( کذ کی هو مگوتت عنم ۱.۵ 

1 در ورق ۳۲4 (ج ۱ ص ۱۱۳): تربای تقلی ) و اینجا : تور بای ی ؛ 
د: توربای بشی ٩‏ ج: تورنای توفسین ) بوربای بوقسین ) 1۹ تورتای 
توفشین » ۰ : تورتاسه و توفشین » # ان طبع برزان ج 0 
ات 0 ز: دم (ف (۸) کذا ی ۱ ب د) 

دک ۷ 

0 ِِ ز: ارنی الکیم انیم معل ) ِِ الکرام ۹۱ 

یل ) ان !۱ لکرام الیرم احل (کذا) ؛ 


ذکر احوال ساعلان جلال الدین در هندوستان» ۹ 


جون بح تصاریف روزگار حق جوار و تدانی مزار ثابت گفته است و 
۰ اصناف چیین اضیاف کتر افتد ار از جانبین مورد موالات مصنی باشد 
کی مقر شرا ور را مها نع روبق هرت مکت رون 
۳ د ۱ ص 

التزام رود مقاصد و مطالب محصول موصول کردد و مخالنان چون 

0 موافقت ما دا نت دندان مکاوحت ایشان کند شود و ان تعییت 
موضعی که روزعا جند مقام تواند ساخت کرد؛ و حون شهامت و صرامت 
سلطانی در افاق مشهور بود و وفور بطش و غلبه او در جهان مذگور 
سلطان ثمس الدین جون پیغام بشنید چند روز درین ءصاحت ی ببچید 
و از وخامت ان ی‌اندینید و از تساط و توزط او ی‌ترسید چنان 
۰ گنتند که عین اللك‌را انجا فصد کردند تا گذشته شد سلطان مس 
ی ایلجی با نزهایی که در خور چنان همان باشد بفرستاد و عذر 
موضع انك ی هوایئی موافق لیست و درین رفعصه موضعی که 
هرا بات به اگر سلطان را موافق ابش از حجد ود دیل موضعی تعیین 
کی تا سلطان آنجا مقام کند و آن حدودرا چندانك از طفا: پال کد 
۱0 اورا مسلم باشد ‏ چون این پیخام سلعلان رسیط بازگشت 3 عفد ود 
بلاله۲ و رکاله(» امد و از جوانب گریختگان لشکرها برو جمم یامد ند 

و فوج فوج از زبر ششیرها جسته بدو متصل می‌گینند تا جعیت او مد 
ده هزار رسید ) ناج الد یوت مللت خلج (را 9 لخکری ۳ جود(؟) ذره م2 د 

۳ انرا ارت کردنذ و (سپار عنم بافتند و بتزديلك ان سنکین )٩(‏ 


() کذا فی جیع السخ» نخ جامع الشوارخ پارس: بلاله (متل متن) و: یلاله ؛ 
(۲) کزا اد ج » ز: تکاله ب یکاله " نس جامع التوار یکاله و سکال ۱ 
() کذا ق از ب ج د : خلخ ) ۱: حلح » ام 
ج جودیه اسخ جامم اتتوار نیز هه جا «جودی» » 
هه رو که و رک سک راز 
هت ز اصل جلهر! ندارد» 
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۱۹ جلد دوم از ناریخ جهانگدای جوینی» 


بلطان فرستاد ساطاری فش اورا قله ۲۱ عان بو کرق ی فا 7 
امبری بود که ولایات سند محم بود و دم ساطنت ی‌زد و میان او 
و رای کوکار سنکین() تخاصتی ود ۳ لثکزی‌را بتصد قباچه 
نیماد و سر افکر اوویك ای" بود و قباچه بکنار آپ ستد بلگ 
ه فرسنگ اوجه٩)‏ لشکرگاه داشت و ۱9 
هزار مرد مغافصة شبیخون بسر او برد لشکر قباچه منبزم و متفزق شدند 
و قباچه در کشتی باکر و بکر۷) دو قلعه است در جزیره!) رفت و اوزيك 
اقفر لمک گام اه فرود امد و ابایزا که هن لعکرگاه-یافت سر 
کرفت و بشارت بسلطان فرستاد سلطان حرکت فربود و ۸ بان معسکز 
ببارگاه قباچه که زده بودند فرو امد و قباچه از اکر س منهزم 


0 ۱: بقلم ) بچ ز: : بقع ) ( این کله‌را بر خلاف رسم 
امخط ندم خود ک فری بین ج و ج نیگذارد 7 با سه نقطه 
یر چ نوشته است ؛ () کذا فی ب‌د» ۱: کوکار ستکن» ۰: کررکان 
ِ ۰ و ز: کورخان سیکی ؛ (۵) کذا ی ۰ 2 
اوزيكك ما » او زيك بای » ول قطه وهای رانوتاق: ۲ ازيك بای ) 
و حتمل اه بابی» نیز خوانه شود» ج ز اصل جرا ندارند» . نسخ 
امع التوارخ پاریس : اوزيك بای » اوزيك مای » آوزيك ناهی» نسوی ص -٩۰‏ 
٩‏ ۷ ۲۱۸-۳ بي از سرداران بزرگی سلطارن جلال ال ین را در غزوات وی 
در هند نام می‌برد باسم «ازيك باین» و از قراین فریب بیقین است که مقصود از آن 


هين شخص ات 1 اين کله‌را داوچه» با به نقطه زیر چ 
ی شاه () کذا ق ۰ ج: ازيك تای» د: اوزيك ما ۲: 
ازك بای (یا) ارنك بای» #- ازيك بای » وف تقعله ب و پ الماتی است ) ز‌ 
نامی (کذا)) 0 کذا ف ۱ب ج) ۰: باکر و بکرد» ک باکر و کرد؛ 
ز؛ بالر و بکرد» ۷ کذا فق 1) ب : که دو قلعه است در جزیره» 
ج: دو فلعیست در جزیره‌ی انجا» د: جزیره‌ایست. و قلعه در آن جزیره» »: 
که قلعه‌ایست در جزیره» هه تا بر 2 (0 کذا ی ۰ 
ج: ازيك تام , د: اوزيك مامی» ز: اوزيك نامی» 1: اوريك نامی» ب: 
ازیك پای » و ی غام نقاط احاقی استء () کذا ق ابج» د: از 


بان « از کرومکرن) ز؛ از کروبکرد؛ 


ذکر احوال سلطان جلال الدین در هندوستان. ‏ ۱:۷ 


بولتان شد سلطان ایلچی فرستاد و پسر و دختر امیر خان(ارا که از 
مصاف اب سند یه انجا افتاده بودند باز خواست و مال طلیید 
ی وی وی رواد بویا و بال یا 
:۳ از اوچه عزم سس جود و بلاه و 
رکاله(؟) کرد و در راه قلعه پس‌راور(ارا حاصره داد و جنگ فرمود 
بگرفتند و مامت اهالی ان قلعهرا بقتل اوردند؛ انجا خبر توجه عساکر 
مغول تطلسی: او رتیت 3 مراجعت کرد و مرور او بظاهر مولتان بود 
0 ایلجی بقباچه فرستاد و از مرور الاو داد و عل بها "۲ خواست قباجه 
ابا کرد و عءامی شد و بصاف پیش با غیت ان 
سلطان توقف نفرمود و برفت با اوچه امد اهل اوچه عصیان کردند 
۲ سلطان دو روز انجا بایستاد و انش در شهر زد و بر جانب سدوستان ٩‏ 


() کدا قق چیع شخ فی الوضن » و من ی ندارم که امیر خان سهو نسّاخ 
است و صواب جدانک صرج نسوی است (ص ۸۸-۸۷: «امين ملك» مکیُر) امن 
خان است و متصود امین ملك مذکور در ورق ۰۹۷ ۹۱ ۹۷۰ ۱۰۸۵س۹ ۱۰ 
آشیت که مین ان ار و ای اند وق ماگ و ات ماک و ایا من مالت: شین 
ات و این ری اور ملگ ان توافت وتو ام و وت الا س اشان 
امین ملك بود و در وفت عبور جلال الدین از اب سند وی بیرشاوور منیزم شث در 
۲یا بل سمنت مغول کشته شد (ورق ۷۶ و دختر ین امن ملك که در متن اشاره 

بدان میکّد در حباله" سلطان جلال این بود (ورق۰۵٩))‏ )0( ) کدا ۳1۹ 
واضحا ) ج: جودی و بلاله و نکاله ) ۳ حود پلاله و رکه( : جود "کرد ‌ 
بلاله و نکاله ) و ار ج: ار د: 
بسرراوو ) ژ: بس (کذا)) ت چام التواریة : : پس‌رام) )1( ت قل بها) 
),( کر واضحا ق ۱ب ) د‌؛ سندوستارن ؛ 3 » ز : : هندوستان ِ اغلب نسخج 
جامع المواری : تیانع نسوی اصل تفه اریس ص‌ ۱۳۹ یشان 6 «و.رحل 
[جلال الدین] صوب سیبستان (متن مطبوع ك ص‌ ۰ : سیستان) و بها خر الدین 


سین 


۱۸ جلد دوم از تارج جهانگنای جوینی ؛ 

برفت فظر الدین 6 1 قبل قباچه حاع نش وتا و۲ بود و لاجین (۲) 
ا بیع وود تسار قامعا ۱۳ توف ود 
جنگ کردند لاجین() ختائی کشته شد اور خان٩)‏ شهر سدوستان(را 
حصور کرد چون ساطان برسید تخر الدین بنضرع با شیر و 


» کربامی پیش سلطان امد سلطان در شهر فرو امد و یکاه انجا منام کرد 


و و۳ اادین سالاریرا تشریف داد و حکومت سدوستان(" برو مقرّر 
داشت ّ بقایی و۳ و دمریله) نپضت کرد فش ۱ که 
حاء ان ولایتت نود برت:و ذر کشتن, تسخریا رفت. سلطان: تردیلک 
دیول( و دمریله۱" فرو 5 و خاص خان را با لفکری تاختنی ِِ 
گفرها له فرییک ۱.۵ 1 شتر۷ یار ۱ اوردند و سلطان در دیول ۸ 

هر چامعی بنا فرمود در موضعی که بت خانه بود» و در اثنای ات 


االاری (موداس : السعلاری) وال علها مرن فیل قباجة فتاه بالعاعة و سلم 
ما اد () کنا فق ب باصلاح جدید, ۰:سدوسان» اج ز: 
هدوستان» د ندارد؛ (0) کذا ف بج » زا ات اد اضا 
چلرا ندارد. .۰ ۰ 0 کذا ق اب‌جهز د ندارد» (۸ کذا ق 


ی یر ۳ م۳ 


ب ج دز ) ۱: اورحان» د ندارد) (۰) کزا واضحا 8 


1 


سیر "یی 
سدوسان * د در موضع ال ندارد و در موضع اخیر: سندوستان » ج : ند » 


۰ 
7 
هندوستان ) () کدذا ق اج و دبول » 1۹ دول ؛ سیخ جا مع 
التوار یم اغلب «دیول» مثل مان » و بعضی «دویل») س رجوع کید تمجم البلدان 
در تحت «دیبل»» ۷0) کذا فقی 0 جز: د مر له » د: مربله ) 
نسخ جامع التوارخ بعضی «دمریله» و برشی «دمربله»» 0 کا واشها قزر ات 
1 خیسر » 1 خییر) 7 حنسر ) ج: حسس ٩‏ نسخ جامع التوا رخ بعضی «حنسر» 
ت26 () کذا ی اج هز» ب د: دبول ) () کذا 
ات ج: دمربله » د: مریله » مت تا کر 
اغلب نسخ جامع التوار ی ۳ بعضی نسخ جامع التوار : هه بت ی و 
ه) ج: خت: 6۳ ۱ کذا فی ۲ج ه) ۳ دبول ۱ ب مشکره 


ین دبول و دیول » دول » 


مراجعت سلطان جلال الدین از هند وستان بات ۳ 


حال از جانب عراق خبر رسید که غیاث الدین سلطان() در عراق 
مکی شن است و اکثر لشکر که در آن بلاد اند هوای سلطان جلال 
الدین دارند و اسقضار او کرده بودند و نیز خبر رسید که براق 
حاجب بکرمانست و شهر جو|شیر"را محصار گرفته است و ۸ اوازه توجه 

» لشکر مغول بطلب سلطان دادند سلطان از اجا بر راه مکران۵) 
از عنونت هو(ی خالف مبالغ از لشکر سلطان هلاك شدند » و چون خبر 
فضول ی کت سلطان ببراق حاچب رسید نزطای شا و پیش فرستاد و 
استظها ر(*) تیجح و استبشار مود چون برسید از ساعان القاس فبول دختری 
که داشت کرد سلطان اچابت نود (1) و عفد نکاح بت کرترال قلعه 
! نیز بیرون امد و کلید حصار پیش سلطان اورد سلطان حصار برامد 
و کار زفاف بافام رسانید بعد از دو سه روز سلطان بر عزم ثکار 
و مطالعه") علف خوار برنشست براق حاجب بعلت انك درد پای دارم 
۳ باز فماند ۱ ۳ تهارعت لا رغیة ق مرج در راه 
سلطار. ن‌را از ثوقف و تقاعد اوق ها زار اعلام دادند سلطان دانست 
۰ که از تخلف او خلاف زاید و از تأخیر او تا خبر باشد فساد تولد کند 
بر سبیل امتعان ۸ از راه ق از ِِ ز گردانید 0 چون 
حاحجب م اینجا بشکارگاه ۳1 شود تا ۹ ۱ 3 
ید چه او در امور جرب و عبذب است و بتخصیص برکار عراق 
۰ واقف تا بر موجب مصلحت دید او تشیت ان عم بتفدم رسد براق 
0( ب (باصلاح جدید) ج د : سلطان غیاث این »و () » ز: کرده‌اند ) 


یی سميييي ##ننییی. 


0 کذا ی 51 ب د و : 0 ج: ۱ 9۱ ۳ 
و بردشیر (بردسر) هر دو یی بی ات و در دو نام يلك شه راسست (یافوت در «بردسیر >) » 

(4) ج مخط امحاقی : کی (< کیج) و مکران »  )0(‏ ۰ 

)1( ج عنط امحاتی در <اشیه افزوده : و سلطان جلال این دختر براق ق حاجب‌را 
قبول فرمود بالاس پدرش 0 کذا نی ب‌داز» ۱ج: عطالعه» ۰: تا مطالعه» 


۱9 جلد دوم از ناریخ جهانگشای جوینی ؛ 


جوا ب داد که ماع 7 مللازمت و موجب ۹ از خدمست ی درد 
پای است و مصلحت انك عزیت عراق زودتر باقام رساند چه جواشیر۱) 
مقر سریر ساطنت‌را نشاید و مقام حنم و اتباع اورا برنتابد و این ملك‌را 
نیز از نایی و کوتوای رل ال کییر نبائد و از من مشنق‌تر و 
1990 این کاررا لایق‌تر کسی دیگ نیست چه بدن قدم ام( که موی درد مت 
ساطان ) سپید کرده‌ام و سوایق خدمات بلواحق منضم) شدست و این 
ملك‌را بشیشیر مستخلص کرده‌ام و جلادست خویش بدست اورده؛ 
رسولرا باز گردانید و بفرمود نا دروازها دربستند") و بقایارا که از حشم 


غر 


سلطان مانه بود بیرون کردند؛ جون سلطان را به ۹ مقام و نه عدات 
ت انتقام بود بر راه شیراز روان شد و باعلام وصول خوبش رسولی نزديك 
اتابك سعد فرستاد او پسر خویش سلغور" شاهرا با پانصد سوار تخدمت 
او"" فرستاد و عذر انك بنفس خویش بدان خدمت فیام نتوانستم مود 
که در سابته مغلظه که کنارت ۱ ۳ بر زفان رفته که کی‌را 
استفبال نکم نید کرد سلطا ك ۳ و پذیرفت و سلغور شاه بانواع 
۰ آکرام 3 و اختصاص بللب فرا اندای () خای مخصوص گشت و 
چون بسر حد شیراز رسید بولایت پسا") اصناف نزلا که در خور چنان 
تیان ناش از خزاین () کسوتهای خاصْ و خرجی و الوا / جامپا ۳ 
۱ نان فرا مب را هی و هل بو تال سار راد 
خانه و الات بیت الشراب و مطبخ و با هر کاری غلامان خدمت از ترك 
۰ و حبثی بارستاد و در مواصلت او رغبت نود دری که در صدف 


() ۱: جواشر» ب ج د ۰ ز: کواذیر» ( کا هر مکوفب اه ی:۱) 

(0) ج : سلطان محید» )٩(‏ ج خط المانی در حاشیه افزوده: و خشت و 
گل برآورد ؛ 0۵ کلاق اب ج.»ز: سلفره د: یلخور» 

)1( 79 0 ۰ بجای «او»: تسیل 0 کذا نی ۱ و فرنداش » ج: 
فرنداتیع: ۰:فرظاشن: ز 1 کذا ف ج دز: بسا 
99 چد بد) 0 اد تیا (۷) ب (عفط جدید) د افزوده : و » 


اضر وک سلطان جلال الدین از کرمان اصوب شزا ز و اصنبان» ۱۰۱ 


خاندا ن گرم در حصن حصانت ( بابان عفل و رزانت تربیت یافته 
بود در عتد سلطان منعتد شد چون ب-دان وصلت مرایر موافقت از 
جانبین و و بنای مطابقت و مصادقت محعٌ چند روز معد معد ود 
مقام فرمود و از ۳۹ عزهت ید و در ان وقت اتابك سعد 
» پسر خود اتابيك مظثر الدین ابو بکزرا که < نق تعای اورا وارث ملكك . 
او و چند بادشاه دیگ کرد در صدف حبس چون دز ترقرف گردائیه 
ته متیت رت 1 وقت که از نزديكك سلطان حید باز گنته بود با 
بد ر جنگ کرد و بر پدر زخنی زد» سلطان اطلاق ۱ و العاس کرد تايلک 
جواب داد که هرچند فرزندم ابو بکر اهال حقوق کرد و موسوم سبت 
۰ عفوق شد و خنتانی که نشان زخم بر آن بود بفرستاد اما اشارت سلطان 
جوم بان عرش ودافت ست کیان ره | 
ساختی تاه روم و بر اتجملت که زفان داد وفا کرد و اتايك 
اش سر بفرستاد ٩‏ بوقت توجه سلطان() غلای از آن عرّ الدین 


مين اي اي کافیی ی کتتننین. 


(۱) کذا ق اب ‌ج دی 9 حصین حصانت » -- و شاید صوافب «حضن حصانت» 
با «حصن حضانت» باشد» (7) در حاشیه ج در این موضع نوشته: - 
«حاشیه حید منجم نوشته است از خوشه چینی خرمن عداپلك (کذا) جوینی یافته این 
دولت تاریخ دانستن» ‏ و دختر اتايك‌را ملکه خاتون نام بود که جنت سلطان رستم 
3 جلال الدی زتا خ خو|رزمشاه شد و سلطان دو ما» ل[و] نم در اینجا مقام 
کرد و چون سلطان باصفبان رسید مظفر الدین ابو بکرر! پدر آماده کرد [و] روان 
ک ط اب رید دا ها شش )سا سر اند یی او یک کر ملارمت 
ساطان چلال الدین بود و اورا همچون برادر خود بیشتر میدانسث (کذا تا اتايك 
سعد اورا طلب کرد [و] ول عهد خود کردانت و جون اتابك سعد در گذشت ۳ 
تاره سنه 1[۳۷] يا سنهٌ 1۳۸ مظقر این ابو بکر مجای پدر بر تخت شیراز بنشست 
هام تیم (1-+) ه این جلهرا تدارد» (۵) کنا 
ق‌ " کلد « بفرستاد » مق اتعاتی ات 5 (معای «بفرستاد»): در صحبت » 
ج: در صحبت سلطان بفرستاد» ز: بوقت توجه سلطان بفرستاد» 

(*) د افزوده : بفرستاد» 


۱9 جرد دوم تاریخ وا کاخ جوینی ) 


" ۲ نام او فلیج ا ای ترا شرت شاطات ا یرفن 
تری 2 که مصوّر از عکس خور"" تقدیر تصویر او او کرده بود و قأسم 
و 
۰ 9 ۳۳9 مج ۰ و ۳۹ ۲ ۱ ۱ 
لطافت اب رخسار بریق انش قرار فته کی شاعر بف ین ربا اورا 
۵ خواسته تب 
وه مد هب تداستخ فرداسد + دی قارفی در و تضر ی وق تیان 
رل جارن فد در مفوردنند.ه کن یسفت خسنست( "که باز ا آوردند 
ساطا. ن قایجرا نگ و مد مت خو د نرديک گّدا پیب ) 9 حون باصنهان 
بان شین اش که 0 غیاث الدین ۷ ارکان و اعیان حثم در 


ر- 
7 
عهای ند )0( ۰ وراداشتن هچ کس‌را ۱ ز ار ن حاعت خر نبود ۳ جون 


ییافو یی ایشان کشت غیاث ات 
با جاعتی ۳ اعیان لثکر که ح خایف بود ند فقو رهق سلطان از روی 
اشناق و تالف نزديلگ ها دوش کون فرستاد که از اصداف اضیاف 

۱ تواری ۳ اختنا انصاف تا و دبک و جه اکنون جه وت اختلاف 
۱ص ات وی با موضع و 
مقام آیند و تردد و تجیر نضیر راه نذهند » وحجوه فوّاد و حتشیان احناد 

در که شاد ممت سلطان فت درف مر دند بتترفت قبن یافتند جون غیارث 
الدین دید که میلان طبایع و کیش خواطر تجانب برادر اوست با 


۰ دهد ودی جنلد از خواص فدیی 1 دی بر "۳ روی حخد مت 9۳ ورد 


(۱) کزا ق 3 2 9 سا چ: سمأن » 


(۲) ۱ د : حور ) (0) کذا ی د» 1: ۵ تك ) ج ز: م تک ه: م 
ستك ) ی 9 بیل » )1( کذا 3 1 هت هعصر 9 ج د ۰ 
مصر بسمت ) ك عصر ست ) (۰) کزا ۳ ۳۹۹ 1 از جامای سپید و 


۳۳ 


بای بت را بب : از جا مه سیید علیا سپید ) ح: از شاه سید علیها ) د: از 
علبهای جامه سپید » 


ذکر حرکت سلطان جلال الدین مجانب بغداد؛ ۰ 


سلطان هرکسرا از حثم بر قدر منزلت او بداشت و جای هرکس تعیین 
3 و اصحاب اعالرا ۱ با تتزر ۳ رت ده و تور .و 
مثال داد و محضور او ولایات و نوای‌را امید سکونتی و استقامتی بادید 
ام هت بیقر قل ون ادن ی وی اب تور نش رنه 
٩‏ شرب و اما لت مشغول بود کال الدین اسمعیل اصفبانی تن "مج 72 
اه اصنبان بامدادی لد ممت او شدند هنوز ۳1 خواب مستی برمخاسته 
بود این ربای‌را بنوشمت و در فرستاد و ایشان باز گنتند 

فضل نو و این تاه پرسی ‌ م ۳۹ ۹۲ ات و سی با م 
حال تو چنم خوب رویان یواست ميشه نور و مستی با م۳ 
۱ و نور الدین منشی‌راست در حق سلطان قصیه که مطلع ان اشست 

بیا جانا که شد عم دک باره خوش و خرم 
بر خسرو اعظ الغ سلطان جلال این 


و بر گت سلطان حلال الد تا ات ی 


قار افایل قهون سه اخذش و عشرین عزیت کرد تا مجانب 
۰ سر( رود و زستان اثجا مقام سازد بر سبیل یز ابلچی بهلوان‌را در 
اه با دو هزار مرد و خود بر, عم وه انش ۱ 
گذر سلعانشاه مخدمت او رسید و خواهر خویش‌را بدو داد» و چون 
سلطان_بشابورخواست() رسید و شابورخواست ) شهری بزرگ بودست 


) ج د تون ین موضع افز وده : عج: ۲ موارر الداین منثتی جون برین ر بای مطلع شد و 
مطالعه ِِِ در جواب ۱ رباع کت 
جون نیست بلدیت ز پسی خالی » خواهد شدن از تو دور هستی خافل 
خواه که چو 70 زلف خوبان بت » یکدو ز « بربشای و مستی ۰ 
(۲) کزا ای دز 0 ج : شوشار») و (0) ج و 


ها اه ۸ () ج: شاوره «ز: و آن» 
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۱9 جاد دوم تاریخ جهانکتای جوینی ؛ 


مشهور و معروف و ذکر آن در توارجخ مسطور رسی بیش نان مدت 
یکاه انا مقام ساخت امرای لور۷) خدمت او امدند» چون مراکب قوی 
تن بر 1 تلا ومارن شک هی بود که امیر الومنین الناصر لدین 
اه اورا مدد دهد و ازو در روی خصمان سذی سازد باعلام وصول و 
» اندیشه خویش رسولی فرستاد امیر الومنین بر آن سضن مبالاتی نفود و 
انتفا م ام از بان هی در روزگار گذشته صادر شه شن بود هنوز در 
دل مانن بود از ماليك که درجه امارت یافته بودند قشتمور(را با 
هزار مرد از تجعان رجال و سروران ابطال نامزد کرد تا سلطان جلال 
الدینرا از نواجی مالك او برانند و فصاد طیوررا مجانب اربیل) 
1۰ فرستادند تا مظثر الدین نیز ده هزار مرد بنرستد تا سلطانرا در میانه 
گیرند قشتمور() پیش از انك میاد وصول لشکز اربیل" بود مفرور 
بوار رت عدد خود و قلّت مدد سلطان برون رفت جون سلطان نزديك 
تفت ید نزديك فشتور() فرستاد که ارادت ما از مبادرت بدیت 
جانب () استهان است بظل ظلیل امیر المنین چه خصان قوی دست 
بر آورده‌اند و بر بلاد و عباد استیلا یافته و هچ لشکررا پای مقاومت 
ایثان نه اک از خلینه مددی یام و براضی او مستظهر باشم دفع ان 
جاعت کار منست فشتمور(" از استاع نصیحت خودرا کر ساخت 
و صفت لشکر اراست سلطان‌را نیز بضرورست چاره کارزار و دفع کار 
می‌بایست ساخت چون فوم او عشر آن لشکر نبود فوجی‌را در مکامن 
.۰ بداشت و خود با پانصد سوار بایستاد") بر قلب و جناحین بریفاتی 


)۱( ج: سك (۲) کزا ق‌ تب 1 تیور و فتمور ») 

() ج : اردییل. .۰ () ۱: فتمور» د: فتبور ٩‏ ج: اردییل ) 

(0 ۲: قعبور» د: فستبور) 0 کذا ق ۰» ۲ج د ز افزوده‌اند؛ 
استیلا و ب افزوده : استیلاذ و (کذا ۱: فعیور» د.ز: 


فستبور ) ۳( شب ج ز افزدره‌اند: و » 


ذکر حرکت سلطان جلال الدین مجانب بخداد ؛ ۱9 


دو سه نوبت حمله برد و پشت بر گردانید لشکر فشغور ۲ پنداشتند 
9 لشکر بپزیت رفت روی بر عتب ایشان دادند کسان که در کین 
تفت ار نس اسان افو سا و سلطان با زگشت () و رشان 
دوانید و ایشان بهزیت شدند سلطان بر بی ايشان تا نزدیلك بغداد 
»بیامد 0) و از انجا سلطان باز گنت و بر جانب دقوق ‏ زد و انش 
غارت و نهب در آن ناحیت بر آفروخت ع و موقد لتار له کی 
بتکریتا ۰60 از انجا چون بگذشت جاسوسان رسیدند که مظار الدین 
۱ با لمکر اربیل() رسد و در مقدمه حملی روان کزدست و مضواهد تا 
نعبیه سازد و مفافصة از نز سلطا وخ کین گناید سلطان بنه‌را فرمود تا بر 
"۰ قرار روان شدند و با سواران دلیر از جانب کوه برفت چندانك معلوم 
او شد که لشکر ازو بر گذشت انگاه با جاعان شجاع اسای" تاختنی 
برد چنانك مغافصة بسر مظثر الدین رسید و چون در قبضه اقتدار او 
امد سلطان شیوه اغجاض و عفورا ملتزم شد با اکرام و احترام ملوك و 
اورا ۵ در 5 موضع که بود نگناشت که فراتر اید مظار الدیتی از 
۰ صادرات افعال خجل شد و استغنار کرد و اظبار تأسف بر ائلک تا 
امروز بر نبیر منیر سلطان وقوف نیافته بودم و بر حلم و رزانت او اطلاع 
حاصل نداشته سلطان در مقابل آن خنهای پادشاهانه راند و سبب انك 
در زمان مظذر الدین با وجود رعایای لور و کرد که خون جاج حلال 


خصت حتر مر تحت 
( ۱ تور تیور تون (-) کذا ی ج) 

| ۳۳ سر 

۱ب ز؛ و ایشان‌را با نزديكك شهر بغداد بر اثرا مدند» ول در ز «براند» مجای «بر آثر 


امد ند » ) د: و ایشانر منز و پرا کت ً در ثپر بخداد بر از امد ۰ اصل 
جله‌را ندارد ) ٩‏ کذا فی جیم الشخ و العروف فی مذه الکلمة دفوقا او 


دوقاء ) )٩(‏ صدره: مات اتحدیت ی الروْراء َو هیتا» و ابیت مطلع 

فصد: لی الملاء العری مذکورة ف دیوانه سقط الند و تکری من کی الوم ای 

تضعف و فی بعض نسخ الذیوان یکی بالیاء» () ج: اردییل» ۰ ندارد؛ 
(۷) یعنی مانند مار » - ج: شیر ۱سا 


۱ جلد دوم از تاریخ جهانگنای جوینی ؛ 


دانند راهب این و فتتپا ساکن شدست مدح و اطراء گنت بانواع 
نشریفات و فنون کرامات و مظفر الدین باثارت و اجازت سلطان با 
ثهر رفت و خدمات بسیار از هر جنس نفرزب جست؛ و سلطان از آن 
نواحی مجانب اران و _ روان شد و در آن وقت حاک" اتابك 
» اوزيك بود قیّت حاربت اورا بای نداشت جریسن از تبریز یکت 
و منکوحه خرد مک ۳ طغرل‌را | در ثهر بکذاشت ع» 7 
یخجی شوله معقولا ی اجبله چون بدر تبریز آمد و بحاصره مشغول شد 
و اعیان حنم اتابک انا بودند حاربت خت ی‌کردند چون ملکه دانست 
که انزعاج ساطان مکن نیست و در اندرون نیز از اتايك کوفته خاطر 
بود در خنیه نزديك سلطان فرستاد و اظپار مکانحتی کرد که اورا با 
شوهرش انابك بود و فتاوی ائبه بغداد و شام در معنی وقرع تطلیقات 
تلا نم که تعلیق کرده بود٩)‏ نزديك او فرستاد و میعاد نهادنتد که با 
0۷ سلطان مصالحه کنند و ملکه اجازت یابد تا با احمال و اثقال بنخجوان 
رود و بعد از آن سلطان بنخجوان اید و عقد بندد سلطان() بنشان 
0 ۳ بفرستاد » 
التساء و عیّد هن ؟ هباه ۳ ر 2 الص و ۳ سواه 
بعد ۱: و و آغیان کرام هرا خرانت و .کت سلماق 
بزرگ است که بظاهر شپسر تون کیت فوّت ازءاج ۳ 
۱ 
کد هانکند که پدرش در ثهر برتد کرد آگر صلاح باشد( تضاه 


( یعنی وقوع طلاق‌را معلی لق برامری کرده بود که آن امر وافع شد چنانک صرج 
اب الاثیر است در حوادث سنه ۱۲۲ (طبم تورنبرك ج ۱۲ ص ۲۸۶): «و انما صحّ له 
تکاحها لائه ثبت عن اوزيك اه حلف بطلاتها انه لایقتل ملوکا له اسه ... ۸ قتله 
فلما وفع العطلاق بذا الیمین تکما جلال الدین»» رجوع کید نیز ینسوی ص۱۱۸) 

(0) ۱ج کل «سلطان»را ندارند؛ فا فرب ضوا جذیتم 


فتح تبریز بدست سلطلان جلال الدین؛ ۱۷ 


و ای میثاف کنم که حرم ۳۹ 
متصلان را تعرفی نرساند و تعأتی نکند تا هرکجا خواهند بروند و شهر 
اس 3 رای من اقتضا نود اینست نم شارا که ارکا 
اتابلی اید () مصاحت میناید و باز با شی تاو متفق الکله کنتند 
0 وا ملک ۳ ۳ و اند يشه عاقلا نه فاضی التضا: عرّ الدین )٩‏ 
قزوینی‌را ۳ از اعیان افاضل و ای عصر بود با جمی اب نزديك 
ساطان فرستادند) و العاس عنو و اغضا کردند بتراری که بلکه و متعلقان 
اتابی تعرض, تزساند. تا هر عا خرزهند پروناد/ ساطان ملع ابشان۱ 
باسعاف مقرون کرد 3 اجازت داد تا چنانك خوهند بروند» روز دیگرا 
۰ که دست فلك تیخ خرشید از نیام افاق رت و1 امرای اتابی 
ود ارکان شیر بکاری با اضتات: خدمات و کارها تبارگاه سلطان تعاشتو 

تاک یرت ی که فاك چتر او بود بوسه دادند و از جین سلطان 
آثار بثر و انطلاق و مکارم اخلاق معاینه دیدند ع بنييك وق 
وجهه عْ بشرو» و ملکه نیز بر خوی خود عزم خوی کرد و سلطان در 
۳ سب ائنتین و عشرین و ستمایة! در شهر آمد بکامرانی و اهالی آن بقدم 
او نی نمودند و سلطان روزی چند انجا مقام فرمود و بعد از آن بنخجوان 
امد و بفتاوی ائبه بر ملکه مالک شد و راه گذر اتابك‌را سالك» و در 
آن وفت اتابك در قلعه النجه() بود چون خبر وصول ساطان بنخجوان 
فقلنکه داشبت. که اندیشه چه باشد درد اندرون که ی درمان بود با 
۰ علّت بیرون منظاهر شد ۰ و۴ در آن آن روز از خ و غصه جار ن تسلیم کرد؛ 

جان عزم رحیل کرد ؟ گنم مرو( . گنه گنتا چه کم خان» فرو ی‌آید 
(۵ کذا ی دز ۱: کند ج : کند» ۰ : کید ب باصلاح جدید: شود» 


(۲) کزا هو کوب بعیته ی ۱ ج ز (ص اتابکد)) )۳( عاد اد 
() ۱ ه ز: فرستاد» () کذا ی دج» ۱ب ز: ائی عشر و ستمایه» وان غلط 
صر یج است » + تاره ۰( کذا ف بج ده زو نسوی ص ۱۱۸ 


ی 0) کزا د نی ج داز اب : تروه وخ 


۸ ۵[ جلد دوم ط تاریخ جهانگهای جویغ »؛ 


و از روی انصاف بر منکرات افعال خاصه ام س پاهل و حرم داشته 
باشد در هه عادات نا حمودست و از امثال این حرکات فبیح و کارهای 
ات تم وق سل ار ها اه علیه و سل 
کل تیه مهه و مهاه لا آلشاه و وهی( 


ذکر احوال سلطان و گرجیان و قم ایشان؛ 

چون کار روزگار چناك عادت اوست دولت ت اتاببی‌را بزوال رسانید 
0 و ملك اور! بسلطان جلال الذین انتفال کرد و حثم و خدم از جوانب 
و 9 ره ره گر طع بر تليك ولایت (8 مستحک کردند 
تا ایتدا سلطان‌را برانند و ملک تبریز مسل کند و بعد از 1 ان 
روند و جاثلیق,۱ ای خلینه بنشانند و مساج‌درا سب 9 حق را 
باطل کند درین عنی زور و اباطیل غرور باعتاد شوکت رجال و شکت۵) 
رماح و نصال جمعبتی ساختند و زیادت از سی هزار مردان کار تعبیه 
نت 7 حرکت کرد 

حتق اب و آلسیوف وار ۱ فحذار من أند اآمرین حذار ِ 


۱ خبر جون سلطان رسید و هنوز کرو او انبوه شم بو د و اختلال احوال 


۳ 
۰ 


(۱) اين کلام بتا بر مشهور مثل است نه حدیث و اصل روایت در این مثل 
مه اسف بای مار یت میا »نها تالک متا سب 
ایراد غوده است ) رجوع کید بجمع الامتال دو بان .کات در مت واه ی ور 
۶ خلا الا و ذَرَهنَ» و اسان العرب در م ۰۰ (۲) کذا ی ده زا 
اب : ولات» ج: والات (کذا)» کات و۱ سا 
ج»: کلیسا» و 0 سب کی کی ره 
ج د: سکت) 00 نسوی ص ۱۱۳: ستّین النا» ابن لایر ج ۱۲ ص ۲۸۲: 
مایزید علل سبعین الف مفاتل » )۳( مطلع قصدة لای تمام دح بها العتصم ) 
انظر ج ا ص ۲۸ ۲۲۹ ؛ 


ذکر حاربه سلطان جلال الدین با کرجیان» ۱9۹ 


او بابتلال) د( نکنیه با جی که داتت: 8 ی ۳ تردد روی مجبع 
کج کرد هنگای که نور بام ظلمت شامرا ی‌راند نخوابگاه گرج رسید در 
ِ_ ۱۳۳ اب و افتاده خراب» 
رارقد الیل مس لوزا باوَله ء ان احوادیت قد بطرفن آسارا 

ه پیش از آنك گرج دسمت نگ برند سلطان پای در نهاد و ایشان‌را 
دست بردی نیک بمود و در آن دره () کربی )٩‏ غاری بود در راه گذری 
مضیق چون بعد غور عتلا عیق گرجبان همجنان سوار بر آن ی‌زدند و 
خودرا در آن می‌افکدند و سروران فتن و شزیران زمن شلوه") و ایوانی() 
۳ دیگ اعیان 8 دستگیر کردند و در زنجیر مدب با نزديك 

۰ سلطان وگن و شلوه ۲۳ شبیه رجال عادی٩)‏ بضخامت جثه و قامت و 
تخامت جاه و زعامت» چون نزديك سلطان وا فربود که ماست 
صولت تو که گنته صاحب ذو النتار با تا زخم ثعشیر ۳ 
بت شار ۱۳ کت ان 00 
عرضه کردند گنت دهافین‌را رسی باشد که در میان چالیز ۱ " چم زخررا 

۰ سر خر آویزند خضرت بستان اسلامرا شلوه( نیز سر خر باشد اما خود 


() کذا فرب اج دءز: بابلاف» - الق ییاد و۳ 
سب 


و بل من مرضه ی و ابل را و مج (لسان باختصار) » 
0 رو نو ال 1 نسفه پاریس ص ۱۵۱ و طبح هوداس ص ۱۱۱ 
د : کوی ) هم ندارد » )۲( اج ندارند » (؛) کذا اق آب‌ج)» ه: 


مسر 


ی ره کر 0 کذا ی اب جر و نسوی ص ۱۱۳ و 
این الا بر ۱۳ : ۲۳۷۹ ۲۸۲ ) 7 شک  (‏ 
۱ وتو ۱ و ره و6 ددارای 
0 ده ها رز ای کنا نی د باصلاح احاتی و 
.اصل نسفه «اعادی» بوده الفرا تراشین اند» ۲ب ج »: اعادی» ز ندارد, - 
عادی بعنی قدم منسوب بقبیله عاد (لان)»_ ۳( ج د: سید 
و شکوه (۱۱) ج : بالیز » د بالیز » (۱۱) د: سلوه » 


یی 
۵ : شوه ) 


9 جلد دوم از ناریخ جهانگدای جوینی ) 


حاثی السایعین کون خری تسام بود» فی اجه چورن ان 
اد با دار الاك یز رید و از هیبنت او در آن مالل بر دطا 
ی ایا از و از وه 36 
۰ ایشان د در اسققلاص کرْج ء عاون باشند با مزید اکرام مرند .و سفاسی و 


۱ و ۱( اق لش رازفا 6۵ 


ور و 
پدا پارسایان چه داری (*) امید 9 زنق دشستن نگدد سپید 

و اشکر بسیار از پیاده و سوار معد و آماده کرد و شلوه" و ایوانی"ارا 

که بر وفق مزاج او سخها گنته بودند و نقباها و تکنلها کرده و بواعید 

۰ عرقویی سلطان‌را مفرور کرده و برسن احتبال خواسته که اورا در چاه 

اغتبال اندازند و برویاه بازی آن شیر پلنگ جوهررا در حبّل حیل 

۱ 
بزر خرین خود ) کرد و متوجه خوی شد و از انا متوجه گرج 

در دون( که سر حد کج ا ست بیکدیگر پیوستند و.در مقدمه سلطان 

9 0 طشت داررا برسالت نزديك یز( ملك فرستاد و قیز() ملك 

زنل بود که پادشاه مامت گرج بود و از امیر الزمنین ابو بکر() رضی 


8 له که روایت ایشا جون خبر بد و رسید حه شاه 3 زی ات 


زاو کین () ز: ابواق » د ندارد» 

)۳( » : اشنوه را و شرا ) ز: اش‌ورا» (؛) کذا : ی ۱ ب ج » 
دوز مدارید » تور یو فک (() ز: توف 
0 یعنی ملکه زوجه اتابك از بك» کف و اب دم ج: در 


ازی الیر ج ص ۱۸۳ وافرنت دون ۵ تور ۱۱۲۱۲ زو ۵" 
یی مت ۶ سیم مت 
(۱) ۱ج کله «ملك»را ندارند » (۱۰) کذا نی د نی الوضعین ۰: فبر 


(عد فیز)» ب : فیز» قه ۱: فر؛ جزز فیر» - رجوع کید ج 0 


عره 


ذکر محاربه سلطان جلال اللین با کرجیان» ا 


ک۷ کنت ذل هی اد [ ار ملک طشت‌دار روزی ۳ رود 
خانه کز() بود قسیسی مستٍ که کشیش و ند ارف کت ساو م۱۳ 
رسد با ملک طشت‌دار نعدی می‌کند و م کل نزديک (؟) ملك (*) لشکر 
روان کند 7 تا در دره مارکاب ۲ سلطان‌را با لثکر فرو گرم وجزا و 
۰ مکافات او عجای ارم » مالك طشت‌دار هان حظه کشیش را بی‌کند 0) 
و چون مرخ پرّان با نزديك سلطان می‌رسد وفت صبحی که اواز موذنان 
موذیان صلوترا از خواب دار م‌کردند» نزديك سلطان رسید و از 
مصدوقه حال و خدیعت فرقه ضلال بیاگاهانید فرمود تا اخنبار و 
اعتباررا شلوه() ی ایوانی! "را حاضر کردند و چهل امیر دی در جبت 
سا ٍ و فرمود که با شما کنگاج قارود حه راه اولیترست راه 
ی 
3 ۷ بلادی حصین است گذر از ی مار کاب( 
اوسط راهپاست و بتفلیس نزدیکتر چون بجا رسج باوازه سلطان لشکر 
برا که شوند و ولایت تف س مس رکنم و مستغاصن و ده سلطان‌را خون 

رف | آن مافقاه ن معلوم شد با ثیشیر که داشت برخاست 


() کذا فی ۱ مغددا 0 ب د : ؛ کن ج | 9 

(۲) د: سلوه) ک شکوه (ف جیع الواضع) » 7 جح ندارد؛ 

() ظاهر! متصود قیز ملك است ؛ 

اک 

() کذا ف 0 مار کاب ؛ د: مبارکاب ؛ ج ماکان » ب ارکان » 


1 رت (۷) کزا فق اب‌ج) ۰ و 1۹ بکشت ) 
(0 کذا فی آبج ۰ د:ی‌کده زا ز اصل جلرا ندارد » )3( ز سلوه » 
۰ : شکوه ) (۱۰) ز: انوژیی » (۱۱) کذا فی اب د هز» ج: عرس » 
(۱۲) کذا ق اد ج: مارکان » ز: ز: بارکاب؛ زب ب: ارکان » )۱٩(‏ . شکوه ) 
(۱۵) د: و ایوانی» 0) کذا فق آب‌ده» جّز: عرس» 


() کدا فی ۱ دهزه ب:ارکاب» ج: مارکان» 


21 


۱1 جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی» 


و شاوء()را بدست خود ضریها بر میان زد و بدو نم کرد و خون او 
ششیررا ماوّث کرد و بفرمود تا مامت ایشانرا بدوزخ فرستادند و با 
امرای خود مشورت و1 0 بکدام راه روی نهد هرکس مصاحتی دیدند 
سلظان فرمود رای من انست که چون ایثان از احوال شلوه() و 
ایوانی یی خبر باشند و منتفار انك تا ازیشان خبری رسد ی دایز 
ایشان رسم ؛ بر مصلحت دید خود برفور با ده هزار مرد پر جر روان 
شدند () تا بپای عنبه سد سه٩)‏ که عتاب‌را پرواز از 1 9 
بود از اسب پیاده شد و لفکر بر عقب او روان» وعول وغول() اورا 
ی‌دید از« شرم پیاده روک و ترس خوبش خودرا سر کر از گر 
۰ می‌انداخت » تا وفت انتجار عون صبح بدان تجار رسید و از جانبین کار 
۱ 
غلبه کرد و اکثر شیعه شرك در شرك فنا افتادند و امل ضلال گزیه 
صلال عطب شدند و اولیای سلطان مرن و اودای شیطان ِ 
گنت 21 3 ات من الفرون آنهم البهم لا بر 
۰ آنْ روز چون بشب کنید ۸ آتجا نزول کردند و روز دیگر هنگام ۳ 
رو النجیز ژر , کیلا ن ان ُ شور" 
() کنا ف 01 ب: یید سه» ‏ ۰ بندپنیه) ز؛ بندسه ی د: بندینه» ج: 
مدنیه » 0) ج: جال (کذا)» ز جله‌را ندارد) (۱) وعول جع وغل 


۱ و و 

جنکل و که و نحو ذلك » 0 کذا ق ۱ج قب کی ز کله 

«سرعرا ندارند ) د اصل جلهرا ندارد» 0۵ من چلة ایات ستة لمیر اب 

الطاع یصف یوم له بدیر دمشق ذکرما اللعالی ف اوّل تب اليتيمة ف فصل محاسن 

امل الشأم و اجزیرة (نعة باریس ورق ۵۰۰) » وفبله 
۲[ 
ی ال ال موه و 


اه غَلَ) نی لبم مر * مایت ین اد فبم و رین کر 
امنهر پفلو دی ات6 قاز کان ت الزمرة تطلع فی ذلك الوفت فبیّل طلوع 


ذکر محاربه سلطان جلال الدین با کرجیان» ۱1 


بصرای لوری () آمدند غباری انگخته شد که یکدیگزرا کس نی‌شناخت 
چون تسکین یافت و افتاب بالا گرفت گرجیان‌را دیدند چون صید 
مانن در دامها افتاده پنج پنج و ده ده در هر خبل هکس گرجیی‌را 
می‌د بد ی کت ۳ بدین نوع بسیار نیز نیست شدند و بر عنب یاران 
» برفتند و لوری(ارا را امان داد و از ایا بقلعه علیاباد() رفت استیای 
مد کردند بدیشان نیز اسبی نرسانید» و مامت ماة حرام و٩)‏ صفر در لفکز 
مقام تن سر رییع الاول بدیدند سلطان‌را تماشای شکار هوس 
0 جرین با سواری چند براء") برفت و گرجیانرا چون خبر شد 
پانصد سوار مرد ابنای جد و جهدرا روان کردند مگ سلطان‌را ناگهان 
., بکند کید صید کنند و انش اسلامرا منطنی» 
سوار جهان پور دستان سام » ببازی سر اندر نیارد بدام 
سلطان چون ایشانرا از دور بدید دانست که سیلابی عظم است مگ 
از مهاب ریاح دولت نسیبی از عتایت حضرت عزت و جلالت بد 
و خاكك ادبار در چثم آن خاکساران پاشد محاربت آغاز تباد و بننس 
۰ خود حملهائی که يك مرد پانصدرا باز نشاند ی‌کرد و در هر نوبت 
چندرا() ازیشان ی‌انداخت لشکر سلطان‌را چون ازین حال خبر شد 
فوجی از لشکر سلطاتی مد د ۳۳۷1 و ان خاذیل‌را هر لظه فوم فوم ی‌رسید 
تا زیادت از ده هزار"؛ شدند و اور خان" مجوار تنلیس پناهید و بر 
رکهای آن لشکر بداشت تا عاقبت سلطان با فوجی از خواصن تکییر کویان 


النجر) () کذا فی اب‌ج ده ز: لور () کذا ف جیع الْسخ» - 
و متصود ظاهرا امالی لوری است چه از چند سطر فبل واضح میشود که لوری نام 
موضعی بوده است » و عبارت ت جامع اشواریخٌ این ي است : «سلطان بشپر لوری رفت و 


امان داد» ‏ )( کنز نی جیع النسخ » (۵) کزذا 1 ب (باصلاح جد بد) 
ج ده 1 واوراْ ندارد » ز «حرام و »را ندارد 4 )0( تس (باصلاح جدید) : 
پرافی» ج ز این کله‌را ندارند ۰() ز: بندیرا» ج: چند کیرا» ب؛ 


چند تفررا» » چلهرا ندارد» 00 ۰: دو هزار» ۰ () کذا نی جیع الشخ» 


1 جلد درّم از تاریخ جهانگنای جوینی؛ 
روی بر ان مخاذیل نهاد و بشنیر و نیزه طورا مینا و طورا الا بسیاری 
ازیشانرا بر خاك انداخت؛ 
در یا دیدی که کوه بارد + عشیر بر آن (۱) صنت گذارد 
پب‌داری کافتاب میغسست ه 3 هیبت خود برو گبارد 
چون اهل گر زخ گرز او دیدند راه کریز گرفنند چون مداخل شهررا 
برجال و یافنند عنان ی ری ۶ تأفتند و از ترس و هراس 
و بان وب 
بر دل حاسد او سینه ز سپیش گورست 
بر تن دهدن او پوست ز مش کننست 
قدم اقدام در نپادند و بزخ تبر اختر دوز و ناوك تسوا ایتانرا 
مضطر و ءاجز کردند خرانه قیز*) ملک‌را در اب انداختند روز دیگر 
طلب امان کردند» سلطان ملمس ایشان‌را مبذول داشت و بفس خود 
۰ بایستاد چندانك آن فوم از منازل() سلطان یج و محد اما 0) 
بود تماهست ۱۱ 0 و حنم‌ر را غنام ق‌ 1 انداده و لیکشت و 
کنشتهای تنلیس که از قدم الایام باز ذخایر 1 در عارت ان صرف 
کرده بودند ویران کرد و بر ان مواضع صوامم اسلام اساس نهاد؛ ناگاه 


‌ 


یی ری یم نم اد رس 
() ب ده : بدان ي ( یعنی رود کر ناهدی دی برای اطلاق 
«جیجون» بر مطلق رود خانه » رجوع کید بص 6٩٩‏ 7 ۳ 
و 7] ج ه ز «آنءرا ندارند» () کذا نی د» ۱ج: 
بایان ب ه ز: نامان » ۵) کذا نی د) ۰: قز) فش ج ز: فیر» 
1 قبر ) (۱) کذا فی ج ز)» 1 از متارل » از خر منازل » 30 از 
مبارك » د: (آن قوم) نامبارك از (سلطان)» ۷ ۱ : انحازه ز: اعا 


ر 


مراجعت سلطان جلال الذین از کرجستان بعراق. دا 


منهیان رسیدند که براق ربق وفاق از کردن برکشینه است و از کرمان 
بر عزم استخلاص عراق روان شه سلطان بر فصد براق مراکب براق 
صنت در پش زد او چون. برق جیسب او از لشکر ای توا نست با خود 
ببرون برد و چون باد عرصهٌ خالك ی‌سود و چون انش هوای بلا 
»ی‌کرد و در منازل و طرق لشکر ازو باز ی‌ماند بهفة روز از تنلیس 
حد ود کرمان راند و از لشکر سیصد سوار زیادت با او مصاحب نه 
براق حاجب چون اوازه سلطان بشنید خدمنیهمای بسیار مخدمت او 
فرستاد و هید عذر کرد سلطان بر عزم استجمام() روزی چند باصنهان 
امد و بزرگان عراق روی تخدمت او نهادند کمال الذین امعیل‌راست 
۱ فصین مطوّل () 
بسیط روی زمین گشت باز ابادان 
این سیر بپاه() خدایگان جهات 
بیتی که ز انسان باند و از حبوان 
۰ ز باغ سلطنت این يك نهال سر بکفید . 
کر ۱7 
براسه نوی درگش دگر باره 
ز‌ سبر گرفت طبیعت توالد انسات 
جلال دنیا9) ودین متکبرنی() آن ای 


۳ که ایزدش بسا کرد بر جهان سلطا 
() ج: استجمام» 0 کاق اج» ب‌در: از» » ندارد؛ 


)8( ج افزوده : که در مدح سلطان جلال ای نم چند بیت از ان یاد کرده 
میشود » د: افزوده : این چند بیت ثبت افتاد» ز افزوده : که مدح سلطان 


(کذ۱) ) () ه: چتر سیاء » ز: چکر بلند» 9) کذا نی ۱ب‌ج د» 
9 دنی » و برای وژن هین انسب است » ۱ کذا نی ۱ نی غاية الوضوح » 


رن ج متکرز؛ ز: کی د: ی ال (کذ۱۱)) ۰ بیاض جای 


۱11 جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


زش معارج فقدرت وراستك طوز کال 

زی معانی خوبت( برون ز حصرییان 
جهان ستانا ابزد ترا فرست‌ادست 

که چار حد جهان مللک نست رو بستان 
ک ملكك نو عدلست هر کا خو(ی 

7 حضرسه خود تک ی‌گذ را 
تو مسر نوج بسابی ام انلک در علر 

عارت از تو پدید اضد از پس طوفان 
تو داد منبر اسلام مت ات 

نو شرفت نافوس را ز جای اذای 
حخاب ظلم بو ءبزداعصی ز چهره عدل 

نتاب کنر تو بگنادی از رخ ابا 
ز بازوی تو قوی گشت بازوی اسلام 

که از مصادم() کثار کنته بد وبران 
براق عزم تو ای که برگرفت ز هد 

نباد گام دوم بر اقای اژان 
که بود جز تو ز شاهان روزگار که داد 

قضم اسب خر تفلیس و آب اس عمان 


اين کمه » - مین مطایق ۱ است که اقدم نسخ حاضره است و چنانکه گنتم در کال 
وضوح منکیرنی (با مم و نون و کاف و باه بِ«ِ راء له و نون و با" ما 
تعتانیه) دارد و برای اختلاف قراءات دیگر رجوح کید محاشیه اخر این جلد» 

() کذا فی ج دز( و نیز در دو له از دیوان وی در کابان ملاس 
(120 ۶ ,1312 تمه انوورتة رملا ۶ 1117 عتوط ترتع ول ی نعنه دوم دیوان 
«خویت» با با یت و مکن است نوانتن شود -۰: خوبب) ب: خوست ) 


یم ۳ 


۱: حوست » () کذا نی ۲ اج ب د ۰ ز : تصادم » 


ری 


حرکت سلطان جلال (صو ب اذریبجان » ۱۷ 


زلعب تیغ تو در ضرب خصم شهس‌انست 
ی ون 
دیگر باره خبر رسید که کرجیان جعیت کرده‌اند و وزیر یلدرجی () که 
ساطان ۱ ورا ام مقام خو د در تنلیس بگذاشته بود هرآ پری آمتسی 
و ملكك اذرف حاجب علرا باخلاط فرستاده استِ و هرچند روز 
تاختن مارد و ملکه از خوی باخلاط رفته است و حاجب علی اورا) 
تخود راء داده ۳۳ باز بتفلیس آمد ند و مساجدرا خراب و مسلانانرا 
عذاب ی‌کنند » سلطان ازین اخبار موحش پریشان و پیجان() شد و در 
حال عازم اذربیجان گثت ؛ 

کیت عیشن امریء 4 ۳ وه دوز مت و مسر 

وا ری حرکن َو بت طبل یت مد فتشه منعوز 

۲ غنیا عن الهتاکر و 2 و هلا لك المقیلی لور 

4 کته پیف ی آاء ی یا بسا نقاق یه 
ان چون بنواحی اخلاط رسید لشکر هرکرا اند می‌کشنند و هرچه 


)۱( درحاشیه ج در این موفح سیزده پیت دیگر از این فصین افزوده است و در 
تکزار گر ایتعا فا نده ندیدم چه د, وان کال الدین اسمعیل فراوان است » 0 


در اصل من این سه پیت را اضاآنه 01 


ز شوق نام تو منبر هيشه در مراب * چو کردکان هه ادینه خواهد از یزدان 
ناو تت الم در جهان ی مد * زری که نقش وجودش نکشت سکه کان 
مهد عدل [تو] گرگ از پی خوش امد میش * چو خرس مصلبه بازی کد بچوب شبان 
( کتازق پچ رو وه ری ره لو توف 
لسن پاریی ص ۲۰۷: بلدوجن («و کان شرف انلك [وز تن السلطان] رو به 
زمن خوله تلقیب تحفیف»)» ص ۲۱۱: ِِ و بادوجن » مان مطبوع 
ص ۲۲۱ ۲۲۹ : بلدوجن (هه جا)» - چامع توار اصل نسخ پاربس: بولدورجی 
و بولد وزجی » و در طبع بلوشه 2 : بلدوزحی ؛ (۷) ب کله 
«آو»را تراشین است » 3 نیح فیاسی » 133 سجان » ب ج: : پیجان » 1 
بحان » د: سان » 


۱1۸ جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوبنی» 


0 ی‌دیدند یبرد تا بدر اخلاط رفتند و لشکریان خودرا در هر 
انداخت ) و دست بغارت و قتل بردند نفیر و زفیر از مردان و زنان 
ریت ساهان وس فرساه ۱ هاعهرا اور ین کند 
عوام نیز غوغا بر آوردند جماعتی لشکریان کشته شدند و باقرا دون 

ه کردند و کار از تدارك بگذشت حذم سلطانرا چندانك خواسنند باز را 
ندادند که در انجا روند» و چون خبر وصول نایاس(" و تاینال") مجانب 
عراق رسیث بود و امکان فرار نبود از انجا بر عزم عراق ببریز امد و 
از انجا باصنیان شد و شذاذ) لفکر و افراد مردان هرا بودند روی 
تخد مت سلطان ۰ ور شیر تقو ی توص و یه رارسا 

۰ کار شلد متیر کارزار مشخ اعیان و خانان را حاضر کرد ع» 
۳ اک ز لشکر مخواند 0 ود کاس دا وا است بزرگگ که ده 
و بلای عظم پیش امن اگر تن بعجز و جبن در خواهم داد 2 با 
مکن نیست باری مقاومت اولیتر و صبر ار فضل باری باری دهد 
خود ما و شا رستم وا کار دب باشد از ز درجه ثهادت, و 

۰ فضیات سعادت محروم مان نم قال اه قفا با ایب ال اما بادا تم 


مارا 


و _ افو ای وی 
زفان از سلطان ول وردنت و سلطان لشکررا تعییه داد و قلب و 
جناحین را لسوبه مبنه را ببرادر ۵ وفا و هتای بر جنای خبود غیاث الذین 


سبرد و میسره‌را ۳ مسنظهر کرد و خویشتن در قلب بایستاد و 
() کذا ۱ د» ب (باصلاح جدید) ج ه ز: انداختند» (۲) کذا ق ۱ 


یز وی ۱۱ مس انوا ما۰6 ناماس نا تاماین ۶ 
ج د: باباس (مئل ۱)» ۰: بایاس» ز: تاساس » ثوارج: 1113 جهن .وه 


ورق ۱۱۹۵: تاهاس» و در طبع بلوئه ص ۳۴: نایاس ٩‏ کذا ق ۰۱ 
ی اف جد : باسال ) ز: اسال » ۵) ۰۱ : شداد؛ بت دام 
ان ج: شراد» ز ندارد»-- تصبیح قیامی ‏ (") , افزوده: بر ایشان 


میتی نمی نمی نمی 


قر بای ر زو ۱ پیاض در اب» جد. ز بدون یاض » 


حاربه سلطان جلال الدین با مغول بدر اصنبان ۱1۹ 


صف ۳ و خواست تا مهنه و میسره‌را فرماید تا در مواففت او در 
قلب و موازاة خرد حمله کنند برادری غیات الدین با ایلچی بهلوان و 
خواصٌ خویش وجمعی دیگر عنان برتافت ؛ 
تجربتی سعیدا اه ریت ی غلوانه | ۸ اه 
۱ کید خر 0 آراد معرفة الیقین ۳ 
سلطان جلال الدین ازین سیب مستشعر شد و از لشکر متر و 
هه روی واه 8 نز قلمبت حله کرد و نگ راسمت _ 
دست جپ سلعلان‌را برداشت و دست راست سلطان دست جب مغول‌را 
و لی‌ها میکنیم اعصاط شنت بو لشکر عقول از انش قاس سلظان :۵ 
۰ آمدند و عل سلطان از جایگاه برفت و دست راست بر عقب دست 
یور رک تک ار هگن تقو مها رزوی در 
قلب افتاده و بیرون جیبت کش کس با او نانت از جوانب بدو حیط 
وتو ساطارن عرش تقظه: گر دایز ییا از اسپ ی‌انسداخت ِ 
دک را یعس وا ار سای شت و تام اه رکه 
۴ مقام کرد و از هزیتبان یکان و دوگان ناگیان ی‌رسید ند و ندمت او 
متصل ف‌شدند و کس‌را از اهل اصنهان و لشکر از حال او خبر نه بعضی 
ی اناوت بجر مره داه :2 وض بر انك گرفتار شن است 
و کر ول نا بدر اصنهان امدند و از انجا بتعجیل نام ی هچ بت 
و مکث در مدت سه شبانروز بریْ راندند" و از انجا نیز متوچه اور 
۰ شدند و باز گنتد: و سلطان مجانب اصنبان روان شد و مبثران د 


( ای و هی اک شا ام یی ال ما ی وه آلدهن ج 
ص 46 و البیت ب الاوّل هناك هکنا: 

ها توا تفای لاملا 
0 ۰ 1 
یلها افقیه اند خی هه اور تعاصرو ای ی تن او یه ارو 
یگ فد و قتل و غارت و یب بسیا 0 از انجا بری ّ رفتند » ) 


(۰ 
به هه 


.۱۷ حلد دوم تارخ جهانگدای حوبنی ؛ 


7 مقدمه بفرستاد و او بر عقب ایشان» مامت مردان و زنان باستفبال او 
رفتند و دم اورا قدوم مسرات دانستند و ذهاب بلیات ؛ 
چو دیدند ابرانیان روی او » برفتند یکبارئی سوسه او 
و ساطان از اکثر اعیان حثم در خنم بود فرمود تا خانان و سروران‌را 
هک مقرّبان حضرت و نام یافتگان دولت خاندان او بودند و روز مصاف 
هچ کار بکردش بیش او او رفن و مقنعه بر سر انداختند و کرد حلات 
بگردانید و جماعتی‌را که در عداد امارت نبودند ۲ و در آن روز که روز 
فزع اکبر بود در موقف فتال و نزال نقدم کرده بودند و قدی در 
نهاده و بصدق دی بای داشته بعضیرا لب خانی داد و قوی‌ر | ملی ۳ 
خلعت و شریف و ایشانرا برکنید و بازار ایشان‌را رواج داد » 


ذکر مراجعت سلطان با گرجستان » 


ی از انجا در تهور سنه مس و ثرین و ستفایه بکجستان رقت 

و چون سلاطین روم و شام و ارمن و آن حدود از بطش و انتقام و 
۳-3 و اقتحام او هراسان بود ند کی بیعت کرده بودند و بدفع 

۰ او يك نیغ ۱ ست و لشکر کرج و الان و ارین و سریر و لکریان 7) ر‌ 
قنچاق و سونیان ‏ و اخاز و حانت" و شام و روم ٩‏ جله جتیم 

) کذا ف ب‌ج دهاز 5 توت 6: ورها ید آفین: ضواب: باشه: عه برجه قامترة 


از «ملك» و «خان» بوده است نسوی گوید در مورد دیگر ص ۰ «وکان 
اذا ام عم ف اسوال وخ ی الطلب ین بزيادة ف لقبه فان ک ان اب 
ی و ان کان مکا یلقبه خان»» 0 کذا فی ب دز ۰ يك تبع » ِ 


۳ 
۰ 


يك ییغ 3 1: يك نع ( کر وم و یط 

لکربان » د: د: لکربان » ج ج: کرمان) ی 3 ادا رن 6 یز 
3 7 سومان د و( نسخ جامع ِِ ۳ طبع بلوشه ص ۲۸ : سومان » ۸ ز: 
مبربان, نسوی ص ۱۷۱ گر لان و السون» - مقصود بلائك اقوام 


سوان 205 انیت که ۹ ز 0 معروف فنتاز است ؛ رجوع کید کب مبسوطه 
جغراق در تحت موه با فماقجمدهه با اجه (0) کذا ق )0 


مراجعت سلطان جلال الدین بکٌجستان» ۱۷۱ 
و با اعان متفق مردانی که عنتکا 1-1 ترا و کار روز 
ی افان یر رسد تال دار و اف وت 
الب کناح و عدم رجال سیوف و رماح و و نکاء ثر سواد دشهرن و تغیر 
احوال زمن پریشان بود و با وزیر بلدرجی() و ارکان حضرت مشورت 
* فرمود یلدرجی () صواب در آن دید که چون عدد مردان ما صد يك 
ایشان نیست از مندور") بگذرم )٩‏ و اب و هبه‌را از پشان باز دارم 
۷ یشان دی دما صفیت ند و اسان لاعرو لعیرهای: دی ابر 
جانی 5 ما رسد انگاه ۱ 3 قدرقی و بصیری نام روی بکار ارم و 
اندیثه کارزار کم ؛ ساطان از انجا که اقتدار او بود در غضب شد و 
۰ دواتی که در پیش او نهاده بود بر سر وزیر زد و فرمود که ایشان رمه 
نگ اند شیررا از کثرت گله چه _گله()» بلدرجی) از کنته ناسامان 
پشمان ۹ و مجنایت آن پنجاه هزار دینار تسلم کرد ساطان فرمود که 
هرچند کار سختست و مشکل اما چاره ۱ قنه کل نتوان دا اشست 
که دست کرا خوا هد بود» در خزانه بکشادند و رعپای اسبان حاضر کرد 
۰ و امرا و خواص با اوساط و عوام چندانك تونستند برداشتند و مستعد 


ب ج: حانیت ) 3 جانیت ) د این نیز مکی اه 81 و 
ز ندارد د» جامع الوار اصل نسخ پاریس : : خاست و خاییت» ‏ و در طبع بلوشه 
ص ۲۸ : : انیت ) 0 ب د: ارز رو)) 
() کذا نی ز» ب:یدوره ۰ ۰ بیدوز) ۳ ج : بیدو ) د ندارد 
() کذا ف 1 ۳ بلدری» ج د۰: بلارجی » 0 کذا ف بج) 
از : طدرجی؛ مش د: پلدرج » )٩(‏ کذا نی ۱ واعاً ) و 
مندو» ‏ ب ده: میدور) ج: میدو » () نب : نکذرم ج: کذرم ) 
م۳ ۳۹ ص__ 
(۱) ج در اینجا اضافه ذیلا دارد : - «و فردوی طومی خوش کفته است 
7 مر ._ّ 
نی تو زان لشکر ب کزان * یی مرد جنیٌ و گرز گرات 
که یش من ات2 با ورد گاه ۰ گر آپدون 5 یاری دهد هور و ماه 
تست بسیار و مردم ار سر افراز ای نبیغ 6 
0 کذا ی ب‌ج) 1 د ۰ : بلارجی » ز: لدری» 


۱۷۳ جلد دوم 1 تارخ جهانگدای جوینی ) 


گنت » چون لشکرها رسیدند با طبل و بوق و جال و نوق صف صفب 
وتو یک دک ایستاده و حاربت‌را آماده لشکر سلطان‌را بنسبت خود 
از دریائی جویی و در مید میدان خود ئويی ی‌پند رنه" قال یر 
تعالی بأن ان مکی منک عذرون صایزون با و ات تین بان 6 یکن منک 
۰ ماة بقل کر با لهم قو لا 0 کرو 1 
در رسید لشکر ساطان نیز سلاح پوشیدند و سلطان() بطالعه ایشان بر 
۳ نداها و اعلام فنچاق‌را دید بر یین و بیست هزار مرد 
00 کین سلطان فشقررا() پیش ۳۹ فا ان و قک زک ملک فی واه 
و نزديك قنجاقان فرستاد و سح ۳1 در عهد بدر خویش در وقتی که 
۰ ایشان‌را مقید و مذلل کرده بود و سلطان بلطایف حیل ابشان‌را از ان 
خلاص داده و نزديك پدر شفیع قادو کت( کون ودی 
من مگر قضای آن حقرا تسیر ی‌کنید لشکر قنچاق ازین سبب باز 
ایستادند حای از موضع خود ول حنتتن و ازیشان یکسو شد » و چون 
لشکر کر صفوف بیاراسنند سلطان رسوی نزديك ایوانی که سرور ایشان 
۱ ار هه بت 
زد دان خسته ون ۶ برین فط بایستم جوانان , جنگ جوی از هر جانب 
يكك يك در مدا ن ایند وب سل مادله و مطارد دی بر م انز 
نا ما امروز نظاره کنم و کار فردا کناره۹/» ایوانیرا اين خن نیلک 
موافتی افتاد و از از جوانن نا و دلیران دلاور يك سرور که با کوه 
۰ بضخامت هلو ی‌زد در میدان امد و ازین جانب سلطان منجروار 
هن می‌بند اشتند ») د: ق دا ند ج: دید ند ») 
() فقط در ب» ۱دهز ندارند» ج کلمه سلطان‌ر! بعد از «ایشان» دارد» 
19 ۱ ققرراه ب: فثترا» »: قشبررا» ج: فشعرراه د: 
قتررا» ات التوارخ طبع بلوشه ص ۲٩‏ : فوشقررا» 
(ا) ۱ د : هر را ندارند) 9) کذا ق ب» ج: کناره؛ ۲: کاره؛ 


۰ بکاره ) ز؛ مستعد ) د ندارد ؛ 


محاربه سلطان جلال الدین با 5 جیان» ۱۷ 


ی یی دش بت ۳ هیر سق 
و خلفی از جوانب نظاره کنان سلطان هم در تك اسب تکیر گویان 
یکی نبزه زد بر کر بند او + که بگسست خنتان و بربندا او 
ان ملعون از اسب بر زمین افتاد و جان بداد سه بسر داشت جدا چدا 
ه بنوبت در 1 و سلطان ببترّت و قدرت خدای ع و جل يلك 
ضربت ی‌زد و بر عفب پدر بدوزخ ی‌فرستاد» 
با له باز هیپت او ء شاهین قضا کبوتر آمد 
9 | كت ۱ دوزنه چم اختر ار 
ازناوری (۲) دیگٌ ی ه کوه بیستون با نیزه مانند ستون بر مرکی جون 
۱۰ میکل فیل در تاخت ) 
مک یر بقل مذیر متا ء کجلیود صفر حطه السیل یمن عل ۵) 
9 تا ی ز اقدام باز مان و نزديك شن که در 
کل احام افتد و ازناور (" ۲ هر لحظه حله و و سلطان جابك 
دی آنرا رد ی‌کرد متواتر برین جمله حملها اورد و سلطانرا زخها زد 
کار تانق کار ات 2 و نزديك دا 5 شبطان رجم بر سلطان 
رحم غالب شود و شاه در دست دیو سباه افتد باز چون حله او 
بسلطان نزديك رسید سلطان در تك اسب بزیر جست 
کی نیزه زد بر سر اشکبوس ه سپهر ان زمان دست او داد بوی 
آن زمان اواز نحسین ملائکه ارضی() یلا اعلی رسید و ندای احید ره 
9 لصرّ عبده بسامع لین _رسید و فریقین از مشاهق این : حال که 
رستم زال‌را امنال ان ی ند اف ان و و هريك 
(1 ۱ تشکلا: میم ( کذا ق ب ز .ده پونداه 
کا .ده ج یه درد زاون ایکا 
بمعنی شریف و بزرگ فوم است (کاترمر در حواثی جامع التوار ی ص ۲۱۸) » 
() من معلقة امری القیس الشهورة » () کذا ق ب‌د »۰ ج ز: ازناورد ؛ 


۱ ارناور ۱ کذا فق جیع السخ» 


۱۳ جلد دوم از تارخ جهانگنای جوبی » 
ی کات هر کی ان ود یبا فیقوت 
و چون آن چند کس که هريك صندری بودند و پشت لشکری در يك 
ای : له له يلك رهق و طعمه کلاپ و کنتا کی تس( 
بر آن مدابیر الب شد و از لشکراسلام خوف و هراس () غایب؛ سلطان 
۳ آن موضع بسر تازیانه اثارتی کرد مردان کا ر بای در هادند و 
لشکر کرج روی بر کردانید آثار فتح الباب ظفر ظاهر گت و انوارحسن 
الما ارت ره ای ور اه فا ز کشته بسیار پشته 
ناموار شد و روی زمین از خون اطاس ؟ ن‌ ن گت و جون آن مذاپیر را 
کار از ند بیر بگذشت و مزوران‌را رای از ِِ جر گریز پگ و 
۰ استساك باذیال شام و تواری در جوف ظلام و ما اه بظلام چاره 
ندیدند اطراف و اکناف دشت و کرو از غلبه زفیر و صراخ ایشان در 
وج امد و زمین از صهیل و شهیق بهام هام در ترجرج ؛ چندان غنام 
حاصل شد که باغغام التفانی نی‌رفت و لمت چنان عام شد که نما ۳ 
حساب ی‌آمد؛ و چون بنوی(" دین ِ قوی شد و اوازه هیبت و 
۶ حثمت سلطان در افاق طاری گت و این بشارت باطراف فرستادند 
ملوك و اقراف باز ارم حسابپا برداشتند .و سلطا ۱ ز انجا عزم 
الا کرد 


کت ساطان باخلاط و فنح ار 


ش 
جون سلطان ال نو بت بر عزم عراق ۳ اخلاط باز گت ولاة 
چون سلطان امجا رسید باعلام وصول خویش رسولان فرستاد و حضور 
)۱( کذا بالتکرار ق ب ب (باصلاح جدید در ِ تانی) جهآز) ۳ مراس (۲) 
در موضع دا ِ از تک .عیارت و واضح استیت ی که نوی عنی بی و اعتامی 
فرمتگها ظاهرا این ۱ فقوت خن انست ) 


ذکر خر در سلطاان حلال الدین باخلاط و فنح 0 ۱۷۵ 


اینان اثارت فرمود؛ از اجایت آن ندا اجانب() شهر که حکام ایشان 
بودند ابا فودند و در مانعت زدن گفتند و قزو رها اقنته درک تلور 
ندانستند که گخت خود بل ی‌زنند و از خار حسكك () سر ند ف‌سازند » 
جون سلطان از قبول نصح ایشار ن مایونی کد مت لشکررا بفربود تا بر 
» مدار شهر حلقه زدند و خانها ساختند و مجانیق و الات دیک از تیر چرخ 
و ننط ترتیب دادند و از اندرون ثهر هم با نا خن حرن» مقر ل 
شد ند ۱ز از جانیین مجنیتقی تیار ود و تیر دست و چرخ چون تکرکد 
ن کشت 1 جنگ افروز بشب و روز بر دروازه ا حله 
تا و شپریان ۱ ند ترا ۱ حیلها ی‌کردند تا ایام و ثپور برین 
۰ جملت بگذشت ط و غلا در اندرون شهر پدید امد و ایشان در خنه 
۲ عان ببغد اد و روم و شام می‌فرستادند ۳ بنزد يلك سلطان شفیح شوند 
آمیر امین الستنصر بالّه و سلاطین روم و شام شام رسولان بشناعت جوز 
۳ زلات اخلاطیان جند نوبت بارستادند و چون وت اون طاعت 
یک دند و جهال اخلاط‌را سبب عنونت اخلاط دماغ پر سودا ش.ه 
! بود مشم صرج دهان . گناده بودد و پپذ بان فییح ز بان کشین هس ار 
شیطان غوایت در عروق و عفول ایشان نک از قبول نصبحت 
خویشتن‌را کر ساخته خاک هقی حفعه فرن کوهاد ۱ رن 
بگذشت عافبت اهل شهر از کرستی مضطر کشتند سلطان لشکررا بفرمود 
تا از جوانب حله کردند و خویشان‌را در شهر انداختند سلطان و آمرای 
0 آو از شتم و نحش ۳۹۹ دز مرو غصه ۰ مام بو فرمود تا اشکر 
() کذا ق جءزه د: اخایث » ۲: احاس» ب: اچابت) 
کذا ی ب‌ج) سراف ده رای تام :هار ناگ 4دفی ی 
خس وخسك هر دو باید اینجا صمیح باشد و فا زیامتم تیه کاق: 
و بقاری آنرا خنك با خا متجمه گویند و بعریی حسك با <ا* یله و معاوم 
نیست کدام يك این کله‌را از دیگری اخذ نوده است مک انکه از قییل توارد لختین 


۳ )۳( زا اج د) ت ز: دوماه ) 


۱۷1 جلد دوم از تاریخ جهانگشای جوینی؛ 


از بامداد تا جاشتگاه فتل کردند تا چون نایره غضب سلطان نسکین 
بافت #۲ شسا کین تخت ورد و باحتقان دمای ایشان اشارت فرمود» 
سلطان در سرای ملك اشرف نزول کرد و جبر الدین برادر مك اشرف 
و ملوك او عز الدین اييك () در حصار ۳ و 
» جیر الدین خدمت سلطان بهرون امد در حق او اعزاز و اکرام نندم 
فرمود و پیغام عرّ الدین اييك () و القاس انا برو و میثاق عرضه 
داثت ؛ سلطان روی بجبر الدین اورد و گنت با دعوی اسم سلطنت 
رسالت زر خرین مخاث از هبت چگونه رخصت یبد برو حرجی نیست 
چنانك خواهد میکند او دان‌د؛ چون مزاج سلطان بعدم التنات خن (۲) 
۰ او دیدند دانستند که وقت تجاج نیست؛ ايبك(* بیرون امد و قومی‌را در 
زير جامه زره پوشانین بود و زویینها بدست ايشان داده تا وقت دخول 
تهیچ فتنه کند و سلطان‌را ناگرفتی٩)‏ زند مفردان ابواب‌را چثم سر 
اثواب ایشان افتاد دانستند که هو و ایشا رم شر تست مانع دخول ایشان 
گفتند و ايبك()را تنها خدمت سلطان در آوردند بدو الیناق نکرد و 
۰ حبس آن جاعت اشارت فرمود؛ تا چون جمشید افلاك فصد سنر شام 
3 و خرشید ]لاله 0) عزم حلوای 3 شام و متوجه دخول ایوان با 
دختر ایوانی که منکوحه ملك اشرف بود ان شب خلوت ساخت و کینه 
که در سینه از راه دادن ملکه بود باز خواست » و صاحب بصیرت را 
ازین احوال اعتبار تام است در آن وقت که سلطان ملکه‌را مخویش راه 


(۱) ب : ابربك» ۱: ايك» د ندارد ؛ ( ۱: ایكت» .ب: ايريك: 

)1( ۱ « تن »را ندارند ) )۲( 0 ابر يك » 

)5( باکرفتی » ز: : گردن» د: ی هک تأگقت بعیی ناگهان و پيكك ناک 
(برهأن) » ۲ات 1 بر يكك » (۳) کذا فی ب باصلاح جد ید » 


۱د ۰ : ملاك) ج ز دار ند ِ مك است بمی پادشاه و ملال 
نیز صواب و جع قا لاک انتمت ست بببان معیی » و مقصود از خرشید املاك سلطان جلال 
اون ات 


فنح پافهاخار ماج ۱۳۷ 


داف هی مرا ره ها یال ماج وش که رم ناگ 
اشرف در دست سلطان امد ع ری رن 3 ود آپسندی» مال و 
مت بسیار از خزانه ملك اشرف برداشتند و از مستظهران شهر اضعاف 
آن حاصل کرد و مامت خزانه سلطان باز بال و جواهر وافر مور شد 

0 و لش او غارت و تاراج متتظیر کیت نز الدین منثی فتح نامه دور 
۳ نات انشا کردست مین ۱ نقل کرده ۳ 


و النسخة هزه 

با رای دولت زای و رایات ملکت افزای ما هم عنان کردانیدست؛ و 
۰ تابید و فدرت رآ قرین دپضات ون و عزمات هایون ۲۱ کرده؛ بنهضی ) 
۳ در لصرّف و تدییر بندگان دولت اداعپا له یابد رک ۱۳ 
۲ ۱ اه هی ی نت 
لشکری ماسور فهر و مامور فرمان می‌شود» و هذا من نضل رب ایبلونی 

9 م۳ ۳ ردو نب ‌ 
شک ام اکفر» تا رایات ظنر نگار نصرت پیکر ما حنها الّه بالتصر بر 


6 


نی 


هشست فاه ۳ ساخته آیات وعل و وعیك بر ماع خالنارن دولت 
بکرّات خواندم و منذمات انذار و تحذیر از برای الزام حجت و اقامت 
0 بد فعات نند م قرمود ۳ باشد که راه ۳ خو بش قزر 
بینند و از ره گذر عواصف هر و صواعق سفط که کوه طافت ان ندا 


رد 


برخیزند و از تلاطم امواج خثم حثم جه‌انگیر با جودی طاعت و 


(۱-۱) کنذا ۳ ۵ اي جله از ۱ ساقط است» ‏ و متصود از «دیی» 
حاجب عل نایب ملك اشرف است باخلاط (رجوع بص ۱۱۷ س ۷-۱» و متصود 
از مله دختر سلطان طغرل زوجه اتابك ازبك است که سلطان جلال الدین بطربق 
مشروع یا نامشروع بعد از فتعح نریز بعقد خود خر ورد (رجوع کید بص ۱9۷ 

(!) ب (فط چدید) ز افزوده‌اند : ما؛ ۱ 2۱۳۹۳۳۸ 
ی از (۵ کذا ی ۱» باق نسخ: برکشتی» 
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۱۷۸ جلد دوم ا ز تاریخ جهانگدای جوینی» 


عبودیت کر یزند و باستغفار و استمان پیش ایند و در بگنایند اک وچه 
8 درین مدت مدید دء‌ای ال اهد قوّی فابم لد ی ۱ امن 
پیدا نت جاعت خالنان روز بروز بر غوایت و ضلالت مصرتر 
می‌بود ند ۷ نضی 7 را کن مفعولا ۳ بسیار از دیا ر بکر و 
و در 1 سزن ادا کوده و وب ۰ وجهن فرق 
ختلف فراهم امن و بر فوّت موی رن از 
و و جنیتی و نفط ی ِ اعتیاد ۳ و ‌ ِ 
7 و ما ار( کرد. ارات و تاترات() ارضی و سیاوی در کل 
ِ احکام ۳ دست فا داده و رسوم و اعد آن جر جون ۱ ۳ 
یافته جای فبول هچ موعظت باز ۳5 ۱ ۷ ۳ ۳۳3 
مخالنان نا وتو ی ری ای نوی 
فرمان شد که جک 0 خویش نقب بردارند و هر فوی موضع خویش 
راء جویند شیران خدم ودلیران حثم نم آکه] از امنداد مدت مقام ستوه شوه 
و بوسایط و وسایل اون اجازت رگن 1 مدت سه شا روز بر 
حاربت مصابرت نودند و بر مضاربت مثابرت کرد و از جوانب بشهر 
۰ راه جستند روز یکشنبه ییست و هشم جادی الاو که وفت طلوع 
برجها و شرّف() بطلایم اعلام و سناجق جون اسان یک کت اراسته گفته 


() کذا ی ب د» ۱:احبار» ج»: اجتبازه ز: خبر () تصعیح تیاسی ؛ 
س آب‌جز: تاثیرات و تایرات» ‏ »: تاثرات و تأثبرات» 
(0) تحيع قیامی » - ج د ز: برجهای شرف» و شاید این نز صواب باشد » ات 


بر جهار شرف ؛ 


فتح نامه لام ۱۳۷۹ 


ویو از جوانب شهر گیراگر و نعره برخاسته مخالفان دولت بقلعه که 
در میان شهرست تحصن مود وحم منصور لا زال منصورا بغارت و 
تاراج مشغول گشت» هر چند اهالی اخلاط از اصراری که بر غوایت مود ند 
جای مرحمت نداشتند رای عطوف داد گستر زد جان ایشان ببخشود 
» فرمان فرمودم تا دست از غارت و تاراج بباز داشتند فبضی از حاب 
ارام گرفتند و دعای دولت قاهره شید نله ارکانبا ورد ساخت ؛ حاعت 
خالفان جونٍ راه فرار لسته ِِ مرهت شامل کنوده دید ند باعتذار 
و استفنار رت ظلینا گویان رای زلت خشای سعادت مخش 
بریشان ترم فرمود و از هنوات لوب مجاوز و انجاض رفت و بدین 
مکرمت ی اندازه در امید بر هه مجرمان باز گناد برادران ملك اشرف 
جر لین و نع الدین و عر لین اييك و صاحب رن یووم 
بأسرم و اجممم و اسدٍ عبد اه ۲۱ و تامت زکان ملگ نیز آیونت: آمررور 
روط او ظعا در سللی یروش ۹ اند و مجانی که یا ونامان ) 
۰ که یافته‌اند دست برداشته مزید قدرت و جهانداری و دوم و 
کامگاری ما مجخواهند » بدین مهضصت میا - افلیی بد ین شکرنی در مالك 
ور وم زادها اه بسطة افزود. تا نه بس دیر زود مالك شام 
ین سعادات روی ِ و چببن ۷1 دست داد امیر فلان‌را اب 
۹ 1 ا این بثارت بامرا و آکابر و صدور و معارف 
0 و روسا و مشایخ و ارکا و اعیان و معتبران و کافه اهال هدان رها 
له و احسن احواهم رساند همگان بدین الطاف که از حضرت افریدگار 
عز و علا در حق ما می‌فرماید شادی و اهتزاز نمایند و بواتات دوات 
)1( ِ و عبد الّه » -- «اسد پن عبد الّه انهرای » (نسوک؛ ص ۳۰.۰ 
(0) کذاق ب‌د هز» ۲:مای» ج: نان » 


۱۰ جلد دوم ۱ ز تارخ جهانکشای جو یی ) 


قاهره لازالت راسفة البنیان ثابتة الارکان که طوایف امرا فواید آن 
عامست مسنظهر و مستبشر شوند و در وظایف دعوات صا یه پیفز ایند 
ان شاء لاله تعای وحه ) 


ذکر حرکت سلطان جرب سلطان روم؛ 


بفن فخم گرج بر دست ساطان میسر شد ( و آن چنان قوی که () 
مناعت جانب و حصانت معاقل و کرت مال کت رجال ار کشت 
تصاریف زمان و طوارق حدثان در امان بودند و مشاهیر قروم و صنادید 
شام و روم با ایشان از ٍم قتال و با باس راما براس کرده بلك بعجز و 
قصور روی تافته (۲)عتابعت از دپادند ( 3 اخلاط پیز پیوند 

1 ن فتوح و غبوق آن صبوح شد هیبت او وت و 
خشونت و باس او مستنیض؛ ملوك روم و ت شام بر متابعت مدينة السلام 
تحف و مدایا مایا فی مطایا 0)فی مطایا!) مجناب سلطنت و بارگاه با 
مکین و مکنت او روان کردند و حضرت او بار دیگر ملجا کرام و کار 
ان ۲و حنم ام ا نت کن و ای سا وا ان و خزاین موفور و 

۰ نواحی بعدل او مور شد) و از فضلا یی‌راست اين ربای در آن وفت » 

ای شاه جهان جمله بکام نو شود » کردون ستیهتت غلام تو شود 
ییا که سای ۲ هن فا بنام تو شود 
و سلطان از اخلاط مانب ملازجرد() امد و از انجا مخرتبرت 2" و 


(اس۲) فقط در ب باصلاح جدید» ‏ (-) فقط در اد» و ظاهرا اين جله 
فضراع آبشت 2 (۱-) اين جله از ۱ ج ساقط است» 

() 1: ملاد جرد » ب: بلاد حرد؛ ج : بلاد جزد ) د: ملاجرد » 1 خرد ؛ 
ز: حرد » - نام این شهررا مولنن عرب باختلاف تعبیر ملازجرد و ملازکرد و 
مدازجزد و خنازکرد توشته انتیو هه ات * یک یی اسر 9 ۱ : خر تبرت » 


یی یی ۱ 


د 6 : کتریبرت ) ب: مره تبرث ) ج: جد تیرت» -- تصعیح قیاسی , ۰ 


سلطانرا ضعفی مستوی شن بود» و در انناء آن ِ ارز روم قضای 
حی‌را که او وقت حاصره اخلاط بدد علوفه و کوشی() نشانت بود بانواع 
3 د کرامات خصوص شد و عرضه داشت که سلطان علاء الذین 
با ملوك حلب و شام مصاحت کرده‌اند و بر قصد سلطان موافتت نوده 
و در جع عساکر متشمر ش9 و پیوسته ول فپ بات که او شاطاشا 
بر در اخلاط بعلوفه ارز روم مدد نرفتی اورا سامارن اقامت مکن و 
مسر نشدی» با فرّت ضعف و ضعف فوّت ۸ از انجا براند» چون لشکز 
ببیابان موش رسید شش هزار مرد که متوچه مد د شام بودند پر مر 
لشکر سلطان افتادند بر مدار ایشان بایستادند و در يك لظه هرا 
۰ بقتل آوردند؛ بعد از چند روز که لشکر بیکدیگر نزديك رسید سلطان 
ی اشرف و طون و ان طاللکت. کی رتیت .و 
۳9 و و عدت و عتاد چم کرده و مردان مر 3 
_ نيایند و بر بالای پشته صف کنیدند و نفاط و چرخ سس 
سبرهای گاو! 7 د ر پیش بایستادند. از سوار و پیاده؛ جون وقود کارزار 
۰ التهاب امد و کار بدان رسد که تم بل در تم ید وچ آمال 
در تبسم ساطان , خو(ست که از عاری بیرون اج تن یات ایک 
قوّت چندان نبود که بامساك عنان وفا نماید عنان چون کار از دست 
برفت و اسب بی اختیا ر روی باز پس کرد و گای چند برفت خواص 
ند که يلك ساعتی سلطان را آسایش نا یلك ماد چندانك افامتی حاصل 
7۰ شود و علهای خاصّ بدان سبب باز کشت مبنه و میسره چون آن حال 
مشاهت نودند پداشنند سلطانست که منهزم شد ایشانْ نیز برگشنند و 


() کذاق ۰۱(» ز:کوسی» د: کوستره ب ج این کلمه‌را ندارند, - 
چنانکه از سیاق عبارت استنباط میشود کوشین (بر فرض صشّت لنه) پمنی اذوقه و 
علوفه و سیورسات و محو ذلك باید باشد و ل با این چه کله‌ایست فارسی با ترق 


۱۸ جلد دوم ۳ تاریخ حهانگنای جوینی ؛ 


هت لک تیان بزم الک بالات لاه ماه آبسسی:۱ا اشانرا تهامد: 
کند منادی از اشکرهای ایشان ۳ هیم کس از جای نجنبد و بر 
عنب ایشان نرود» چون اشکر سلطان پراگه۵ شد و بپر طرف روی 
نپادند امکان مقام نیارستند ساطلان حبران باند ضرورت روی باز پس 
» نهاد و متوجه اخلاط شد و جاعتیرا که بحافظت آن موسوم بودند باز 
خواند و مخوی شد برادران مالك اشرف جير الدین‌را باعزاز باز گردانید 
و نف الذینرا بشناعت امپر الومنین الستنصر باه اجازست مراجعت 
داد و حسام الدین قبری( ریت و منکوحه او که هم شاخ() ملك 
اثرف بود انجا بود سلطان اورا در ستر عصت بافنون عاطفت و مرمت 
۰ باز فرستاد و عز ان ايبك در فلعه دزمار") فرین دمار شد؛ تب 
بودی گر روزگار یاری دادی و بآخر بازی از زیر حقه بیرون نیاوردی؛ 
چرخ هسارا می‌دهید پارخه + ئیشت دشیار!۳ بر فللک: خوزاری 
آگاه کردم که مخت من خننست » ای دریضا ماند سداری 
سنگ مانثاست ای فلك بر من + یب افتاد 5 ی بارسه 
۰ سلطان را خود از صدمه که بر رخسار مخت او لطیه ای هنوز چپ اندمال 
حاصل نشن که خبر رسید که جورماغون )٩‏ نوین ا ز آب آمویه گذشت 
وزیر ثمس الدین ۳) یلدرجی"را بحافظت قلف یر( موسوم ِِ 
و حرم انجا بدو سپرد و سلطان بتبریز امد و باز انك(" میان 


۰ () کذا ی ابج د) : بضرورت ) () کذا ق د ات شمری » 
 ِ 4‏ (0) کذا فی ۲ج 3 : ه ساج) ب (باصلاح 
حد بد) ز: وج مع اتواریٌ 3 بلوشه ۰ : دختر ) )1( اِ: 
درمار» نج برد الیلدان این کلهرا دژمار بتشدید زاء ضبط میکد ؛ 

)‌( ب ج ز؛ دشفوار ) 1۳( و حورماعون » )۳( سوی ص ۱۰۱ بدعد 
ی الدّین می‌نوبسد » (0 کذا نی ۱ج ب ز: بلارجی» ۳ 
بلدرجی ؛ و ج۰: کران و ولا عیام هت 


«کران مدينة باذربیجان بین تبریز و بیلفان» (یأقوت)» (۰) پتی با آنکه ) 


اختلال امر سلطاره رل وضو مت باذر ب بیجان ؛ ۱۸۲ 


امیر الوّمنین و سلاطین شام و روم اختلاف بود رسولان نزديك ایشان 
فرستاد باعلام عبور لشکر پادشاه() و پیفام انك لشکر جزّار از عساکر 

تتار در کثرت و شوکت چون مور و مار نه قلاع خواهد ماند نه 
ابصار و مردان اين طرف‌را رعب و هراس ازیشان در صبم دفا متعکن 

* شدست و چون من از میان برخیزم بدست شا مقاوست ایشان مک 
نشود و من شیارا سد اسکندرم از شا مرکس يك فوج با علمی مدد 
دهند تا جون آوازه موافقت و مطابقت ما بدبشان رسد دندان ایشان 
کٌد شود و لشکر ما نیز قوی دل؛ 
باب اون فایند خود بینند 1 بینند ) 

۳ نا ه رکنم چاره یدیم شزرا | بدین کار پیچان ۰ کید 
7 ام و ۱۴ 
دها بیخ آن‌را ۱ اب داده ۱ ای ارت خار ثار") و زخ روزگار چه 
توفم کی ِ_ بزهر قاتل ۱ گن کنی شراب بابل [از آن] چه طع 
داری» و اعتذار و استغنار بعد از اثارت ار مرهی است که برکشتکان 

۰ طعان نوی و دارو که سس از مرگ بسهراب دهند » 
و لست و ان احببت من بسک الفضی ۰ ول راج حاجة لا لیا 

۰.10 دولت ت با قوّت و طالع مسعود پادشاه ع جنگ شاز له ایفان دز 
اختلاف انداخت و امل سلطانرا یاس و خیبت ؛ بدل ساخت ناگاه خبر 
کار ایا پم داوخ 


(۱) کذا ف 3۱ و مقصود از «پادشاه» جنک خان است برم معمود مصن که 
غالب۲ از «پادشاه» معللق اورا مبخواهد » ج : مفول» ۰ ز: تتان» ب اصل جله‌را 
0 ات هی ما یم ی ای ای 

۲) د .: ان ) # بیان » 1 شعان » ج ز: درمان » - نهعیح قیامی » 

کر دم ج: خار ثار» ب (باصلاح جدید): خار جفا و آزار» 

(۵) رجوع کنید بمرح اجاسة للتبریزی طبع بولاق ج ۲ ص ۱:۸ ) () کذا 
ق‌ بیع النسخ» جامم التوا ریخ طبع بلوثه ص ۲۲: براو, - سراو هان سراپ 


0 


سین 
۰ 


ناحیت بشکین() شد و در سرائی که شب وصول نزول کرد سر سرای 
فرود امد سلطان از آن نطیتر کرد و دانست که علامعی است که شرفات 
شرّف او در احطاط است و حبا یی ۲0 امانی اورا عارضه اسفاطٌ» دولتی 
است که دیرها برآمد تا تاعبان حین و ناعبان ین نيي زوٍل بزنات 
احوال بگوش دولت فرو گنته و کوس نوبت شائی در خاندان دیگری 
فرو کوفته» و اظبار تجادرا چنانك مرغ گلو بریة طپیدنی کند ترددی 
ی‌کرد و چون وحثی در هام افتاده‌ر۱ که صیاد باز عجه و مضحکرا رسن 
فرا او گذارد تا او بنشاط طنره کند و چون بفایت رسد باز کشد 
روزگار مکار با او هان ی‌کرد و اورا اغلوطه ی‌داد قال عز من فائل 
حتی اذّا فرحوا بیا وئوا دامع ادا م مبلسونّ, فی الجمله روز 
دیگّرا متوجه موغان شد و بعد از نج روز مقام لشکر مفول از عقب 
او نزديك رسید سلطان بارگاه و بنگگهرا بیگاه روز بر جای باند و 
بکوهستان قبان () در ام مغولان چون بنگاه سلطان خای یافتند حای 
عدان باز تافتند» و زمستان سنه ان و عشرین و ستماية در ارمیه و اشنو(*) 


مقام ساخت و بر وزیر شرف اللك یلدرجی ۲ که اورا بر سر حرم 


پر معروف ذربایجان ان و در "جم انبلدان فقط همین هشت بعق «سراو» 
مسطور است ؛ 7 ی فورا و سربعا ‏ رجوغ کنند بص ِ س ۱ 
ی ۳ () ز: بشکی» ج: شکن» ۱: بسکن ب (باصلاح 
سکن 6 تسکنی ) جامع توا ریخ طبع بلوشه ص ۲۳ : بیشکین » -- 
بشکن تاحیه ایست معروف در | ذربایجان در حدود خلخال واردییل 5 اکون مشکین 
گوپند و در قدم نام انجا وراوی بوده است چون بشکین کرجی حاک انجا شد بدین 
اس معروف گردید (رجوع کید بتزمة التلوب حد الّه مستوفی و بعجم البلدان در 
نت «وراوی») » )1( ح[ بننح لام جع 1 ات و ظامر در مان 
حبای امانی باید خواند یکر لام و اماله اف چه بغیر اين فرض بایستی «حبالای 
امانق» نوشته شدی برای تصبیح اضافه بامانی ؛ (0) کذا فق د» ب (باصلاح 
جدید) ۰: قبان» ۱:صان» ز: فان» ج: نسا (کذا!)» (4) کذا ی 
1 ب (باصلاح جدید): اشنویه ») اشنوه » ز: آشوه ) )0( و 


قتل ت لك وزر ۳ سلطان جلال الدین» ۳ 


نامزد قلعه کیران() کرده بود افترای کردند که وقت غیبت سلطان و 
انتطاع آوازه او طع در حرم و خزانه کرده ِِ 5 خبر سلطا 
رسیت چون سلطان بدان حدود رسید یلدرجی( از ترس سلطان و هول 
اين احدوثه از فلعه ببرون نیامد و از سلطان میثاق خواست سلطان 
» بوقو() خانرا بالعاس او در فرستاد تا اورا بعنف( و نصیحت بیرون 
اورد چون برابط دواب اکحاب رسید اورا احا بداشتند مشاهیر و معارف 
۳ احاب دیوان و اهل اعتبا ر که مللازم او بودند جون ۳ مشاهه 
کردند یکان یکا ن ازو منقطع کننند تا وزیر چنانك بود ببود سلطان 
جلال 7 اد کی فرمود که بلدرجی(ارا از حضیض ضعت باوج 
۱ رفعت و از 1 اه دز (] اشراف رسانیدم تا مکافاست 
فا کرو و فرمود تا وشافان حضرت خبل اورا بغارت دادند و 
و را در قاعه بکوتوال سبرد ن عکهاک اف عیشت و سا بت» غاد 
ات تسلم حبس اد کرد بلك زندان محد و بعد 
ما ن قعل پشمان شد؛ و سلطان متوجه دیار ۱00 
۰ حثم مغول با نزديك جورماغون(۲ رسید بر مراجعت و ترك مبالغت و 
استتصا در طلب ساطلن بازواست بیغ مودیکه مثل چنان خصی صه 
ضعیف شن باشد و ستور تواری و استخفا بروی حال فرو گذاشته هم در 
یلدری» ج ده: بلدرجی» ز: در ؛ - رجوع بص ۱1۷ ۱۷۱ ۱۸۲ 
(۱) کذا فی ب‌د» جءز: کبران» ۲ اب ن کلمه‌را ندارد » -- رجوع بص ۱۸۲ 
0 کناق ج» اب؛ بدری» ده بدرجی, ز: طدرجی؛ () تصعیح 
قیاسی مظانون» ‏ 1: بوقوء ب: بوتر؛ د: قوتر ‏ چ: تور ۰۵ نوی ۴ و تون» 
جامع ریخ طبع بلوشه ص ۰۳۲ ۳۳: بوقو(مدل متن) با تن بدای: قوب قوب 


1 هه : بعتیف ) ت (8) ۱ب پلدری » 
بلدرجی» ج د ۰: بلدرجی ‏ () ب باصلاح جدید : بذروه درجه : 
سب 5 ‌ مین ۱ ۰ یی ت‌ 


فرع و خر وت کرد یر درس ات ت نیاید » 


)۸ کذا ق‌ ب ه ز )4 13 : جرماغون » : حورماتون » د: حورباعون » 
24 


"۷ جلد دو از نری جهانگدای جونی, 


آن وهلت چگونه اورا مبلت دهند و در جست و جوی سبیل غفلت 
برزند ۱) نایاس( و اعبان امرارا با جماعتی از انرالك پر کین چون کین 
کنان افراسیاب از گرگین بر عنب او چون برق بفرستاد» و سلطان بر 
سبیل يزك بوقو() خان‌را باز گردانیته بود نا از مراجعت و مبادرت 
» لذکر مفول استکنانی کند چوت باذربیجان رسید خبر دادند حه از 
7 عراق نیز دمامه افتراق زده‌اند و ازیشان نه درین نواحي اثری و نه 
درین حدود خبری است بوقو() خان ی سلولک ش شارع احتیاط که بر 
امنای حضرت بلكك بر امررای دولت واجبست و عبن فرض باز کشت 
و سلطان‌را بشارت غیبت ایشان داد تا بدین اهتزاز و استبشار 
بساراست امنگری شهربار . شد ایوان بکردار باغ ببار 
ولست احب > ال لانه ء در کل احن ای المحن 


3 آورده‌اند که روزک ول یر از خواص 9 در کار بلاق 2 
اقبال 7 متا باه تا ففرمود 5 شخص کفت انیا استعین علی 
الدهر بالهزل ان مقاساة میور ادا ی الا بشیء من السرور انا 
جای بر جای تفاونست » فی ۳ ارکان و سروران بر موافقت سلطان 
در معاطات کووس تحامات نفوس مپیل ماندند» و با پ نوی کا 
بنوی (*) را نوارا اهنگ کید ند ترا رای اف تون چگ در 
دف و چنگ زدند » بطون اناث ره اخیار کردند و 0 


مین 
۰ 


0 


یی 


() ب ج ز: ورزند». ۰: پورزید) (0) کذا ق ب» ۱د: ناماس ج: 
یاس »: تیاس ز: ناماس (1) تصیح قیاسی م ‏ ۲ : وفو» اب : 
چپار » د یار ۰ : توت ) ج: بور؛ 7 نسوی اصل له با بار 
ص ۲۹۸ : برغو » ص ۳ بصن ۰ ۲۳۲۳۱ ِِ 


ت 7 


پوبی » ج: پنوبتی » () کذا ی ۲ ج داز منطفات » ۰ : متطیبات ) 


اشتفال سلطان جلال الدین بعیش و عشرت و مساهله وی درامور: ۱۸۷ 


دقاق()ر۱ بر مرهفات _عتاق( بر گزید » از صراحی خون صراح جوشید 
و ایشان را پنداشتند.» از رگد چنگ نالهٌ زار یامد م و زیر ی‌خو|ندند؛ 
ان شاه بود که یس دنام بود و از مد زین بای 
جوشن قبا 2 از 9 اسر کرده ابکار و عون حرب و قتال‌را 
۰ ایکار ‌ عون بات احجال گرفته آکنون بر خلاف ور و ِِ 
برگرید؛ زخم مرا و مدام کرده سس دشن کای‌را از نوی 7 وستکای! 
فراموش کرده؛ طرّب اوتار بر طلب ۱ وتار ترجیح هاده ؛ کیت عتیق بر 
کییمی عتیق )٩‏ اختبار کرده و و درین حال 
شاهما ض ور حه برخواهد خاست 
۱ وز مستی هر زمان چه برخواهد خاست 
شه مست و جهان خراب و دثن پس و پیش 
خی مان حه برخواهد خاست 
دو سه روز در غرور سرور ی شت ناگاه ابستنان ۰ شبان ن جگار ن طوارق 
حدثان بزادند و در نم ان مس 
», گفته بود و سویدای دل مرکز سودای انسانی ش و مراکب !رای 
جهان آرای ماج بلجام هوای نفسانی گنته و سکز از تدبر و تدییر امیر 
و وزیررا فراغت داده و لشکر خواب عال ِ« فروگرفته جلهٌ مردان و 
۸ کدا فق ز» ۲ب د: رفاق» ج: زفای» ۰: وفاق؛ - مبطنات جع 


و سر ته 


بطم انیم وتف هتاراک 2 
ک مصلف قبان) و اک هم ی و ار مطلق 
و بدون فید استعال قوه از ۱9 العتول ۱ ست و در نعت ذوی العتول 


و تا کنو () مر‌هقات 
یعنی اسبان لاغر میان و عناق یعنی اسبان نجیب و کرم الاأصل» ۱ 

( فوسکای فراق است. یا وتان صوقن (یرمان: (*) کمیت 
اول بعنی شراب است و انی بعنی اسب سرخ رنگ ( هر و عتبق اول بعنی گنه و 
فدیی است و ناف بعنی مجیب و اصیل ‏ (9) ب د : ابستان ) ۳ 


ج: بسان ) 0 ۱ج د این «کعرا ندارتد» 0 جع رای » 


۱۸۸ جلد دوم از تارخ حهانگای جوینی ؛ 


اکثر منردان از سر مستی پای بسته و دست شکسته شه تا وقت انك 
لک ورن ۸ زره کی نی کشت شباهنگ مج ۶ات کب 
لشکر نتار مردا ن کار و بوّس و باس بر سر قوی رع از طلایه و پاس 
تسد تن مقدم ایشان ان( و نمی ان نود که ورن از جوا خن 
ان نامزد می‌فرمود وبا با زیت نتایاسن )۳( آورد و فبود 
5 رآ که آن جات ند در تب و فط بادند بقل 
و فال مانند دیب غال ور تاش اور خان (*) 1 وصول ایشان با خبر 
3 ۳ ببالین سلطان رفت و او در خواب اوّل شب فارغ از انك 
ع ۱ ۳9 وادث قد بطرفن اسحازا؛ 
ِ 1 مه ی رم 
80 ا و نوم اری رقیه خیال مسرّم , الذ جی من 


سس سس 
0 اد ك‌ 


مر 
چون بتکلیف از رقدت انتباه يافت و از قدرت ار اشتباه برخاست 
و معاینه دید تدنفا شست که هام دادن ان تقاین مت مرو 
مرکب رای در پای قضا عاجز و سهام حیل که بر کان امکان بر کار 

۰ شل بود ببدف منصود نارسین در کار شکست و میان او و سلامت 
بلا حایل شده و بنزل شرّ نازل شدست پیش از وصول بشام مهمان 
بیگانه جر خورد و امن و امان بر سبیل ترحال در حال کر بست اما 
این نوبت همان شبرگیر بود و میزبان بر" خمار شک تدییر ابی سرد 
خواست و بر سر ریخت یعنی تا بصد ازین کم سری() در باق کند و 


() کذا ف ب» ۲: ناماس *: تاباس» ‏ د: یاماس» جر داعاس» 
_ ج: جرماشون » د: حور باعون » ۳ 0) کذا نی بت ا: سایاس ‏ 
: ۶: تیاس » ج: : ساعاس 4 دِّ؛: به پاماس ) ز: ماس 4 )1( کذا نی و 
ب د 4 9 : اربر خان 1 ج: : بور خان ۰: توتر خان؛ زء: : بویر خان » ۳ 
له پاریس ص ۲۲۱ مطابق متن مطبوع ص ۲۹۵-۲۸۲ پنج شش مرنبه: ارخان» 
جامع التوارخ طبع بلوشه ص ۲۲ سه مرتبه : «اورخان» مثل متن » (0) ِ 
«پر>را ندارد» () کذا نی ۱ دز نب : کم رو ج؛ گرم و سرد 


۳ دی عون وه اهنگران در نفسیدن و جشمی چون کوزه شکسته در 
چکدن با فوجی قلیل و ندبه طویل روان : شد و معشوفه ملك‌را بدرود 
کرد بلك بلك زرع اقبالرا بدرود» 


ید یت م2 اللیالن عنا ات فنستطیب 
ای سای بادا ء دیدار من و تو با فیامت اناد 


و چون سلطان با اندك فوجی روان شد اور خان‌را فرمود تا چندانك 
سبقتی گرد علرا از جای نجنباند 0 و مقاومتی کند » بر وفق آن اثارت 
طرفة العینی کوشش عجزانه نود و لثکر مفول برانكگ او سلطانست 
چون پشت برگردانید ایشان .دوان شدند و چون عتاب بر آغقاب روان 

۰ چون دانستند که بای از دست داده‌اند وخ فه باز گفشتند و بینگاه 
آمدند و اعيان و اجناد و ارکان ملك‌را بر شیر گذرانیدند وطعه 
ذیاب و نم تب گردانید , عنای کبریا که در دماغ خیلای هريك 
بیضه خهاده بود از فرخر خج ی ادراك ببضة الديكک شد ۰۲۳ و هر امانی 
که ازین جهان فانی توفع کردند خاك کشت و لباس حياة بدندان فنا 

3 چالك» پیش ازین اک در رفعت نات النعش بودند اکنون باری اپنا« 
اللمش شوه اند و خاك و خااك را( فرش » 
برین گونه کردد ی چرخ پیر » کهی چون کانست و کای چو تیر 
گهی هر و نوش ا ست وگ کین و زهره بدین سان بود چرخ گردنت دهرا) 
و سلطان مرحوم از استیفای نی حروم 

7 با دلی از ستم و غصَهٌ گعی بدو نم » بیم انست هنوزش که مجان باشد بم 


() کذا ق ب‌دز» ۱:ارسره ج: وره »: توتر» (0) ز: نجنبانند ) 
۱ منبانند» د: عنباند) (۲) یعنی از روی جوجه فرح بر خاسته زد ی 


۵ مهم 


بدست آوردن تخم خروس بعنی مُیء ال شد : «بيضة العثر هی بیضة الذ يك ببیض)ا 
نی غره مرة واحدة و قیل ابا هو کنو بِیّض الاو فهو مَثل لا لا یکون» 
(لسان باختصار) (٩‏ آب ج و 9 ندارند ) () ج ۰ ز این یات را 


ندارند » 


و جلد دوم ۱ نار جهانگنای جوینی ؛ 


روی در راه نهاد» وفای دنیا برین نط بود جنای آن‌توان‌دادستکه وان 

باشد . دام حبایل‌را جهان نام نهاده‌اند و شبيك غوایل‌را زمان چنانك 

مرکز وم‌را دل گنته‌اند و محل() اندیشهارا جان» 

ای کته وجود من هه یکا تو , ان ) غم که بس() منم نداغ یا تو 
ه نم حلقهٌ دل گرفت دل گنت درای ۰ بیگانگتی نیست تو ماأیئی ما تو 


نسه برام که کند هچ زین . ام بر ماز صروف زنست 
دور اسایش و ارامش نیست , موسم افست. و دور فتنست 
0 یک جهان پر شر و شورست او دولت شاه جهانی متحنست 
ای جوافرد بدان کین شر و شور . همه سوز دل يك پیر زنست 


۳ اس 2 اس ۵ + 
با 2 سود ون 0 النمجبٍ انا ء تعیل دنو الحادثات بر علی امن 
۲ بالملایر و عنده رکعام" علی فیه وَزژزق لسن 


هم 6 س ی 


5 ن ادم عاجلا؟ » و کل یاسیاب المنية مرتهرین 


و در خانت حالت او اختلاف است عفی من ۳ [امد] 
آمد شبانه 5 موضعی که و رها ن طع کان استلاب: لباش او 
۰ کردند 0) و آور | خی محک بز یه رد 2و ندانستند که چه کار کردند و 
چه صیدرا شکار» و ۱ است در چنگال جفدی 
() کذا ف اج ب ده ز: حبل » د: اين » (0) کذا ق 


|۳۳ 


آب دز پس -ظ )4 ج این ببت را ندارد ») ه ۰ اصل ربا‌را ندارد » 


۵ کذا ق ج«) از بعنی » : : ی ) ۳ (0) کذا ف جیع 
الْشسخ(0)» - قائل این ابیات معلوم نشد و فریب پفین است ت که دوییت کر در 
ص ۱۸۱ ۱۸۸ از بفبه: هن ابیات ات 2 0( در حاشیه چ" در این موضم 


نوشته : «و سلطا ن تحتیق بر دست کردان شهید :۲ جرا 1 ک حون سلطانرا سید 
می‌کنند حرم سلطان لگ خاتون ۳ معد و دی ۷ 2 راه چا نب رد افتاد و اتايك 
ِِ لو نکر مرد فرستاد و خواهررا از روم ببراز آوردند و تحتیق شد 
سلطان هان ان بود که بطمع امه نادانسته 5 بدختان سید کردند . 

چو شامن باز ماند از پریدن * زگنبشگی کت (کذا) باید کنیدن »؛ 


خانه کار سلطان جلال الدین» ۱ 


مثپنست و هر کا شیری از پگ و تم استنباط این یت 
که آن ججاعت جامه اور پوشیث ۳ تیوه 0 تماق 
سلاح او باز شناخته و صاحب امد بعداز وقوف بر ان حال ان 
جاعت‌را بکشت و فرمود تا تربتی ساختند و تخصی مقتول‌را دفن یعنی 
* سلطان بودست ؛ و قوی یگویند جامهای دیگر بود که خواص او داشتند 
9 و در لباس خرقه حرفه (۲) تصوف م کرد () و در بلاد طواف 
کرد نی امجبله در هر حال که بود سپری شد و صریع زخم این جهان 
یی رم سرسرعا» و بعد از ساها هر وقت در میان خلایق اوازه ظر 
افتادی که سلطان‌را بفلان موضع دیو‌اند نخاصه در عراق شرف الدین 
ا عل 0 طبرشی(۲ که وزیر عراق بود مذی دریت اراجیف مک و کار 
مشغول بود و هر یکچندی در شهرها و نواجی بثارت ی‌زدند که سلطان 
در فلان قلعه و در بهمان بقعه است؛ و در شهور سنه ثلث و ثلثین () 
3 ان دز اسبدار۱۱ عضو خروج کرد که سس سلطاغم 5 آوازه او 
باقطار شایم گنت در عهد جنتعور(" امرای مغول جی که سلطان را 
۰ دیل و شناخته بودند فرستادند تا اورا بدیدند جون دروغ گنته بود 
اورا بکشتند ؛ کار ود ائنتین و خسین قفا ند جماعتی از تجار بکار 


(۱) کذا فی اب 1۹ + مذه د:اید ج بیاض مجای اي که 


(۲) کذا فی اب ج د» ز کله مر لد رد (0) کذا فی ۱ شکزار 
« کرد ») سب : : می کرد » کرد ) 3 یک کرد ج: می گت » می‌کرد » 

۰ : می‌گردد ) می‌کد » د موضم اوّل‌را ندارد و دوم : می‌کرد ) ۵) کذا ق‌ 
ب 3 آج ءز بدارید 00 کذا فق ۱ج ز (ص تفرشی)» ‏ نسوی ص ۱۳۰: 
«شرف الدین علن التفرشی وزیر السلطلان بالعرای کان من روا" تفرش وی کورة 
هی ور رای از ب‌د: : طرسی ) (() کذا ی بح ز) 1۳ نو 
و اين غلط صریم است » ه بیاض جای اعداد و در حاشیه برم: : ۱۲۲ (یا) ؟؟1 ) س 
رجوع کید بقدمه مصعح ج | ص فه ح ) 0) ج د » اسییدار ) : 
اسیدار» "ب: استعدار) ز: اسندار» رجوع بسایق ۳ (۸) کذا 


ق اج » ۰: جین ور » ب : حنتبور» د: جنبور» ز؛ حتمور ) 


0 


۱۹ جلد دوم از تارج جهانگدای جوینی» 


1 حون رسید ند ی در مین ایشان کشتی‌بانانرا کته بود که من 


سلطان جلال الدّین اور اورا گرفته از آن حال فعص کردند بر فول 


خود اصرار نمود تا اورا بکشتند و ائجتون فنون؛ القصه بطوفا آن اراجیف 
و اخبار هٌٌدی ی ی هام ل وجقه 1 و اند 
ترجعون » 


ذکر ین () مااگرز اه (٩‏ ق و عاقبت کار ایشان» 
چون سلطان حبد 3 اب جپزیت برفت بین() ملك که مقطع 
هراة بود جهراة رفت و از اج بر راه گرسیر بغزنه رفت» محمد علی 
(۱) کذا هو مگوب ی ( یعنی نفعی نکرد » رجوع بص 9٩‏ س ۸ 
( ۱ ۰: مین ج: ین این (فی جیم الواضع نی مذا الفصل)» دز: من» 
ب : باصلاح جدید: امین » - چنانکه در ص ۱4۷ ح۱ گذشت مورخبن از اين 
سخص_بانحاء ختلفه تعببر نوده‌اند» خود جوینی اورا غالبا (ص ۱۳۰ ۱۳۷ ۱۶۰) 
امین ملك و گاه امین این مك (ص ۱۳۸» ۱۳۹) می‌نامد و در این فصل هه جا 
از او بیبین ملك تعبیر می‌ناید» نوی ص +1 ۷٩‏ ۸۰ ۸۷۰۰۸ ۸۸ هه جا 
اورا امین ملك می‌نامد» و ابن الأثبر ج ۱۲ ص ۲۵۹ ملك خان» وطبقات ناصری 
ص ۲۰۱-۲4۷ ملك خان و ملك خان هرات » و رید این طبع برزین ج ۲ 
ص ۱۳1 خان ملك, وی رئیس فبایل اتراك فنقلی (ص ۱۳۹) و خال زاده سلطان 
جلال الدن (نسوی ص +۱) و دختر وی در یا له ساطان بود (ص ۱۳۰ 1 نسوی 
ص ۸۷)» و ابندا از جانب سلطان حجد خوارزمشا ِِ رام باق قفی یر برد 
مه مت اه جلال الدین تال منت ۵ از رها را وا 
(متن شین جا و اسوی ص +۱) و بالاخره در وفت 0 جلال الدین زاب 
سند در حدود سنه ۱۱۸ (ج ۱ ص ۱۰۸ در برشاوور و 
(ص ۱1۱-۱5.۰)) () کذا نی ۲) ب مخط جدید قبل از اغرانی انزوده : 
ملك سیف الدین, ج: سیف الذین اغرای» »: اغراق ملك» د: ملك اعرای 


ز: عراق ؛ وی سل اه پریس ی ۰ ۱۱۳ : «سیف الدین خراق ( یفراق) 


بو ند و در ت موداس صِ ۸۰ ۷ باق این الاثیر ج ۱۳ اص ۲۰۹: 


چد ید : ۱ 


ذکر یین ملكك و غراق و ات کر ایشان » ۹ 


خر پوست (۱) غوری از قبل سلطان در عزنه بو د با بدسمت هزار مرد » ین 
ملك بدو سه منرل از غزنه ۱ فرو امد ی بدو فرستاد که 
مارا علفخوار معین کن نا با هم باشم که سلطان منهزم بعراق رفت و ثتار 
مخراسان اد تا انگاه که ۱: #۴ سلطان چه ظاهر شود؛ و درین 
۰ وقت ری ا لك شپاب الدین مرشتز. 5 وزیر سلطان جلال الدین بو د 
60 همم لعز نه بو د و صلاح الدین نسائی که از قبل ساطان کو: ال بو د بر قلعه 
و شهرستان ۸ انجا مقام داشت» خر پوست و امرای او مجواب یین ملك 
گنت یا مردی غورکام 2 با ۵ زندگاق توا نم کرد سلطانی 
هرقومر( افطاع و وا معتن فرمو ده است هريك بفام و د باشم تا چه 
۰ دید فد چند نان وشول میان: اشارن تردد کرد بفیصل (*) نرسید و 
خزرتان رما تیاعر کته هس رو وصام ال سییر 
فصد خر بوست اتناق کردند و گفتند غوریان عصیان سلطا ۳ دل 
دارند ین ملك‌را که خویش سلطانست در ملكك غزنه راه نی‌دهند ؛ و 
عامت لشکرهای غزنه بر نم فرشی شهر جتمع بو د ند و لشکگاه داشتند ؛ 


۰ ثمس اللك و صلاح الترته ۱۳ بر فصد حید خر پوست متفق 
9 ۳ شیافت کردنت تاگاه صلاح الدین نسای خر پوست را 
بکارد زد و بکشت و مس اللك( و صلاح الّین چون اورا بکشتند 

قشن از انك لشکر او واقف شدند خودرا در شهر افکدند و قلعه 

ضبط کردند و غوریان متنرق شدند و بعد از دو سه سه روز ین مك 


() کذا نی ۰ د : خرپوست )4 قب اروشاع اج : حروست ) زر ؛: 


خز بوست 4 و ۱ اختیا ر الدین خربوست ) طبقات ناصری ص ۲۰۷ : 
ملك اخیا ر این ی ی خز پوت غوری ) () کذا نی ۱ج (0) 
ز : سبرده ) ی / فا ‌ ی (1) ۱: فصل » 
۱ یی نی یم ۳ : ۱ ۱ ۰ ی 
(۵ کذا نی ده» ۱ب ز افزوده‌اند: که از نسا بودند» و این غلط است ظاهرا 
چه تمس اللك از سرخس بود (رجوع بچند -طر پش) » ج : که ازیشان بودند » 
)5( ۱ ب د: تفس الداین ) 
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خسن 
۰ 


۱۹ جلد دوّم از تاریغ جهانگتای جوینی . 


بت و حاع شد» بعد از یکچندی خبر آمد که چیگز خان بطالقان 
ی و ی واگ مرو ین (۱) ملكك 
آمدند » ین( ) ملك لشکری جمم کرد و پیش لشکر مغول باز رفت چون 
مفولان دیدند که عدد او زیادت است ی جنک و ملاقاتی باز گشتند 


6 ت‌ 
و یین () ملك بر عّب ایشان می‌رفمت تا بست و تکناباد0) از انیا 


مغولان بر سمت هراة و خراسان برفتند و ین مك سل راه قصدار () 
سیوستان( رفت و مس اللك‌را با خود برده بود در قلعه موران 8 
پپیست و تکیناباد() حبوس کرد و صلاح الدین‌را در قلعه غزنه بگذاشت» 
غزنیان0) بعد از غیبت ین ملك خروج کردند و صلاح الدین‌را بکشتند 
و مثله کرد؛ و در غزنه قاضی و رضی البلك و عدة ۸) البلك که دو براد 
بودند از ترمد حاک گننند و بعد از آن اجماع کردند و بادشای غزنه 
بر رضی اللكك مفرر داشنند » 3 هروا ف‌‌ حد از خراسان و ما وراء 


این (0) کذا نی ۰ ت تکناباد ) د: تکاباد ) 


1 تکاناد» ‏ ج: مکناباد رز : کنتایاد» -- تکناباد (تکین آباد) که تکناباد 


۳۳۹ نیز گویند شهری بوده ۳ ۲ از اعاظم بلاد ی کر بان مت 4 
واقع در حدود شرق سیستان فد و در افغانستان حالیه تفربا در ۱۱ فرسخی د 

جنوب شرق قدهار» و ذکر این شهر در فمن تارج غزنویه و غوریه بسیار وید 
و در احنن القاسم مقدسی نام اين شهر «یکز آباد» مسطور است و معلوم نشد که 
بکر اباد !یا تین تکن اج ات ب يا نمیه دیگری است تب هان شپررا و از یاقوت 
ذکر این شپر بکلْ فوت شث است؛ (رجوع کید بطبقات ناصری ص 4۲۸ ۶۶ و 
غرها) و لاب الالباب ج ا ص ۰ ۰( و اپن الاثیر ج ی تا ج ؟۱ 
ص +۱1 که بش در این موضع اخیر تکیاباد طبع شن است » ۳ البلاد من ۳ 


و "ری ص ( 9۰( ِ حوقل ص 6 ن 0 ب: فصداز » : فصد )4 
(*) کذا ی بجع ِِ د : ب-عوسان » 7 : پشوستان » 
0 کذا ف ج د» 1 : کوران » ۰: کواران ۰ 9 و حوران (۷) ب : 


کایاد ) ۱ کاناد ج: ج : مکاباد) ۹ ز: کساباد» د ندارد) 
0 کذا فی د » یعنی امالی غزنه ظاهرا۰ ۱: عرنان» ب ز: غزنان ج: 
غوریان » 4۸ ز: عد 


ذکر بین مك و اغراق و عاقبت کار ایشان » ۱۹۵ 


الثهر بم افتاده بودند و جتمع رگا ور و سرعین اسان یقت ای 
اغرای () ملك بود رضی اللك‌را طع افتاد که از فان زو 
ایشان‌را بزند و بعد از آن بر هندوستان مسلط کردد لشکر بر کرفت ۳ 
ایشان پپرشاور(" رفت رکانان و خّ اورا بزدند و اورا و اکثر 

» لشکر اورا بکشتند » برادرش عق) اللك در غزنه حام و اعظم مك 
که پسر عاد الذین بلخ بود و ملك شیر(" که حا کابل بود با لشکری 
غوری که تر شمان جتیع شبن بودند بغزنه امد و عن () اللك‌را در 
فلعه میان شهر غزنه تحاصره دادند و جنگ مشغول شن منجنیق بادند 
بعد از چهل روز قلعه بگرفتد ۰ هان روز که قلعه بکرفتدد ثمس اللك 
که ساطان جلال این بوقت آمدن از خراسان بپزیت از پیش مفول 
بقلعه کوران() رسین اورا خلاص داده بود و فرستاده تا در غزنه 
اسباب و نرتیب پادشای ساخته کند بغزنه رسید و بشارت قدوم سلطان 
جلال الدین داد و بعد از يك هنته سلطان بغزنه رسید و از جوانب 
لشکرها روی بدو نهادند و مجتیع گنتند و تجمل و اسباب سلطنت مرّب 
۰ کرد مین مك در هندوستان خبر وصول ساطان بغزنه شنود بتعجیل 
0 نفد مت سلطان امد , اغراق مك با حث مخ و ترکانان ۱ ز پرشاور*) هم 
مخدمت سلطان ۳ اعظ مك و ملك شیر و غوریان خلی بسیار م 
در خدمت سلطان مرب گشنند تا شست (؟ هنتاد هزار لشکر ساخته برو 
جتمع گفتند ؛ سلطان جلال الدین با اين لشکزها پپروان(۱) رفت که 


‌ ۹ یی 11 نی سییر سییر 
( کذا ف ۰ ۱: ناور ج: پرساور» ز: : بیرساور ) شب ترس و رو 


د ندارد » 7" رحوع بص. ۳ ان (۲) کزا اف ج دء» اف اعراق » 
() کذا ف ۰ ج: ببرشاوّر» ۱: برساور» ب : ترشاوور » ز : برس 
د : بیرون (کذا)) ا شش ) (۱) ز: عاد 
۷ کذا فآ ب ج» 7 ۰ : کواران » د اصل جله‌را ندارد ) 
(۸) ب: : برشاوور » ج 9 1 برشاور ؛ ده ز ندارند» (٩)‏ زا 


ی ۲ ج ندارد » باق مخ شخصت ) (۱) ج د : ببروان » 11 


191 جلد دوم از تارخ جهانگدای جوینی » 


سر حد بامیان() است و راهبای بسیار بأنجا کشد تا از احوال بر خبر 
باشد سواری ده دوازده هزار مغول بطاب سلطان از عنب او یامد ند 
بغزنه امدند و وی قاری لش با نبود و مأنی ۷ ناگاه مردمر 
خبر یافتند در شپر امدند و مد ادینه بعضی بسو خنند و خلق هرکرا 
۰ در کویها و شوارع یافنند بکشنند و بعد از يك روز مقام فلاوز گرفته 
بر عقب سلطان بپروان(" رفتند و انجا با سلطان مصاف دادند ساطان 
غالب امد لشکر مفول با خدمت چنگرُ خان رفتند بطالفان» چون سلطان 
مظار امد بسیب نزای که خم و ترکارن و غوریانرا بر سر مقاست 
اسبان غخیت با خوارزمیان رفت تخالفت در میانن لشکر سلطارت افتاد 
۰ اغراق مك )٩‏ و اعظ مك با مامت 3 و ترکان و ورک برگشنند و 
بر راه پرشاور") برفنند و سلطان با لشکر تركك و خوارزی که با او 
باندند روی بغزنه نهادند ,6٩‏ اغراق ملك و اعظ ملك و دیک امر۱ء 
خ و ترگان و غوری چون از سلطان برگشتند ببکرهار۱) رفتند که 
اقطاع اعظم مللك بود اعظم ملک ایشان‌را ضیافتها فرمود و اقامت نزها 
۰ کرد و مراعاتبا جای 5 اما میان نوج چاندار ۷) که امیری از خ بود 
و بنج شش هزار خان» خیل داشت و میان اغراق مللك کراهیت و 
عداوت بود اغراق ملك با بیست هزار مرد روی بپرشاور( نباد و 
نوح جاندار() ببکرهار(۲) بعلفخوار بایستاد» چون سیف الدین اغراق ملك 


ببروان ) تپ دیاز رد6 و برون » 7 رجوع بص ۱۳۱ ح ۲» و 


نا ان رس وا 
ج: ببرون ) د: برون ) رف (1) ج افزوده : و شبر ملك» 

( کا ق ٩‏ سکاو ی" برشاوور » ج: برشاور» ز: برسآور» 
د: برساوز » )8 جدز: نهاد » 0) کذا ف تِ ۱ بکزهار) 
ده.: بکرمار ج: بکزهار» ز: بکرها» 0 ز: جهاندار» ( کنا 
۳ ببرشاوور ) ۱ سرشاور » د ز: پبرساور ) ج اصل جلهر! ندارد » 

رب خهاتار (کا قت ۱ تاره رها ۰ 
بنکرمار ) د: به تکار) ج اصل جله‌ر! ندارد ؛ ۱ 


ذکر اغراق ملك و عاقبت کار اوه ۱۹۷ 


يك منزل از ز بکرمار رفته بود باعظم ات و فرستاد که میان من 
و تو پدر فرزندی است من پدرم و تو فرزند آگر رضای من می‌طلی 
وج چاندار( "۳ در مقام و ولایت خود زیت اقامت مزلم دمک ار که 
اجا باشد اعظ ملك گفت درین حال میان لشکرهای مسلبانان محاریت 
و خلاف ملاح ناشد با اب ی 
الدین اغراق برفت تا میان ۱ و وی جاندار موافقتی بادید 51 و سیف 
الدین اغراق استفبال او کرد و اورا ملس شراب با خود بنشا ند ِِ 
تب دس اقا درو 7 9 
سواری صد روی بلشکر گاه نوح ماد نوح پنداشت حه بدلداری او 
میا ید خود با پسران پیش او امک و خدمت کرد اغراق مالك مست 
بو ششیر بکیید تا ن. و ‏ ( 2 لشکر نوح در حال اورا بگرفتید و پاره 
پاره کردند چون خبر او بلشکرگاه او رسید مردم او گنتند این خدیعتی 
بود که اعظ ملك کرد و بیم زفانی نوح امد تا اغراق ملك‌را بهلاکت 
۰ داد بدین ظنْ اعظم ماك را فرو گفتند و بکشتند و لشکر اغراق ملككت 
+ لشکرگاه 3 نوح‌را با پسران او بکشتند در جله از هر دو 
جانب بسیار کشته شد ند و غوریان م در آن مین با شارت جنگ 
0 کردند و مبالغ کشته امدند » وم در آن تزویلی (۳) تکاجلی )٩(‏ ۳ ۱ 
اللك فندز) بفرمان جنگ خان () بسر ایشان۷) رسیدند تکاجك () امیر 
لثکر مفول بود و علاء الک سر خیل چريك پیاده و بتابای آن 


() کذا ی اب» ج: کرمار» ز: بکزمار» ۰: تکزمار» ‏ د: تکبار» 


(۲) 7 ز: جهاندار» )۲( جز: نزدیک ) (؛) کذا ق‌ ِ 11 رکاجك ) 
کر ۳ (۰) کذا نی 0 5 فندر ) قندر (یا) فدز» 
1 ۳۷ شارب ()» ِ بسرای شتا ) 0 کذا ق ۰ 


اج بکاچلت ») داز بکاجك» ك یکاحلت ) 


۵ 


ح_ 


خن 


۱۹۸ جلد د دوم ۳ تاریخ خهانگتای حجوییی ) 


لشکرهای 3 و نردان و غوری ("آرا ارو و 0 امحیله ات 
بی هزار(" خ و ترکان و غوری() بعد ۱ ز ا نلک از نزديك ساطا ۷ 
الدین بر فنند بک از و جنههاه هه کنته و متفرق شد اسد چه بف ست 
یکدیگر و چه بدست لشکرهای چنگر خافی و ازیشان اثر ناند؛ 


ذکر والده سلطان ترکان خاتون؛ 
اصل او ()قبایل اتراك اند") که ایشان‌را قنقلی") خوانند و ترکان (8) 
بسبب انعاي نسبتٌ جانب ترکان() رعایت نمودی و در عهد او مستول 
بودند و ایشانرا اتجبیان") خواندندی از دهای ايشان رافت و رمت 


دور بودی و مر ایشان بر هرک افتادی 1 ولایت خراب شد ی و رعایا 


۰ حصها تحصّن کردندی و محقيقت سبب ظلم و فك و ناپایٌ ایشان دوات 


تاضا: و سدمب بو دنك » 


وم تری ااصلوات ای ناخلة , 2 تالاقم لحجاج فی نی الحرم ٩‏ 
ان ی ارکان و ی وی 


جرا بودی و مح هذا ح او بر سلطان و اموال و اعیان و ارکان ۱ 

ناخذ و ترکانرا مجلس انس و طرب در خنیه مرتب بود و بسیار خاندان 
قدمرا واسطه او شد که ۳ و چون ماک یا ناحیعی مسام 
شدی صاحب (۰) آن ملک را بر سبیل ارتهان مخو[ رزم اوردندی مامت را 
درشب..بذجله انداشی و غرض, ان :داقق:ت مالک پسرشی: ی ارت 
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(-) این جله ازج د هی ان ایست (۲) کذا ی ب» هز: آن سی 
هزار » (اس؟) ب ب باصلاح چا چد ید ۳3 از قبایل اتراك است ‏ 
)4( ی ۰ ب : ِِ زر دق د: : فیافی » (0 کذا ف 


۱۰ 2 ۳ 


0 ۳ ق مج ‌ ۵ ِ 0 5 )۸( نِ فقصیده لهتنم ۰ 


انیس ۳ / 0 1 بت ۵ : ما ۱ ۹۰( ب و و لد ید : > اب 0 


توا 


ذکر وال سلطان ترکان خانون» ۱۹۹ 


اغبار و چشمهٌ حکر پی غبار باشد و ندانست که ح تعالی هم در دنیا 
مکافات کند و در عتی خود جزا و سزا او داند» 
هرچه کنی عل| کافر ستیز « بر تو نویسد بقمهای تیز 
چون سلطان حبد از آپ ترمد بگذشت بر عزم فرار رسوی خوارزم 
فرستاد تا مادرش با حرم دیگر متوجه مازندران گردنتد و حصون آن 
تحصن کند ترکان بر وفق اشارت پسر روان شد وادیر پسران که 
نو دگان او بودند و حرمهارا با خویشتن ببرد و لشکرهارا با اعبان خانان 
در خوارزم بگذاشت و هنگام حرکت جماعتی از صاحب طرفان که بر سبیل 
ها موقرف: بردند.بفرمود: نا غامتارا خیسون:انداشتند. ۷۱ فرفرا که 
۰ در صدد پادثای بودند و او با فرزندان وخزاین متوجه مازندران 
شدند) از راء دهستان و ناصر الدین وزیر در خدمت ایشان بود: چون 
سلطان پازندران رسید ترکانرا با حرمبا بقلاع لارجان(" و ایلال") 
فرستاد» و سبتای (" بر عقب سلطان بازندران رسید بحاصره فلاع مذکور 
لشکر بنشاند 3 فضا ان بود که در هچ عهد کس نشان نداده بود 
قلیه اتلال ‏ تشر ارت احنیاج افتاده استت بخه اب کنان: تخارت 
و ۱ فا آصاقن ای فا یه نقه بان بو به قرد 
7 دهان اهای انا خندان چون لشکر محاصره ۳ تتخستت: با رارن. نمن انستنز 
برخاست و چون دولت ازیشان باز ایستاد» 
سلطان کسی بود که تیان اب کنق 


۲ میدان خاكرا ز هوا مخشد اب خوش 


() جدز: هد 0 کاق اج دهز» ب:لاردان. 2( کاق ب 
امهات فلاع مازندران»؛ ج: ابلال » 1 ایلان » ده ندارند » نسخ طبقات 


ناصری: «قلعه لال طبرستان»» ۰ (4) کذاقی ۱» ب ج» ز: سنتای» د: سیدفی ؛ 
0 کلاق م ۲ الال» جز: ابلال» ب: ایلان» د ندارد؛ 


1 جلد دوم از تاریخٌ جهانگنای جوینی 


تا در مدت ده پانزده روز آب اند باضطرار ترکان خاتون و دیگر 
حرعپا و ناصر الدین وزدر بشیبت. آمداتند هان ساعت که ایشان پای 
قلعه رسیدند روز از ترش روئی نقاب حاب فرو گذاشت و میغ در میخ 
ست و دست یم برد وا بط بود که با مافی گنت ع عبر 
۰ پس مرگد ما() چه دریا چه سراب ؛ ترکان خاتون‌را با پسران و حرمها 
و ناصر الدین بطالتان نحخدمت چنگر خان بردند در شهور سنه من عشرة 
تا 2 چون مخدمت او رسیدند ناصر الدین را سای دام 
بسرینه بودند از فرزندان سلطان هرچند خرد بودند بکفتند و ف (ج 
عورتینه بودند از بنات و اخوات و خواتین که با ترکان وه 
خان ایشان‌را می‌فرمود نا روز کوج ب بآواز بر ملك ِ_ نوحه کردندی» 
جون جلال الدین سلطان )1( وا زد حرم ور با شاوی مضماف 
کردند» ترکار. ن خاتونر | بترافورم () فرستادند چند ِ در نا کای بسر 
و اقا ور یه تلین و ماه کلشته شد ()) و انم دخترارن 
بودند دو دختررا جفتای داد یلك دختررا جغتاي بسرّیتی مخصوص 
۰ کرد تیک دختررا بوزیر خود قطب الذین حبش ید داد و از انم 
نصیب اردوی دیگ افتاده بود يك دختررا بمید حاجب دادند؛ و بعد 
زین حالت از حرمای ساطان جلال لین که جورماغون") بگرفت از 
(۱ ون (۲) کذا نی اب ج ده ز: سلطان جلال الاین » 
۲ کا ود دب هر فرافوروم 6ج قز افو ود () در حاشیه 
ج در این موضع نوشته : «حائیه حبد 1 و از سبب بد خی ایرن عورت نسل 
شاهان ِِِِ_ ز بادشامان دیگ و هنر و ثمثیر متازند خاصه سلطان جلال 
ال ين خوارزمشاه که تیغ او از جرم خرشید [و] نام او از رستم‌وجشید مشپورتر است 
بل بر افتادند تا که در وقت رفتن ماک ببداد از له ذکرر ایشان يك تن مانث 
برد کتاسکان اقا دنت این ات درکن ماد رس نع یی تک ما ومفان فد 
و فجور داشت و خون چندین ی اه مبریت » او رفت و نام بده ش ماند در جهان»» 


۳ ج ز: جرماغون ؛ 1 جورماتون » د: حورباغون ) 1( 3 ج «ازءرا ندارد » 


ذکر احوٍل سلطان غیات النین»؛ ۳ 


بض الدین دختری ی ها که ۱ نرا هم ترکان رکایت ی کفتنن مد مت 
قاان فرستاد فاان فرمود تا در اردی دختررا تربیت ی‌کردند تا بوقت 
انك پادشاه زاده جهان هولاکو متوجه ماللک غریی شد منکو( قاآن 
فرمود تا نرکان‌را در خدمت هولاکو فرستادند تا یکی دهد که لایق 
اد چون صاحب موصل بسوینی خدمات و وحن آن از اتال متا 
بود ترکان‌را بانواع جهاز نام پسر او ملك صاخ داد و بر سنت شریعت 
عقد تکا بستند و بر رسم و ترتیب مغولان الات جهاز دادند و این 


حال در شهور سنه خخس و خمسین و ستمایه بود؛ 


ذکر احوال سلطان غیاث الدین 


۶ ۳ و بود و ملك کرمار ن نامزد او اما اعد یر وه 


امسر ۳ 


یقد ر بوقت ايك ید رش از عراق مجانب مازند ران رفت حرعهارا با قلعه 
فارون() فرستاد و سلطان غیاث الدینر در ۱۵ بگذاشت تب تا چون 


() کذاق ۱ »: مونك کا» ب‌دج ز: مویلکا» 0 فط ای که در 
کیب تاره بطور صراحت یافت نشد وی از مقایسه نسخ قدیه جهانگدای و غیر آن با 

بطایص اقریتب تقس تفود 6 صواب در آن «پیر شاه » است بضبط مان حاضر» -- 

هه پر شاه ( پبر شاه)» ها اهاز دا تساه اوردر 
تارج نسوی اصل نجضه وحن پاریس اين که هنت یا هشت مرتبه مسطور است و در 

جیح موارد بر شاه بدون نقطه (در کل اول) نوشته شم است ی مگ در لک بت 

(ص )٩۱‏ که ببر شاه و وه هوداس همه چا: (بضبط متن حاضر) 

و در اغلب نسخ تاریز گرین غالبا : پر شاه (< پر شاه) » ۴ مود" 
تارخ یم مغول بفرانسه در ج اس ۱36 اي کلمه‌را تبز شاه 112-80 7 است 
و ان ظاهرا تیف و خالف يا عامه" نخ قدیه است» و در تاریخ ابن لاد و 

جامع التواریخ و وصاف نام اقا تفا کی مان مت مت رو از هیچ 

وچه ذکر نکرده‌اند پل بل فقط پلقب «غیاث الذّین» اکنا نوده اند » 

(۲/ کزا فی جیم السخ» ‏ رجوع بص ۱۱۳ ح ۱ 
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۳۹ جاد دوم ّ تارخ جهانگدای جوییی ؛ 


شد و لشکر مغول بگذشتند از قلمه یرون امد و چون ملکت کرمان‌را 


ید رش نامزد از رده بود متوجه 5 جانب شد » مجاع الدین ابو الناسم 
که مذردی )٩(‏ بود له ملاک ۰ زوزن موسوم حول حصار و فله 


جواشهر ( " بود چون جهان در ۱: ت_ ی‌دید اورا در قلعه را نداد و 


۰ نزها پیش فرستاد بعذر انك این حصاررا از کوتوالی امین چاره نخواهد 


ین 


بود من هان بت۵ قدم ام که از فرمان شا اینجا نشسته ام» سلطات 
با جماعتی که مصاحب او بودند عنان برتافت و بعراق ۳1 ۳۳ 


: ۴ 1 سح ۱ 2 
جانی شواد ۱ مردان و شذاذ) امرا که ختنی بودند برو جح شد ند 


_ |۱۳ 


مت ماس ای ۱۵ تیا فرع 7 آنرا دینه( 

ی‌خوانند از معرت ) ۳ ۳ 
یلار ادهد توع بافتد .و از اعا ,فراعت کردندم مراق حاحب‌را با 
وزیر اوا) تاج الدین کرم الثرق مقالتی افتاد خثم .گرفت و با حثم 
و کر 3 هندوستان کرد» چون سال سنه٩)‏ نسع عذرة و ستمایه 
شد غیات الدین فصد فارس کرد اتابك شهررا خای باند لشکر او در 
شهر رفتند و غارت کردند و از انجا مخوزستان رفتند و بعدما که با مظفر 
الدین وجه السبع مقالتی رفت مصاحه جستند و مراجعت کردند چون 


() مفرد چنانکه از چندین موضع این کاب معلوم میشود بعنی نوکر و ملازم و 
محو ان است » () کذا نی ۱) ب ج د ۰: کواشیر ز : لواشیر » 

(1) کذا ف و د: شداد 4 سوار ) ج ندارد ) 2( اب وه 
تا ۵ ۶ 3 مر ۱ نب ج « اور وده اب تبرون؟ 3 
آفزوده : آورفندن د اصل جلهرا ندارد (۱) کذا ق د(0)» ب: دیهه‌ن » 
3 دنه ) ز: ذبنه ) ده 1 4 ج: دنت ( 5 (۷) کذا نی 9 
ب باصلاح جدید : مر نت 11 : مخرب ) ج : معرس ؛ : یعنی وزیر 
عیابت الدين (اسوی ص ۱2۲) » )۹( 3 «سته »را ندارد ») 


ذکر احوال سلطان غیاث دم ۳۰ 


فصل زمستان بود در ری عزیت و گردند» ناگاه سلطان جلال 
ات تفر یر اف کن سان قه هر ی ری ور ونان 
۱ , غیاث الذین مستشعر شد و این کرد و بامدادرا 
امرا و اعیان حنم غیات الدین مخد مت امد ند از ان حماعت ی 
۵ ماسکه عنلی عنان کر انشا توهاست :3 دز دب هوای خدمت او در 
دل داشتند بارتفاع درجه و مسوٌ رتبت اختصاص یافتند و قوی که نه 
بر چاذه () بودند و تهییج فتن می‌کرده فرمود تا بر در گام ا شترا سامت 
کردند و سلطان غیاث الذین با جع خواصْ در خدمت او باند اورا 
پنظر شنقت برادری می‌نگریست تا روزی در میان جلس نشاط شراب 
ره حه از خدمت او بنزديك بسر خرمیل مالك نصرت (۲) 
رفته بود با مك نصرت ی‌گوید که چرا منرد(") مرا مخویشتن راء داده 
و ملك نصرت از خواصٌ ندمای سلطان جلال الدین بود و از وجوه 
امرا و حل اععاد و در خلوت سلطان جلال الدین با او مزاح کردی 
و او نز بخنیای مضععلک گنتی بر سبیل مطایبه غیاث الدین‌را گنت که 
شزهنگ‌را نان باید نا خقفت کف تلطان, الا الدبرت تقییز: اعرال 
برادر مشاهن کرد نصرت ملك را بجنم اوه دا وم ماج 
غیاث ی 
ای مخ بای مرت دک ما رم 
شود یز هانه ورین ام و هام اه ای ارب رن 
۲ اورد و در خانه رفتند و جلس ۳ اراشة ورن و دورها پیاپی ش 
بغایت کنید سلطان غیاث الدین عزیت مراجعت کرد جنانك 
رم باشد ملك نصرت اورا برنشاند و در خدمت رکاب روان شد 
ناگاه سلطان غیاث الذّین دست بکارد زد مارم هرد حتقت: میرگ ریک 


 )(‏ افزوده : مستفم» (۲) «نصرة الذین حبد بن امحسین بن خرمیل » (نسوی 
ص ۱+۰)) ۲ یعتی نوکر و ملازم» رجوع بص ۲۰۲ ح ۱ 


۳ جلد د دوم ۳ تاریخ جهانگدای حویخی ؛ 


فریاد بر امد که ملك‌ر! بکفتند از بامها خشت وکلوخ پران شد غیاث 
الذین اسب جهانید و از آن کوچه مجست و نخانه رفت و سلطان جلال 
الدین را ازین حالت در حال اعلا م کردند بامداد خر د بعیادت او 1 
0 و فرمود که جرا حان‌را اه کار خود از دست درمان در 
۰ گذ شته بود چون کارد از استخوان يك دو روزرا جان تسلم کرد سلطان 
جلال الذین فرمود تا مامت ۱ مرا و اعبان و حثم و ارکان و خدم و 
ارباب شپر اصنبان نعزیت او 9 هر پلانی. درا و عارت 
الدین از خجلت اين حرکت نا لایق از خدمت برادر يك هنته تقاعد 
نود و بعدما که سلطان جلال الذین فرمود تا اورا بپرون درگاه حاضر 
۰ آوردند و بر زفان امرا ۵ خواست بلیخ بتقدم رسانید جماعتی معتبران 
حضرت واسطه گشتند و اورا مخدمت سلطان آوردند از فرط شرم و 
حیا سر در پیش افکث و زفان عذر کگ گفته بود چون روزی چند 
برامد و ازین حرکت شرمسار بود و از برادر مستشعر چون ناینال() 
بدر اصنهان امد و سلطان جلال الدین لشکر بیرون کشید ۱ او 
۰ لشکر خود باز گثت و بر راه لور عزم خوزستان کرد و ان اندیشه 
دق و دل شکستی سلطان بود چون بنزديك ۳ خود 
هزارسف و دیگر امرا رفت اورا اعزاز و اکرام کرد 2 خسران از خوف 
خسران خود از جانب سلطار ۳ از ار ن او در آن دیدند 
که ورا از اما( بفرنتادند:سمافر و امرارا فر شستر بکافت ۱ عاته 
اور بفرینایت .فسیار فزموت هر ای عتجه المونتی تشستو. یکی اغا 
بایستاد و علاء الدین الوت مورد اورا باجلال و نعظم تندم نود و 
نزطایی ۳ ی چنان پادشاه زاده افتد متواتر ی‌داشت تا ناگاه احتیاطرا 


)۱( ۹ بایتال 9 تانال » بایدال » ج: باسال > د: مانیال » ب‌ 
رجوع بص ۱۱۸ ۰. (7) د افزوده : ببغداد) 
)۳( ج افزوده: و متوجه حد ود بتک اد 6:9 


ذکر احوال سلطان غیاث الدین» .۳ 


از انجا کوچ کرد چنانك ایشانرا خبر نبود و مخوزستان امد و باعلام 
حال خود رسول پیش براق حاجب فرستاد بکرمان و میان ایشان باز 
تاکید موائیق رفت و میعاد کردند که در بیابار ور براق مخد مت 
استقبال کند و سلطان غیات الدین انجا رسی باشد ‏ بر میعادی که بود 
۶ براق با چهار هزار مرد بر سید ی و و ی 
آورگاین: با سلطان جاعی خواص که بودند پانصد نم کشیدنسد براق‌را 
اند بشه در سر افتاد که مادر ۱ ور ۱ در حباله آرد ۳ موضعی که 
امذال او بود فراتر امد و با سلطان بر نهالیچه نشست و حل خدم و 
خول اورا هريك بنرديت یی ! ا: ز امرا نعیین کرد موب 
۰ خطاب بفرزند اعز اغاز تا دم مخطبه وال او رسول در راه کرد سلطا 
با تب مشاهده مود و منع‌ر ۲ ۳1 
تنویض کرد مادرش نیز بعد از ابا و منع و کثرت تزع و فزع نف 
در داد تا عند بستند و بعد از هك امحاح با جمی از ول سرای 
۰ درین حالت روان دی > برایجه از ی فردوس خصوص باد 
درم اکن مویت ای حلرست هس 
تو از سرو بن بن جای گردد ی « ب< کرد ِا جاسه سرو مس 
و ایراد تشن ات ظربف فر ید الدین هقی راسنت؛ در خی یی که 
بعد از شرف اللك در دست وزارت بنشست دریت موضع ۳ 
20 دوخته است و لایق »؛ 
سر از جایی فرا کن و تن کیرتحای تتاشیت 
چون بشهر رسد و روزی چند بر ان بگذشت از ز اقربای براق دو کس 
() کدا ق ااز» ب‌د: ورکوه ج: وررکوه » ۰: ابرقویه؛ - مراد شپر ابرقوه 


. ۳ سرا 
است «و اهل فارس بسونپا وزکره و معداه فوق امجبل» (یافوت)» 
)1( اج : کست ) 


۳1 جلد دوم از نار جهانگنای جوینی » 
بنزديك سلطان مان ال ارف و گنتند که بر براق اععاد نتوارن 
کرد فرصتی يافته‌ام اورا از دست بردارم تو سلطان بائی و ما بنت و 
فرمان بردار؛ طیب طینت ای حیات اورا رخصست نداد که نقض 
اه وی کف وف ای ای تشک دای کر 
0 عهمل ماند 4 
هيشه بنیی تن اندر مه » بوضع در افکن در ابرو() که 
بنری چو حاصل نگردد مراد » درشتی ز نری در ان حال به 
چون زوال ملك خاندان ایشان بود و ابتدای دولت معاندان یی که 
مععد نرین غلامان و خاصکان غیاث الدین بود این معنی را در خلوق 
.با براق نت حالی از خویشان و سلطان غیاث الذیت محث آن کرد 
بقصد آن اندیشه اقرار آوردند بابتدا خویشان‌را فربود نا ۵ در ساعت 
در حضور جاعت اعضای ایشان پاره پاره کردند و سلطان‌را با هرکه 
نعلّی بدو داشت موقوف کردانید و بعد از يك دو هنته سلطان‌را رشته 
در ود ردنر تا خبه() کنند فریاد بر کفید که آخر نه پمان بسته ام 
۰ که فصد یکدیگ نه اند یشم و بادره حرکی جک نه بر نقض ان اقدام 
روا ‌دارد مادرش چون اواز پسر بشنید و بدانست که گردن چنبر 
شوم قتنت از سوز كت و شغفعت بر پسر امسا طاقت نتوا ست 
عویل و زفیر بر اورد اورا نیز خبه(۲) کردند و برین 17 مامت لثکر 
اورا در تتور بلا انداختند و پیانهارا خلاف کردند و سوگدهارا باطل 
۰ و خاك در چم عهد زدند » 


خی ین میت 


3 و بر آبرو » بب اج زر : بذیرو ) 


() کذا ی جر د: خنه» ب اباصلاح چدید): خفته » ۱: حقه  »‏ ه: خنقه ) 


پي بت مینست 


ضبطی پاین معنی نیا من است ظاهرا) 


6 کذا ف جَزه ب (باصلاح جدید) د: خن ۱ وق 


تنل سلطان غیاث الدین بنرمان براق حاجب» ۳۷ 


رضوا بصفات () ما عدمو, جهلا ء و حسن التول من حسن النعصال 
ای نو زو وی : و ای فلك تا ی از ۳ 
توء هر سلطانیر۱ در بند هر شبطانی اندازی» و هر لثهی‌را امبر هر کریی 
گردانی و هر بادئای,را در چا افکنی » تا وه ۱۱ 
ه مذلت بر مخت عرّت نشانی» و ای بار غافل و دوست عاقل ازین بند 
بند و۳ کان ختل تا ۳۳ نیفتی و درین سر گذشتها بچشم اعتبار نگ 
و پای کشین‌دار تا داز مقامگاه بات شود ؛ 
کل عن آلدنیا الدنیه سغبرا ء علو موالیها و حط ریا 
و 
۳ فر ان یت فص مب فی اس 
جز ده و دهای عزیزانش سپر نیست 
هر نت و تم کان ز فلاگ ِ نماید 
جز مسکن مسکین غریبانش گذ در نیست 
هرکس بدری در شود آخر چو شب اید 
ِ بیچاره ۶ ربی که ورا خانه و در نیست 
1 که زا رک ۱ غربی 
در ماوبه ما نسه ات : شرر ایست 
اشی حه باراند از دیه غرییی 
آن جز هه زردابه و جز خون جک نیست 
2119 هان تا نزی طعنه تو در حال غریبارن 
نهد ار ات طردیت انعر یرس 
() کنا ق ب‌جد.ز» ۱ هقات ) 2 و سم ال اس بت برای 


جز: خاك» 


۸ ۳۰ جلد دوم از ناریخ جهانگنای جوینی » 


۱ 0 
ذکر ساطان رکن الدّبن 
الذین‌را که غور سانی() نام او بود نامزد مك عراق کرد اورا با آهبتی 
عدتی که لابق چنان ملك و چنان سلطانی باشد روان کرد و عاد 


(۱) اين عنوان از ۱ : ساقط است بدون بیاض مجای ان» () کذا واض] 
یه ز عور سائیی » 51 اعور ساسی » ب اغور سایسی » ج: اعور سایی ي 
دء آغور‌سایی» در ننوی نعه وحیل بارینن. هشت موه این نام مذکور اسف 
سه مرتبه: عوره ثاععی (ص 4۳۲ ۹۷ ۱ و سه مرتبه عور ساععی (ص فا ؟)) ويك 
هرتبه عور سائعی (ص ۲ ۰ و يك مرتبه عور شایجنی (ص ۱۷۷)) و در طبع هوداس 
هه جا: غورشایجی» نسخ طبقات ناصری : ور شانسی* غور سباستی » غور بشانسبتی » 
نسخ تارخ گرین: غورسامجی» غورسانجی» خورسایجی» غوری غور سیای » 
غور ساتجی » تسج حبیب السیر: غورسانجی » غور ساینی» -- ضبط نام ۱ ین شاهزاده عل 
وجه العقیق معلوم نشد کثرت اختلافات نسخ قدیه و جدیه از سهانگهای و غیر ان 
چنانکه ملاحظه میشود محدی است که اعتباد از هه آنها برداشته» میشود ول دو نفر 
از قدمای مووخین 6 معاصر این شاهزاده بوده‌اند یعنی نسوی و صاحب طبقات ناصری 
وجه نویه بر ان یت کل دک میکند که برای منبجرین در لغات ترکیه راهی نشان 
میدهد و شاید از روی اين وجه تسبیه بتوانند ضبط حقيقي اين کلمه‌را تعیین نایند » 
0 (لسیه تارتشش ص ۱8 ۲ < طبع هوداس ص ۲۱): : «وکان 1 
عورساحی (کنا ان ولد بوم وردت البشارة علیاللطان بنپلك الغور»» و در طبقات 
ناصری گوید ( سوه بارس متجم فاری ۲ ورق ۲*۱۶): «ولادت او شی بود ک 
دیگ روز ان سلطا ن‌ معز الدین مد سام طاب ثراه از از خوارزم باز گنت در شپور 
تیه اخلاعی و ستما هآ را بدان سبب غور شانن رکذ نام کردند یعنی غوری شک > 
و در متن هیئت «غور سانجی» اختبار شد مجهت انکه اين هیثت صرععر ۳۹ از نسخ 
جهانگناست که هرچند جدید با لشستهفن ات تقو ات هنن و ی 
۹۹ هیکت «سانجی » با م و یش اختلاف (سامجی» سانی) در بسیاری از ندخ قدیه 
غبر جهانگدای نیز جدانکه ملاحظه شد بنظر رسید » ِ_ از معتبرین مورزخین نام 
این شاهزاده‌را گریا بهمان ملاحظه مشکیکیت فراءت ان یکلی اغنال نوده و فقط 
بلقب «رکی الدین» اکننا کرده‌اند چون ابن الائبر و صاحب ۳3 التوارعٌ و صاحب 


. 


ین 
۰ 


0 


تِ_ 


ذکر سلطان رکن الدّین» ۳ 
ال امه را ابر سییلادایی و قدی عاکت: در عدست او بفربتاد 
چون بری رسید طرف نشینان عراق بر خلاف و عصیان او اتفاق کردند 
سلطان حمد شرفت الدین امیر جلسرا که خادی بود با لشکری مدد 
پسر فرستاد و بعد از مخاصت بربشان مظنر امد و اکثر امرای عراق‌را 
بگرفت وهچم کس‌را اسیبی قامکن ق نرسانید و بر هه ابقا کرد و با امکان 
مقدرت و ابقای ماده حبات که امید ایشان از آن انقطاع پذیرفته بود 
زلات و هنوات هه عنو کرد و (قطاع و ولایت بر هر يك مفرّر داشت 
بدین رافت هه مطیح گشتند و ضایر از نناق بزدودند» تا بوقت آنكک 
خبر رسید که سلطان حید منهزم از ما وراء الثبر مراجعت کردست عاد 
اللك‌را مخدمت او فرستاد تا سلطان‌را بعشوه مدد عراق انحا کشید و 
پسر او رن الدین استقبال پدر شد و چون کاری دست فرام نداد و 
سلطان متوجه مازندران شد رکی الدین اهنگ راه کرمان کرد با چند 
خاصک معد ود بکو‌اشیر رسید جع از افراد و اجناد ملك زوزن 2 
مانة بودند» بعدما که استشعار بدیشان راء یافته بود و قصد فرار کرده 
چون بشناختند که سلطان رکن الذین است خدمت او مبادرت 
و از هر کوشه اقوام روی بدو نهادند خزانه ملك مللک زوزن‌را ۱ که آتجا بو 
0 ز انا باز عزم ۶ غزای کرد ورن سك 
رسبد شذاذ() لشکر و پراگدگان امرا برو جمع شدند و فقوت گرفت 
بعنی جلال اي منکیرنی و غیاث الذین پیر شاه و رک الدين غور سانجی هر سه 
مشکوگ است و فراءت همیکدام علل وجه الحقیق معلوم. نیست و ميچيك از معاصرین 
ایشان گوبا از غایت شهرت در عصر خود بضبط این اسیا* پرداخته‌اند 3 از زوال 
دول مستتیل ایشان چنان بسرعت ذکرشان از السنه و افواه افتاد که حتی نام ابشانرا 
بزمردم فراموش کردند و آکون قبط اما اون مه پرادر تتری یکی از الغا 
لاینعل تار یم شن است» () ج : ساوجی ؛ () اج د : نداد 
ب در اصل شداد بوده بعد نقطه شین‌را تراشیه‌اند» ه ز: سران - تصیع فیاسی ‏ 
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۳۹۰ جلد دوم از تاریخ جهانکشای جوینی؛ 


قافی اصفیان نا امن گشت خویشتن (۱) کین کرد و احتیاط و 
ینود سلطان رکن الدین نیز مقام در ندرن شهر صلاج ب0# 
کوچ کرد و ببرون شهر خجه اد لش ور امیش ات3 بات رت 
قاضی اهل شهر غوظا کرند و از بامها دست بتير و سنگ بکنادند قرب 
* هزار ننس مقتول و جروح شد لشکر رکن الدیت نیز مبالنیرا از امل 
شهر بکشتند بدین سبب رکن الدین از اصنهان متوجه ری گشت و د 
ماه توقف نود چون لشکر مغول مقدم اینان 0 بار دیگ در رسید 
بقلعه فیروزکوه رفت انرا حصار دادند و بعد از پنجم شش ماء اورا 
بثیب اوردند ظ اهل قلعه غامت و هرجند تکلیف کردند زانوی حد مت 
بر مین ناد و جول رد ات اورا با قاست مان و ال تمه 
بکشتند » این چه بازبهاست که روزگار ۳ تا از زیر حثه فلك بجابك 
دستی چنانك دسنش ی‌نوان دید بیرون فاورد؛ با خود ی از | زلی )٩(‏ 
ی ۲ میان !: ارد آن جام زهر مذاقر! بر دست ونهد» و ِِ 
8 
۳ دوست این کار بدست تسدبیر نیست انگنت فرا او مکی که گزنتد 
ای پای بر مرکز تفویض و توکل مک دار که0) تا از پای نینتی» و 
قدم در منه که ۷ پایی (*) نکرند » 
( از کل «لشکر» در ص ۲۰۹ س ۸ : اینچا یکلی از 1 شاقط است » 
() بیاض دراب» ج ده ز بدون بیاض » «ز «مقدم ایشان» راندارند, ج 
«بارکر» جای «بار ذیگر» و گویا ناسخ «بارکر»‌را نام سردار مفول فرض کرده 
اگم 0 کذا فق ابز» ده: چوك» ج: جك» - چوك زدن یعنی 
زانو خم کردن برای تعظیم و احنرام» رجوع کید پقامه مصتح ج ۱ ص ج » 
۵ کذا ق اب ج دهز: پ انك) () کذا فی ۲ ج» ده 
هیچ گونه, (1) کذا فی ۱ بج د » ز افزوده اند: که دست؛ 
» ز «را»را ندارند ) ۸ » ز «ک»را ندارند ) () کذا ق اب 
جوز : تا بایت ) د : که پایت ) 


نی 


ذکر اسققلاص نواحی کرمان واحوال براق حاجب ۰ ۲۱۱ 


ذکر استخلاص نواحی کرمان و احوال برای حاجب؛ 

 _.۰‏ _ براق حاجب و برادر او خیدبور") از فرا ختای بودند و در عهد 
خان قرا خجای خید "را برسالت بنزديك سلطان اختلانی بودست 

تا چون تاینکو طراز(؟) در دست یذ ایشان‌را نیز بیاوردند و در خدمت 

» سلطان فربتی یافنند و بسدرج خیدیور"" امیر شد و براق حجابت 
موسوم گثت : خیدبور(را بوقت انک با وراء الثر فرفت با چند 
هزار مرد در مخارا بکناغنت در اوابل ففرت: او نیز ۱۳ و 
براق محذ عراق آمد بنزديكک غیاث الذین و خدمت او پیوست و از 
بزرگتران () امرای او شد و قتلغ خان لقب یافت و بسد از تاکید 
عهود و ایمان امارت اصنهان بدو فرمود؛ چون خبر وصول لشکر مغول 
مقدم ایشان تولان جربنی") بربید از غیاث الدین اجازت خواست تا 


۳ 
۰ 


(۱) کذا صره؟ ف ۱ بعیّد مدا ۱ (اینجا) : خیدور» دیور د: 


حید ور ز: : جند تورا ب ج : جر » (0) کذا صریجا ف ۱» ب: حید 
بور » ده : حهیدنور ؛ ز: : دنور بر : حید ) 0 کذا ف د» ۲: 
بانکو طرازه پ: پانیکی طرار» ج: بامنکو طراز» 15 بکر طرازه ز: تاکز 
واطرار ری فصن 2۲۱۱۳۹ اور یبور : ف 
حید نور ) ز: چندبور» ج: + ید (0) ۱: هدیور» ب : حیدبور » 
د ۰ :جید نور) ز : حندبور» ۳ : هید » 0) کذا ق ۱ ب جه ز: 
بزرگ بن» ‏ د: بزرگتر) 0 کذا ف | ول مکن است کر وف ی رن 


یی 


یز خوانه شود» دز: تولان حربی» ۰: بولان خرپی» ب: بولان حری» 
ِ ولان حری» . نسوی اصل ثحنه پاریی ص ۷۶: طولن حری (متت مطبوع 
ص ۹4: طولن حریی) ؛ و ض ۱۳۱: طولن جریي (متن مطبوع ص ۹۳: طولن جریی)» 
طبقات ناصری طبع کلکته ص ۰۳۵۹ ۲۱۰: طولان جزی » جامع التواریخ طبع برزین 
ج ۲ ص ۲۰۰ (دو مرتبه)» ص ۲۰4: تولون جربی» - این تولون جربی يكي از سرداران 
معتبر چنگیز خان و امیر یکی از هزاره‌های لشکر دست راست وی بوده است و وی 
پسر منکليك ايي‌که شوهر مادر چنکْز خان بود رابضاً ص ۲۰۰)) و کله جرب «یعنی 


۳۱۳ جلد دوّم از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 

باصنهان رود و با خبل خود از راء کربان عزم هندوستان کند چون 
جیرفت و کادی() رسید جوانان قلعه جواشیر(" تجاع الدین ابو القاسرا 
۳۳ داشتند که بر عقب ایشان ی‌باید رفت و غارت کرد ور که ختایئی 
گرفت نج شش هزار مرد روان شد و ایشان‌را خود شکار خویش 
» ی‌دانستند بلك خوانی مهیا ی‌بنداشتند چون نزديك این جماعت رسید ند 
و دانستند() که کار افتاد براق حاجب فرمود تا عورات نیز بلباس 
مردان پوشیث شدند و حرب‌را بسیجین گشنند و بچهار گروه شدند و 
از چهار جانب ایشان در آمدند فوجی از ترکان که در زمره جاع الدین 


بود ند با براق منم ۳ 9 و نزديك ایثای دو حصار 
9 یک ری و دیگر عباسی) خجاستند تا انرا 9 روی 
بفان آمردنت رکان برای عون وق اي که مشرا ایسافد برشارن 


دوانید ند و تاز زیکان‌را ا یکدیگر ی و قوی بسیاررا بر صورا 
کنته بینداختند تجاع الدین با فوی بحصار پناهید يك دو روز حاصره 
ردنت چون 0 و نع ببرون 1 تجاع الدیی زا " 
۱ ۰ کردند وهای ان ی نپادند و ۱ انجا باه ز گشتند و مجانب ب جواشیر () 

۳ و تجاع الدین‌را در قید ۳9 _ ً ی او 
بنسلم قلعه باز خرد پسر خود ازو فراغتی داشت اورا بکشنند و هر دو 
فلعه و حصاررا حاصره اغاز نپادند » از قلعه 1 یی ۱۳ کرحت 


دل راست و پاك اندرون» (ایضا ص ۳۱۱)» و این کلمه در آغلام مخولی بسیار دین 
میشود از جله سوکاتو جربی برادر این تولون جربی (ابضا ص ۲۰۰ و توقولفی 
جربی (ایضا ص 4۲۱۱ و طبع باه ۱۳ 2 تقو ری ریوک 
جربی (ایضا طبع برزین ص ۲۱۲)» و اوقلان جربی (طبقات ناصری ص ۲۱۱ که 


«جزبی» دارد)» )۱( 0 (۲) کزا ق ۱ باق نسخ : کو[شیر» 
(۲) د : چون اين جماعت نزديك رسیدند دانست» () کذا ق اب ج دم 
ریت ی کذا ق ۲جدهءزه ب: عامی» (() کذا 


تین یکی "نیون 


ف 1 بای نسخ: کوشیر) 0 کذا ف ج) نم ب د ه ز : شب ) 


ذکر استقلاص نوی کرمان و احوال براق حاجب ۲۱۳ 


که من قلمه‌را از رای که ایشان محافظت نی‌نمایند ") بشما ینام و لشکزرا 
از انجا بقلعه ی‌برم براق اورا بواعبد بسیار مستظپر گردانید اما احتیاطرا 
0 و ازو وثیفه خواست شب یه بفلعه 
رفت و (يك سر پوشین(/را که داشت پوشه بزیر اورد و مردان‌را 

9 براهی که گفته بود کید وقت صبحی را طبل بزدند و نعره برکشید ند 
و قلعه فرو گرفنند و در باز گادند و م در روز ائقال خود در انجا 
فرتاد و پسر تجاع الدین در حصار بود حاصره ان اشتغال نمودند؛ 
ناگاه خبر وصول سلطان از جانب هندوستان رسید براقی حاجب نزها 
پیش فرستاد از هه نوعی .و بر عنب خود نیز خدمت استفبال مبادرت 

۲ نود و دختریرا نیز مخدمت سلطان نامزد کرد چون سلطان نزول کرد 
و دختررا عقد بستند کسان بنزديك پسر تجاع الدین فرستاد باعلام وغنول 
سلطان و استدعاه او جواب داد که تا بم خود جنر اورا نه یم 
اعت‌اد نغاي ساطان بنفس خود پیش حصار راند حالی حدمت مبادرت را 

» تحضرت محنشد شد و از هر جنس خدمتیها در پیش روان کرد و خویشتن 
۰ ششیر و کرباسی برداشت و خدمت سلطان امد و بنظر عنایت و ریت 
محوظ شد و سلطان محصار روا()؛ براق نیز در خدمت او برفت روزی 
سلطان ۳1 شکار برون , امد با اکثر حشم خود جون براق حاجب 
از فد بعلی ِ ِ نیاسه بود 0 که ۳ در تلف 
س_ ادج _ ن نوا‌را وم بر کر 
امین نا گریر خواهد ی ین 


() کذا نی ب (باصلاح جدید) ج ۰: پیکند» ۲اداز: م‌فابند» 
(آ-۲) ۱ ف جز ت سر بوشید » ۳۹۹۹ يلك پوشین » ۹ پوشین » 
(0) کذا فقی ۱بز» ج افزوده : گشث» مد افزوده‌اند : شد» 


و جلد دوم ۳ ناریح جهانگتای جوینی » 


حقوق ثابت گردانیت‌ام ,و اکنون سنّ امتداد کرفته است و قوّت حرکت 
مان اند شه 5 درین قلعه بدءای دولت هایون متقولن بام و 
آگر سلطان خواهد که بقلعه ايد هم میسر نشود و نزفای بسیار با اين 
الوکه روان کرد سلطان‌ر! چون وفت تنگ بود از راه ملاطنت جوانی 
* فرستاد. و از انجا عنان مجانب شبراز تافت؛ و براق حاجب متکن شد 
ام ان موی را تقر صه ازه ات ال فسارقت بر اتف 
که سلطان غیاث الدین‌را که بدو استعانت فوده بود روموت از 
خرسته .تور ین تاه پال رل ابر عون توبات 
امیر ااومنین فرستاد معلم از اسلام خود و تمس تثریف لب سلطنت 
۳ ماهس اورا باسعاف مقرون کردانیدند و بقتلغ سلطان) تشریف خطاب 
مبذول داشتند و بر اتجملت روز بروز نکن او زیادت وشد و خیل 
و حثم ار نا پرفنت ۲ مرا که هاضره شییعان اقتغا لوا شود 
مقدم ایشان طایر() بهادر ایلچی بنزديك او فرستادند و اورا باپلی خواند 
و ازو لشکر و مدد خواستند چون براق حاجب مردی دای بود و 
توا نسمت: که شنت تخستیت اروغ چنگر خان ا ست بثبول فرمان 7 انقیاد 
و اذعان پیغامهارا نله - و از غابله فتن بخشوع و خضوع وی خیش 
داد که من با 2 خود کار سبستان‌را یی انك اشکر مغول‌را 
زتمی رسد کنایت کم و چون سنْ من امتداد یافته است و قوّت حرکت 
سافط گشته و بر انتفال قدرت نان پسر خودرا ببندق حضرت روان 
میک بر امحملت که کفته بود ساختک پیش گرفت ی الدین خواجه 
مد در شهور سنه خدمت قاان روان کرد؛ هنوز بفصد 
) قبله : المسْتَجیرٌ بعبرو ند ری و هو پیت معروف مذکور ف فصّة حرب 


0 ازظر جع الامیال فی مثل داشام من 6 و خزانة الادب تعبد القادر 
البغدادی ج ؟ ص ۲۰۶ (0) ز: بتتلع خان ) (0) کذا ق جیع 


کي تبيبييی "تنییینی کمن سین یی 


)1 بیاض در اب ده جر دون بیاض و کات «در شهپور مضه»را نیز بهز 
ندارند » - جون وفات برانی جاجب بتصرع گریت و غیره در ذی النصن 1 


وفات براتی حاجب و جلوس قطب الدین و پس از واه رک ده ۳۱۵ 


نرسیه بود که آوازه حالت واقعه بدر و فیام 3 زاده - ق ات 
بصالم ملك کرمان رسید توقف نفود تا بعضرت رسد , فاان چنانك 
عادت طبیی او بود در حقَ او انواع مرت و عاطفت بل وان داشت 
ی 2۱ او خدمت اتید سبقت گّفته بود و روی بادشاه دین 
* مالك کرمانرا۱) مج او فرمود و اورا فتلغ سلطان بلقب پدر برلیخ 3 
و تفای اوزا مری‌شد. و. فرفان , شد نا قطب الدین یی :۱ب از 
ملازمت ناید » بوقت مراجعت او او قطب الدین سلطان بیرون اما و 
۰ ۰ اثقال خود بیرون 3 واه و رد سا کرور رسات ی از 
انجا حضرت روان شد و یکچندی ملازست نود فرمان شد تا نختای رود 
۱ و در خدمت محبود یلواج باند امتنال فرمان‌را مدتها بنزديك او اقاست 
مود و : اج اورا بنظر پدرانه نکر یست و اعزاز و اکرام بتندم 
ی‌رسانید و رعایت حرمت او او ی‌کرد؛ تا یوقت انك قوریلای کبوك خان 
بود قطب الدین سلطان نیز بيامد و مجخواست تا باز مصلحت سلطنت 
ساخته کند جینقای) چون مربی فتلغ سلطان رکن الذین بود دفع ان 
کرد باز فربان شد که او بر قرار چنانك جع قاآن بودست ملازم 
صاحب یلواج شود و سلطان رکن الدین بکاری که بدان موسوم است 
مشغول؛ رکن الدین بر قرار نوی کرمانر! نصرّف منود و ما که 
رنه نو کار ۲۳ باه 5 منصوب بودند ی‌رسانید ؛ تا جون 
وافع شد و چون رکی الدین منوز باردوی اوکنای قاآن نرسیت بود که خبر و فات براق 
بده رسید پن بالمرورة حرکت او باردو نیز در حدود هبن سته بعنی ۱۲۲ يا اند 
قبل از آن بوده است؛ کر و 7 
جنتای » 1 حینیای ) ب : حبقای » ج : حیفای » د : جغتای» ز ندارد؛ 
(0) کذا نی ب (باصلاح جدید): خبیص ) از خولص ج د : حویص ؛ 
تفای ۰ ۱ تفای اب تصیهای: ج: حسهای ز: حیفای» د: 
جفتای ) () کذا نی ب () ۲: شهر» ۰ :»استره ج: رها و 


ندارند » 


ی 


تین 


۱۵ 


۳۳۹ سس از تارج جهانگدای جوینی» 


ریز ماکت محلوس ( فان یو م۱ 


صاحب یلواج عضرتِ 1 و لب الدین را یت 3 و ی رز 

سیورغامیشی ۱" و شفقت پادشاه جهان فراوان شد سلطنت آن طرف بدو 
ار 5 3 بأسم باسفاقی مغوی با او جم فرستاد چون بهراة رسید ند 

در مقدمه ایلچی بنزديك رکن الدین فرستاد خبر از حال سیورغامیغی () 
و عاطفتی که پادشاه گت در حق او فرموده است و مستدی او باستماع 
برلیغ ؛ چون سلطان رکن الدین بدانست که حال نوی دیکرست ابلچیان‌را 
باز گردانید و در رمضان سنه خجمسین و ستمایه ام توانست از امتعه 
یرون اورد و حواشی که از فطب الدین سلطان مائی ی‌کردند در 
مصاحبت او بر راه لور روان("۰ و از یزد(" خو هر زاده او علاء الدولة 
با واله خود بدو متصل شد و اوازه چنان بود که ایشان عزیت 
بغداد کردند بامیر اطومنین ۲ رسول فرستادند : صلاح کار خود 
ندانسنند که گر ایشان,۱ ۲۷ رای دهد نباید فاد زیادت وحشتی شود 
زیادت بنهرا در لور بگذاشت و بنفس خود متوجه حضرت شد چون 
پای گردکوم رسید میان روزی چهار پایان در غلها سر گناده کردند 
ملاحن قوی "را بنرستادند نا میان روزی که ایشا بقیلوله مشغول 


باشند. و اسبان سر کناده فاد ابشان,ا فزة کی و شربت هلاکت 


() ۰ : مونك‌کا ) را یله یک از اقط تایه (۲) کذ ا 
آب‌د ج افزوده : گشتد» ۰ افزوده : شد؛ ز افزوده : شدند» 

(۵) کذا نی ج) ۲ زد 3 نزد ) ز: تردد» « تزاروم () بیاض 
۳۵ ده ز نام خلینه‌ر! ندارند بدون بیاض؛ ج عوای یاف تاه لین 
له و آ ن قطعا خطاست چه ات 9 من ی در سنه سته 13۰ خلیفه 
استدت عجای بان )1( د: ندا تست ٩‏ یشانرا 3 )۷( کزا 


03 بای نسخ: فوجی ؛ 


قتل رکن الذین پسر براق حاجب و جلوس فطب الدین» ۲۱۷ 


چشانند رکن الدین منیبه بود چون آن جاعت مداییر برسیدند در حال 
مطارده و مجالن بسیار نود چندانك اصحاب او سوار شدند و بدو مطتی 
کشتند 0 تک و نا روا وروی خیم ۳ 
۵ سیف یت این ابعتهای: روز یبای 2 رن ز انیا 
متوجه بند ی حضرت پادشاه جهان منکو( قاآن شد, بنام ۳ در 
رمضان سنه احهدی و <مسین 2 وفت مراجعت ۳ اردوی بزرگ 
منکو(" قاان اتناق ملاقات افتاد() آثار خوف و هراس برو غالب بود 
و انوار دولت و اقبال ازو غایب» چون خدمت منکو(" قاان رسید از 

۰ قطب الدین نیز ایلجی باعلام توجه او مجا نب بغداد برسید و بر علب 
قطب الدین ۵ از هر دو تب | پرسید ند و عاقبت ۲ارکن الدین‌را 
بقطب الدین (*) تسلیم کردند نا ام فضا و قدر زر کر بود برو 
براند و اورا بر شیر فنا گذرانید و قطب الدین ملک کرمان‌را مصنی 

140 ۶ ا شایبه نا بنداشت شیی کاس بر خلاف عادت او صاحبه وفا انواشت 
۰ چون با مقر ملکت رسید و اطراف و آکاف‌را مضبوط گردانید و بچند 
نوبت() تخدمت بارگاه هولاکو رسید و باصناف عاطفت و سیورغامینی 


۱( اقا مر تفا (۲) ۰: مونک) ضت ۱ 
رکی الدین اتّغاق ملاقات افتاد : (4) ب باصلاح جدید افزوده : بیامد 
۳ نداد پرسید ۵ امسته اور حاشیه ج" در این موضع نوشته : «حاغیه ید منجم ) 
و قطب این خط قافی و منی و اکابر کزمان و گوای اکابر ابرقوه و سیرجان و 
7 توابم ان گرفته پود و در خط نوشته و [این ۳ از عنل ترکاین» حا تورن پود جفت 
او که واه رگ الشیخ بود و زد بود که گوی از مردان عام مردی برده بود تا 


بادشاه جهان معلوم کد که او التجا بیاشی برده است ») (س5) ۹ قطب 
در برکی الدیت» وان غلط صری است» 0 کذا فی ج» ز: مندگاه» 
۵ : بحند روز) ب : ند ) ۱ : ند » د: به جند» -- اختلاف قرات ت اینجا مم 


ست چه ا سخ 5 ادا مراد ن خواهد شد که قطب الد, ن در شپر «جند» 
عند مت هولاکو رسید و جون ‌ وم نه شنت کر مولاکو در خر کرو بایران از «جند» 
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۳۱۸ جلد دوم از تاریغ جهانگدای جوینی» 


اختصاص یافت ناگاه اجل از کین روزگار بیرون تاخت و در شهور 
سته ستّ و سین و ستباية گذشته شد» 
با ناز اک ارمیت باثی هه ععر . لذات جهان چنین باثی هه ر 
۵ اخ رکار رفت باید و انگه » خوابی باشد که دین بائی هه عر 


۰ دکر جتهور"" و توایت او خراسان و مازندرانرا؛ 
اوّل امبری که بتولیت خراسان زان نا دق نطو بوک زو 
اصل او از قراخسای است و اورا توشی"" وفت اسقلاص خوارزم از 
قبل خویش باسقاق خوارزم 0 و جون پادشاه جهان تاان 
جورماغون""را باقلم رابع نابزد گردانید و یاسا رسانید که سروران و 
۰ باستاقان هر طرفی بننس خویش مشر روند معاون جورماغون باشند 
از خوارزم جنغور برراه شهرستانه روان شد و از جوانب پادشاه زاد ۳ 
امرای٩)‏ دیگر در کحبت او بگذاشت *) 1 نهر ع نز 
موجب از فبل هر پادشاه و پادشاه زاده امیری‌را ی رین 
کرد و( کلبلات " از قبل قاآن و نوسال" از قبل باتو و قزل بوقا٩)‏ 


عبور کرده باشد و در خط حرکتی که جوینی و رشید.الّین ی ی 
بایران میدهند اصلا ذکری از جشّد نیست و نیز پفرینه عبارت وصاف ص ۲۹۰: 
چند نوبت بسعادت ملول بارگاه فلت شکوه ملاکر خان ستسعد گشت» مد نج 
ج زه باید بائد و کلمه «نوبت» با نحو ان از ۱ ب 3 پاید انباده باشد» (۱) ۰ 
چن تور یا چن تور (ق جیع الواضع)» سوی ص ۲۱ : ین دمر (< جین دمر)» 
جامع اشواریخ طبع برزین ج ۱ ص ۱4 یبعد و طبع پلوئه ص ۲۷ ببعد: چیتمور » 
() ۱: : وثی) ب: : توبی ؛ و بعد از تومی بباض بقدار يك کله»_ () کذا ی 
اغلب التسخ فی اغلب الوافع» ج: جرماغون (فی جیع الواضع)» د : جور باغون (فی 
غالب الو(ضع)» ۵ ج ده ز: و امرای» ب اصل جله‌را ندارد؛ (۰) ظاهر" 
یعفنی جننمور از جوانب شامزادگان امرای دیگر در حبت جورماغون بعذاشت 
0۳( ب این واورا تدارد ولعله اظیر: 0 کذا نی اغلب شم ق انب 
الواضع » د : کلیلات رق اغلب الواضع)» ج ج : کلبات (فی جیع الواضع)» جامع 


ذکر جنتعور و تولیت او خراسان و مازندران‌را» ۳۹۹ 
از جانب جفتای و رک( از طرف بیکی سرقوفبتی(» و کورکوز در آن 
وقت از خدم ناه ً بعد ریچ که درجه حجابت یافت () ولایتی که 
مر او بود چون با نسا نسا و کوکروخ (" " و جریستان () امترا 
بای میخواند ۱ و بعضی‌را ار و 

بان عصیان ی‌کردند بلشکر و مقأومت دفع و قبر ی‌کرد» و چون جورماغون 
کار خراسان۱ مضطرب بگذاشته بود بعضی‌را گرفته و باسقاتی نشانث و 
بعضی هنوز گردن بچنبر") ایل بیرون نکرده و فتانان") و اتراك روز 
بروز سر از جوانب بیرون ی‌زدند و در میأن مردم نشویش یانداخت 
و رنود و اوباش مستولی ی‌شدند و ولایتی که ساکن گته بود و منقاد 
شه از فتنه و آشوب آن جماعت باز در اضطراب یامد( فراجه() و 
بغان سنتور(۳) که دو امير بودند از قبل سلطان جلال الدین کون شا بو 
و مضافات آن تاختن ی‌کردند و بآوازه سلطان جلال الدین مردم سور 


التواریخ طبع برزین ج ۱ ص ۱۱ ببعد ۰ کرل بلاد » طبع بلوشه ص ۲۷ ببعد : 
کلبلات و کلبلاد ؛ تیه ج : بوسال » جع جع 
(منل منن) » »کی هر َ : فول وا ت ب: فول بفا» 1۹ تا 
() کذا نی ۱ج ت: یک ۰: پکه؛ د: د: تک ز: سکه» جامع التوارجخ 


طبع بلوثه ص ۲۷ : پیکه » 0[ و : سرقوقی بيك» : 
بیی سرقوثی (ح سرقوتی یا سرقونی)» ج : مکی سرقوئی» ‏ اب : نیکی سرفوقشی» 
ز : بسر حوشی (کذا) ؛ )1( ب مخط جدید افزوده: و جنتمور » )٩(‏ کنا 


ق د» ۲: بازر ت بازر » ج: بارز» ۰ ز: باورد » -- برای بازر رجوع کنید 
بنزمة القلوب در فصل «ربع مرو شاهجان»» (۰) کذا واع نی ۱( 
دوز : کوکریج »_ ب با ککروج» ۳ ۳ ت ۱0( کذا واعا نی ۱0۱ 
پ : حربستان 4 : خربستان» . ز: ز: حرستان » 3 : حرستان 1 ندارد » 
0 ب ج ده ز: بزنجبره ‏ ( ب این واورا تراشیت استء ‏ )۲ : فاتان» 
(۱۰) ب محفط جدید افزوده : و) (۱۱) ۱: قراحه) (۷) کذا فی د (یغان 


سنفر) » 3 ان ار ز: بغان ستقره ج۰: تغان سنقور» 
جیع :مب بلوشه ص ۳۷: بنان سور سل مان)؛ 


م ۳ جلد دوم 3 تاریخ جهانگنای جوینی » 


در پنداشتی بودند و بدان سبب امور آن طرف فرار نی‌پذیرفت در هر 
ناحیتی آمیری ناکیان بد ید 0 و بر سر هر 1 قلعه ی‌ساخت 3 
بقر تا زمرق اه اف ۲ انا فاریزا 
که جورماغون در هر طرف گذاشته بود فراجه و تر کارت او بکشتند ۳ 

» هرکس‌را که با مغولان دم ال می‌زد ی‌گرفتند بدین سبب جتتمو رکلبلات‌را 
با لشکر بدفع فراجه محدود نشابور () فرستاد» پدرم با جمعی اش 
معارف ۳ از نشابور ایت فرار برخواندند و بر راه طوس ببرون 
امد و در اٍ وفنت او کا رشان ظوتشن یی بود که اورا تاج الذیت 

0 فریزنه (۳) ی‌گننند بقتل و فتك از مامت ی دینان گذشته و در طوس 
۰ قلعه فرو گرفته بود چون بدرم نشکا ن بدان حدود رسید ند 
در ی ک ی ء(٩)‏ باعلام وصول خویش و استعلام از ز استمان 

۳ نزدیلک او فرستادند ایشان‌را بواعید عرفویی و 
باععاد خن هوّه او روی در راه نپادند تا بدان قلعه رسیدند 

5 ی ی ۵ 

حون کلبلات یمد از ارام فراجه یار کنت: و وال ابری:سراش 
شنیل بود ایچی بیزدیلت. فریزی ۲ فرستاد و اشانرا با ,قاس درد 
فربزیی ۲۷ بر بت انلک کار 1 جاعت بدست کبلات کنایت تد 
ایشان‌را بنزديك او فرستاد کلبلات مر و رم 32 بزرگان‌را بابواع 
انتخالنت مستظیر گردانید و پدرمرا تب شعت در باق 

۳ وقدت 3 علی الافریرّق اللری له . ِِ تعی ع عن رکاکة عقله 

خبیث کا تا نی الدنایا حنریه م بعز عل الراوین اف 


( ۱ این 31 ندارد ) 0 افزوده‌اند کر هو 
خن (۲) ۱ : فریرنه ) پ ج و : فریزفی » ئ : فربری » 1 : فریدف ) - 


«فریزن کر یه ی باب هراة بقال شا فر بزة بنسمب الا . .۰ الفریزنی» (یافوت)؛ 
) هِ: اش نی رشق بکل حشیرش ) ۳ )۰( رجوع کید بص ۳۱ و 4 
ی 7 : فربری ) ز: فریدیی » فردف » 


ذکر جنعور و تولیت او خراسان و مازندران‌را» ۳ 


خی با اه آییتی توب وش قاآن رسلعضیت ان ای ی 
سار توق کر فا ارس قق نا ظای ۲ پهادر او ناشن سک 
انجا کشد و تدارك کار ور اجه ۳ بقایای شمشیررا بر باد فنا دهد و 
ارات دیا تا نود اس سرا رل وان متا زد 
۳ 
یی از او درکن زک اي و هش هی 
تهب در خاك جویند بر اب( از بادغیس چون انش روان شدند» در 
در میات راه خبر بطایر بهادر7) رسید که کلبلات قراجه‌را مهزم 
گردانینه است و از خراسان بیرون دوانیث و او کنون بسیستان رفته و 
ها زر را تین ماه ییاد ر اضر ار شوه نت اه 
سال رنج و تعب‌کنید تا انرا مستخلص کرد و از سیستان ابلچی نزديك 
خر تاه کت کرشرتان فان مر لاس سس کر 
است دست نصرّف ازان کوتاء نماید » جنتقور جواب داد که تفن عصیان 
اهل خراسان خلاف بوده‌است و عرض ان از غَضٌ بگاه فراجه چندین 
۳ ولایت و رعیت‌را چگونه شربت فنا توان چشانبد و بی هچ موجب 
م کاه ک ۱ مت نت ندال قاری رت اد بر 
باره مت و فان بانهای این حالت من نیز ببند ی حضرت ایلجی 
فرستم بر انجبله که فرمان رسد آن مبم کنات گردد و اون 2 
حال رخصت ندم که یلک کس‌را از مردم اين دیار تعرض رسانند» 
ایلچیان طایر (*) موز و نا مرادی باز گنتند » و جورماغون نیز باسحضار 
او ) و امرای مرن ایلجی فرستاده بود تا با لشک‌ها بدو پیوندد و از 
خراسان و مازندرانرا با طایر بهادر گذارد که روزی امبری 


() کذا فی جبع اشخ» )1( یعنی فوراً و بدون درنگ» رجوع بص ۲۱ س ) 
ص‌ اِ۷ س ؟4 ص ۱۸۲ س‌‌ آخبر ‏ (۱) مب ؛ شا نو )4( ج افزوده : 


مادر6. زر که ظابررا تدارند (۵) یعنی جنتمور» 


زازان جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


کرده باشد باز پایکاری چون کند و انکس که مباشر امور خطیر شد تن 
بکارهای حنیر چگوّنه در دهد و حام شیکوم کی تواند شد؛ با مامت احاب 
وهای یی مساورت نود ک دن ای کر جضر دود ابا بان 
فرار گرفت که کلبلات که از خواصّ پادشاه روی زمین بود برود() و 
از امرای خراسان و مازندران که ایل گنه بودند بعضی‌را با خود ببرد؛ 
در اثنای آن حال ملك سعید بپاه الذین صعلوك برادر خودرا از فلعه 
یرون فرستاده بود و شرط ایلی بدان کرده که چون از قلعه بیرون ام 
مرا مخدمت فان فرستد"" اين خن موافتی انديشه ایشان افتاد جنتمور از 
داخل مازندران باز گنت و مخراسان اکثر مواضع چون اوازه ایلی امرای 
صعلوك بشنیدند ایل شدند و هرکس‌را که اجل دامن کرْفته بود و یش 
1 نیست کردند و ملك نظام الدین) چون بقلعه رسید ملك بپاء 
الدین حرکت کرد چون نزديك جنتور رسد بانواع اعزاز و اکرام 
او واجب داشت و از مازندران اصنیبد نصرة یت کیود جامهرا 
ممی کم رهز دیدرت کللا نت شرع بسفرست: عو وی 


‌ 


یی 
۰ 


۰ حاها در شپورسته تین و ستماية بود چون ایشان هردو ال امرای 
بودند که از غریٍ بلاد ماوراء النهر بیند رسین بودند قاان بدان 
اهتزاز و جح مود و بفرمود تا جشنا ساختند و روزها طوی کردند و 
جنعور و کلبلات‌را و ینت بانواع سیورغامیشی تخصوص گردانید 
و گنت درین مدّت که جورماغون رفته است و چندین ولایات معظ 

۰ مسقناص کرده 3 ملك‌را نزديك ما نفرستاد جتمور با قرب آمد و فلت 
عدد مثل اين بندکْ بتفدم رسانید انرا پسندیه داشتم و امارت خراسان 
و مازندران باصالت بنام او مزر کردانید ) جورماغون و امرای دیگر 


(۱) یعنی ندمت اوکنای فاان» () : : فرستند » (۲) ظاهر؟ اين ملك 
نظام الدین مان برادر ملك بهاء الذین صعلوك است که در چند سطر پیش اشاره 


0 سر تم ری 
بدو شد » )۱ دز: کردانیدم؛ ج : کردانیدم» 


در وه وی وا تزا ۳ 


شیف تفت او ان کرتاه کنر کللات‌را دز سکیا شرنت اه کردم 
اصفهیدرا مکی از سرحد کبود جامه تا ببرون میشه() و استراباد ارزانی 
داشت و ملي خراسان و(" اسفراین و جوین و جاجرم و جوربد(" و 
ارغیان ٩‏ بر ملك بها* الدین مقرر فربود و در آن وقت خراسان ا 3 
ود و هريك‌ر اپایزه زر و مثال بالمفا داد و در باب اما خراسان 
شنت و را رافت ۱ رزایی داشت و بر بقایای ایشان ابقا کرد و بعد فضل 
اه که ما یت ال لاس ین رَخية فلاً میس لها خراسان بعنایت و 
اهتام جتور و اییل ملك و بهاء الدین از طوارق زمان در حنظ 
امان اند معدودی چند که از زير هزار وافعه جان بتك بای مجهانین 
۰ بودند و بهزار رنجم و محنت سر از شیر رمانین بحياة امیدوار و سر بر 
خطٌ روزگار نهادند و گردن بر سیلی فلك دوار نرم کردند» و( 
چون محک مغ قو ان نو افت ات قف ی تفت 
۱ و بامم وزارت 0 ز قبل باتو و پدرم‌را م بصاحب دیوای 
مثزر داشت و امیرار" ۳ فبل بادشاه زادگارن بتیکجی 
۰ بدیوان ۳ دیوانر۱ چون رونفی داد و ضبط کرد کورکوزرا 
برسالت نأمزد حضرت قاان کرد و پدرم‌را با او بم ٩‏ مر جوم نظام 
62 الدین را در دیوان فا متام هت و۲۱ رف رای 
بندست فان سید و احوال مريلک بدانست ازکورکوز احال ولابات 
پرسید بر وفق فاعث مزاج پادشاه نقریر کرد دا نی شزیر ی او 
۲۰ پسندین داشت و پدرم‌را سیورخامیغی کرد و پایزه و برلیخ بالعفا فرمود 


() ۱ ب؛ : که 6 1 مه ج: مسه ) سه رجوع کید بباقوت در تحت «طیس»» 


(1) ب ب: باصلاح جدید بای وی ۲ و مداد ۲و 
خورند » 3 : جورند ) ج: : جورق » ۵ 1 : ارعیان 4 )٩(‏ ج افزوده : 
بفرستاد » ب خط جدید افزوده : و او ؛ ده افز وده‌اند : و) () مرجع 


ضیر «خویش » و «اوه بدر مصنفب اتف 


۳ جلد دوم از تازیخ جهانگدای جوینی» 


و صاحب دیوانی مالك بدو ارزانی داشت و بزید ول عنایت و رافت 
حصواض. کتن وین ۱ ارده مق اجان با نت دنی یر کشت 
بود و امید او ۲ از ملكك و مك ) منقطع شن و این حالت در شهور 


سنه ثلاث و ثللین و ستباية بود؛ 


0 ذکر یبال( 
چون جنتمور گذشته شد باعلام حال او اینچی حضرت پادشاه جهان 
قاآن فرستادند فرمان شد که نوسال قام متام جنتور امبر باشد و نوسال 
مغو گهن بود ّ اوصت تیال نوناگه 31:0 حٍ فرمان امرا و 
کتبه دواوین و اصخاب از خانه جتعور خیم او تحویل کردند و مصلحت 
کار دیوان فرا پیش گرفتند شرف الدین متوجه حضرت باتو شد کرکوز 
علی ارم امد شدی ی‌کرد و در اثنای اين احوال ملك بهاء الدین با 
حبود شاه سبزوار() سب منازعتی که در کار بیهی ی‌کردند و عهمات 
دیگرْ بار دیگر متوجه حضرت قاان شد و احوال عرضه داشت فرمان 
شد که جون 2 در مثابل بیست حجم جزم درین باب بامضا نتوان 
انب آین :نییان بای کت شمان بر در مصات ق بباید: زا 
قعص و حث این احوال ,تفدم رسد و در باب پدرم ونفریر قاعن او 
بار دیگر برلیغی فرمان شد بر دست ملك بهاء الذین» فی امجمله چون 
ملك بهاء الذين باز رسید و احکام برلیغ شنیدند استدعای کورکوز 
موافق مزاج نوسال و کلبلات بینتاد") و چون کورکوز روان شد 


۸-۱ کذای اب ج: ازملك, ز: از جهان» ۰: ازو» د اصل جلهرا 
ندارد » () کذا ف ۱دء ز (ق. الواضع)» ج: توسال (فی الواضع)» ب: 
بوسال (فی الواضع)» ( ب (باصلاح جدید) ز: سبزواری» از فبیل اضافه 
صاحب مل بحل است » رجوع بندامه مصمح ج ۱ ص فیه ) *) فم متصود از 
ی عبارت منوط است برجوع بورق ۰۱۱۷۸ 


دک ایا و و ۱ ۵ [ ۲ 


نوسال بر قرار بود تا بوقتی که و باز رسید و حع و امارت ولایت 
ازه متضرف:شد. توسال بامارت لشکر فناعت نود نا در ال سنه سبع 
و تین و ستمابه() که او نیز بر علب باران دیگ خواش پوضعی که 


مراجعت نیست روان شد » 


مستط راس او دیهی است مخنصر بر چهار فرسنی بیش بالیخ نام آن 
لیخ 1" از بلاد ایغور در طرف غری مر جتازان بر انجا», در شپور 
سنه احهدی و سین و ستمایه وقت مراجعت از اردوی پادشاه جهان 
منک )٩(‏ قاان بر یی فیلوله انیا ساعتی استرواحی رفت فرد بیتی حه 
و د به انثا کرده بو د ها قافن بعدما که از یفه ضیر شور 

و 
1102 ب۳ سا فی کیسة , براخ )٩(‏ م تحت 2 الرجال ۰ ر 
۱ ۱ ۷ ۱ باخوات دیگر 
۰ هرچند توامان نباشند بت کّدانید 


و 07 


و ایقنت | 0 سب بچذه » و جبته ان السرت ادا سرا) 


و ان ینفع 2 الاصل اک جامل و اد هر عنْ طوّد المعای حد 


یت تل مج و بعزا مولاً « و 9 تلث مفولاً قضاه ند جرزی 


() کذا نی ۲ ۱ج دز 7 لین و ستمایه * ۰ بیاض عوای اعداد » 

0 کذا فق 1 ج ده ز: کورکوز (قی اغاب الواضع) » ب کردن (۳۵ 
الواضع)» ۳( کذا نی ج داز 1 پرلخ ) 4 برلیغ ) 1 برع ) 

)٩(‏ ۰ : مونك‌کا» () ۰: پرلغ؛ ب: برلح» ۱ اشاره است 


ِ از بت ۳ 
نت ری اذا سرا فیتشه * و ابن ار اوا سر آسراهیا 


20 


) 


۳۳۹ جلد دوم از تاریخغ جهانگدای جوینی » 


0 م٩‏ م.. م۵ یچ مور 
فان نال ما قد ببتغفیه من ۱ العلی قذاك غرسن ان ان بنثیر ِ 
۴ سک ان 

وشات ع رد و خانه ّ امانیه و اهر جار طِ ۳ 
سس 6 ۸ هو ۵ 2 و 2 ی خ مص ام 9 


فقد بعذر الدهقان ان جاد رز 3 و اخطاء غیث و لم بتمطرا) 


سر 


وقد بر یدام رف موقفب او ۳ ۰ اذا مره د ی مرا 

0 ای لاف ۰ ول ال 0 
ی 
۱ ورا مادر اند ری ۹ ما تلد یت 1 سبب صغر شالن و اختلال حال بد و 
۳ ی کود جون از وا فات بدر یکچندی تن ی بیکانه او را خواستاری 
۰ کرد و نزديك شد فسست نصرّف گشاده کند کورکوز بنزديلك ایدی 


قوت ۲ رفت و حال نفریر کرد چون رم مغولان و ایغوران بر انست 
هت رن و ی ناید ایدی قوت ( 

یز امضای رم قدم بتقدم رسانید بعد از آن از سر آن در گذشت و 

اندك چیزی بستد و رضا داد تا اورا تاه خواست کر و بتعلم 
خط ایفوری مشغول شد چون باندك زمانی دران کار ماهر شد همت 

بلند داشت بدناءعت قناعش و بشناعت خساست رافی نی‌شد و دنار 
غیاء ان قدر نه که خودرا از دیار عیاء برهاند 5 یک 
و راب شم در کت ب مب بنظر نرسید » () افصح «حانته» 
است مجای «خانه»» و جارٍرا مصنف جای جاثر استعال کرده است و آن و 
واضج است » و نیتوان فرض کرد که مراد جار فعل ماضی است چه مناسب مقام 
بلا خلت اسم فاعل است » () نصب بل" خطاست و نینوان توجیهاتیرا که 
نحاة در قول شاعر ۱ 
۹ 

نوده‌اند در ایا نود چه واضح است که مصف از اعراب جاهلیین ون تسش بل 
بقوطم نیست و جز حمل بر خطا گوبا چاره دیگر نباشد» (۵ ج »: ناه بود؛ 


)0( ۰ ایدی فقت » 


ذکر احوال گرگوز» ۳۷ 


برگد سنری سازد نه هچ پیوندی که دست در دامن او زند نه چم 
خویشی که خویش‌را از رخ فاقه خلاص دهد نه دوست 0 که 
ننه یا بفرض اورا را مددی کد و معونی واجب دارد » 
ه قبول الض یت هبتی ۰ و مسرح امایی و مسرّی تفجی 
ور و نام بیش قلاج() پیش فلاح کار او واسطه 
شد :۱ کورکوز بهای ن قرض کرد و نفس او را(" وثیقه نهاد اسی 
ی تانق ینت آعا مت ناس بی 2 زان 
درگاه پیوست ۱ ورا بگله‌بانی )٩‏ ۰ کردند چون اندك روزگاری بر 
۱ اک ی 6 
۰ بلازست خویش باز آورد یکچندی بر آن ان بگذشت و او فربتی یافت با 
امیر خویش در خدمت توشی بشکار برنفست از حضرت جنک خان 
رلیغی رسید مضون آن موجبات مساز و ابتهاج بود و از کنبه کسی حاضر 
70 نبود که پرلیغرا برخواند از مین رکابداران کسی‌را که خط داند طلب 
داشنند بکورکوز ِِِ اورا خدمت توشی آوردند برلیغرا برخوا ند 
وف انط اداب که زان نات ناشن ن علات یم از امتال رکایی با 
بیرونی توفع باغد التزام مود چون ادب و ادای خن او در نظر توشی 
خوش ِ" بفرمود تا او را در زمره کنبه داخل کردند و در مراعات 
جانب امرا و وظیفه ادب و خدمت ی‌افزود و روز بروز آثار خر بر 
احوال او ظاهر ی‌شد تا چون بپارت و کار خط و بلات اشتهار گرفت 
۰ بتعلم پسران نو 6 ی تا در 9 جنتموررا بباسقااگ 
اورگانخ نامزد کردند اورا در حبت او بفرستادند در خدمت او ملازمت 
ینود و کنایت و عقل خویش در مهمات و مصالی که بدو منوّض 


(0 کذا فی و + ای پش ( بیش) قلاج» ۱ سش قلاح ب : ش لاح ز 
نیش فلاح» دج ندارند» () یعنی اين عمشرا؛ () کذا فی 
ب ج هز) 1 تکلبه بای » د ندارد » 


۳۳۸ جلد دوم از تارج حجهانگای جوینی » 


ی‌شد باظپار ی‌رسانید تا حل اعتاد نام شد و بنزلت جخابت و نیابت 
او زسیت جون اوزا خدست فان فریشاد و انعکتاف: هازی او برجه 
ی‌داد قاان‌را پسندین یامد و حاضران از ان تب ی‌نودند تا سخن بت 
نواحی ۳ رسید و از مربم و مصیف و مثتاة کات 
* بندگان دولت پادشاه در نعم و ناز اند و مرخ دهای ایشان در افق 
تنعم ی منازل زمستاره ن مانند فصل بپار هه از الوان نرجس و 
ریاحین مانند باغ برین است و کوههای آن در تاستان با بستان بپشت 
فرین و انواع ثهتهای ختلف و نغمات طیور موتلف » چون ها برین 
اساس لوزن کرد از لباس روانش اس جلوه داد اعتتاد قاآن برای 
۷۰ و درایت و عنل و کفایت او زیادت شد و امیر جینقای () نیز بواسطه 
افو یداو ا یل انا رت فان رسد ساه با خلامت از 
داد( در اثناء میلان قاان بدو آن خن‌را مددی داد و او با سیورغامیی 
و نواخت مراجعت نود» چون وصول او بازندران مقارن رحیل جنتمور 
افتاد و توسال فام مقا ۳ جتعور عی الم ملازم ی‌بود تا بوقت انك مك 
بیان النین. از حغازت فان رشان دزمان زاین که جرریوززا تاعلام 
احوال خراسان بفرستند ۲ توسال و کلبلات‌را رفتت او موافق ی‌انتاد 
که ا: ز افعال او تاوریتر می‌نودند که چون بار دیگر تخدمت حضرت رسد 
خضرت عیش ان فوم هس و و طعم زندگافی با حضور او وخی گردد 
5 رکوز خود در ان اند بشه توف و باز چه طریق سازد که خویشتن را 
۰ باردو اندازد چون این جهانه یافت بکار ساختکی مشغول شد روزی در 
رم ای یر کت ور یم لتق 
است کس نداند که برکدام شاخ خواهد نشست سبی خوام مود تا خود 


ً 
(۱) 1: حینقای » ج: ای ت حقای » د حعدای ) تا 71 


ندارد » ۱ کرو از اوّل ورود محضور فاان پناه مجینقای برده بود » 
ی 


ذکر احوال کرگوز» ۳۳۹ 


تقدیر چگونه باشد و دوران فلك چه اقتضا کند» فی امجمله چون بضرورت 
برفتن او رضا دادند و( بار دیگر ملك بهاء الدیت و حبود شاه و 
جمی از آکابر خراسان برفتند و سخن مال و فرار و احصاء ولایات و 
ثهار خراسان و مازندران و تقصیری که تا غات وقت رفته بود کفنند 
» دانشند حاجب و جمس بضد عنایت جینقای) ی‌خواستند که بر پسر 
جنقور مفرّر دارند چون جاعت بزرگان خراسان حاضر بودند و حضور 
0 کورکوز بود و رضای جبنقای ۲ حال او مقرون جینقای () فرصت خلوق 
نگاه داشت و گفت بزرگان خراسان کورکوزرا ی‌خواهند قاآن فرمود که 
شاید اورا برلیغی نوشتد که باهعان کورکوزرا ۳ تا حصول چند 

۰ ساله و نصرف هرکس‌را اسقفراج کند و شار ولایت بکد و کس در میان 
و 9 ۷ با دام کیروز 
چون این فرمان حامل کرد ماد با ز در پرواز که از هو بر زمین آید 
از اردو روان شد و بدتی نرديك مخراسان 3 مازندران رسید و برلیخ 
یشنوا نید بالزام و تکیف کتبه و اصاب اشغالرا بس‌اورد و بامارت و 
۰ حکوست مشفول شد نوسال مردی سلم بود و خرف شن از جواب و 
سوال عاجز و کلبلات که مردی دا و کاردان بود او ی ات 
نا نی گر ید برلیخ بدهان او در ی‌زد اف گنت فرمان انست. که 
کسی در میان مصلحت و کار من شروع نکند تو چگونه درین باب 
خن میگوئی جواب قاطع آن کاررا مهمل فرو گذاشت و باز انك 
۰ نوسال حم برلیخ او معزول بود از کار مننصل نثد() و کورکوز امور 
خراسان و مازندرانرا ضبط داد و اموال حفوظ کرد و از اطراف 
طرایف لایق بادشاه حاصل گردانید و شهار مردم و قرار ماها نازه کرد 


ی 3 1 جنفای(۸: ۱ نتفای 6 ینفا* )زوا ی ؛ 
۳ : حجراء » جسقای) مر توت رز ی رصانع () کذا و دن 


خی خی خی مت 


اب ج ۰ : شذ 


۳ جاد دوم ۳ تاریخ جهانگیای جوینی ؛ 


6 ورد تِ و در ۵ 21۳ 
مستا کله ریت شد و ارباب کفایت و درایت‌را از احاب حماقت و 
جهالت فرش بادید امد و بلادرا امید ان ظاهر شد که ممور گردد و 
۰ شرف الدین نیز از اردوی باتو رسیت بود چون او و جاعت دیگررا با 
حضور او حکی فان بود و بمضی خود از ان بودند که از اصعاب 
جنتمور پای بستهُ عزل گفتند پسر اسان جتقور ادکو تمور("ارا 
ِ ۳ او در ملک ب پیش دستی کیت و بو از نا 
کرد تنفوز("ارا نامزد کرد و اورا با عرض انواع اکاذیب و مفتریاست 
محضرت فرستاد جماعتی که در نقض کارهای جینتای )٩(‏ می‌کوشیدند سفنپای 
ادکو تبوررا در فرصتی که میدان از حضور او خال بود عرضه داشنند 
بدان سبب امیر ارغون و فربقاا) و عس الدین گرکر(ارا بتنحص این 
() بج د هز: در اب (0) کذا ق ۱ب (فی جیع الواضع) ) م: 
اذکو قور» (فی الواضع)» د: اوکو تمور (ق الواضع)» ج: اروکنور یا اورکنور 
(ق الواضع) » 7 ِِ و کر مور و تمور » در جامع التوارخ طبع 
است و در طبع بلوشه ۱۹۵۹ ادک 1 متن) ) (۲) بعنی 
کار ککوز» . سر وا فی »» ۲ در اینجا «تعور» و در اواخر ورق ۱۱۹۶ 
«بقور» دارد » ج ی ارات ری ۳ د : پیتور» و : مقمور» جامع اشوارج 
بلوشه 9 : تنقوز (مثل مئن) ) (0) ۰ : جنضای ؛ 1 : حیقای» د‌ :> حیقهای » 
ز؛ حتبقا" آپ‌ج: حنای» ۰ ()۱: قرنا» ب: قربقا» ج اینجا: فرنا» و 
تن : قور بغا ) فا : فرتقای) ودو مزی ۱۳۱۵ از ۱ وراق 7 : فریقای 
و قوربقای ؛ 19 0 3 ندارد» جامج التوا ریخ طبح ی ان : قوربوقا » 
0 کذا نق ۰۱( د و کرک ج : کرک : لرکر» ب" بتصيح جدید : 
کرکویی » - رجوع بورق ۱۲۱۸ ) 


دکر حول کر کرو ۳۱ 


احوال نامزد کردند و رکوز چون از حال ارسال رسول خبر یافته 
بود او نیز مستعد گثت ۱ او روان شد و پدرم صاحب دیوان‌را حکوست و 
نیابت بلادی که در لصرّف او بود نا‌زد فرمود() کورکوز جون بفنا کت 
رسید ایلچیان که تفص احواٍل امن بودند پیش باز امدند چون کورکوز 
»بخ ایشان مراجعت ی‌کرد تتفوزا" با کورکوز عربع اغاز نهاد و بدا 
ادا کرد که " یک یگ در وتختند مندندان کر تکیت شبانه جامه 
خون الود بر دست مور روان کرد و اورا بندی فرستاد و کورکوز 
بضرورت باز گشت چون مخانه رسید مامت امرای مفول چون کلبلات 
و ادکو تجور و نوسال جعبت ساختد و بتیکچیان و ملکان ی تاست 
8*0 اصحاب را بزخم چوب از خانه کور ز راندند و باغروعهای خود آ مدنگ 
و فخص احوال آغاز نهاد» کورکوز بر انتظار وصول تور ایلچی اهستکی 
می‌کرد و دفی میکلت و جاعتی از سبك سران مازندران و غیر ایشان 
عأقبت وک نهاده بودند و عاقبت کار نا اندیشین نفریرات و حالات 
آغاز نهادند دوم روزرا مور" ابلچی بجهل و پنج روز از بالای فراقورم 
بسلطان دوین" امتراباد رسید هه امرا و ملوكرا فرمان شن بود که 
حاضر شوند 0 و انجا هچ خن نپرسند و پادشاه سبب جامهٌ خون الود 
رز درب مام شت بود بار دیگر اعاب کورکوز ملوك و احا 
دو[وین‌ر! از مخ اد مور منزج کردانیدند کسا ن ادکو مور سوار 
شدند و بزخ جوب ایشان‌را باز و ها نزاید ی امحمله در آن مدت اکحاب 
۰ اشغال مشوّش حال بودند ار مراعات جانب کورکوز ی‌کردند ایلچیان 
قاصد ایشان ی‌شدند و او 1 جاعت ی‌ساختند ات خایف 
ی‌بودند و شرف الدین شب با ادکو تبور ی‌ساخت و روز مظاهرت 
(ا--۱) این جله از ز اج ساقط است زا که ۱ دوز ات 


سور » ج ون ز : سور » ِ# () ۱ ج ندارند . )٩(‏ کزا 


۳ و ج : دواوین » زر دورتن ؟ )٩(‏ یعنی در آردو » 


۳ جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی » 


کرک ی‌کرد » کورکوز ایشان‌را پیغام فرستاد که تهور ایلچی باز رسین 
ست بماع برلیخ که فرمان شن حاضر شوند و پاي آن نداشت) ظ: 
بر لشست تا مخانه رسید 3 ز انیا 7 جماعت اکابر خرا 

که محعل اعتاد و اصحاب رای و تدبیر باشند رون شد» چون و 
* او بشنیدند مقام نتونستند کرد کلبلات و ادکو تمور با قوی از نمامان 
و غمازان برفتند باتفاق ببخارا رسیدند ملك خارا صاين ملکشاه ایشان 
مامت را ضیافت کرد در < خانه خویش کلبلات تن یل اراقت ۳ 
رفت جمی فدائیان از مدتی بر انتظار او در خارا مانت بودند در دهلیز 
کی نشسته جون کلبلات در امد زا کرد زدند با يك دو 
۳-۹ دیکٌ که ۳ او بودئد کلبلات کذ شعه 3 کار و بپشمت 
استظبار انجاعنت اور بود سیب دافعه او دل عکعه شداند: ور تریمان 
و متیر گشتند جون برد شد بلا در اب انداخته بو د نك با سار 
ی نو( نسنند کشید » نی امجمله چون باردو رسیدند بابتدا خجه که جنر (۲) 
ساخته بو د برد 1۳ 1 در یه امن و بر مخت مرت و کار جنن گرم 

6 بش فاان سیب ارافتی ,؛ #رخاستٍ بای ۳ خبه نباد بادی 7 و 
" خبه‌را پاره کرد قسون آن بینتاد و آسیپ آن ری ۲ زر ار 
تن 09 اقبال ادکو تمهور سوخته شد و روی بر 

4 تور ام قاان وتان ن خبه‌را با ۳ هراشا 
و جبالان *) دادند و بعد از هفته دیکر خجبه که کرکوز ساخته بود نصب 
۲۰ کرد و انواع عف و طرایف که تا ادلی 3 بود با آن ض 


() کذا نق د» یعی مناطار نشد » 4 بداشت » 1 1 ند 0 ج: 
۳ یت ۵ و بان نگذاشت » ز. ناو اش تدایع 

() پدر ادکر تمور؛ (۲) یمنی بکیزی» - 1 : پسرتی ) ۰ بسرقی » 
بسرین 1 3 #معیح چد ید : : پتنی جند » ان طبع 
بلوشه ص ۸ : قای‌را 1 ج د ز: : جالان؛ (۰) کذا 


9 


اف 
و ج: مد ) ب میج دید : هدیه ‏ وش که وا 


ذکر احوال کرگوز؛ 9 
5 قاآنرا در آن روز طرب وافر مضاعف گثست و کار کرکوز مرفوع 
میده ۶ شد و جانب اعادی عکسوو کیت و در جله نف گری بود از سنگگ 
عور() که سنگ برقان( نیز خوانند مرصع کرده و آن استعال و تصنیف) 
رک ی ی فاد رش قان یت ات ات۱ 
ییا سک ماقرا هر دور فای ی رو ع وا 
انرا بال نيك گرفت و فرمود که مثل این دیگر بسازد و ادکو تموررا 
تقت کنت. کت بر کارت خرن کت هقف رای بیش نها زا 
نساخته‌اید » با چندین دلایل وا و عتاببای 3 هنوز جاعتی و 

ادکو تور و سب سید و مصطت خودرا بمی‌شناختند » 


خر ۵ ام مرح منی 


ذو امجل بل سا العثل ۳۹ م ق الاتبات و لک وا 
چون مدّتی از متام ی فرمود نا جینقای") و دارنال() 
و جمعی دیگ از امرای بارغو بتفوص اخفال اشان: تشد ون در آن 
مصلحت شروع نودند جماعتی که با کورکوز و اتخاب رای و رویت 
و اریاب مال و مت از ملولك ملك نظام الدین اسفراین" و اختیار 
* الدین ابیورذ"" و عمید اللك() شرف الذین بسطام و از کنبه نظام الدین 
شاه و امثال او و کورکوز خود فی ننسه هزار(" بود» 
1 الا جناد من آفرادها ِ ی 1 آلافراد کا لا جناد 

با این جاعت مشاورت ی‌کرد. بر بر ای عامت‌را رای 1 فران میگ فت 
اقد ام ینود و از شرف الدین ۱ امو زک بود مستور بود هرچند بظاهر 


مس 
۰ 


4 هدرن فا هدیه و سوغات و تجنه ِ استعال کرده ات () کذا ف 


يم ميت نی کتننیم. سیم 


0 ز: غور» د ندارد) 12 برقان ِ ۳ : برغان 6 (1) یعنی اختراع» 


(۵) ۱: سکوفا» ه: تنسوقیا) ِِ ز:سکرقیا» د ندارد .۰ (9) و: 
جنغای » 1 حینای ) ج: حسهای ) 3 : حریتای » ز حنبقای » 
(7) کذا ِ بج : باربال» ۰: باءنالگ» ز: بازیال» د: تایبال» 
)۳( بج داز ز این کلهرا ندارند » ابیورد » )۸( ج ه ندارند» 

1) د » ز افزوده‌اند: و» ‏ () ب.ج ه ز افزوده‌اند : مرده 3 افزوده : مرده؛ 


30 


۳ جلد دوم 1 ار جهانگنای جوینی » 


اورا ترحبی ی‌کزد» و از جانب ادکو تبور() او خود کودلک بود و 
پسران کلبلات طنل و جماعتی که با او بودند دو سه کس که بزیت 
عقل متاز بود ند مصاحت وقت مدا نستند در ان شیوه چندان شروع 
ی‌فودند که بار دیگر مراجعت ننوانند "کرد و ام کوناه نظران بی 
عقلان مازندرانی بودند() گله ازیشان کله بند داران() کار يك کس 
نکد نه نی معقول ی‌دانستند. و نه منقول روایت ی‌توانسنند کرد هرکس 
در مفام یارغو و محث در ی‌امد خن برو معکوس ی‌شد هرچند بیشتر 
آن سبب نظر پادشاه و عنایت ب امرا بود و عنية ای خی من شاهدی 
۳ و لند صدق من ال لا مالك ۱ بالر جال و لا رجال الا بالمال 
و از جانیین اين فصه") متبادل٩)‏ بود از رن دا وان 
۳۹ و طرف خصم ازین هردو عاطل چون چند ماه برین بگذشت و 
هچ گونه اخری نی‌شد و امرا ملول شدند از یارغو قاان فرمود 
مععاقاره ن جانبینر۱ تا ۱ و هر دوکس یک از جانب 
کورکوز و یکی از طرف ادکو تمور هم خبه و ه کاسه و ه خوابه شوند 
۰0 چنانك کورکوز و ادکو تبور در يك خانه و يك کاسه طعام با یکدیگر 
خود ندارند کاردها و سلاحهای ایشا باز گرفتند غرض پادشاه آن 
دعاوی() ترك گرند چون بدین نیز میان ایشان منصلح نشد جیننای(" و 
(۱) یمن و اما ادکو تمور یا و امّا در باب ادکو تمور 2 () د ءز: توانند» 
کاق اب رکه ید دارارتی۸۱ کله ند داران۸8 .با : که 
ازیعان کله سد دازان» د: کله ایشان در آن که » ۰ : کله ازیشان کله بند ند 
ازان » ج ز اصل جرا ندارند» () ه : قضیه ‏ ج: قصد » (۸۰ کزا 
و دِ مقصود «غر قن وفی؟ و « ثفتلف > و نحو ان است و این استعمال 
غریی ِ ز: : متبدل » : فداول بر ی دع‌اوی» )0( : 
جنفای » ۱:.حسای د: حبفای» ز: حبقای؛ پ ج: حسهای » 


ذکر احوال کرگوزه تا 


نیکچیان احوال ختها و ما جراها عرضه داشتند فان نیز روزی بننس 
خویش بنشست و بار دیگر خن ایشان مخویشتن بپرسید نورین("؟ و برادر 
او و( پسران کلبلات در زمره ادکو تبور جوكث زده خن ایشا 
ش‌پرسید ند نظر فاآن بریشان افتاد بانگ بریشان زد و فرمود که شمارا 
در میان ایشان چه کارست از قیان یشان رون اد و در زمره سلاح 
۰ داران بلیستید و آن نها فصل کرد و ادکو تور و اتحاب اورا بگاه 
کاری ِ دک تجوررا گنت که چون تو تعلی بباتو داری خن نو اج 
فرستم آن ن مصاحت باتو داند جبنقای) با غایت ی عنایتی در آن فضیت 
عنایت فرو نگذاشت و اورا تلقین کرد و خن از پیش او فرا گرفت و 
۰ عرضه داشت ب که ادکو تور م‌گوید حاک باتو فان است من چه سگ که 
خن مرا احتیاج مشاورت باشد انرا دولت پادشاه روی زمين فان 
داند بدین سبب قاان برو ابقا کرد اک ان خنها بنزديك باتو رسانید ندی 
اگر او خود عزیزترین کسی بودی برو چه ابقا رفتی؛ فی امجمله فرمود 
تا ادکو تمور و جماعتی که مصاحب او بودند با نزديك کورکوز رفتند 
۰ از اد ن جاعت بعفی‌ر! چوب زدند و بعضیرا | بکورکوز داد تا دو شاخ 
کرد و آن سیب مجاج و عناد آن جاعت بود و بفایار! فرمود تا اولاغ 
دادند و در مصاحبت کورکوز باز گردانید و فرمود که 9 " ماعت 
بگویند که از روی اسقاق و یاسای چنگر خان که ایقاق") کذاب‌را بکشند 
کیک کارن تا کر ها ناب اما سیب زلف بوا: 
۳ دور و دراز فطع کرده‌اید تا اینجا رسیت و زنان و بچگان شا در انتظار 
شا باشند من نی‌خواه خبر شا ببدی باهل و خانه رسد جان شما مخشیدم 
بعد ازین بر امثال اين حرکات اقدام مکنید و کورکوزرا نیز بگویند که 


)۱( کزا ق‌ ب دج 5۹ ورن ) ز: نوردین 4 23 نور الدین » )( 7۳ 
ان ولو وا ندارد ولعله اظر؛ (؟) ۰ : جنفای ‏ ۲: حبقای » ب : حنیقای» 


د: حبقاي » ز: حتبقای ) ج : حسهاي ) (ه) ۱ اسماق ») : اتفافست که 


۳۳۹ جلد دوم از نارخ جهانگنای جوینی؛ 


ایثان بندگان مااند چون از گاههای ایشان اقال کردم اک نو نیز 
بکینه قدم با ایشان زندگانی کنی تو نیز در گاه بای کشتن چون 
دشوار نیست» چون این بارغوها باخر کشید کورکوز در مصاخ ماك 
شروع ود عهمات و مامسات بر وفق ارادت او تشیت پذیرفت و از 
و چندانك لشکر جورماغون «تقلص کرده است بدو فرمود و برليغ 
هزم داد ارو خرف لد مسب ] تک فاان در وقت یارغوی ايشان 
فرموده بود که این هه خببا سیب 1 تازيكك بوده باشد که اه کرد وان 
راهها اموخته باشد اگر اکنون() با کورکوز( بم باشند سر او از جاده 
صواب پیچاند با او نرود شرف الذین چون در باطن کورکوز ائ 
۰ غضب و عتب یدید و از انتقا م او ی‌آندیشید بقراف اد کرک خوشدل 
فد کرک ۳ 0 و 
حاسبات چندین ساله بي حضور او مفروع نگردد و چون غیبت او باشد 
متصرفان اموال و اصحاب اعال بدو حوالتی کنند اجازت مراجعت او 
از قاان حاصل کردند و اورا باکراه باز گردانید ؛ ملوك و اکابر خراسان 
۰ که ملازمت خدمت ۱ و بودند جورن کارهای کورکوز ساخته 
شد خواستند تا هر کس امضای برلیخ خویش گرد کورکوز در خنیه با 
جینقای () بر هم نهاد که آگر هر کس‌را از حضرت برليغ و فرمانی دهند 
مرا ازیشان چه مییز باشد بدان سبب و بدان موجب هچ کس‌را مید, 
نشد که برلیغ و پایزه ستاند هه فوم باز گنند و کورکوز در مقفدمه 
۰ رسولان بیشارت سیورتامیشی و مرت قالن و انکسار دثنان مخراسان 
فرستاد و انجا نیز جماعتی مفولان‌را که با ادکو تمور افاق٩)‏ کرده بودند 


)۱( ب فط جدید افزوده :کر کرو () کذا ی هن شرفت دز 
شرف الدذین » ج ندارد » ی ها دج 


4 جنشای 3 حنقای » ز حتبقای 4 ج: سای ) جه‌های 1 حیعتای » 
یعنی کورکوز» (۰) کذا فق جدزه ۲ اسماق » (ابقاق 7)» 


ذکر وصول کرگوز مخراسان و احوال او ۱۹۷ 
0 بگٌ فتند و دو شاخ بپادند و تنقوز(") و تومن("ارا مکّوف از اردو بیاوردند 


و بعد از آن کورکوز نیز مراجعت کرد و بیامد؛ 


ذکر وصول کرکوز ۶ مخراسان و احوال او 


چون کورکوز سیورغامیئی یافته و دست خصوم بر تافته بساز کشت 
*مخدمت تنگوت () برادر باتو رفت و از انا بر راء خوارزم متوجه شد 
پدرم ترتیب نرغوی( اورا خجهُ با الات آن از مجلس خانه زر و نقره تا 
مخوارزم فرستاده بود و تکلفات واجب داشته اندر آن؛ مامت بقابای 
بزرگان خراسارن در مصاحبت پدرم خدمت استفبال نمودند از راه 
شپرستانه بيامد و در ماه جمادی وی سنهٌ سیم و ثلائین و ستمایسه 
۰ مخانه خویش ول دراو و باسعضار مامت بزرگان ایلجیان رفته بودند 
هه حاضر شدند امرای مغول بیامدند و خبه دیگر بزرگ در صنعت غریب 
و صبغت تجیب ۸ پدرم ترتیب داده بود با ام فراخور ان باشد از اوانی 
سیم و زر منصوب کرد و روزها جشنها ساخت و برلیفبا در ضعن آن بر 
خواندند و یاساها که بتازی فرمان شه بود هه خلایقرا بشنوانید و 
۳ بزرگان و صدور عراق برسیدند پسررا متوجه عراق و آزان و اذرجان 
کرد و کبهرا بقرار نك در دیوان بودند با او روان کرد ی باسم 
فد زد بو دند ۷ قداز وان بر نظام الدین شاه بود عبت کاس و ردان 
او» ایشان چون بدان مالك رسیدند با امرای جورماون بسیار مخاصتا 
3 ۳ وقتی که ولایاترا از دست ایشا مستتلص کردند و ما 


(۱) د ه: تنئور ») 1 بقور ») سدور ) ز بقور ) ج: سنور» -- رجوع 
بص ۲۲۰ 1 9 ۱۳399 1 مومن ) ج نورین » و ثاید 
مت جوا 0 که ۱: کرت ) 
3 د : بنکوث ) ۳ بکتتن چ: کی ۵ کذا ی دم 1۹ برئوی ) 


ج ز؛ تزغوی » 


۳۳۸ جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی» 


قرار نهاد چه هر ولایتی نوینی داشت و هر شهری‌را امیری و باندلگ 
چیزی حصّه دیوان فناعت کرده بودند و باق جهت خویش نصرّف 
ی‌نودند قامت ازبشان باز کرفند و مالغ بربشان متوچّه گردانید » و 
کورکوز دار اقامت خویش طوس گردانید و بدانجا تحوبل کرد و ارت 
» آن آغاز نهاد از طوس نای بیش نبود در مامت شهر پنجاه خانه مسکون 
ی آن نیز یکان یکان در هل زاوبه یی ارام گرفته و مین رسوم 
اسواق چنان شنه که وقت مر و جواز ()پای دو خر از") خاشاك و خار 
حکر بالات برگرفت کیرکوز بای خزای() و باغ نها 
قاست صدور و ملوك و آکابر بسرای خریدن مشغول گنتند و بمارت 
۰ سوق و اسراج فنوات و تدارك ضیاع ضایم شه مقبل() گنتند و سرائی 
اول روز بدو دینار و نم رکنی بفروخته بودند يك هفته دیگررا بدویست 
و پنجاه دینار بنروختند"" و از ان وفت باز عارت شهر و ناحیت 
اغاز افتاد و کورکوز در ضبط کارها اساس جک نهاد و یامهارا در مواضع 
چهار پای و بصام دیگر معور گردانید تا ایلچیان زحت ندهند و چنان 
0 مضبوط گردانید که 3 ابیری که پیشتر از آن سرها ی‌انداخت و چ 
آفریه‌را جال اعتراض نبود سر مرغ نی‌تو| نست برید رعایا چنان مستول 
0 شدند که اک لشکری بزرگد از مغول بزرعه نزول ی‌کرد با برزیگری 
ری تا نت کیت هافر آسم: تکام خارق نا بالماین. عفیهای بر 
چه رسد و هجنین ایلچیان ایندگان و روندگان و ازو در دهای مردم 
۰ هیبعی بنشست بعد از آن خواست تا شرف الدین را بنوگی در دام بلا و 


کام فنا ید و یی بود از ابنای دهافین روغد") اصیل نام در اوّل حالت 


(۱-۱) کذا ی ده ت بای در حرار » ز: بای دو حراز از» 11 بار دو 


ین سيم ی ینیم 
خروار ) ج: دو خروار» () ب بتصعیح جد بد : خاثه » ۳( ۱ج ده : 
متقبل » (*) ۱: بهزوخت ) (0) ب: روعد » * : رغد» - رجوع کید 


رن هه (لقلوب حول اه مستوق در فصل «مازندران و لو[ حتی آن » ) 


اختلال حال کرگو : ۳۹ 
باسم وکیل خرجی کورکوز موسوم چون مرتبه کورکوز بالا گرفت کار او 


نیز بنسبت رونی گرفت تا چون قصد شرف الدین اغاز نهاد او در آن 
کار مبالفت نود تا اورا بگرفتند و دو شاخ نهادند و جایگاه وزارت 
باصیل روغدی() ننویض کرد او در ابندا نجاسی( بود در دیوان در 
ه جمم صدور و اعيان بی دهشت ضراط و حباق ازو روان(*: نی امجبله 
بانپای حال شرف الدّین تمور ایلچی مذکوررا 0 روان کرد و بر 
ود ۱ وان ای کر را و مت مورا ۱ 
حالت قاان و رفتن او) خبر داد ()و بعد از او حالت جمع [در] ۵ 
افتاد۲۱, و او() در راه با یی از امراء بزرگد جفتای که انتساب فرابت 
۰ داشته بود با اوروغ چنگر خا مقالتی داشته است و از راه بزرگگ 
منثی جواب سخت داده چون در میان ایشان خن از موی سر و تیخ 
زر دق رتکد و راست ت يا دروغ برو (سته 
ع» و ما اعتذارك من یه اذا فبلا» و کورکوز از راه سبب فزع آن 
و ۳ 
۰ که شرف الدین در خفیه فرستاده بود اعم. گر امن خوانین و بسران 
جناتای و دیگ سرا ارغون و قربقا!ار! بطلب او نامزد کزدند و 


قوای طبیی ) )( نغو. کزر و خود » (۶-9) فقط قویت عم جدید ) س 
حالت فاان یعنی وفات قاان» (ا- یعنی بعد از وفات فان اوضاع پریشان 


شد و جاعت ارکان ن دولت در ۸ افتادند» - ۲ ۰: و بعد آزو حالت یم م اناد 
ج : و یمد از حالت جع ۸ افعاد؛ اد و ات زان ار ۰ ۸ جع افتاد» ب 
باصلاح جدید وت از آن حالت جی در ۸ انتاده بودند ») از اصل جلهرا ندارد 
0 یمن کورکوز» ۰ () صدره: قَذ بل لك ان ما ی برغ گنبا» من 
اییات للتمان بن اللذر کنها الی الریم بن زیاد المبسی نی فسَة طویلة » انظر 0 
لدب موی ای تا 4ص ۱۷۱-۱۷۱ (۱6ج: فریتا) ب: 
فرضا » : فریقای » و مس رجوع بض ۲۳۰ ح 1 


۳۹۰ جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


کنته بودند که اک نیاید ک فته هرت کر رن عون بطوس رید 
ال هن سای شرف لس را ع دنتفر | پلواح! ۱ 
ساخنند چون کور ز بر خلاف رسم مغولان خزانه محع بر میان حصار 
ساخته بود و مفام انجا داشت ایلچیان بفرستادند و از 1 لشکر مدد 
* خواسنند بان خود بهانه بس بود سیهای پر غصه و دهای پر کینه 
داشتند مبالغ مغول بیامدند و شرف الدین‌را از 1 بیرون ۳ و 
کورکوز از ایلچیان احتیاط ی‌نود و اصیل روغدی ( " خود اورا نی‌گذ اشمت 
که مخدمت ایلچیان رود و راههای بد در پیش او میناد و نخویف و 
نحذ بر ی‌کرد که خودرا فرا دست ایشان نتوان داد و چون کورکوز از 
۱۰ مضون فرمان .واقف نبود خایف یبود و خزانهر۱ که اسم حصاری بر آن 
انداخته بودند حفوظ ی‌داشت تا روزی ابلچیان بر نشستند و مغولان 
با ایشان بم در ایرد فا زوم ویارد در کرا دی کر دا در خزانه 
فرمود تا در بستند بدین پپانه کست بتیر بگیادند کورکوز گذت من بای 
نیستم در کنادند مغولان دور اسقا ند ور کر و اصیل‌ر ۱ بکرُفنند 3 
۰ بدروازها کس فرستادند و قامت ملوك و کسانی که بودند بگْفتند ملك 
ار ی واه یور با سور رای امین ماه سر اس رش 
ماز ند راره ن در ۸ و پربشان شد و یک‌راست 1 ۳ 
اری تام ف‌ الاقدام تک 3 ِ- ۰ غیر الصراط 
تور و بان الري ۳ عنْ قریب » اذا کان البتاه ط آلضراط 
۰ بعد از روزی چند ابلچیان با ز گشتند ی ای ی( فته با خود 
بردند و کورکوز هچنان بر حال و فرار ‏ ی‌کرد ( و بدیشان التفات 


(() یعنی اات ب کار و دام صید نفوس و اموال » و ملو اح در اصل بعنی مرنغی است 
که 1113 قر رباع انش و بواسظه ار فرغان تیک ۱ : ال دام کشند و صید کنند » 

() ۰: رغدی» (۲-۷) کذا نی ب د ۰۰ ۱: ترحال و مرار ک نی‌کرد ؛ 
ج: رحال و مرار ۶ کرد ز: پران حال و فرار خود (بدیشان التفات ی ُود) » 


فتل کورکوز بفرمان قرا اغول نواده جفتای» ۲۱ 


ی مود جون بارد دوی ال ایف! وتان ۳ رای برغو بنشسئنلد و بارغو 
آغاز نپادند روع تا | ورد و گنت اک کار مرا شا حلص ی‌نوا نید 
کرد ۳ سفن کون د قاز شا عیمل خوا هد ماند خن نا کته به ) 
شتا توی. توانش سر ان کته ۱۳۱ باز نتوژن نهفنت 
۶ ن‌ خن در توقف ض ال و گفتند اورا مد ممت ترا تا خاتون ؛ ر ند 2 
الدین در بارغو حاضر امد میت ها با یراق دار 
چنان باز مالید که رد خن او نتوانست 11 ک از امرا. ۳ 
روی شرف الدین آورد وت افو جهفت نی دیک گرفته‌اند ار 
ازین خلاص یابد امثال تو چه مرد او اند ) ِا و استغنار محال نو 
۰ از خاصت لابق ترست + چون از الغ ايف *" برفتند و باردوی توراکینا 
خاتون ر سید :لد و در ار و مت حبنقای (*) ۹ زنط زق توراکینا ِ 
کته بود زا شوت وراد خان مسلك کرده صاحب مرو و (1) پلواج(" 
کر پیز در اهتام حبنقای (۸) بودد و ند مت و کت خاتون ت#صر 
ی‌نمودند و ارکان ۳ کت خاتون جاعتی که نکر دور کار 
۱0 نبو دند کرک در ان و مت را العنای ی کو د فز هل با او به 
1 تازی کارر ای تدارك فاید فاطه اش ای تلو یط 


مالك زان 3 اند را 6 ند ود و۳ فرمان شد که 


چون اورا سبب نی که در اردوی ال ايف ۱ گنته است گرفته‌اند 
() کذا فی ج" ۲ : ال ایت» ب بد الم اف ز: الغ اف ۰ : الغ انف ) 
9 مه که شود » _ 9 : او اید » () کذا ف جد 
۱ الع ایف) ب؛ الم اف هن ۳ ۰ جنفای ۰ ۱: حیتای » 
ج: ها و : حیتیای ) ان ۷ ۴ 

0 ه ز؛ بلواج » () , : جتفای ؛ ۱: حیفای» ج: ب رس تسیا 
ام (٩‏ فقو و باق نسخ | هی ۳7 


(۱) کذا فق ج د» ۱ ال اف بت ب: الع | بض  )‏ ه ز: : ال انف ) 
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۳ جلد دوم ۱ تارخ جهانگتای جوینی » 


اور بان کرداتتديی باره ایرآ آوردند و ارس بر فرار 
مستمرٌ خن درشت گفته بود و عاقبت کار نا اندیشین قرا اغول () 
بفرمود ت دهن اورا از تا بکشتند و کورکوز در اخر عهد 
مسلمان شن بود و از مذهب بت پرستی ۳ و اصیل‌را در سبرفند 
5 حبوس کردند بوقت مراجعت بفرمود (8) تا اور دنت ی‌داشتند تا اخر 
موکل‌را بفرمود (؟) تا دارویی در تماج کردند و بدو داد تا هلاك شد 
1 امجمله کار دیا برقیست که درفشید وم در حال پنهان شد با بادی 
که در شيشه دمیدند و چون دهن برداشتند # نبود » 
ار صد باف وگ صد هزار » هين است روز و هين است کار؛ 


از قبیله اویراب" است و پدر او تایجو *) امیر هزار بود و قبیله 
اوبرات در میان مغول از قبایل مشهورست و آن قبیله اکثر اخوال اولاد 
»2 و احناد چنگر خان باشند و سبب انست که وقت, خروج آو چون 
۳ نودند فضای حفوق ان قبیلهر! فرمان شد نا دختران امرای ایشان,ا با 
پسران اروغ او مزدوج ی‌کنند و دختری ازان خویشرا نیز نام او 
جیکان ۳۳۹ ببزرگتر آن قببله داد و بدین سبب است که مامت پادشاه 
رادگان از اویرات زن خواسته باشند و امیر ارغون بعدما که از تعلیم 
نی و از سنْ صی کر اافت نی و سعادت 
() ز: فرا ارغون » ( فاعل 7 (۱) د: برات » 

(۵) ۱: تاو » ۰ : ثالجو ) فك : باگجو » ج: بانجو » 1۹ : بو د: : پانمجو) - 
تصعیح فیامی ‏ ن پکی (2 جیجکان پیی) ) 3 ۹ یه 
د: ۳ 5 ۳ ِ ب ؛: ۹ یی ز زد پي؛ 


ذکر احوال امیر ارغون» ۳۹ 


متخرط و منتظم گنت قاان‌را روز بروز نظر ترییت بدو زیادت ی‌افتاد 
و هنوز در غلوای کودی بود که اورا سبب مصلحتی بزرگه با قبان() 
بم بختای فرستاد و یکچندی انجا بود و چون باز بخدمت قاان رسید 
بتتحص احوال ادکو مور و کر است انك حل اعتماد مام بود نامزد 

» گثت و قوربفا" و ثعس الدین کرکر(ارا با او بجم مصاحب گردانید 
امیر ارغون چون مخراسان رسید تفص احوال آغاز نماد و بعد از آن 
محک فرمان مامت جماعت‌را حضرت روان کرد و او نیز متوجه آن جانب 
شد و در مقام حضرت معاونت کورکوز نود و مظاهرت او کرد چون 
امور مالك خراسان و عراق بر کورکوز مترّر شد امیر ارغون‌را بر کورکوز 
باسفاق افرمودنن: و در تتذییز کارها .با اه شریلت: و نوکر تا اهرکار که 
باشد کشو رت و استطلاع رای ۱ و سازد و 4 او مداخلت ت نفاید» چون 
کورکوز باز خراسایت و کر ان عاللف: تاو اتقاال نقن 
کرفت امیر ارغون باز گلت چون حضرت اردوی ال ایف(" رسید بار 
دیگز باتعضار و استدعاسه کورکوز امیر ارغون‌را باز گزدانیدند و 
۰ فربغا() و ی از ابلچیان با او بفرستادند و کورکوزر | بکرفتند و 
شرف الدین ۱ ز حبس بیرون ور 1 ن حال کن شمه مفرات امیش 
چون باردوی ئ خاتون 0 زرا سبب سخنی که گفته بود 
در حبس بگذاشتند توراکینا خانون مالکی‌را که در نصرّف کرکوز بود از 
امویه تا فارس و کرج و روم و موصل بامارت و تولیت بر امیر ارغون 
۰ مزر فرمود و شرف آلدین‌را در خدمت او باسم الغ بتیکچی نامزد گردانید 
و دیگر احاب دواوینرا بر قرار متزر کرد» در شهور سته احدی و 
(۱) کذا نی ۰) ی ِ 9۳ مان » ج: : فونان » (]) ۰ : فربقای » 
1 قور ها » ب : قورعا » ۳ : قورتقا» ج : فریسا» ز: 1 رجوع 

بص ۲۲۰ () کذا ق اد .دزن #-- ب: کرکی ج: کرکره 7 رجوع بص ۰( 

() ب د ه: نوکار» _ز ندارد» (۶) ب : اج اف ز: الغ انف 


0۱ ۰: قوربتای) 11 : قرضا» ج : فرنقا ) ز: : فرنعا؛ د ندارد » 


۳ جاد دوم از تارج جهانگفای حوبیی 4 


اربمین و ستماية مخراسان سید و یرلیغها بر خواند و امور ا: را مضبوط 
گردانید سیرلنیین() ایلچی‌را با جمعی دیکر از ایلچیان که عجهت تحصیل 
ی حور ما این اب عفد ِ تشر مارد کیت :و 
نظام الک شام وه ام رین( مت جه غرای ور ادوسساران 

۰ شد چون بدهستان رسیدند شرف الدین‌را خبر رتیل که در حضصرت 
باتو جمعی فصد او کرده‌اند شرف الدین عازم ان حضرت شد و امیر 
ارغون متوجه تبریز کت و امیر سین و خوا جه شخر الدین و جمیی‌را 
که سکن قراس انم ها نانوی راهان کین تور 
رسید آمور آن جدودر . که سبب تحاورت امراء بزرگ چون جورماغونی 
۳ تایجو (؟) و جی که آن مالك‌را ملك خویش ی‌دانسنند نا مضبوط بود 
۷ در ضبط آورد وان انرا حفوظ کردانید و دست اآن جاعت کثین 
5 و تمامت رعایارا از شریف و وضیع جه بعضی که محایت ان جاعت 
سک جسته بودند و چه جمعی که از ظلر و جور ایشان جسته* از 
ره تصرف شا رون رز امین ات طرقترا ساخه کانترو 
۰ بجاملت و حسن معاملت او صفار و کبار بتابمت و مشایعت او مایل 
شدند و دشای خلایق از حسن اخلاق صید او گشتند و هوا خواه 
دولت او مدند و سلاطین روم و شام و حلب رسل نخدمت او روان 
رو رای او وس یات ی مار ۳ جهت استبنای 
مال ا؛ یلچیان بدان اطراف فرستاد» و چون شرف الدین ز اردوی بائو 
۳ یز رسد وب یاس 9 تبریز و غیر آن حک کرد 


)۱( کزذا 3 د 1 ار ف ی 9 سراحین 4 ج: سبراقیر ) 
: سوانن » (-) ۲: با او امیر ارفون » ج : با امیر ارغون: 3 :را با 


امیر ارغون » 0 و آموت ان ون ب بنگییج چدید: : را | نیز بگذاشت و خود » 
ز اصل جرا ندارد:» )٩(‏ ۱ب تاحو  )‏ ز: داتعو ) ج : بانجو ؛ ده 
ندارند » -- تصعیح فیاسی » () ۱: جسته و مجحتمل «خسته» ‏ . - )٩(۳‏ نسخ : هو 


د‌ احوال ار ارغون . ۳۹۵ 


آرغون در قلوب زیادت ی‌شد و چون ایلچیان باستد‌ای منصرّفان 
اطراف و سلاطین و ملوك امدند" در حرکت امد و باسقضار ملوك 
و عمال نواحی مجوانب رسولان فرستاد و رم صاحب دیوان‌را در مالك 

ِ بباسقاق معین کرد وقت رین بطوس شرف الدین گذ فته بود ار 
ارغون اموال نا واجب‌را بر بر هرکس مقر گردانب بود تا بصادره 
که ده منوت و آن بدعت برانداخت و ماضای که حاصل شه 
بود وک و متوجه حضرت شد و ملوك و کنبه و متلبسان اعال 
در خدمت او رون شدند؛ چون بعد از حالت فان بادشاه زادگا 
ِ هرکس در نواجی و ولایات نصرّف کرده بودند و اموال ببروات و 
حوالات اطلاق و برلیغها و پایزها داده و ان خلاف احکام و یاساهای 
ابشااست بدین سلبت ابر ارغون هر پایزه و برلیخ حه نعد 2 فاان 
پادشاه ادگن مر رد داده بو د ند لفر مود ۳ جمم کردند؛ جون مد ممت 
کيوك خان رسید پیش کش بسیار کرد و خدمت پادشاه زادگان #هچنین 
۰ در خور و مقدار هريكك بنحف و مدا نثرب جست و بر ارکات و 
اعیان حضرت بر مثال سعاب تال اموال ریزان و چون از مصام 
وت( فراشت حاصل شد روی بعرض مات و مصاخ اورد و با دا 
پایزها و برلیغها که پادشاه زادگان داده بودند و امبر ارغون از احاب 
۳ باز گرفته در جمی که حضور شه بادشاه زادگان بو د عرضه کرد از 
۰ ناسشتن: خد مان دیگ موقع ۳ زیادت بود و ۳ ان حد مت پیشتر کیوك 
خان مر مق کرک فامالی 5 در نصرّف او بو د «رو مقر داشت و 
بایزه ۳ و برلی داد ۳ قامت امور ملو تک و اعاب بامعر ارغورن 
حوالت کرد 0 حماعت کیرا برلیخ و پایزه نداد و هیر کس‌را خو د 


۱ بعنی برای فوربلنای جلوس کوك خان » (؟) کذا ی ج هه اب : بوقا) 
ز توق » ۳ قوقا » )8( رجوع کید بص ۲٩۲‏ ح ۰ 


۳۹ جلد دوم از تاریم جهانگدای جوینی؛ 


ِ- کت 
الثهر صاحب پلواج و پسرش‌را و از بلاد غربی امیر ارغون‌را» و چون شرف 
فِ‌ ۳ ۳۹ ۳ ‌ 
2 الدین گذشته بود خواجه تخر الدین بهشتی‌را که هرچند مولد و منشا او 
ادی باسیاه نبا فف باتلها ء کان آسماه انحث بعض آسنمانی() 
و او مردی خبر و سلم دل بود بام الغ بتیکچی موسوم گردانید » بوقت 
مراجعت از حضرت امیر ارغون از ملازمان خویش هريكک‌را که بودند 
۷۰ ولاة بر ولاء او متفق گنتند و بر دای او ۱ منطبق شد ئكف و خوشدل و 
راه دست دریا وش چون باران نبسان گناده کردانید و سامت بلاد 
ترکستان و ما وراء اللهر متمور(" احسان او شدند و باوازه بذل و 
تفاء او دهای اجانب مجتاب او میلان کرد و در متلمه باعلام معاودت 
۰ خراسان و آن مالك رسولان فرستاد مامت آن مواضع و بلاد باستقبال 
و۰ ۳ 7 و 

امرا و اتحاب در تارٌ 0 بارزنتاباد) مرو نزول کرد و چند روز 
(۷) من قصيدة مشپورة دی ید الخازن ق مدح الضا تیه امه عباد (انظر يتيمة 
الدهر ی ۴ ص +۲9۰-۲) ؛ )۲( ۱ج ده ز: ممور » بیاض در هه 

۲ بدون پیاض > دز اصل جلهرا ندارند» ج: سنه ان و اربعین و ستمایه » و 
آن خطای واضم است چه در مین فصل خواهد گفت که ارغون بار دیگر باردو رفت 
و چون بطراز رسید خبر فوت کِوك خان بدو رسیت مراجعت نود و در سنه 1*۷ 
مجدذا متوجه اردو گردید پس وافعه متن قطعا قبل از سته 14۷ و نیز قبل از وفات 
کیوك خان که در ستهٌ 144 با 10 وافع شد باید باشد؛ رجوع کید پدمه تجح ج | 
ص ل» کج » (۵ آررّئتاباد بالفتم ثم السَکون و فتح الرّا* و سکون اون 
(یافوت) » -- ۱: باررتتاباد ‏ ب : باررتاناد» ج: باررعاباد» ‏ ۰: بازریقاباد» 


ذکر احوال امیر ارغون» ۳۹۷ 


در کوشاك سلطانی جشنها ساختند و امیر ارغون عارت کوشك و باغ 
فربود و احاب در اررتاباد() هر کس باغ و سرای باشارت او آغاز 
کردند و از انجا بطوس روان شد و بمارت منصوریه و قصور آن که 
اندراس کل پذیرفته بود و اثر عارت از مدتهای مدید باز از محن آن 
* رفته ش۵() اشارت راند و ملك اختیار الدین اییوردر!() بدان مصطلوت 
موسوم کرد و امیر ارغون برغزار رادکان مقام ساخت و روزی چند 
باستیفای لذات با لدات و اتراب مشغول کشت و از اطراف اشراف 
متوجه جناب او گشتند و امور ملکت بر حسب ارادت متمثی بود و 
صد ور و ملوك روز بروز ب‌رسیدد و کار ایثارن بر وفتی استصواب 
۰ رای مبارك ی‌ساخت ؛ و چون لیا از مفارقت ایام تابستان باد سرد 
کشیدن گرفت و خریف حریف کشت و برگذ انجار از ترك نازی نسیم 
سار تركك علر سر دار گرفیند امیر ارغون بر عزم تبریز از راه مازندران 
مبادرت کرد بهر ناحبت و ولایت که م‌رسید مصائم و هبات انجا 
ساخته ی‌کرد و آهسته اهسته یرفت چون مد ود ابل رسید پدرم با 
۰ اموال و نفایس مرصعات و جواهر که کت دا بود از مالك اذربیجان 
برسید و فرش و بسط و الات مجالس با ان ضم گردانید و يك دو روز 
جشن ساخت» و چون رحلت و توجه امیر ارغون نزديك امد خبر 
رسید که منکنولاد حه مفولی بود در عهد جورماغون بر سر محترفه 
مش بان باق موی ایا فرصت یلا بعو عبت قنای نوی 
۲ کل و فک امن هلک گرگ هن شرآ یبود جیپ نات 
منکنولاد ( بل نایان") که قرابت او ازان لازم شد توسل نود و 
ز: مقام (کذا)» د ندارد» (۱) پ: اررقاناد » ه: ازربقاباد» ‏ ۱: ررنقاداد ) 
ج؛ ررقاباد؛ داز دارند. ۰ ()جز؛ رفته (فقط) ‏ () ب‌ج ۰: ملك اببورد 
اختیار الدین‌را د : ملك اختبار الاین‌را » ز: ملك ایبور (کذا) ضیاء الدّین‌را» 


() ب : سکیولاد » متکولاد  »‏ ج: متکوپولا» ‏ د: منکزلاد» منکولاد » ز: 


منکفولار » منکفولار ) (5) 01 بایان ج: باهان » د‌: غاهان » 


۳۹۸ جلد دوم 2 تارخ جهانکنای جوینی ) 


بواسطه آن بانتهاز فرصت بانهای حال او در حضرت کبوك خان توصل 
اد1 ۸ جست و بر تقریر فاعن باسقاق و امارت بنام منکتولاد) برلینی حاصل 
کرد(" و اتابك نصرة الدین‌را که پسر اتابك خاموش بود و ۵ در 
5 مدت از روم برون امه و تعد از اختنا روعا کوده 
صدر آلدین بامیر تومانی نبریز و اذرییجان فرمانی بالتمفا گرفت 0 ۰ چون 
امبر ارغون ازین احوال اگاه شد و از ترقب حسّاد و اضداد انتباه 
ساختی پ ۲ بو اخراجات درگاه اشتغال نمودند و در مقدمه نظام 
ژاق وی کت کرد و باستدعای ملك 
صدر لین ِِ فت ۷ نیز از ابر یز ِ_ شد و امیر _ 
3 سك عفر لین جهشتی و ی 5 بات او ۳ ۳ 
این کلیات بحکر اشارت امیر ارغون ملازم او شد » و چون ادمان مسیر 
۰ ایشان‌را بطراز رساید آوازه 39 حالت کو خان برسید و مقارن آن 

وصول ایلچیکنای !"۲ بدان حد ود مر ارغون جرین با جمی از مفولان 
متوجه او ند و ملوك و صدوررا بتوثف در متام کحك"" اشارت کرد 
ابلجیکتای ۷) جهت ترتبب و د الات ار ان 
حضور او مصلعت کفایت نشود براجعت ۱ و مبالغت نود امیر 


) ج": منکوبولانه د: منکولات. ز: منکفولار» 0 فاءل این افعال 
ظافر ‏ فدای تویخ انست. ه سک لاف (0) ج » «راءرا ندارند» 

۹ ایلعکای؛ ایلکای: از ابلحیکای؛ ج‌ ایلحی کای؛ د ندارد 

(۰) کذا نی ۱ د()) ج ۰: کنجك ) و کات ب: کسل » - باقوی احتالات 
مراد مان تم کچك با فم کچك مذکور در ج / ۳ ص ۸۸ است » 

(۱) ۰: ابلچکای ؛ ۱: العیکای» و کاخ بت : ایکا د : ایلجکء ‏ 
ج : ایلجی‌کبای ؛ 


ذکر احوال امیر ارخون » ۳۹۹ 


ارغون نیز باز کشت و ام حسین‌را متوجه اردو گردانید تا حال توجه 
و سیب مراجعت و امور دیگر اها کند امیر حسین و نظام الدّین آن 
رات عرضه داشنند و بر وفق مطلوب ان متصود ساخته شد» و امیر 
ارغون چون مخراسان رسید ,کار ساختکی تغار و شراب ابلچیکای(۱ 
* مشغول شد و از اطراف پادشاه زادگان باز ابلچیان مجوانب روان کردند 
و برات پرّان چنانك چند ساله بتقدمه مافا مستغرق حوالات شد و 
از کترت حوالات و تواتر محصلان مفول و اخراجات و ملقسات 
بلچیکیای (۱) رعایا درمانه شدند و امرا و ماوك و کتبه عاجز» و رسولان 
چون باز رسیدند امیر ارغون اندك مدتی دیگر مقام نود و باز حدود 
۰ بادغیس نزديك ایلچیکنای ۱) رفت و از آنجا معاودت نود و بسرخس 
آمد و چون زمستان پشت نود و ببار روی بگشاد و هوا باعتدال 
گرانید و طیور در ریاض بسرائید امير ارغون باز التزام طرف حزم‌را 
# جزم کرد 3 ین الاو سنه سب و اربعین و ستماية ۳ رکت 
۳ و منکنولاد"را نیز نیز چون در تبریز حکبی نافذ نشد باشارت امیر 
۰ آرغون او نیز از تبریز روان شد عنام اردو(" برسید يك دو نوبت 
بارغوها رفت و تفص احوال او کزدند چون صدق افوال امبر ارغون 
از کذب او ظاهر شد و بینه ۰ او بر بطلان ات خمم قاهر امد جوهر 
منکنولاد (۲) 3 ۱۹ ات مراد او اسن و امیر ارغون از عون 
۱) ۰: الچکای» ابلچتکای» ۱: ابلعیکنای» ‏ ز: اناحیکیای» ابلعیکای» انلعیکای؛ 
ب : انلعکای» ایلمکای» انلمکای» ‏ د : ایلخکنای» انلچکای» ‏ ج : اللجوکای؛ 
ال کا: (0) ۱: منکولاد ؛ ب : میکنولاد» منکولاد» ‏ 5 : متکیولات) 
متکولاد » ج؛ منکوبولاذ » ز : سکمولار» زیامت .5 
مقصود اردوی اغول غایش زوجه کوك خان و دو پسرش خواجه و نافو و وزیرش 
چینقای است چه در فترت ین وفات و و چلوس منکر (1:۹-۶۶) حکومت 
بلاد مفول با اغول غایش و سایر ایر مذکورین بود و اين اردو واقع ۱۳ 


اییل و فونق (ج ۱ ص ۲۱۱ ببعد) ) 
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.۳9 جلد دوم ۱ ز. تاریخ چا کیان حجوییی » 


باری تعالی غالب ر ‏ عتی 2 ۰ ن مقام ۳ ات 


مفاصد اجازت مراچعت جعت بافت ؛ و جون ابر ارغوری از سیب وحشتی 
که آبار ان ظاهر ی‌شد بننس خویش محضرت ت۱1 و۳ تاای 
متوجه نی‌توانست شد ملک ناصر الذین علی ملك‌را که از اعيان ملوك 
9 رل یی( یاک و تووار( امیر ارغون و خواجه سراج 
الدین مارا ۵ که ۵ ازین جهت بتیکچی ای و هدایا حضرت 
یی و منکو() تاان روان گردانید و عذر تخلف نهد کرد» نظام 
الدین شاهرا که بعد از شرف الدیت از قبل قوسفون باتو یکی 

بو د بدان حضرت ی او خود 2 در اردو گذشته شد » و امر 

۷ آرغون مراجعت مود چون محدود نزديك (۳ رسید يلك 9 
0 از امراء احضرت کرده بود توقف 
کرد و خواجه تفر الذین و منکنولاد )٩(‏ مود وان شد سید یت 

دز مصاحبت امر ارغون باند . چون از انح روان شد باز 
| ب همه از برف یکسان و شدت 
ها اعضارا از حرکت باز اعد سره ویر از دار امک ی 
امیر حسین و صاخب الد بوان( را ۲ .ود فام مقام گذاشته بود بفرمان بائو 
رگا او رفته ات بودند » بعد از یکجندی خواجه نجم الدیت عل 


() ۱ ج: 9 بت 0 1 ره ِِ 31 می یی () و : مونك؟) 
- متصود اردوی سرقویی بیی و منک قاآن است که و9 ِِ بوده است 
در فنرت بن کوك حِّ وشکرفااین 0 3 ج: نوکی 

کذا فی ۲ ب ۰ و احنال قوی میرود که صواب قوشقون 1 مب باشد 
بعنی فوشون بترینه نحفه ز در ابنجا و در صفیه بعد ‏ 1۹ : فوشون ز که قباس شخثف قوشقون 
باید باشد مانند و تیان و قدغان و قدان و امثال ذلك » » رجوع ج ی ۱ 


نی 


۱ ج: سنقور » د ندارد » و 11 نود ۷ 
ود : پیسو » ح: نسو ) ز: ی رو ییسو پسر جغتای است ؛ رجوع بفپرست 
جلد اوّل ؛ (۱) ۱ ب: منکفولاد؛ د: منجولاد ) ج: : منکو پولاذ» ز؛ 


منکولار ؛ ۳( ب‌ج د » ز: دیون » 


۳۳| و توس وی 


۱ رن 39 ۳ یمه سس 7 کت ۳ ۳ حسست 
خرن آزابعارران شد با وجد انلدهسان ود ودشت دلوم ازرییکات 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ً 


۱ 
ط 
۱ 


۳ وه ۳ 
1 ۱ 
" 
۵ 
م . سک 
۳۳ 9 
1 ۲ 


قوریلتای جلوس منکو قاات ظاهرا 
(نقل از جهانکهای نحنه موق ۱۰ ( 


۱ 
)10 266 0۰ 221( 


ذکر توجه امبر ارغون بفوریلتای بزرگد. ۳۱ 


جیلایادی "۲ ۱ ز حضرت باتو برسید و جهت او بنیکچی از آن قوستون (") 

برایخ آورد و ایلچیان بزرگد مصاحب او جهت نقریر آن؛ و وت 
ایلچیان باستدعای امیر ارغون و اعيان و اشراف برسیدند ناقو(" و 
خواجه نم این" ارا در خراسان قام مقام خویش نصب کرد و مخورشتن 
* عازم قور بای شد چنانك ذکر ان در عقب ابنست» 


‌ ص 
ذکر توجه امیر ارغون بتوریلتای بزرگ ؛ 
درجمادی الاخرة 1 لسع و ار بعین تن عزیت نوجه عضصرت 
و بر سر :ر 9 ۹ ۳ مبالغت ینود 
و باز انك کثرت برف از حرکت مان بود و از تتجبل وازع امیر ارغون 
دان التفات مزب چون بکنار قلان ف رسید _ ِ آویان 
۱ 4 ار رن روز مج متا دبس رات ۳ 
۱ ارغون عامت سوا ران‌را بفرمو د ۳ در ند ۰ استران )٩‏ در مصاحبت ۱ و 
هر 
برفتند و از کی شد و از جوی سوم تسم 
0 ج ز: : حیلاباذی » : حبلایادی» تا تاذ ۸ د‌: : جلا بادی » تا 
۷1 الشوا ری طبع ب ص‌ ۹ : جلابادی» مه دجوع پیاقوت ُ ۳ 
(6) کذا ی ده : فوسفون ) باق مرف هام ز : فشقور » 3 : فوسقئوقی ) 


0 کذا ی 1 در ورق ۷ و اینجا : نافو » ج باقو » ۹ باتو ) و 
ندارند » (*) ه افزوده : 09 )0( ۱ طرار () کا وه 
ج: قلان تاسی » ب : قلان باس ۲ فلان ناش ز: فلان بای د: فلان 
بای ) )۷ ۰ : کردها) باق نسخ : کوها) ‌ تصعیعم فیاسی ) رجوع بچند 
سطر بعد : «بر بلندی بر پشتها م‌رفت . .و هرکیا گو بود ببرف م‌انباشت»» 

( کذا فی .ز) و ب : تشه ) دهم ج؛ زمن ‏ 


0 ج: اشترها» 1۹ امیران ) 


۲۳ جلد دوم 1 تاریخ جهانگنای جویینی » 


ار فمت و سواران بنوت ده ده پیاده ی‌کرد ۳ راه ی زد اد و هر 


۳۲ ۲ ۱ ۲ ۳ 3 ۰ 
کی ۱۱5 بود ببرف ی‌انباشت و س اران بر عب ی‌امدند و وی 
که جواز تعذر زیادت داشت بارپوشها( وان‌داخت و چهار بای 


ی‌گذرانید و لطف حق تعالی بود که آن روز افتاب تابان بود نا بعد 


* از اجنباد سیار يك فرسنگ راه اخر روز فطع شد و خافت از ارت 


110 


۱۰ 


مهلکه بضل باری سبحانه و تعالی دفعٌ و برین جملت ننس عزیزرا از 
فرار و اقامت امتناع مود تا ببیش بالیخ رسید ابر مسعود بك از حضرت 
منکو تاان باز گذته بود و 3 رن یکدیگررا انواع تکأف و توق 
واجب داشتند و ضیافت و جشنها ساختند و از انجا روان شد. [مخدمت] 
منکو قاآن رسوف بانا» نعب و اه خولات اموال در مقدسه 
بنرستاد » ایلجی را پیش ای که سا ریت و اهنا ریت رفته: بو وا 
پبادرت او فرمان وف نقعات نسیم عنا یت الهی 1 ۳ نسم توق و 
نید امال و امایی فرط عاطفت شام در تم و امیر ارغون محکر فرمان 
تقیبل واجب داشت در منتصف صنر(؟ سبه نسع و ارعیت ی ستمایه() 
عضرت رسید .و روز دیگررا جاعتی که مقارن او بودند اما یی ٩‏ 

نک کر و او در زمره اعيان دولت فرط شد و برعتب ملك 


۱ کا ق جز» ۰:کرده اب : کوه» د ندارد؛ () اب : باروثیا 
ج : بارتونها» ز: ِِ ۳ 6 کذا نی اب‌ج دز» 
» اعدادرا ندارد ) ۰ ین نسخ بر ّت وی مات وه اص ان تسه عشی ی 


تما یهانگ قرینه یا خود مصنف بعد از اين در ورق »۱44 که امیر ارغون 
«در یسم صفر سنه سین و ستمایه ببند حضرت ۱ در اول شبن 
فصل گذش تکه حرکت ارغون محانب اردو در جادی الااخره ه 211 توق مش جگرنه 
در منتصف صنر هان سال بقراقورم برسد! و له ج یمق «منتصف رجب » نیز قر بمب 
یبن است که خطاست یی بهمان دلیل تصرع مصنف مد از اين در ورق »۱۸۵ و 
دیگر 1 نکه از خراسان تا فرافورمر! در ان اعصار در و يك ماه (یعنی از جادی 
الا خرة ٩‏ تا رجب هان سال) یمودن ۳۹ ۶ در فصل زمبتان عادة از بالات 
است) رجوع کید نیز متدمه هم سح ج | مک 


ورود امیر آرغون بنوریلثای جلوس منک قاان؛ ۳۰ 


صدر الدین و خواجه تخر الدین بپشتی و جماعت دیگر از آکابر و معارف 
9 ینب سرما و ترفت: در رام مانق پوونت .در زسیدند و کرت تکشمیشی 
یافت و چون مامت از کار پیش کش) فارغ شدند پادشاه باسکشاف 
احوال ولامت و رعّت اشارت راند ام بلغای( با جمی از مرا 
» تامت‌را حاضر گردانیدند و محت آن از ملوك و صدور واجب داشنند 
بعد از آن امیر ارغون مشافهة اختلال امور اعال و احوال قصور اموال 
که سیب آن نار حولات نا وب و تعانب اجان و مستلان : 
هوار بود عرضه داشت و بتقصیراتی که از بی ضبطی کار که موجب آن 
افتضای روزگار بود مقر و معترف شد چون افرار باهال در امور و 
۰ اعتذار از آن ببیْنات واظخ جل مضاف شد پادشاء جهان پسندین داشت 
و سوابق خدمات که در زمان گذشته التزام نموده بود بر رای او 
پوشیت نان بود جزید عنایت و عاطفت امیر ارغون‌را خصوص کردانید 
و ریت نواخت و سیورغامیشی از اکنا و اقران متاز کرد منکو (؟) قاان 
فرمود تا مامت صد ورک‌ر | که حاضر بودند جع کردند و بر سبیل 
۰ استشارت و استقداح !: را هر کس‌را فرمود که تخنیف رعبت و ضبط 
ولابت بر چه وع ۳ شود چنانك دروینان اسوده مانند و ولایات 
سور کرد 5 ی داعيه هبت و باعثه ضير شنت 5 از 
تفعات معدلت و تصف احای فا معجر گ دد و دست متعدیان و 
ظالان از رعایای ملکت بر بسته شود و دعای خير بندگان خدای عز و 
5 جل بدولت روز افزون شامل شود و برکات ت آن آن بروزگار جسته متواصل 
1 ق او شیف فاندست که هکس مصلحت ولابت و رعیت 
خویش داناتر باشد و بثله خلل وافف‌تر و بر حسب ان وقوف بتدارك 
آن بیناتر بنا برین قضیت فرمود تا هريك بعد از تدبرٌ و تن جدا جرد 


کذا ی ب‌ ده 1 ارکان بش بالیع رکذ ج: ازکار سش بالیع (کذا)» 
18 بلغاء ) 11 بلغای » ۳( مونك کا (ی اغلب الواخع) » 


۳9 جلد دوم از تارخ جهانگنای جوینی ؛ 


فصه نویسند و کیت مصاحت و مفسدت ولایت خود هی 
چیست و تلافی انرا چگونه ‌باید ببوقف عرض رباند( تا چنانك رای 
عالی افنضای آن کند باصلاح آن اثارت راند» و پوئیت نیست که 
طیب حاذق پیش از شروع در معامجت از علامات مرض و مبادی ان 
* و فوّت و ضعف استکناف ناید و بر دلیل و نبض خودرا وفوف دهد 
چون اسباب و علامات آن بشناخت معالجه اسات شود و بر حسب 
مزاج دارو امیخته گرداند و معدلت پادشاه پثابت طبیبی مشفی است 
که علل ظ و بیدادرا بيكك شریت سیاست و هیبت از مزاج روزگار 
زایل کرداند بلك دم مسیجاست که مردگان انصاف‌را بيك دم زدن 
اشارت زنن کند» جک فرمان 9 قصه نوشتند و غصه روزگار عرضه 
۰ گردانید روز دیکر فرمان شد تا هه جماعت بدرگاه حاضر امدند ایشان‌را 
قاروا در اوردند و در وان یه ه مصاحت ولایت و رعیت تن اغاز 
نهاد و زین رانپا و مخلس نها آن بود که چون اخراجات گوناگون و 
العاسات متلون از رعایا بسیارست و پراگد ی ابشان ازین سبپ بر 
شیوه که صاحب یلواج در ما وراء اللهر مقر کردست و انرا فومجو را 
چه دهد تا چون ان مقذر(" مقر ادا کد بار دیگ باو در سال رجوع 
نمایند و بدان کس حوالتی دیگر نکنند برین جملت مقرّر گشت و فرمان 
داد که مستظپری را ده دینار معین کند و بدین نسبت ۳ درویششی يلك 
یت زررق 3 ازین و جه حاصل شود در وجه اخراجات حشر و یام 3 
شرت ایلچیان صرف کنند و بزیادت ازیت نعرّض نرسانند و بقمت و 
دست انداز چیزی نگبرند و رشوت و برطبل نستانند و هرکاری و 
۱ ج د ۰: رسانند) ره ج: تهور» ۰: فوتجور 


ب د : فتهور» - فتجور بترکی بعنی خراج مترزّر دیوانی باشد (قاموس عدن)» 


۲ کا ات د) ج » ز: متدار ) 


مراجعت ارغون از اردوی منکو فاان ۳ ۳9۵ 
مصتی‌را یاسائی فرمود چنانك عضی در ذکر جلوس منکو قاان مذکورست» 
و چون احکام و یاساها صادر گنت و آمور ان مالك بر قرار بر امیر 
ارغون مترّر شد و حل تن امور و نتض و ابر ام کاره بدو ملوض 
شد بابتدا اورا برلیغ و پایزه سر شیر داد و ای 6 تا ی وا 
نوکاری او سر و از جانب هر برادری قبلا"؟ و هولاکو و 
اریغ بوکا) و موکا") امیری بتوکری موسوم گنت و در باب یاساهای 
مختلف که پیشتر آن سبب تخنیف رعایا بود برلیغ فرمود و جماعتی‌را که 
در خدمت او بودند برلیغ و پایزه داد؛ از ملوك ناصر الدین علی ملك‌را 


که در حم شريك امیر آرغون بود در مامت مالك و مخصوصیت تومان 
نیشابور و طوس و تومانهای اصنهان و ثم و کاشان بدو منقض کرد ۷)؛ 


و ملك صدر الدین۱ که مامت ان و و اذ ِ مك بود بر قرار 
اک وی زر ند و تک ما و ان ول نات آ 
طرف تا چندانك حد هندوستانست و در تحت نصرّف "۲ ایلی بود بر 
ملک مس الدین حمد کرت ارزانی داشت» و امبر حمودرا کرمان و 
* سیفران ۲ و اين جماعت‌را پایزه سرشیر داد و دیگران‌را بر حسب متدار 


هريك پایزه زر و نتره دادند و برلیغها و 
شا وتات راند » و شمار غامت 


بعد از آن پراجعت ایشان 
اقوای که در حخد مت ایشان بود ند و 


و ههرا جامهای ختائی نشریف فرمود تا خربنت و شتربانرا که مصاحب 


() کذا ی ب‌ز» ۰: نابتایی» ۲: نامتای» د : ناقبای» ج: ناسای» 
() کذا ق اب‌دن 7 ترمتأئی ) ج: برمتای » (۲) ب: هلاه 
فلا » 7 قوتلا» ج ندارد؛ : ارخ بو بوکا) بت اریج بو5» 
اریع بو؟» د : اریغ نوک ) ج ندارد» 
چامع التواریخ طبع بلوثه ص ۲۰۲: موکه»- وی پسر هشنم تولی بن چنگیز خان 
۷۲ کید دکرد» فقط در ج» ‏ (۷)ب (خط جدید) ۰ افزده‌اند : و 
1 اینجا و در ورق ۱۷ ۶ متفر ان فوروزی ۶۲۱۸ ستفورارن) 


ستران ) جه ه : سفران» ز: سنقران» د: شبراز؛ 


(۸) نص 


من 
ز: 
سین 


ی 


() کذا ق آب‌دهز» ج ندارد) 


0 


۳۳ 
ب :۰ 


۳۰ جلد دوم تاریخ جهانگای جویی ) 


بودند و مامت فوم با نواخت تام و مزید عاطفت و اکرام بر وفق 
اخارت در خدمت امیر ارغون مراجعت نودند : مقر این حالات و 
سراج الیت نجاعی")را روزی چند توقف افتاد و بعد از آن بر تقربر 
قاعن صاحب دیوانی بنام پدر() و سراج الذین که از قبل بیکی۳) بنیکچی 
بود و بعد ازو (*) آن متام باریخ و نعلتی گرفته برلیخ و بایزه 
گرفنند (1) و در رجب سنه احدی و خسین و ستتجایه روان گثتند ۲0 
چون امير ارغون خراسان رسید مامت امحاب و صدور حاضر شدند و 
برلیغها بشنوانید و یاساهای منکو قاآن با عمّال و متصرّفان نقریر کرد و 
خطٌ هريك باز ستد که فاعث ار رم تیر اک موز ان تما نا فد 
3 و هرکه بر خلاف آن زو ی در معرض گناه و باز 
خواس اش هی وف فرمارن اما و کتفرا ناموت انیت رها گن 
نعیین فوجوری"" که فرمان شن بود 0 نودند عأقبت مقرّر رکردند 
که بر ده نفر هفتاد دینار ۳ جون شباره کنند بریل گردانند با شتا 
بسال آن ی‌رسانند و جهت ثقریر ثیار و فونجور"" امرا و کاب نامزد 
۰ گردانید در خراسان و مازندران دو سهرا از امراء مغول که از قبل 
پادشاه زادگان آمن بودند و ناقو( که خویش امیر ارغون بود و خواجه 
۳ الدین بپشتی‌را که الخ بلیکچی بود و صاحب عز الدین طاهررا که 
نایب مطلق بود در خراسان و مازندران نصین کرد» و مجانب عراق و 
بزد نایتای() و پدرم صاحب دیوان‌را هرچند شست ان ۳ 


۱ ه: شعای » )۳( ج» ز؛ پدرم » )0( آب ج بت ز: سی 
(*) بعنی بعد از سرفویتی بیک که در ذی احجه سنه 1*٩‏ وفات نود (ورق ۱۳۳۸)) 
(۲0 ج: باریخ بوقا» د: باریم توف پ ز: بارج و6 ۱) یعنی گرتم 
و گشتم (ظاهرّا) ۷ رجوع کید بص +۲۵ ح ۲) ۸ کدا فی 1) ب: 
امو» ج د: بافوه »: باغوه ز: باتوه ‏ () ب: نامتای» ۰: تایتای» 


ج: بامیای ) کر بر دز رجوع بص ۲۶۵ س + 


وفات بدر و بپاه ان صاحجب دیون » ۳۶ 


بعقد شست۲ رسانیث بود و قوای شره و 9 سست کرده و از 

ملازمت دیوان ملالت و سامت شامل شه و پیش از وفوع در غرقاب 

رت رت 0 و با خویش شتر کزده که باق عر پای در 

دامن قناعت کشد و تدارك ایام و و بطالت کند و اورا قطعه‌ایستِ 
9 ملمع درین حالت ) 


سس ی زر 


ام ۱ زتکابك خر ااصوّاب ۰ هت سك ت التصای 
جرّبنی جویی و جوئی بای » چرا در بی از چندین شتا 


سس ی او ۳9 


ایس غیرد هلا ۰ سرب حساب خدید | لعتاب 
حابی که آنرا فذلك نباشد م ز خود بر گرفتی زف بی حسای 
لو اج اتمه با تاه نات مهرد عبر آلان1 
ِ و روز از غایت بد دی و و و تای 
سنا بارق الشیب یعلو سناء() » و مر شبابك مر التعاب 
جوانی و ری رمید و رب ۰ و چو دران خوایی 
تول او ال 2 9 بالمتاب 
9 مارد پکر دح ی ی ی ِ- تا 


ص 0 


تام ۳ ناید ۰ 2 مقنع ی ۳1 


ات 


1 لً بخابنك ۱ ولوع الشراب ای 9 ولوغ اسراب )٩(‏ 
2۵1547 مدام ار نه * چاشنی گر باط ۰ فدح‌وار دام چرا با ثرابی 
9 عفر 0) ِ مکی 0) امخازنین )٩‏ م بحشر!) دود النبی(۱۳) نی امحراب(۱۱) 


(»ز: + شصت ۰ ۰ 60 تیه ای آفاه/ 0)کذافق ز» ۱جده: سنا 
ب: ساه ) - الفلاهر آن ماه مفعول مطلی لیعلو من غیر لنظه کتعدت جوا 
(*) نع : هو » ۵) کذا ی د بب ج ز : ولوع اسراب » ۰ : ولوع الشر اب ) 
1 لوع گرا 1۱( ۲ ده : اتصر» )۳( ۱ مکی ۲ (۸) کذا از 
رت ۰ ما نی (() کذا ق اد 


9 


ج: ب ز : عشر) ۱۰-1 کذا فی جیع النسخ» (۱۱) ج : الجراب» 
33 


۳9۸ جلد دوم از تارخ جهانگیای جوینی ) 


چو قطر فا( روز و شب ب‌فراری . چو قطرب" هه عر در اضطرایی 
اما سبب انک بانزوای او امرا رضا نی‌دادند بی اخنیار عازم عراقی گست 
چون مخ اصنبان رسید عارضهای منضاد روی نود جان محق تسلم کرد 
و از منرل فنا برحل بفا کوچ» و ترمتای(" و ساریق بوقارا"" در 
» مصاحبت مك صدر الدین روان وان تا شاره و همزاره و وضع 
فوجور باتنای خواجه جد الذین تبریز") ساخته کنند» و امیر ارغون 
جهت مبیات و مصائم متوجه حضرت باتو شد و خواجه نجم الدین) 
در مصاحبت او باردوی باتو برفت معروضات بر وف فرمان منکو 
فان ور أفتز فتراح او ساخته شد و از جانب دربند متوجه ه بلاد گرجستان و 
۰ آزان و اذربیجان شد و کار ثمار و فوجور و تقریر اموال نام رسانید 
و متوجه عراق شد » و هنگام غیبت امیر ارغون از حضرت هایون جماعتی 
بر قصد و غرض متنق شه بودند و جال الدین خاصّ حاجب‌را بر 
سبیل اشراف برلیفی گرفته چون خراسان رسید و عرصهُ آن از مردان 
خال دید کار فرا پیش هرفت و حاسبات اغاز پاد و دست اخذ و 
۰ تصرف برگناد تا چون امیر ارغون از ساختن مهیات عراق و اذربیجان 
فراغت یافت بر عزم استقبال پادشاه هولاکو تجیل بیامد و نام کید 6 
مخدمت رسید و بعنایت و نواخت او بر سبیل مبادرت محضرت منکو 
ان باز گنت و مخابران٩)‏ امد و جمال الدین خاصّ حاجب بعد از 
1 - تصیح این بیت بپیچوچه برای راقم سطور مکی نشد :ٍ 
() کذا ق ب ‏ ه : جو قطب فلك»ه د : چو قصر فلك » ج: : جو قطره هه ؛ 
۱ : چو قطره » ۰ ج د: : فطرت » ۲: قطرت» ز: ‏ 


۳( کذا ی بج ده : ترمای » ز: برمتای » )٩‏ ز: اورعع بوقا» 
٩(‏ : تبریزی ؛ جح 0 5 افزوده : حلایادی » رجوغ بص ۲۶۱ 
۵ ز: مجد الدین » 0 کذا واضعا نی 1 ج: کو» کوک 3 


7 ابر » 8 ‌ ندارد سب نام این موضع در 1 ورف ۱۷ بطبق لین ۳۹ 
در اینجا «کس» مسطور انتیت صده مان . مکش معروف وافع در غربی ی با 
(رجوع بیاقوت در « رک »)) )۸( ب ج : حابران» د: مجابران» ز ندارد» 


ضان امیر ارغون دا باردوی منکو قاان؛ ۳9۹ 


راجمت او از حضرت هولکوآجا رفت و قامت اتخاب و موه و 
وتا را میور توقعه تصیل تداف کر برا با مه کس خن است و 
محضرت منکو قاان ی‌باید رفت هولاکو فربود مصلحت آن بارغون 
مه ری اس وتان فاد ا روط ار حک منکو قالن و اتفاق ما 
» متالید حکومت ۱ ین بلاد در دست او نهاده‌ام و در تفصیل اسای مقرر 
اين کلات‌را نوشته چون بنام من رسید پادشاه فرمود که آگر با او سخنی 
هست در حضرت ما عرضه دارد تا ۵ اینجا استکشاف ۹ رود و 
مصلحت آن گنته شود از ان گنته پشیان شد و عذر خواست و از آنجا 
عرو مخدمت امیر ارغون رسید و او با خواجه خر الدین() مواففت و 
۰ مصافاتی که پیش از ان نداشتند اغاز نپادند و متوجه حضرت شدند در 
رییع الاوّل سنه اربع و سین و ستماية امیر ارغون پسر خود کرای () 
ملك و امیر امد و کاتب اين حرفهارا جهت ترتیب مهیات و مصام 
در خدمت پادشاه هولاکو تعیین کرد و امور مالك عراق و خراسان و 
مازندران بد یشار ن حوالت کرد ؛ امبر ارغون خود باردوی بادشاه جهان 
۳ رسید و در مقدمه جماعتی از نجامان و سعاة انجا بودند و منتظر وصول 
او تا کاری سازند و تدبیری اندیشند. و دولت و ايزد حافظ 
5 بود زا رسانند خاصٌ حاجب و جاعتی با ان قفوم مضاف شدند 
و تقربرات کرد و ککبة خحای بافراغ حاسبات مغول گنت و امرای 
4 یارغو بتنحص احوال امیر ارغون» چون سابقه عنایت قاضی فضای از 
۲ بر قرار شامل احوال بود خصان جز بلا و عىا و در میدان مبارزت 
جز خجالت و نداست حاصل نداشنند و از ام سروران بودند خود م 
در اردو جمعی گذشته شدند و خاص حاجب ۵ دی وشافرا بامپر ارغون 
حوالت کرد | بعضی‌را م در اردو بکثتند و بعضی‌را چون بطوس رسید 


(۱) متصود ظاهرا خواجه تخر الدّین بهشتی است » رجوع بص ۲۶۱ س ؟ 
)1( ج: کرانی ‏ 


۳۹ جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی» 


بیاسا رسانید و خاص حاجب‌را يلك سواره در توکل باز فرستاد» و 
چون درین نوبت شیار ولایات() رفته بود پادشاه جهان ولایات("را بر 
قامنت اقربا و برادران تحصیص! 1 وضع خود بیاید و 
سیب انك چتر فلك اسای منکو قاآن مجانب بلاد اقصوی خناسه در 
حریت اسف :امن ارگونرا بان قزمان شف تا با مامت ملراکتدو ماه 
بلادی که نعلی بدو داشت ب باز گفت و بعز و نواخت و سیورغامیغی 
خصوص » و از امرا و ملولک هر کس که در نوبت اوّل پپایزه و برلیغ 


مشرف شم بودند ایشان را دربن نوبت بدادند ؛ و خواجه فذر الدیی 


0۵ 


بهشتی در مفام اردو گذشته شد جایگاه او بر پسرش حسام الدین امیر 
۰ حبین هرچند بزاد از پسران دیگر خردتر بود مقزر داشت سبب انك 
هنر زفان مفولی با خطٌ ایفوری جمح داشت و درین روزگار خود فضل 
و کنامت اینست؛ والغ بیکهی از قبل بنی بز خواجه نم لین مر 
داشت و بتیکچیان و ملوك و امرای دیگر هر کدام که بودند بر هات 
مصامٌ که تا تیه وقت مباشر آن بودند بر قرار باندند و خواجه نجم 
۰ الدین متوجه حضرت باتو شد» و چون امير ارغون مخراسان رسید 
رمضان سه سث و خسن و ستماية :1 آمور خطبر حضرت 
مشاهن کرده بود و باریی انرا دیه و احو(ل تفص و استکشاف انرا 
دانسته در حاسبات مناقشت فرمود وردنت کر از متصرفان سیاست 
راند و نیابت خویش در امور دیوانی و خاص خواجه عز الذین که چون 
۰ نام اخلاق او طاهر بود و کنایت و درایت او بر خلایی ظاهر تفووض 
> اشاج") قرابت آکید و اشتباك موالات از ربا ید کی 
تجاورّت ار المدَة بینتا ء و آصبح اد ما یمد آلمناسب 


(0 از: ولایت» ‏ )۱ ولایت» ۰ () ب ۰ : تخصیص . (*) یمنی الغ 
بیکجی گری نی وظینه ال بتیکیی» ‏ (۰۱0: اشاح» ج:انساح» د: استاح؛ 
بت : انسیاج ‏ ز: امشاح » سب ۴ قباس » رجوع بص ۲۷ ح ۱ 


رفتن امیر ارغون بو تاه ۳۹۱ 

از اسهاب و اطناب درین باب مانع امد و هر نوبت ابتدای احصا و 
نعیین قوجور و مال از خراسان رفتی این نوبت سیب تخفیف‌را کار 
ثمار خراسان در توقف داشتند ؛ و امیر ارغون متوجه حضرت هولاکو 
شد که در حدود ازّان بود چون خدمت رید و احوال عرضه کرد 
عازم کرجستان آگشت و کار شماره و هزاره اغاز بهاد چون در نوبت اوّل 
فوجور میان ده نفر هفتاد دینار مقر کرده بودند و سبب انك اخراجات 
حشر و یام و اولاغ و مصامح لشکر از حد گذشته ۰ بدان 
وانی نبود فوجور منوال دستوری گنته که زواید بنسبت ان حوالت 
ی‌رفت واحاب عفار و مستظیران که پیش از وضع قویجور انکس که 
۰ مثلاً در ده موضع() شرکنی داشت و اسبایی جدا جدا بنسبت ان شر کش 
زر بدو حوالت ی‌کردند چنانك از يك کس پانصد دینار و هزار دینار 
ی در فتند و وقت این وضع ده دینار مفزر شن اگ مضاعف ی‌شد مستظهران‌را 
زیادت حل ن‌افتاد ۳ بر درویشان بدیت نسبت تثفل ی‌نشست 
0 امیر آرغون ۱ ین حال عرضه داشته بود فرمان شد تا باز وضع فوتجور کنند 
۰ و مستظهرانرا از پانصد دینار و بنسبت تا در ویشی‌را يك دینار برین 
کند تا باخراجات وافی شود برین جملت کار پیش گرفنند و در کار 
احصا مبالغت و استفصای نام می‌نمودند » و امیر ارغون بابتدا بکرْجستان 
رفت و بت 2 داود مك پسر فیز() مك در انحا با بود و 
هولاکو از مفول و مسلبان لشکری بزرگ انا فرستاده آمیر ارغون با 
۰ خواص خویش و جمی مردم از تفلیس متوجه آن ی طرف شد و للکرها 
اتفرا نم یک یسکات میا رای رصان کل و بان ری 
آمیر ارغون باز گنت و در اواخر رمضان سنه سیع و سین و ستابة 
وقت توجه پادشاه مجانب شام بقام تبریز تخدمت پادشاه رسید و احوال 
(۱) کذا ی ده و : در دیه موفع ) 0 9 موفج » 2 دو ده موضع ) 


۱۳ 


۱ : در موضعی » () کذا ی ده بج ز؛ : قیر» ۲ قسن 


۳۹ جلد دوم تاریخ جهانگنای جوینی ؛ ۱ 


گرجستان عرضه داشت لشکری از مفول نعیین فرمود و حشر تومانات 
عراق و ایل گرجستان عصلحعت 5 نامزد و ۱ 9 ۳ 
امیر ارغون فرمود چون او باز بننلبس رسید داود مك بزرگه 

معطالبت بفایای ماطا عاصی شن بود و ربقهٌ طاعت از سر ون 


ذکر ا حوال شرف الدین خوارزی» 
حاک محکبة رد من رَد لا لعل و یل من یل لا ۱ 
اروا را اه سعدا کنینه است و زمره‌را 1 اشقیا لسته 
و العید سعید فی الارّل و الق شق ‏ یَلْ. و چون م 
پیوست و ۳ سرشته شد و بواسطه تاسل و توالد هرکس در 
۱۳۹ بر مفتضای ند بر بنضای ظهور آمد ند و از اشيانه علوی وی 
تاه سفلی ها بط شد ند ۳ که ۳ و جود ۱ و بطراز نها دنت 
یت تن ی او افعال قیال اوق اک در آن نج 
تکلنی احتیاج افتد صادرست و دیکّی له 0 شقاوت 4 است 
مناسب آن و سکنات ۱ زو بادر كِ_ این معنی لفظ ذر ۲ 


۰ پشبرست صل اه علیه و [ لس 0 
ن آلني نان جمل متام اسر یه و ابضاح تخس ین 
۳ لشبیب این 2 ۱ ۳۳5 
اف ار ارسم 7 القصائد د المدی , ۱ » ان ن التصاشد ۵ شرها ها اغالها ‏ 
از احوال شرف الدین ناطتقی خواهد بود؛ ی خن ایجاد و 
۳۰ ابداع چون دهال بت اورا مستارزغ ثضالات فادورانت فتادنو مستودع 
ات انا بقدر هفت تا بباض دارد منل اینکه ننه اصل مصذف در اینجا 
بیاض داشته برای ۱ نکه وقایع موخره از اینرا نیز ی سازد» ‏ 2 من اپیات 
لبشامة بن حزن التپشل من شعراء امحاسة» (انظر شرح امحاسة لخطیب الشیریزی 
طبع بولاق ج‌۱ ص ۲۰۷) ) 


ذکر احوال شرف الدین خوارزی» ۳۹ 


اخلاط رجس اعتقاد گردانین بود تا اسم(1) نیز مولفق فعل باشد و گت 
الالتاب تثرل من السماء مفزّر شود حروف لقب اورا از شین و راد شر 
ی داده باق سر 3 الدین للب کرده و چون عادق مسعرست و 
قاعن عید که تخنیف‌را تشدیدات و حروف علّت در اسیاء متداول حذف 
ه کردها ۳ س: لشا ند .۱« ِ با نا م آو واجپٍ داشتند ب 
شرف و چاره یست از تقریر شبه به از یم طبع طبع() 
بر آن جبولست و اندرون نجس آن تخس بر آن مشمول ۲ 
60 ۶ تا آ هجو ا فعته که 9 با محجارة )٩‏ 

امتتالن اشارت حضرت رسالترا که أذکروا قاس بما فیو» و بر مرد 

۰ بیناً پوشیله ناند که اين اشارت باشاعت غعایب اخلاق جاعت فساق 
از مصالم خاص و عام ۳۷ نباشد و آن در دو فم حصورست؛ اوّل 
چون در حافل و اجبنها مثالب و سفیهی باز رانند جماعتی که 
پیرایه عفل مزین باشند و محلیت سعادت اراسته از امتال ان اعراض 
لازم دانند و اجتناب واجب شناسند و از افبال بر مکارم عادات اهال 

اب سای در ار نود و اد تیان ور 
ایشان مرکب و از امیر ااوّمنین علی علیه السلام لام سوّال کردند که مین 
0 
فبول ار که رای اماب دای مرن فد ۱۰3و مت 
لائمان منقبض و از حل اعتراض احتراز عين فرض ششرد و احراز کالات 

۰ سعادترا ش 1 امور مقدم داند تا از شین و عاری که ذکر آن رم 


)۱( آبج د: و تا سم » () طبع تا کات بض رگن وه ششک 
و نی ی شرم و ی حبا و ی ناموس است ؛ اي یوسنب بمقویب بن احمذ 


مار رنه شاه ی الم الرایع من نت نيمه ف حاسن امل 
7 (لمیزة ی ۵610) ِِ آخر یله مکذا: 
و قالوا ۵ آنو خن کییم" ۰ نت المد.هاء رف العبانه 
ما لبلاله مت کی نا 2 رو ۳ با ماب" 


۳۹ جلد دوم از ناریخ جهانگدای جوینی ؛ 


ورهار ظٍ تاد مسا ماند و یت خصال بسند بن زو 
بازاحت یات اعال در نفس و مرکوز ی‌کد چدانك در ز 
نزديك محسن صنات در مان افراره و که عاذا 91 


وجود او خود رم ای علامت ین باشند 2 تثبیه پنبه 


0 ۳3 جِ 0 كِ ۹ ۱ 
غنات از از رش م بت نکند و از فاع۵ ِِ منرجر نگردد بلك هرروز 


مه ً رز ۱ ۳ كِ#- _ 1 
جدا نثاید کردن ازو خازیپا. جدا چگونه وان کرد گندرا از کر 
رو ما کردی ‌ هر الهجاه فما ذا الّذی به ِ 

چنانك این فاستی 39 له لا یی یود 

۲ بطق ال بوجه ای 1-۳ ,۲ 1 نوز بهجة الاسلام # 

3 ن افی و عترب سبرت ای دا تم دبا مت شکلعّ فل 
نما ری له تک . ین فد تبد 


س_ 
۰ 


و مرک 
مخشت ۵ الطلیمر 


سس 


ان ۳ 
و 1 رخه آرواحر ای 0 
۰ و ( : ۳ 
۰ نمام ذو وجهین» قرین عوار و شین» مشوّی" بر هر مخدوم» مدموی 
ی 
از تعاسن سیرت روم » فاجر فاخر بظام وعد وی ) «واجر یأفته در جیهان 
7 ۳ 9 3 و 3 
درسحه اقصی ! ً ناقص ( منظری؛ بز ید (1) ری ) بد گوهری» پلید اثری» 


)۱( اصامج ادن دیق انظر الاغانی ج ۱۴ ص ۱۶ () قبله : 
۳ بت ام و روص هی وروی ص صته س و 
نش اف ماب ولکی : یت د اف ویعه : 


س_ 0 ور ص 


لانن ۸ 2 الخلیع الشپور حزاها اليه تعهد بن ایر و و نی خر 
7 الوامعة و عرر المقاتص الناحة (احة باریس 1301 »دتم ورق 16 ۲)» انظر 
ایض محاضرات الراغب ج ۱ ص ۱۰۸ من الطبعة الجدین لسنة ۱۳۳7 

() لابی الذر ال پم سعباد «پن: کرو ,ری من معرة 0 اوردها التعالی 
ق اه قم الاول من اتب اليتببة فی تخاس اهل الام و الجزیرة رنب سف با رتش رای 
)٩( » ۰‏ د: : مشوهی ) شون موی ]2 (0) فقط درز 
و از روی قیاس و هناسب ۳ با عدوی ببتر «فصوی» است 4 9 تلبیح است 


ذکر احوال شرف الدین خوارزی ؛ ۳10 


دار با هر باردعماز هن دا ند کا متفر انقرات ور قلاات یی هرود 
وی اهر ای و جهالت شريك نُود» فرعونی ذو اوناد» و عادی بابداع 
عدوی و فساد در بلاد و عباد؛ مفعول فاعل » خذ وی از کا ر دین 
غافل» جادیست چون راکب شود » <ماراست یا مر کی و 135 مظلوم 
7۰ کش ظالم کش» عاریی ادی وش؛ حقوق() اخبار و موثوق اشراره 
استار و فاتك هر خواستار» سیاه کاسه سپید چثم» عبوسی مانند روسی(۲) 
وت رت سین ما ون رس 
فیا دعوت علیه فط العنه , 1 و سامعها یتلو بایت 
حیوانی جهار دست و پای» شبطانی ی شر ری دیو اثر» خنزیری 
۰ در لباس بشر, ابلیسی از کثرت تلبیس » خی از دناعت هبت خسیس» 
خناسی در زی ناس » نسناسی از کثرت وسواس ؛ 
ای مب ان 
هست مانند دیو از تلیس ۰ نیست فارخ زخیث وزندلیس 


۳ نکن 1 ابوتا اد ۰ قا کل ره من آیینا ادم (٩0‏ 

ی ۳ ناقص ؛ : 3 اه ق زیادت و نقمان وز هست » 
5 () کذا ف ۲ج د »ان یب : روبی » - تشبیه گریي 
است تشبیه شخص عبوس بروس!؛ ۲) کذا ی بدا اج ز: : دیو از ابلیس » 


هو وی لش (٩)‏ من ایات ثلة ِ امن علین بن این 9 من 
فی ذیل « خوارزم» .مع اختلاف یسیر پینهما» 3 
8 آمل خوارزم. تلو ادم ۰ هم و حقی ۳9 و بهائمر 


ارف شییه زووسهم ولنرییم * وصنانییم و ری المالمر 
کار تیلم آبوتا ادم" م اک غبن هن ا سا دم 
و ف النيية ااطلبوعة یر «فالکلب خبر» ق الیت الاك ای «فانا بری»» و کب 
احد القرّاء بهامش حة ۱ بعد ما سود غالب کلات هذا الییت «هذا کنر صریج لعن 
اه فائله ان مات علیه و تاب علیه ان اب عنه > 

324 


۳۹4 جلد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی؛ 


استغفر سِ من هنوات اللسان» توانگری بای جهل» دروبشی از پیرایه 
فضل ؛ نفوری از تکالیف کرم » غیوری ۷ بر حرم» فراخ پوستی با حصول 
حوصلهٌ تن » بی میتی رغ از ام و نگ» صاحب نظری دایق. لکن 
در احنساب شعیرات و دوانیق » زیرگ در تحرمز () ابلهی در تبزز» 
«قافی جویای پرخاش ناش ربوده گری .از هر اوباش» لول از اومر 
امی؛ حریص بر اقدام منای, گناده عنان در هر شری؛ بسته بنان در 
هر خبری, جانی مگ از گام ناف رت بی حصر الم اعوری با فنون 
عوار» نییان از فضل غنار چون سگ حریص 9 » فارغ 
۱ ز کا ر اخرت و عنبی» بر جبین ننس او نقث نقش ایس من رحبة ن و مسطور» 
| 
ِ و ضدق ات که 
بیس اک شناختی فعلست ۲( ۱[ 
۳ آدم ی تو دانمتی ۱ ز نگ تو خویشتن خص یکردی 
و احی مقدم شوم او بر اهل خراسان مقدمةٌ مقدم() دجالر | مانست 
۰ بللک جوم طلیعه ۱ جال را 3 


و اس یو اقا هلان 
فضل پسر حبا بود از رسانیق خوارزم) 


یه صر 


7 الا حبذا اهل الا ره آذا کرت ما لا حیذا مب(") 


(۱0ج: رز ز:حریر» ۰۰ ()ج:فطلش» ۰ 0 کذا ف ب باصلاح 
چدید» ۱د: : مقدم مقدمه ) ۰ مقدم مقدم ) ج: فقد مه ز ندارد» 

() لب النضل النضلی الکنکری عزاما اليه التعالی فی اواخر الم الثالث من تب 
تیب ف حاسن اشعا واه ام ان تا اشوین ۵۲۵۵ 9)شن ارات 
لا الرمه بو مد 3 ص ۱۳۰-۱۱۹ و معجم البلدان فی 
ذیل «اللا» و او ی ق ترجة ذی الرمة غیلان » 


ذکر احوال شرف الدین خوارزی ؛ ۳۹۷ 


چون از سنْ رضاع بگذشت و حد بضاع رسید از اعتدال هواء و لطافت 
من شکیه() با باز ر ماه » دندایی مانند د درفشان ؛ و دهانی شبه پسته 
خندان » 7 عذی او گریان؛ 
1 وجه گر و من مات 1 وَ عبت ا ت الثیاب ۱ امخزی لو کان بادیا (") 
روزی ملك خوازرم ی‌گذشت نظرش بدو افتاد صورنی متبانس و اعضایی 
70 متناسب یافت نيك بدو ثیفته و محاسن او فریفته گشت و اورا تخدمت 
ود نزديك و مصل کرد و جاب حیا با زایل 0 بر آن 
۰ بل 9 او را وت ۳۵ ور _ و در اورا انایئي» و میت 
ملازمت استعال ق او اند ك از نع ک بل تست و ها 20۱ 
مخد اختطاط رسید و جال او روی بانعطاط نهاد و معلومست که محاسن 
امردان مانند وفای زنان ناپایدار بود» ۱ 
دام گل رخسار تو بر( بار ماند « وین و شن در حسرت و تبار نماند 
۰ و عذتی شبطای وسوامی است که .زود خاك در چنم عنل اندازد و انش 
ان هوس باندك ارافت ای اطفا پذیرد و چون باد بر گذرد؛ 
آن باشد که ک نگردد . تا باشد از ار آن قدم نگردد 
ای ان ملك چون امتداد سر اضافت علّت شه بود بلالت انجامید وحدت 


۳۳ خن ص و ی سس ۳ ّ 1 3 
1 2 ِ» جنو ِِ- ت - ِ ِ" 


۳۳۳۳ 


()کذا فی ز» باق حخ : ایزارگاه » ِ اي ۱» پج د ه:شکنده 
ز: شکین» ‏ ()م ابیات لذی الرمة بهجو یه معشوقته» انظر الصنحة السابقة ح ۵ 
(4) ۰ : پر ) 


۳۸ جلد دوم از تارخ جهانگیای جوینی» 


ه و + ۶ ‌ 


خات ان برض عن . ناذا الا راض مف 
وت شنت فزمان ید ۳ جتمور با لشکر خوارزم مخراسان 
رود و آن بلادرا در موافقت خدمت جورماغورن لس کند جنتهور 
نویسنن خواست *چچ معروفی رغبت آن سفر نفود از دو وجه یکی انك 
۰ فصد مخریب بلاد اسلام بود و دوم انك اععاد کل ۳ 
چگونه خواهد نشست مالك خوارزم شرف الدین را الزام کرد و بتکلیف 
در خدمت او روان» ۱ 
آوجه برد ۰ مضه ۰ و و تاباهم شیبه 
و له دل وج ۰ و شفاعاسی فویته 
فاذا الشعر بدا ف 3 نت الرحد لوضيد 
رّقَ الالن عن تنل نب کنفربی یه( 
ای کرده بدسی خار کاراز کرو مه چون خار بر امدت برو خار درو 
وقتی بودی که گنتم ای تب یا ه اکونت هی کوم ای زشت سرو 
و يك دراز کوش یله چم و دادند دجال‌وار چون بر آن سوار شد 
لب کب زنبور عفر [" ججر حبة ۳ ۳ هزار بی نوای پای در راه نهاد» 
ازین منلوجک زين دود گدی ۰ ازین جهولی به دودمای 
نه اندر هچ تفش اخلاز م نه اندر هچ جایش خافانی 
و چون گیندی ملازست او نود و زبان تری بیاموخت و ببمون او 
مترجی نه فرا یش. کار افتاد ؛ 
.۳ اذا ما الاموز اضطر طرین اعتلی » سفیه یضام العلی باعتلانه 
دك اذا الماء ح کت . لا که ۳ 1 ات 


۱6 


() لا ید طاهر بن الحسین بن پجبی انز دا البصری اوردها الثعالی ف الم 
الصراع المادس (لضة باریس ورق 6۰50 )۲( ۳ قاس تمسین بن به ا لوزن 
الفربی عزاما له ملیف الم الوّل من تب النبة (م بت ورق ع9۰3)) 


ذکر احوال شرف الدین خوارزی» ۳1۹ 


و کار خراسان در طبطاب و اضطراب بود و نوایر فتنها و نشویشها 3 
التپاب و اگرچه از مرور لشکرها پای مال بود اما اهای آن مستاصل کل 
0 نگشته بودند سبب انك ناحبتی با دیپی که ایل شدی بجرد اندك علوفه 
و ده گر کرباس غایت يا صد گز بنسبت هر موضی رافی گثنندی و 
» دست تعرّض کنين کردندی یفن از وت ور هل بکنادندی ظاهر 
ای یافتندی از چهار بایان و اقشه ببردندی و جماعتی را ۱ که باق مانه 
شعنیر بودی( بطالبه و مثله زهتی نرسانیدندی و مغولرا در ابتدا بزر 
و جواهر التناتی نبود چون جنتور سکن شد این بزرگ اظهار کثایت‌را 
مال در دهای ایشان شیرین کرد جون که از زهرانت دنا در 
۰ دا حبتی انداخته است و سر مایه هه بلائی ساخته با که تک عم 
کگذ وی ای رن بودی جماعتی که ايل شدندی مالی بر اهل 7 ن حک کردی 
و موضعی که تا و فتال یگ فتندی اهای ۱ بر بشکنی عنوبت ی‌کردندی 
تا 1 داشتی بدادی۱) ۳۳ زنن نگذاشتندی و جاعتی‌را که بریشان 
ابقائی در حساب بودی جانهارا بزر باز خریدندی و درین دوران عزت 
۰ مردم از انست که اکثر ایشان یی جرا تا بوقعی که 
خراسان و مازندران در زیر سنا بلای این اسیای گردان نرم کگردن 
شدند و در زير اقدام قضا چون خاك فرو تن و کار آن حدود باصالت 
و موی مت تانق ون مت ۴ 
شلد او فاسق ند مذکوررا که بعد از فتر و فافه صاحب جل و اقه گشته 
۲ بود و از خون دل یتای دراه با ره کامل و 2 بوم 
یحمی علیها 1 نار جهز یکی ها جباههم سیب قدمت خدمت و آختفا 
و تواری نوی یی باسم ال بتیکجی موسوم کردند و دیق فضل و 
معالی خونابه ی‌بارید و این اشارت مرانک 


يکي کي تین ۱ تین تست سین 
() ب ج ۰ ز: بودندی؛ () ب ج : داشتیدی پدادندی» ‏ د : داشتند پدادندی؛ 


.۳۷ جلد دوم از نار جهانگیای جوینی ؛ 
اصبع وج الّمان ۱ وه قیاع 
سار اراس عن مر انب « وا من بعد عژو ذنبا 
7 اسرج بعد زان ۰ مرج نبور سک ۱۳ 
گم من دق و نسل فاسة » لا یدی ارم الرجال ابا 
قد راشه آلدهر واستقام له فا فسبّالمال وادی نبا 
و با هر ولایتی که مال قرار ند یا مای رسیدی خی که بلانی 
نویسند بر ان ترتیب بر کاغذ پارها ثبت ی‌کردی تا بوقتی که جمی از 
اکابر خراسان وضع دفاتر و محاسبات کردندی و برین سیافت تا بوقتی 
که جتمور گذشته شد و نوسال قام مقام او این طاغ حضرت بانو رفت 
و بر امضای مصمتی که بدان موسوم بود برلیغ ستد و بدان عم مشغول 
شد تا چون نوبت بکورکوز رسید بفرار بهمان کار منصوب و بدا 
مصلمت منسوب بود و چون کورکوز از دهاة و کناة مشار اه بود شرف 
الذین‌را با او جال آن نبود که حکی کند وب اشارت و امر او دی 
ز 3 بر کی ظلیي کند و بنا واجب بر ضعیفی. جی اندازد پسر جنتمور 
۰ ادکو تموررا بر احتیاز ماصب بدر محریض ینود و در خفیه منهیان مجانب 
او متواتر ی‌داشت و تفر؛ رات کورکوز ی‌نوشت و بهال خلاف را در دل 
0 او ی کاشت و بظاهر کرو دم موافتت زد و در ۳ با ادکو 
تمور مطابفت ی‌کرد با زن زن باید بود یا مرد مرد وسوسه او در دل 
ادکو تبور چای گرفت نا ایلچی بتعریف احواٍل کورکوز حضرست فان 
۰ فرستاد و از حضرت بادشاه جهان امیر ارغونرا با جمعی نوکران تفص 
احوال و استخراج اموال نامزد کزدند چون خراسان رسیدند بر قرار شیوه 
نفاق ی‌سپرد و در موافقت کورکوز بصورت ی 9و چون عضرت 
رو ۳ بر قاعن پیشین ملازم کورکوز بود و هی و معا ادکو تهور چون 
در باب کورکوز عاطفت و مرت قاان مبذ ول گت و معاندان خذول 


شدند و جماعتی از یاران ادکو تموررا ضرب امخشبي نیکو مجای آوردند 


ذکر احوال شرف الدین خوارزی؛ ۳۷ 
از آن فوم يك کس دفتری‌را که آن دو روی مخط ژنت که ريت مگی‌را 
مانستی [ساخته بود] بکورکوز داد کان حفیفت و شک ی شبپت شد که 
اثارت اکثر ان فتتها بتلتین آن لعين و تفریر آن ویو و کار ان کنتار 
بودست صورت حال از زیان امیر جینقای() چون بمم پادشاه عادل و 

» شهنشاه عافل قاان رسید فرمود که شکل و صورت او از خبت و فساد 
باطل خبرست اک ملازم کورکوز باشد سر اورا از منهج صواب مرف 
کند و بواسطهٌ تحرمز و مکبدت او امور مالی که بکرکوز مفوّض شدست 
از قاعت راستی منصرف شود اورا بطرفی ی‌باید فرستاد تا بصام وعهجات 
خراسان اختلال راء نیابد شرف الدین چون بر احوال وافف شد و از 
تا انتقام کورکوز خائف. شقأف ازو و توقف در ردو وش لن و شادمانه 5 
جمی کرکوزرا محزض گثتند که شرف الدین دشن ضعیف است که 
بزرگان در هه اوقات در تدارك کار ایشان پیش از انك فرصت فایت 
شود و ندامت دستگر نياید مبالفت داشته‌اند و در ان مصلعت اهال و 
امهال از کال عتل و دور آندیشش بعید و بدیم دانسته و عا کون و 
۰ فساد از غیرّ و حوادث خای نه اون درین حدود باند نباید وقتی 
رخ و ثلهُ یابد و انتهاز فرصتی جوید که ماده فتنه و نشویئی کردد 
و کرو کیکفت او مارخ است؛ که او سله عنته استت هرک بکرد 
اوراست کع ال انآ جاعت عم و احباطرا بت 
اصرار م‌نودند تا ورگ نیز سفن ایثانی قبول کرد و ات انلگ 
۰ حاسبات خراسان و مازندران منروغ نیست نباید متصرّفان و عبال 
وقت استراج اموال سیب غیبت او چیزی بدو حوالت کنند و مال 
دیوان بای مال شود اجازت مراجعت او خوستند و ظام قفا را 
ی برلیخ فرمان باز گردانید و با او اظهار سخط و غضب نی‌نمود تا 
جون از حون بگشت امرا و ملوك ق9ا پن خراسان و عراق باستنبال 


() ۱: حيمقاي » تا ز : جسقای» ۰ : جفتای) ج : حسه‌ای» د : ندارد) 


۳۷۳ جاد دوم از تاریخ جهانگدای جوینی ؛ 


و رفتند کسی بد و التفات ی مود و او و دا زو کاحاق: الا 
اختلاق و شد ۳۳ ۳ و ترددی ِِ 
ن الوزیر هو لذسه ۰ یی ۲ وزیا عند عزله 
نْ غاب + سلطا الولا » بة عاد فی ساطان فضلةً 
۰ تا چون ی رسید ند ۳ ز ز با اک رن حضرت در وقت مقام اراد 
و ی اورا موفوف کنند و تخص اجرام او مجای ارند اورا 
کف و دو ث ک دهاد بعد ۱۱ ز اقرار و اعتراف او باعلام آن ابلمی محضرت 
مان درد جون بیان بیان راه رسید حالت ی خادثه تاان واقع گنته پو د و راهبا 
و ای ی واهتان کشت یا ویک یرد 
۰ امد شرف الدین‌را بر قرار حبوس ی‌داشنند و هر ؛کندی بل مسبرد 
و ذرر آن وقت که اورا بند نهادند و بو طب‌وار در بند بلا و عذاسب 
افتاد فاد امحطب بعنی سجفت او بانهای حال او امجیان عضرت بادشاه 
يك کس محضرت ال ایف( رسد و اتناق چنان افتاد که در ان 
۵ حالمی(٩)‏ پاسقعضار کورکوز جمعی‌را ار هرا نا م زد فرموده مصلیری 
او نیز بدان اییان فرمودند چون بطوس رسیدند و در ان حالمی() 
اور ِ شاه سبزوار سبرده ٍ_ 3 ِ کارت جهن 
۳۷ سلانان مشار ال , بود تا از دشتت داد ۲۱ و 
۰ دشمنی تفنی گید بای او گیرند 1 و بيك 
ند بیر دو شریر میان برداشته اما جون یت مت نت اهای خراسان 
نگذ شته بود و از شراب بلا کار ایشان جرعه باق ماه پیش از 


(۱) پ ز:ینی» و هو حتبل ایض ۱0 :الم ايف» ب:الم ات» ۰ ز: 
الغ انف» ج ندارد» (-۲) این چله از ؟ ساقط است» () د : جلال 


دیق مود 4 


ذکر احوال شرف الدین خورزی ؛ ۳۷ 


اغام آن خیر خبر وصول ابجیان برسید کورکوز التزام احتیاط را تخصی 
بسیزوار فریتاد تا مصلمت او در توقف دارند و یل نکند و یش 
الا خیر فا و عن علْ علیه السلام عرفت رد ی العزارئم و نف 
الهمر » حمود شاه سبزوار دانست که مزاج جهان موافتی انديشه او 
» گنته است و تیغ خلاف از نیام زمان ِِ و خنتگار فتتبا ار تن 
و بجگان ایام از مادر اما ِ_ اعرار ‏ او اناز نهاد و اکرام او 
التزام کرد تا چون ابچیان رسیدند و کورکوزر | بگرفت باقضار ۱ ی 
فریتادند و اورا بیاورد هنوز باز نرسین بود که دست بط و دوات 
گشاده کرد و قصد سرایا() و جور بر رعیا پیش گرفت» عادة نرضعت 
۱ بروجهاً تنزعت(» و عهود و مواثیفی‌را که در ایام خلوت و لیالی محنت با 
حضرت عرّت و جلاات بسته بود نقض کرد فال الّه تعای فمن نکت 
فانیا بکث عل : نش یم در وقت گید و توانست از مصادره و مطالبه 
ای آورد و در مصاحبت انپیان متوجه حضرت گشت چون باردوی 
الغ اپف() رسید خواست تا در یارغو با کورکوز خنی گوید و محجادله 
۰ زند چنان کمبتین اورا باز مالید که زفانش در ششدر کلالت و روانش 
درججاب دهشت و خجالت ماند از امرا یی روی بدو نهاد و گفت که 
کورکوزرا سیب زلتی و عثرتی که ازو روایت کرده‌اند این حادثه پیش 
امد نه بکفایت تو درین واقعه افتاد اعتذار حال تو از نقار بصلاح کار 


(۱) گویا مصود تصتتت زان کله 0 است جح سرری بعنی نجبا و آشر اف قوم 

وف و ی و 
و شرینه یا بعنی دسته از لشکر» ِِِ رت از امتال مستیریه ملمونه 
نز ی و ترضع از باب ۱۳ و۳ آقت اس ۱ ۸ است و همچنین تخزع معنی 
گنده ن یا که شدن که در اجا متصود است مسوع نیست پلکه تزع بهتی | و ردان 
و کنیدر ن میل انسان است بسوی چیزی» وین پرن معلوم نیست ترضعت و تفزعت 
91 مل مصنوی بصیخه معلوم | ست با جهول ؛ 100 : الم ایف) پ : الم 
اب ؛ ز : الغ انف ) ج ندارد؛ 
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۳24 جلد دوم تارخ جهانگنای جوینی ) 


نزدیکترست چه اگر او ازین خن خلاص یابد تو مرد میدان او نیستی 
چون از انجا روان شدند و نزديك توراکینا خانون رسید بواسطه کینه 
۳ با او در سینه داشت کار اورا مهمل ماند و مصام او مخنل 
گذاشت و با امیر ارغون عنایتی ی شار و اهتام بسیار داشت () کار 
90 او () ایا امیر ارغون ساخته شد و مثال ستد و چهار هزار ۳ 
0 ما ان اتقو یل ار سر( 
شد و بدین سبب در خدمت امیر ارغیف تا که دوز تخر اسان 
سید مامت مصاح پیش گرفت » 
مار هدموا هه 5 ار نْ لوجهه و الکلکل9) 
و امیر ارغون نیز مههات با ۱ و گذاشت چون بدهستان رسید از طرف 
باتو بطلب او ۷ بواسطه اهتام و اعتبار امبر ارغون و علت قبول 
ایا از آن. وزظه: نیز بعدما که چند گاه اورا بارغو کردند جون خصمی 
در مقابل نبود خلاص یافت» در آن وقت که او باز رسید امیر ارغون 
بتبریز رسی بود او نیز عنان باز نکشید تا مخدمت او پیوست و نا 
* کورکوز در ربثه حياة بای بود بر زیادتی اقدام می‌تو| نست کرد جون 
خبر ولفعة او بشنید ]نم همّت بلید٩)‏ و طویت پلید" او اقتضای آن 
نود و جّ او بر آن ول بو و ناد بر آنسمول از ارت 
نوایر ظلر و یی ن غدر ابتدا کرد ح! ول انا بای یه و برش قبول 
مارا که شن بود و عشر عشیر آن بوجه معامله مت باق 
۰ فانل بصادره و مطالبه اغاز نهاد و حصلان بعامت مالك مسمی () بر هر 
0۱ یمی توراکنا خانون ۲ نی کار شرف الدین؛ ( تم ایبات ۳ 
حمد الیزیدی مذکورة ف امحماسة ) انظر شرح احباسة لطیب التبریزی طبح بولاق 
ج + ص 9۷ ۵ کذا ف ۰ ز» ۱ 4 ,اف مایت 6 ۳ : پلیذ » د : پلد» 
() کذاق ۰ ۱ب:للیده ز: 1 ج د ندارند» (۱) گوبا مراد از 
مس مال مقرّر با مالیّات اجباری و حو ذلك باید باشد و بعد ازین مکرّر این 
کلمه‌را در همين معنی استمال خواهد کرد ؛ 


ذکر احوال شرف الدین خوارزی» . . ۳۷۰ 


ولایتی نعبین کرد و خلاصهٌ مکتوبات بر آن مشتیل که هچ کس( میل 
و محابا نکد () و وجوء از معوّل مستظبر خواهند چه زر ی‌باید ۹ 
اب و دفتر ۲ از هر کس که چیزی داشت شت ان در امکان و 
حاصل کردند و او بنفس خود در. تبریسز بایستاد و مصعت آن پیش 
ه گرفت و ما بر مسلانان بیش از فوّت و طافت ایشان مسبی() بر 
شریف و وضیع و رس و مرووس و معوّل و منلس و مصٌ و مفسد 
و تج و جوان حع کرد و ی از به دینان دون بان ] 
کاشت نا اعد ی در بای خواری و کر و جمعی از عباد ال 
المناین که بیکانگان دین از موّن و عوارضات ایشان‌را معاف و مسا 
۱ ام ی‌نگرند ای ی بت بر 
وعظی گنتند و ارباب شهررا عموسّا و خویش‌را خصوصا از ز یات 
نظری ۵) ت‌ باز انك مورد ایثان,! با اذلال و اهانت تلی کرد و 
خن حنق بگوش کر مادر زاد استاع مود 


زک( 


لاه بوجمه مکنمر ان علیه ارزاق العباده) 
۰ انم بریشان ع کرد ود ناف کرد و بسا ن اصرار نود فال الّه 
تبارك و تسدب هن نوج ! تلا و ال کلم کعوتمم نففر له 


تور 


جعلوا آصایمهم فی اخانهم و استففوا پيابهم ور اصروا و استکُروا 
استکارّا و بسیا رأن بودکه جمی از بیوه ز نان و یتای که در شرع یزدانی 
بریثان حرجی نیست و در یاسای چنگر خانی تکیفی نه بالعاس نظری") 
۰ نزديك او امدندی زبان بفحش و شتم بگنادی و راء موس( نت ات 
بسته کردی و دست رد بر پشانی هريك نهادی نا خاثبا خاسرّا باز 


(۱) ب (باصلاح جدید) د : هپم کس‌را» ۳ (1) رجوع بص 
۵ .۰ اْظر الأأحسان و الرحة و المطلف (اللسان)» (۵) عزاه قق 
ااسة الی امراة بدون تسيية فائلتها ؛ و فها «تَلْاء» مکان تلقاهم » انظر مرح 
امحاسة للتبریزی طبع پولای ج + ص 5۷ (۱0: مواسا؛ 


۳۷۹ جلد دوم تاریخ جهانگدای جوبنی ) 


گفتیدی امیر ارغون فرمودی تا از خزانه خاصه او آن مفداررا که مواخن 
می‌کردندی بدادندی و در شپر نفیر عورات و زفیر ایتام و نضرع سك 
0۰0 و ناله منسدان و استغائت مظلومان و نفرین درویشان اسان ی‌رسید 
۱ ۱0 25 ۱7۲ نه خوف 
۰ خالق وازع نه ملامت و شرم از خلایق رادع و درف حالت مت 
مجتی‌راست نغمن الّه برحمته ۱ 
زنهار بنام و نگ باید کوشید » وین بار بنام و ننگ باید کوشید 
زنهار ی‌دهند و زر مخو|هند » ناچار بنام و ننگ باید کوشید () 
چون کمن تبریز پاك برفت از انجا بشهر قزوین رفت که شهر موحدان 
۱ و لفر اسلام است ی وصول او در ماه رمضان سنه انتین و اربعین و 
ی ماک نزول کرد اکابر 3 معارف‌را حاضر کردند 
و مسبی بر هرکس ما تعبین کرد ایشان‌را بر بام کوشاک باز داشت 
زاد و آب و بوقت افطار بیرون نگذاشت و رخصت انكك بنزدیلگ 
ایشان طعای برند نداد و محل ۳ را جدا جدا حصلان نامزد کرد و 

۰ طاینهُ دونان‌را که جهت دو نان اصد. زا بر انش نهند 0 
کاشت تا آب روی هر صاحب مروت بر خاك مذلت رت و عرض و 
رشن بر باد داد و تکلیف ما لایطاق‌را ۱۳ ن بعقدم 

رسا نان از عفوبت که و له ناله و نضرّع مسکینان () و اه دود 
آبای خلتان () بامان ی‌رسید نه برادر مم برادر ی‌توا نست خورد ا 

۰ بر آذرش یدید و نه بد رازن اسر ! توا نست ساخت نه خویش فرا 
خویش ق‌رسید وک ۰ جه وت ی‌ریختند بوم یف الم هزین اه و آیه و 
یه در آن چند روز او انجا متام د داشت مشاه ی‌رفت و چند کس 

(۱) اين رباع در مخافت و بشاعت نظیر ندارد؛ ۰ () رجوع بص ۳۷ج 


۱۳ 


کا فد هن و ام گنای فان رورا قید نان 
خلق » ج: و ۱ درویشان » 


ذکر احوال شرف الدین خوارزی ؛ ۳۳۷۷ 


آن بود() که اولاد خودرا در بند رهن کرد ند و قوی خود ی‌فر وختند 
#نصی بود که در حالی نزع حتری بد و حوالت رفته بود چون جان 
0 مال باز امد چیزی دیگر نبود 
9 ِِ چا چا در مد ری با بل 
ز بدة نام ال ال و الدین امجییی (۲ مر الله نعالی عل کافة امسلین 
بامتداد ظله دپادند بر امید | تكت ای شق‌را پندی دهد بعد از تفگ 
اشارت کرد و بر لنظ مبارك براند که ظلبات ظلم پیش دل ظلانی او که 
عبارت از آن قهی کا جارة او آشد قَموةٍ است حمابي گته است و انوار 
۰ سعادت و ایان از انا مقطع شن نصیحترا در آن چندان اثر نتواند () 
بود که باران‌را بر سنگ خاره اما دل فارغ باید دا رن وی - 
عرکای ۱ شست دعا 1 سر هد ف حیوة او زده‌اند که زخ ان 
جه بتت 
دا کان یفن السهم من باطن انشا ه کت تجرد المره منه دروع۵) 
۳ پیز درین واقعه باشا مو(فقت و ده بائم و دریت ظ شريك 
آگفته از ادراری که سال بسال از دیوان عزیز لا زال عزیزا ی‌رسد پنج 
دینار بافیست و بیرون از ان از حطام دنیا در اندرون و بیرون خانه 
چیزی ذخره نمانل!") فرمود تا بدیشان دادند » چون هرج دست داد 


سییر نیم ی ام تنم 


)۱( روت د ه ز : بودند » )۲( ۳ بل 6 3 1 (!) 6 )( ب (باصلاح 


ف ی تواند » )1( وت لژ ِِِِِ 9 بف نمی 


تاه ۳ و صا تا ‌ 1 1 مر رت د رمع 


۳ سح قاس سر سر مر ۵ و 
ار ها ای تا :وفع کرت رعرع 
ادا کان تیش اه الیت » (2) ه « افزوده ار بدم تا حفیفی در موون 


شا باشد » 


۳۷۸ جاد دوم ۷ تاریخ جهانگای جوینی ؛ 


ت خا بر ر قیت تا بزی رومیت دنورا که قر او مس نار 
10 خاصیت حموده داشت ‏ التزام کرد عورأت‌ر سافرات الوجو+ و رجال‌را 
حافیات ( ۷رجل از خانها بیرون فا ورد و مال می‌گرفت و از مواضع 
دیگر چون اصنبان و تم و کاشان و هد شدان و غیر آن محصّلان باز رسید‌ند 
و وجوهات اوردند فرمود تا در محجد جامع جم کردند و چهار پای 
در اندرون مسجد راندند روز حرکت پوشش نام نبود فرشهای مبجر 
یی وی زر میسن با ادا شین ربا رها کر دنو از انجا کوچ کرد و 
دز امندمه کین فرستاد و مامی بر ارباب دامغان 3 ۳-۰ ی 
ایشان حصلان جون اعیا رسید‌ند زنان و مردان‌را بسینه و پای می| و نختند 
تب و اضطرار رسید علاحره و جستند و دامغان و وی 
اههد مان نات وی را ۱ بکشتند و اکثر آن‌را 
۳ سر مق رها مارد ۲ زا با کچ و 
غّه رکنید و هچنین دیه و خانهارا ویران کرد و امل و استراباد و 
کیود جامه م برین منوال بود: و حبود شاهرا بحصیل اسفراین و جوین 
۱ و جاجرم و جوربد ") و انم تعلّی بلك نظام الدین داشت فرستاد از راه 
نمصب اهل شیعه با ۱ رباب سنت و جاعت و مکاشفتی که اور | از ز قدم 
باز با امرای اسفراین بود آتش ظ چنان , افروخت که جاج نع 
هرگر نکرده بود و بیشتر مردمان‌را از افلاس بر خاك سیاه نشاند و ۱ 
روی اکثر ایثان بریخت و کس بابیورد فرستاد تا ملكك اختبا این 
7۰ بگرفتند و با او خود بر سری() قصد سر داشت نا بال خود چه رسد 


ی 


یی 


)۱( یعیی شارت مسوول داشت » و محپوده سقپونیاست که داروی هل است 


معروف ؛ (۲) کزا فق آب‌ج داز) حافية ») و ظاهر و ایدیت و بر از 
آن و ک‌ اسنت: 6 و درصفت رجال در هر 5 خط مت (۴) ۱ 1 


جور ید » ۳ ز: : حور بذ » ج : جورند 4 ۳ ی 


(4) کذا فی ۲ج هز (بر ری )» ب تبصحیع جدید : پر ملا) د ندارد 


ذکر احوال شرف الدین خوارزی؛ ۳۷۹ 


چون باستو() رسید بنزديك مشهد نزول کرد خادم آن مشهد بنزديك 
امیر ارغورن رفت اورا صدفه فرمود و جهت عارت و زراعت دزراز 
دنبال ۲ پروانه۳) چون پروانه بدیین حبز بی خبر از کار و غافل از 
۲ فرمود تا خادم‌را اه شقن یه بر کی هنن 
نادلگ مق هو بشادی بکارو نع ماه از تون کذفته برد ههار 
پایان‌ر! در غلها ‏ گناده کرد تا محد طوس رسید رنجوری که مبدا آن 
از تبریز بود زیادت شد و او بتکلف خویشتن‌را بر بای ی‌داشت » 

و تعارسه شابتین بفم « نی ریب الذهر ۳ اتضعضع 0( 
و ملك الوت دندان اجل نیز کرده بزفان وا 5 

و اذا اليية الثبت اظارها. الْیّت کل تیسة ٩‏ تفع 
تا عاقبت فوّت ناس ساقط مد و دست علت قوی از یاف فر امدنز 
بر بالین نهاد و چم راست اعی شد 
خوردی چو بباله خون نی جرمان ۲٩‏ رگد ك که کاسه گردانی )٩‏ 

باز انك پهلو بسر بستر و فراش مرگد داشت پنبة غغلت از گوش بر 

۰ نی‌کنید و شک حرص سیر نی‌گشت و دائبا دهان هو زبارن بکام باز 
نهاده که فلان چندان و بیان چندین بدهد و هجنین 0 
۳ او رسید و اهنگ مکسوبات جفت خود کرد و برو نیز ده 

ر دینا رز مستوی گت چنانك اطبّا از معالجه 

ت_ّ شدند و او نیز در اندرون صولات ملك الوت بشناخت ِ 

() کذا ی دز پ باصلاح چدید : باستور» ج: باییورد » -- رجوع پیاقوت 
در «أسوّا»» (0) دراز دنبال بعنی کاو و تیش است (برهان) ) 

(۲) ب ب (تبصحیح را و پروانه داد (*) البیتان من قصيدة مشپورة لو 
ذویب الهذل برئی بها اولاده » انظر خزانة الادب اعبد القادر البغدادی طبع بولاق 
3 ِ ۰ وشرح شواهد الفنی للسیوطی طبح مصرص +٩۳‏ . (*۰0: یی جرمان‌را» 

ردم نی 2()ز:کاسه کردان کزدی» ‏ ()ج : درم» 


۱۸۰ جلد دوم او تارج جهانگنای جوینی ؛ 


داتشه ند مقاومت با این خصم ی مخواهد شد جمی‌را مخواند و 
20 وصیت کرد و بامیر ارغون پیغام فرستاد که کار جان رسید و از دست 
درمان کر کد قبنت هر 9 قاعن 7 مهد کردام و مایی‌را () که 
پای آن ببر کس باز بسته( 1 سر موئی از ار ن بگردد و نقصان بدان 
ه راه یابد اساس امور اختلال پذبرد و جاهتیراکه کب رفته است که 
اروش دش بریشان نیز چم نوع ابا جایز ندارد» بیغام او هنوز 
بامیر ارغون نرسین بود که او الی نار الّه و سفره شتافته بود امیر ارغون 
عامت امواللرا که او نقرسر کرده بود ترك کرد و تحبوسان‌را از بند 
خلاص داد 1 خلایق مرکگد اورا راحتی شکّف دیدند و ذهاب 
۰ بلای ایاب اورا قدوم حسنات روزگار دانستسد قال الّه نعای ۲ 
یستوی اآبحران مدا ۳ ساغ شراب و هذا ملع اجامٌ سعان ا 
ما با بقدرتسه از يك موضع تخیر بل ان مگ در ور 
ارد و نشانه لعاین بان کید و دیگ یر مثل صاحب لواج محمود قبله 
امال (0) و مقاصد افریدگان گرداند قوی‌را بدان : ان و 
۰ جمی‌را بدین مت منت نهد » 
قد ۳۳ یم و و بشا بهه ۰ ت 9 نظیر الیاء ی الررّق ۳( 
و در آن آن وقت که ان شفی در تبریز بود جمال الدین علْ تنرشی که ۰ 
از اکابر عراق که جمعی معارضان او سبب حسد با از روی حقیقت اورا 
امش قدم موسوم کرده‌اند بدو متصل شد و در افعال و اعال او 
معاون گثت و سبب تماون و نظاهر او بر ام و عدوان بعدما که از 


(ا-س۱) کذا 39 ب ج و : که با مرکس بای باز بسته ) 5 3 باز بسته » 
ژ: ک بر هرکی باز داشته» . ۱/0:امان. ۰ () عزاه الثعالي ف القم الاوّل 
من تتهة اليتيبة ف محاسن اهل السَام و اجزيرة ۵ من حفة باریس) ال ابی 
الشباء اخمعی و فی الم الانی فی محاسن مرانی (ورق ۶۲۱۵ الی اي الرماح 


1 ۱ کال ۳9 
تنصیدی » و ورد ف الوصعین «اللون» مکا ن «الزّرق » » 


ذکر احوال شرف الدین خوارزی ؛ ۳۸٩۱‏ 


دست نفا 1 مردمان . پای بسته عزلت و انزوا بود اورا بر کنید و ان 
الظالیین بعضم 7 اولباه بعض چون در پی او حالت او واقع شد) 
هرکس از امل عصر درین باب نظبی تلفیق داده‌اند » یک‌راست از 
آن طاینه 
م يا لت علْ فوّت نمی( این . کات > بقاشه معال الییت 
بالجمن عل 2 عبل آلصذر جال الییت 
و در تبریز شاعریست اورا زجاجی) گویند اين قطعه گنته است 
ای مبارك قدم جال علی ۰ عالی گشت شادمان از تو 
مر ری ۰ ند جات از 
ی‌نیاید برون زهیبت نو , صاحبا صاحب الژمان از 
بپزیت برفست از تبریز ه مدبرا خواجه جهان از تو 
چِ از نو جارن نبرد ‏ گر گریزد باسمان از تو 
و دیگری‌راست از امل روزگار 


ی سر سس 


لقد مات 7 م9 تا ما دمة ۳ من ال ص عل ۳3 ۳ دا 
ی ۵ ی ین گارن له ۰ ِ الک ری ۱ بار دا 
نیا سادق یعشت خر یر تاش دوا # 29 0 7 ۲ وار دا )٩‏ 


() ج: نقاك» ۲: سالك ( یعیِ چون بسر از نصب جال الدین: قرف 
الدین فوت شد » (0) ب: ۳ اج د : بال ءِز آز: جال » - تصعیح قیامی » 
)٩(‏ ۱: رجاحی » تب ب: زحاجی » » : زجاي » د‌ 0 3 ندارد » 

ی ی :تاه ه :لام » ب:الاه () تعی بر وزن 
د نی 3 + ار » 0 پیچوجه میسر نشد » 
۸( نضمن اول است ون مشهور که یا یت این و بعد از وفات 


فد ص 


5 پیت 2۶ خراسان 0 * آمات خو رز میصنم ثیل د ۳ ل نعم 
تسام ور هم ی ۲ کار فا و 

فقلت اکتبوا بالجص من فوق فبرو س‌ 1 سس 9 فن جنر ارلنعم 
340 


۳۸ جاد دوم از تارج جهانگنای جوییی ؛ 
کسانی که اورا دیث باشند وکردار او دانسته دانند که ای نفریر رفت 
از عادات او اموذجی است و وجیزی از وسیطی و جئلی از منصلی و 
مختصری از مطوّل و یی از هزار و اندی از بسیار و عیاذا باه که 
مطالعان این مسوّدات که افعال او مشاهده نکرده بأشند مقرّزرا بنجاوز 
0 ت لسبت دهند و بمانتی که ا ل دناوت و 3 باشد ۳ 
خلاص اند ی ۳ و میتی 
فتل للشامتیت بنا افیقوا + سیقی | الشامتون کب لتیتا۱) 
انا مرد ۳ در هرچج نظر کند از ضصن نائن حافل ک ی 
۰ حالت ته تجر به مام برا ر ۷ 
نقصان و ماده خسران ۱۰ و خواهد بو د در دایا و 
رز و نصوّن از داند تا د راون 
تاک نام و در عنی زا شنک صکا 


مالس 


تو چنان زی چو" بیری برش 


۱ 


نه چنان زی که بیری برهند 


(حکایی خط کاتبي مه ۱) 
مام شد ماد دوم از تاریخ جهانگیای جوینی حامدا نه 
۱ 
() عزاه نی امياسة ی ی الفرزدق وق 


ا ماه این 2 (طبع لید ن‌ ۱ 11 مالك بن رو الاسدی » 2 ق‌ خزانة الادب 
لا مام یلد قادرلبندادی‌ال ذی الا صبع 3 (۲) کذا ۳ 11 4 باق مج :که 4 


صض‌‌ | س [؛ ابن فندق الییپثی ) ترجه حال افو درم دباء 
باقوت (طب فش کن نگ ص‌ ۸ ."۳ ببعد ) مسعاور است ) 

ص ۱۰ س ۰۲۰-۱۷ براین اساء افزوده شود التون ابه (نسوی ص 
۹ )0 و طرت ابه (ابضا ص ۱۹۸)؛ 

3 ۳1 س‌ ۰ طغا نشاه) نسخ جهانگهای در این موضع هه «سلطانشاه» 
دارند مجای «طفغا نشاه» و ما قیاسا بدلایی که در حاشیه ان صیفیر 
مسطور است متن‌را « بطغانشاه» عم کردم دعد از ان دز یلگ 
تفه بسیار مصعیح مضبوطی از جامع التی ار (134 ۲ ,1643 عتوح .وه 

که در فهرست مطبوع کنامخانه "۲ مک و و نیست) دی شد که دز 
این موضع صربا « طغا نشاه » دارد نه سلطانشاه معلوم شد حدس 
رام سطور صائب بوده اتتنف 
بغداد از فصین که مطلعش اینست : 
م2 ان سر ی ها ها رز مه ره 
نی ,من الفربان لیس علی شرع ۰ بخبرنا ان الشعوپ ای نوی ۲ 
و این بیت در دیوان ابو العلاء (سقط الرزند - ملد ۶ ,3110 منعته) 
بدین طریق مسطور است ؛ ۱ 
فبشس البدیل الشام منکم و اهله » علی انهم فویی و بینهم. ری 
رن و ۵ رن الکرام لیم حول » در حاضرات. راغب اصنهای 
طبع جدید سنه ج! ص ۲۷ مسطوراست: - «قال 
معاأوية لعبد الرحن ین امک انك قد لامت بالشعر فایاك و التشبیتب 
بالنساء فتعر شریفة و الماء فجن کریما او ننیر اثها و ایاك و الدح 


۳۸۹ حوائی و اضافات 
فهوکسب الأنذال .... و ان [ تجد من الدح بدا فکن کاللك 
الرادی حین مدح یم ۳ الدح بین ننسه و بین امد وح فتال 

احللت رح ف بنی ثمل » آن الکرم لت محل» 

از اینجا معلوم میشود که اين جله مصرای است از بیتی و نیز 
آنکه صواب نسخة ز است که مطابق حاضرات است؛ 

ص ۱۰۸ س ۱ ۴ 4 سدوستان» اين کلمه در بمضی ا کیب مسالك 
و مالك عرب مانند اصطخری ص ۰۱۷۳ ۱۷۰ ۹ و مقدسی 
ص ۷۷+ و ابن خرداذیه ص5۳ «سدوسان» بدون تاه مسطور 
است و ابو النداء نیز در نقوم البادان ص ۲4۸ هين قسم ضبط 
۳ وسان بفتح السین و ضم الدال الهملة و واو # سبن 
مهملة ثانية منتوحة و الف و نون مدینة غربی نهر مهران عن ابن 
حوقل و هی خصبة کثیره امخیر حوها قری و رستاق و هی جلبلة 
ذات اسواق» ول مخصوضاً در این حوقل که ابو الندا از آن 
نقل میکند (ص ۰۳۲۷ ۳۲۰ ۳۳۶ از طبع دخویه) هه جا 
سدوستان مانند متن اینجا باضافه تا دارد» 


ص ۱1۵ س ۱٩‏ منکبینی» ۸ در ضبط این کلمه و ۵ در وجه یه و 
موم آن اختلاف بسیار است» و تا کنون بنظر راق سطور نرسین 
که جایی این کلهرا صراحة ضبط کرده باشند ول در اغلب نم 
قدیه فارسی و عری که این جانب تبع کرده ا بت الا این 
کلهرا در کال وضوح منکبرنی (مٍ و نون و کات و باء موحث 


و مه و نون و درآ باه آخرحیوف) پپووس زج 


اغلب النسخ با تاء ۳ فوقیه اک بعفی مستشرقین 


حواشی و اضافات ۲۸0 


فرض کرده‌اند » و اشاره مجمیج مواضی صه در آن ذکری ازین 
که شن مورث اطناب و قلیل النا۵ است ول فونه‌را بذکر 
چند عدد از نس قدیه موثوق ها در اینجا اکتفا میکنم : 

الا کاب موسوم بسيرة جلال الدین منکبرنی تألیف حرد بن 
امد بن علْ بن حید اللسوی منثی سلطان جلال الذین که در 
هه سفرهاو غزوات در رکاب او حاضر بوده است» موف این 
۳ در سنه ٩‏ ععنی یازده سال بعد از وفات سلطان 
جلال الذین (1۳۸) تألیف نوده و يك مضه نفیسی از ان که 
ظاهر خصر بفرد است رد فیته ۰ ( با 171۷ بثرات هوداس) 
استنساخ شه در کنانخانه ملی پاریس محفوظ است (0» کلم 
تا 
صفحات ۲ ۳۲ ۷۷ (دو مرتبه)) ۳۲۵۰ ۳۹ اصل نمی پاریس ۱ 
(مطابق صنحات ۲۳ ۰۲۵۰ ۸۵0 ۲۹۷ از متن مطبو نی که مسیو 
هوداس لت در سنه ۱۸۹۱ از روی نز پارس بطبع 
رسانین است)» و در هه این مواضع در کال صراحت و وضوح 
این کله «منکبرنی» با نون بضبط فوق نوشته شن است 

تیا خودسخهانگتای کهمولت ان ان سار او الدین نا 
در اوایل عر در یافته بوده و اباء و اجداد وی هه از ملازمان 
خو|رزمشاهیه بوده اند و جد وی مس الدین محدد مستوفی دیوان 
ساطان جلال الذین بوده است (مندمة مصضح ج۱ ص یریم و 
نسوی ص ۱۹۵)» جهانگنای چنانکه در مقدمه مذکور شد در 


(۱) پدین نشان 1899 هطوع 
)۲( بعکی طربقه مم‌و له در کلینه نسخ 1 در این لته صفحات را عدد گذارده‌اند 
نه اوراق‌را اینست که ما در طٌ حواشش سابقه و اتیه هه جا حواله بصفعات این نسنه 


داده‌اٍ نه اوراق ان 


۳/۹ 


حواشی و اضافات 


حدود سنه 719۸-7۰ یعنی بیست ال سی سال بسد از وفات 
سلطان جلال الدین (۳۸) تألیف شه و يك تفه معتبر قدهوی 
از ان (نعخه ۱) که در سنه 71۸٩‏ استنساخ شه در کاخانه 1 پاریس 
موجود و اساس طبع این کناب است؛ این که گویا فقط يك 
مرتبه در جهانگنای بیش ذکر نشن (ج۲ ص ۱1۵ س )۱٩‏ و 
چنانکه در حائیه انجا متعرض شدمٍ در ثسخه مذکوره این کلبه 
خز وان وضوح «منکبرنی » با نون بضبط فوق مسطور است» 

الا در متجم البلدان یافوت که در حدود سنهٌ ۳-۳۱ 
بعنی در حیات سلطان جلال الدین تالیف شن دو مرنبه ظاهرّا 
ذکری از این کله شن است یکی در ذیل «اذرییجان» و دیگر 
در ذیل «تنلیس» و در هر دو موضع در طبع ووستنفیلد سیکبرن» 
با نون بضبط مذکور چاپ شه است با تفه بدشای منکرنی» 
منکرفی و غبره » و بدختانه یه قدیی از اين کتاب در حل 
دسترس رام سطور نیست ؛ 

رادم در طبقات ناصری که در سنه 16۸ تلف شه این 
کله بیشتر از ده مرتبه ذکر شنت است و در اغلب نسخ قدیه 
آن کاب در لندن و تارشتن. 5 این جانب لتبع موده هه جا 
0 

خاما درکتاب مسالك الابصار ف مالك الامصار لابن فضل 
اه الدمشتی التوفی سنة ۷۹۹ در ج ۲۲ از نخهٌ کنانخانة مش 
پاریس() که ظاهر! در حياة مصنف استنساخ شن در ورق ۷۷ 
در کال وضوح اين کلله «منکبرنی» با نون بضبط مذکور مسطور 
استتک4 

سادبتا قافی احمد غثاری صاحب تاریخ جهان آرا مولف در 


,28 وطوبو (۱) 


حواشی و اضافات ۳۸۷ 


سنه ٩۷۱‏ نیز این کلهرا قطعا منکیرنی با نون متخوانن است و در وجه 
نسیه آن گوید (: «سلطان جلال الدین بن سلطان قطب الدین 
حید چون خای بریینی داشت بنکبرنی اشتهار یافت» یعنی چون 
مینگ بترک معنی خال و بورون بعنی بینی است؛ و این وجه تسمیه 
هرچند بنظر بعید وناید چه ظاهرا منکترز نام اصلی سلطان 
خلار ای هه تس رل اکن اه وف وین 
که مرخ مذکور اين کلهرا منکبرنی با نون تلفظ میکزده است» 


علاوه بر قرائن مذکوره بسیاری از مستشرقین اروپا نیز این 
کله‌را متکیرنی با نون خواتن اند از له فاضل ماسوف عله کاتممد 
در ترجه حال عطاملك جوینی موف جهانگشای در 
«کنوز مشرقیه» (مجهندی ۱ و معدنقا) ّ ار ره ۳ منکیزنی 
وروطدس ( کذا!) خوانه است و بدون شك حرف « در آ خر 
که سپو مطبعی است ؛ دیور یوت اهنا در تاریخ هند که بزبان 
انگلیبی تألیف نوده است() ج ۲ ص ۰44 انرا منکب 0::0:۰۳۷4:: 
خوانه است» دیکٌ فاضل مأسوف علیه ریو 1:0 در فهرست 
نسخ فارسی 1 بر طانیه ج۱ ص ۱۱۱: مکی تمصع جع 
د 3 زاه10 در ترجه طبقات ناصری باتش (فهرست 
اساء الرجال ص 51): منکرّن تمصع 
ادوارد با یک و اتکی مقاله 
بعنوان «مسکوکات ملوك غزنه» در روزنامه اجمن هیون اسیائی 
سال ۱۸:۸ ص ۲۸-۲۹۷ منتشر نموده است 7) و در انجا در 
( تارعٌ جهان ارا نسخه موزه بریطانیه 100 ۶ ,له1 0 
.9 ,0 رل ,[۷۵ ,1867-1872 رط00صونآ رصف70 زه رجماعنا ,راهتللظ .11 ,1 مزع (۲) 


عط) ۵۶ تفصتنهل رام( زه ووصظ مها ۵ موم ما 0 رقعصطمط؟ 0720 (؟) 
,207-0 ,۳ ,1848 راه8061 مناعتعظ ۳021 


۸ حواشی و اضافات 


ص ۲۸-۲۸۲ سه عدد از مسکوکات سلطان جلال الدینر۱ که ی موزه 
دیوان هند 1 19۰ حفوظ است شرح میدهد (مسکیکات شیاره ۱۷ 
۸ از ذیل :ساره متاله مذکوره) و ما بين اين سه مسکوك 
فقط سکه شیاره ۱۷ که تعاس گوید منحصر بفرد است حاوی نام و لقب 
سلطان جلال اادین است توأم با نام التاصر لدین اه خلینه عباسی معاصر 
ین وق ات 
اشساصر لدین الله امیر انیت 
جلال الدنیا و الدین منکبرین بن السلطان 

و چنانکه ملاحظه میشود غاس انن. که منگرین بتقد م یاء بر نون 
خوانن است نه بر عکس یمنی منکبرنی چنانکه مشهور است؛ و بدشحختانه 
مولف عکس فتوگرانی اين مسکوكرا در ضمن عکسهای مسکوکاتی که در 
۳ اين مثاله ملمی کرده ایکا بل ششت: کید هد تا دوستی معلوم شود که 
که ایا حقبقة نام وی در سگه «منکبرین» 5 ماس یال خود ۳ 
اینطور خوانله است ؛ اما نقش دو مسکوك دیگر یعنی ثاره ۱۸ و ۱1٩‏ فقط 
اینست : «السلطان ۷عظ جلال الدنیا و الدین» بدون اسم مدکرق ؛ 

صاحب طبقات ناصری (طبع که ص ۳۳4) در ترجه حال ملك 
کییر خارن ایاز معژی معروف بهزار مرده از ماليك سلاطیت شمسیه 
هندوستان گوید : - «چون سلطان سعید [ثیس الدین التتیش] بلاد 
ملتان‌را در سنه خخس و عفرین و ستماية در ضبط آورد شهر و حصار . 
ملتان و قعسبات اطراف و نوا انرا بلك عزّ الدین کیبر خارت اباز 
داد و اورا بایالت آن خماه نصب فرمود و اورا بلقپ کبیر خان میکبرنی )٩‏ 
مذرّف کرد و اگرچه در میان خلق ایاز هزار مرده گنتندی و لیکن کییر 
خان منکبرنی () معروف ش۵». و از این عبارت طبتات ناصری میتوان 


(۱) کزذا وااً ی غالب لسن و در من معلبوع : 3 با نجزه بدطای منکیرف 


شصجول 


حوای و اضافات ۳ 


استنباط نود که اولاً متکبرنی در بعضی از مالك از جمله التاب ترک بوده 
افیت که برعال تن خاده هه اماب ایک سک تفر ری شاد 
معادل «هزار مرده» بناری () یا چیزی قریب بدان بوده است یعنی شاید 
منهوم « هزار» در معنی این کله مند رج بوده است (مینگ 9 معنی عدد 
هزار است)» و شاید بهمین مناسبت است که بعفی‌را در ایران شنیوام 
که نام اين سلطان‌را «یینکبری» با لام مخوانند و میگویند چون سلطان 
جلال الدین هزار ويك جنگ کرد بدین نام معروف شد (مینگ د هزار» 
بر يك » وی علامت نسبت)» و بدیپی است که اين قراءت و 
اين وجه یه یک باطل و مصنوی است» 

و تب آن است که در تاریخ اين الاثبر و تاریخ کییر جامع التواریخ 
رئید الدّین فضل اه (تا انجا که رام سطور توانسته نتبع نماید) اصلا که 
«سکبرنی» مذکور نیست و هه جا از اين آخرین خوارزمیه «بسلطان 
جلال الدین» فنط تعبیر کرده اند لاغر با انکه این یر خود معاصر 
و ود و تارِخ او ختم میشود بسنه 1۳۸ بعنی بهمان سنه وفات سلطان 
جلال الدین» و رشید الدین نیز متتارب العصر با وی بوده و وسایل که 
برای کسب اطلاعات و جمع اسناد بدست داشته برای ۳ 
بوده است؛ و علّت این تفافل‌را ظاهرا هان مشکوکیّت فراعت نام وی 
باید فرض کرد وال حمل دیگر نیتوان برای آن نصوّر نود( 

اما کسانی که اين کله‌را منکیرئی با ناه مثناة فوفیه خوانن اند عوما 
این کله‌را مرک از « مونکو» که بغوی هعنی ابدی و جاوید است 
بعنی خدا و از « برّنی» مافی از فعل بیرمالک (یعنی دادن بتری) 
گرفته اند پس معنی ۳ کر 3 بنا برين «خدا داد» میشود» 

(۱) لقب «هزار مرد» گویا از فدم مابین ایرانیان ممول بوده است؛ رجوع کید 


بکامل الرّد طبع اسلامبول ص‌ ۰ و«فاطه بنت مر پن حنص هزار مرد »» 
)۲ رجوع کید م۲ ص ۰۹-۲۰۸ ۲ ج‌ِ 


۰ ۳۹ حواثی و اضافات 


و این توجیه در بدو امر بنظر بسیار مناسب و نزديك بذهن 3 
و نظایر بسیار یز برای آن میتوان آورد چون خدا ویردی و الّه وبردی 
و تغری بردی و خدا مخش و خدا داد و امثاطا وگ عیب عن ۳ 
که این توجبه از قببل «ّت العرش خ انش » میبند چه الا بطرینی 
نقل و ساع با از روی اناد بنسخ قدة موثوق بها باید اثبات نمودکه 
فیط این که سکریرنا تام:ستاه قرف است لش آزان بنک تویج زان 
برای وجه تسميه آن افتاد نه انکه ابتداء و قبل از حتق ضبط اصل کله 
يكك ی درخیال خود تراشیب۵ و انرا نصب العین خود 
ساخته س ازان هر ما ق ان وجه تیه خیال قراءت و و 
قعط صض برای 4 «مونکو» ول نی خداست و بل » برک 
معنی داد کی ۱ پر خلاف کتابت اغلب نسخ قدیه عالبا عامدا نون 
وا بتاء تحریف نوده 2 منکیرتی خواند واین توجیه‌را عتفا بدو چسبانید» 
و بعبارة اخری توجهات در خصوص اشتقاق و نسیر معنی لغوی اعلام 
باید تابع و فرع فیط ابا باشت. تهیرعکن عه نکش ۱ ست که ضبط اساء 
اتخاص و اماکن منوط بر ساع است و فیاس و اجتهادرا در آن مدخلیتی 
نیست و مادام که ضبط که بطریق ساع و نقل ثابت نش باشد خوض 
در بیان وجه تسیه آن از قبیل 2 بالغیپ و انباع ظنون و اوهام است 
و در مورد ما نجن فیه نه انکه فقط اثبات که مت و چا دماین میت 

بل جنانکه سابق شرح دادم در اغلب 3 قدیه ۱ ن که منکیرنی با 
نون نوشته شد است (» و بنظر این جانب جالة 1 ز دلائل خارجی 


(۱) فقط عی که ال ام تور قیه: انش که میکر یه ۶۶ فران ترفته طن 
است دو موضع است » یک تاری ابو الفداء فعفه پاریس (1508 مش ورق ۲۸۷۵ که 
کر واه تشه ات و ای له یخی رای ان مق خود ایو الندا ست و 
پیدترش بنط دیگری است با تصعیعات ابو الفدا و چند ورقش ج جدیدتری است 
۹ از جلهٌ آنها بدنانه هورق است ک عاری که کر است هو آدیگ 
یکی از مجلدات تارخ نویری موسوم بهاية الارب ق فنون الادب (رجوع ند مه معیح 


حوای و اضافات ۳۹ 


جهل بو چه تسه انرا 5 احتیاط متالعت اغلییت لسخ بر وچه تسییه د زنب 
۳ ۰ ۰ ۰ 5 ۹ ۰ ۳ ‌ ۲ ت ما ها مه ۸ 
ور با خطر حالس اک تن معنره رح داد و رنه اعا عنیفه امحال» 
از اه کتانی زه‌شاند. اولین ی این کله‌را میکری با ۶ 
‌ ت اس ‌ 1 
میا فو قانیه خوا نه ان ماسوف علیه دوسون صمععط() 1۲ صاحب تارج معرو ف 
مزبور ص 2+1 و ۱۹0۰ ۱ ۰ سگرن (0۱0ع۱(8ه ابر و زز((-۵۱۱ع ]۸ 
(حروف عرد و فرانسه) نوشته و انرا معی «رخدا داد » فرض کرده 
ی ۶ مس وش ب 
۳ از که منک معنی « جاوید » و بر بعنی «داد» ۱ 
را 8 
دیگ ماسوف علیه بارون دوسلان 0 1۵6 است که در کتاب موسوم 
«بوژخین شرق حروب صلییه (» ج۱ ص ۰۸۱۹ ۸۵ این کلهرا 
منکیر یی اعذدامء‌صمت (معر وف عرل و فرانسه) نوشته و به ۵6016 4عظ (خدا 
مس ۹ 9 
داد) تست و 1 انز رک شرق ۳ ویردی گویند (9)؛ - و 
ه- : ۳ 1 ۳ 
ابضا مو در فهرست سخ عرد کاعخانه میی پاریس 7 ص ۲+۱ در 
ج‌ فقو محنوظه در کیاخانه مبی ان (1577 و«اعته) ورق ۲۹4 4 در ایا 
این کلمه‌را میکزو ق با جاء مدناة فوقاانیه و زیادنی واوی بعداز کاف نوشته است وف 
بدتا نه این امین نویری سلم و محل اعتاد تست ) 
6 09۴ امس . وم ما ماو روا واممنل وم ونزمنون۳ر (۱) 
-1((010 > :105 با 211 هبور بآ صدما ,1834-1802 , ااهع6اوسق. ردمففطم0. دمم 
۵ 00 810101۵6 ۱۱۵۲۳ 0۵ (195 ععع0) ۵۵ نع اه ر«اات مهار صنل-۱۱0 
ریا جا0 عتا اع . [۵تصایا۱ هبل 0 مزر 
م۲۸ 0۵ مصزمه فما تدص 6نادتن رسقه‌منهی) فمق فجاممافنک مما آامممتر (۲) 
ر1812 ات8 رآ ۲۵6 رها فهها 900 , فعتااور-ععلاعظ بو عصمن) تفص دم 
.4 ,810 1۲۰ 


و1 رقنتو1 رتطقاص 06 مود 1 وه ر ماه مد فص و0 )8( 


1895, ۱. 11 


۳۹ حوای و اضافات 
تحت عنوان «سيرة جلال الذین منکبرتی » للسوی باز این کله‌را منکیرتی 


زازحان مع(صو ۳6 (محروف عری و فرانسه) نوشته و به 60-000::6ز1 (خرا داده) 
تنسیر کرده است » 
وم ۰ ‌ ‌ 

دیه مسیو هوداس ۱ طابع من سبره جلال الدین للنسوی و 
مترج آن بنرانسه() اين کله‌را هه جا در تضاعیف متن و ترجمه منکبرنی 
تاتزدای(حه نوشته است و ۳ ۱ به 1160-10816 (خرا داده) ناسر رد است 
(ص ۲ از دیباچه)؛ و خود در ص ۲ اقرار میکند که در اصل تمه 
وحیش نسوی این که منکبرنی با نون نوشته شن است ول میکرید نتطه 
نون مجای خود گذارده نش است (کذا۱)؛ 

دیگ باس علیه ار 91 در کاب « قطعات منتخبه فارسی » )1 
۳ ص ۰۱۲۰ ۱۸٩‏ ۲۰۰ 1 قفیت فرانسوی این کله‌را 0 و۷( 
(فنط محروف فرانسه وبدون نفسبر) نوشته است» 

دیگر مسیو بلوشه 1066۱( در حواثی ص 0۵۷۲۱ از متن جامع التواریخ 
و ص ۱+ از حواثی که در مفدمه کاب مذکور افزوده است این کلمهرا 
منککوبرتی و منککوبردی :200714 (محروف عرنی و فرانسه) نوشته 
و به 0۳66 1۵ 662161 161 م1 (خدای جاوید اورا آفریه) ترجه کرده ان 


و چنانکه گنتم جمیع اين توجیهات اجنهاد مقابل نصْ و از قبیل اوهام 
و ون است» و تا قرامت این کلة منکزکه بطور قطع از دلیل خارج 
معلوم نگّدد احثیاط در متابعت ا غیت نسخ قدیه است » 


طوج ,ملک م0 ممصوجور رهاظ ماه مس ماو (۱) 
,5 6 1891 رفتتعظ رقعق1۱0 0۰ عم دمتامه ۳۵0 اه ماما رژطعفع۲(-جه 0عصصمطه 

۳۰ ,]1[ 6نصت(۲0 ,1885 روط 06۵60 .0 توص رهوج مذام«هاممیین (۲) 
,0 ,189 ,135 

,طذ60-۳ 3نطعم طعالظ 96 86 ماهچ20 مه 20۲۵ ,ماه نمموین0 (۲) 
۰ ,10106 ,اعطات0اظ .1 توح ع60:66 


سره نسب سلاطین خوارزمشاهیه () 
(اسیاء سلاطین مسبوق بعدد هندسی است) 


نود شتکین ترجه 
۱ 


۱ - قطب الدین حید خوارزمشاه 
۱ 
۲ - انسز خو رزمشاه 
۱ 
آ ۱ 
لیخ *- ابو الفتم ایل ارسلان خوارزمشاه سلیمانشاه ختای خان 
۱ 
أُ ۱ 
۰ - تکش خوارزمشاه 
۱ 


۱ ۱ 


۴ 5 أ‌ ۱ ۳ 
۱ ۱ ۱ 
[ ۱ ی 
هندوخان ارسلانشاه ی 
۳ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ 
اق سلطان ارزلاق سلطان ۷-جلال الد ین منکری 2 الدين غورسانجی یات الد ین پبرشاه خان سلطان (دختر) 


أ 
ترکان (دختر) 


)۱( این ره که از روی جهانکدای التقاط شن گرچه بالط یه ناقص است یعقی جامع جیح اعضاء خانواده خوا رزمشاهیه تلسمت چه ثرض 
موف استیعاب تامی اعضا* خانواده و نه بل فقط دی سلاطین آن طبقه بوده است ول باز نسبةه کاملترین جدول است در این موضوع ) 


۳۹۹ فهرست اسیاء الجال 


فهرست اسما" الرجال 
(حرف 5 یعنی حاشیه وحرف ظ جعی ظاهرا) 


آتلیخ بن انسز خوارزمشاه» ِ 

ادم ابو البشر» ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۱۹۰ ۰۲۹۵ ۲۱ 

اه ی را ار ۱ 

امه : برادر میانی, 4۳ 

۱ 

| 

ال مظ ۵ج 

اهو پوش » زاهد -» .۱ 

ابراهم بن عئمان الغزی الثاعر» ۱.۰ 

ابرهة بن الصیاس ۵( 

ابلیس » ۲1۵ ۰۲۹۲ ۰۲۱۹ 

انسز بن قطب الذین حبّد بن نوشتکین غرجه» خوارزمشاه» ۵-۲ ۷ 
۸ ۰۱۲-۱ ۸۸ ۸ 

اجاش ملك » خال زاده سلطان جلال الذین منکبرنی ۱4۱ 

اين یر صاحب کامل التوارش ۳۱ ۰۱۸-۰ ۲۱ ۳۲ 
۵٩ 1 ۰۷ ) ۲۲ ۷‏ 4۷1 1۶ ۸۷۷ ۷۷ 4 4۷ 4۷۰ 
۱٩۲ ۸۱۳۰-۱6۵۸ ۱۰۷ ۶ ۸‏ ۱۹ ۰۲۰۱ 4۲۰/۸ 
(ح فی جیع الواضع)» 

اجد (). ص +۲ س ۰۱7۱ 

اهد(). ص ۱1 س ۰۲۲ 


فهرست اسما الرجال ۳۹۵ 


امد , امير -؛ از اصحاب امیر ارغون» ۳۵۹ 

امد بدیل» سچ مس ۲4 

احمد ين اي بکر قاج امیر عاد الدین-؛ ۱۳ 

امد بن علیّ بن خلف افمذافی, ابو الفرج 0٩‏ 

ایا بو ان یک من مار کاب شمان 68 

اختیار الدین ابیورد» ملك -» ۲۳۴ ۰۳۹۰ ۰۳۹۷ ۲۷۸ 

ادنتت ِ" ۸ 

ادکو تمور» پسر جتور والی خراسان و مازندران» ۰۲۳-۲۲۰ ۲۹۲ 
.۷ 

اربوز» صاحب جیش گور خان» ۸۸ 

اربوز (اربز) خان بن تغان تغدی بن نکش خوارزمشاه. ۲۹ 4۲ 

ارولای ساطان ین مد ین نکن یا شاه ۱۳۱۱ 

ارسلافاه زین ۳ تا این ماه رن نکن روشاه 

ارسلان بن طغرل سبجوق؛ سلطان -» ؟4» عح» 

ارغون » ابر -, حاع ولایات غربی جون از جانب مفول (رجوع ندیه 
ج ص ک-کب) ,۳۳ ۳۳۹ ۱۳۹۲-۲۱ ۱۳۲۷۰ ۱۳۷۹۰۳۷ 
۹ ۲۸ 

اریخ بوک بن توف بن چنگیز خان»؛ ۰۵ ۱ ۰۲ 

ان [بن ] عبد النه [مهراف]؛ ۰۷۹ 

اسکدن ۱۸۲ 

اسکندر الثانی» لفب حمد خوارزمشاه. ۷۸ 

اه نام زگ ۰۲۶۱ 

اسیاعیلیه » 15 

اشرف ؛ ملكك [اللك الاشرف مظنر الدین موی بن اللك العادل 


(۷) بتصر یچ یتیاس و سلطانت تکشس و ظاهر جهانگدای ص ۰۲۱ ۰۲۹ ۰+ 


۳۹۹ فهرست اسیاء الاجال 


شت لش اند بو من نج الدین ایوپ بن شاذی بن مروان» از 
ملو لك آیدیه هر هط ن صلاح الدین معروف|» ۰۱7۱۷ 
۹ ۲۷ ۲ ۰۱۲ 

کی 2۵(۳۹‌ 

اصطخری : صاعت. کنات مت را ای معروف ؛ ۷ ۶ 

اصفهید کنو جامسه ۷۱(): ۰۸۲ ۸ ۰۲۱(۲۲۳۲ رجوع کید نیز 
بنصرة الدین کبود چامه ؛ 

اطیل زوعدی » وزیر کوروژ: ۲ ۳۶۲ ۳۵۲ 

اعظم ماک » پسر اد الدین وال ب (رجوع بدین کله)» ۰۱۹۰ ۱۹۰ 
۰۹۷ 

اغراق ملك » ملك اغراق: ۱۳۸ ۰۱۳ ۰۱۹۳ ۱۹۰ ۰۱۹۷ رجوع 
یادن اغراق ؛ 

اغلبك (- أَغْل بك-ظ), اتابلک سلیانشاه بن انسز خوارزمشاه. ۰۱4 

اغلش از ارکان دولت حبد خوارزمشاه ۱۳۱ 

اغول حاجب» ۰۱۳۱ (رجوع بج ۱)) 

اغول غایش » زوجه کبوك خان» ۲4ج 

اغول ملك» از امراء خوارزمشاهیان» ۲۰۳ (همان اغول حاجب است )» 

افراسیاب ۰۱۳۱۰۸۸۰۸۷ ۰۱۳۹ ۰۱۸ 

اقسم » امیر -<) ۷۹ 

آکنجی » رجرع موی 

آلپتکن از ز ارکان د دولت بت سامانیان» ۱ 

الب ور ( کار درك)» ۰ ۱ 

الب غازی» ول هراة از جانب غوریه: 0۲ ذه 

التغش (الترمش)» ِِ بشس الدین التقش» 

ین ( کب مار خی ردان 2 


فهرست اسماء الرجال ۳۹۷ 


امرژ القیس» ۱۷۲ج» 
امبر خان ؛ ۷ وان امین ملك است ظاهرا 


موی ی سر میسنت 


امیر داد حبثی بن التونتاق» اح» ؟*ج» رجوع نیز حبشی و دادبك » 

امین الدین دهستان» ۷ 

امین مك (بین ماک » امین الدین ملك)» از امراء سلطان جلال الذین 
منگرق و رئیس اتراك قنقلی» ۰۱۳۰ ۱۸۰-۱۴۷ ۱4۷ 1۹۲- 
۲ رجوع نیز امین ملك و ملك خان و امیر خان؛ 


بنی امية. ۲ج 

انوری » بر ؛ 

اوتکین» برادر سلطان عذان بادشاه سرفند » ۱۳۰ 

اورخان؛ از امراء سلطان جلال الدین منکبری» ۰۱۶۰ ۱۵۸ ۱1۲ 
۸ ۰۱۸ 

اوزبك [بن .حید بن ایلدگز]» اتابك -؛ از اتابکان اذربیجان» 
۸ ۰۷ ۸ ۰۱۹۰۰۱۲۱ ۱۷۷ 

اوزبك تای» از امراء سلطان جلال الذین منکبرنی» ۱4 

اوقلان جریی» ۲۱۲ج؛ 

اوکنای قاان؛ پسر سوم چنکیز خان و جانشین او. ۱۱۷ج» ۲۱6ج» 
۲ رجوع نیز بقاان» 

اوکی جریی» ۲۱۳ج» 

اونك خان» ..۱1ح» 

اييك » رجوع کنید بعز الذین و قطب الدین» 

ایبه , جال ادان ع 1 

ابدی قوت ؛ پادشاه اویخور؛ ۳۳۹2 

ال ارسلان بن انسز بن قطب الدین هید بن نوشتکین غرجه» 
خو|رزمشاه ؛ ابو النتح ۱۳ +۱ ۱۵ ۱۷ ۱۸ج 
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۳۹۸ فهرست اسیاء الجال 


ایلچی بهلوان» از امراهء ساطان جلال الدین متکبری» ۰۱۵۲ ۱14 

ایلچیکبای ؛ از امراء معتبر مغول که از جانب کوك خان بنج ولایات 
غریی و قع ملاح مامور شد» ۰۲4۸ ۲۹۹ 

ایلدرك » ملت -» از امراء سلطان جلال الذین منکیری» ۱1۳۵ 


سس 


ايلك [خان]» از قدماء ملوك خانیه ماوراء الثر معاصر غزنویه , ۱۳۳ 
ايلك ترکان؛ از ملوك خانیه ماوراء التهر معاصر فراختائیان» ۸۸ 
ايلك ترکان(» از امراء فراختائیان ماورا* الثبر» ۱5 

اباغ» رجوع بتطغ اباخ؛ 

ایواف» از روساء گرج» ۰۱۹۲-۱۵۹ 1(۱۷۰)) 

ایوای» از روساء کرج غیر ابوانی سابتی ظاهرا» ۱۷۲ 

ارت بنی (سلاطین) ۰۱۷۹ 


باتو بن توثی بن چنگیز خان» ۳۳۲۰۳۱۸ ۲۳۵ ۳۲۷ ۱۲۲۰ ۳۲۵ 
۷ ۳۶ ۸7۰ ۵۱ 1 1۸ ۲۰ ۲۷۰ ۰۷ 

بدر الدین جفر» کوتوال سرخس» ۳٩‏ ۰۲۰ ۰0۸ 1۶ 

بزای اجب مین لته فراایان کران ۱۹ ۱ 2۲۰۲ 
۵( -۲۱۸ 

پرزین» از مستشرقین روس و طابح فجتی از جامع التوا ریخ جاور نار 
قبایل مغول و چنگیز خان و اجداد او» ۲۵ ۱4۰-۱۳۲ ۱46 
بپ۹,( ۱( ۱ ۱ 2۲ ۲( فی الواضع)» 

برکیارق بن ملکشاه سلوتی ؛ سلطان م 1 ٩‏ 

برون» ادوارد -؛ از مستشرقین انگیس (رجوع بفپرست ج۰)۱ ۲ ۰ 
۲۹ ۰۲۷ ۲۱ (2 ف الواضع)» 

برمان الدین ابو سعید بن تخر الدّین عبد. العزیز الکوفی» امام- ۰۲۳ ۲۵ 


(۱) کذا فی جیع الخ» و ظاهرا صواب «ايلك ترکان» است» رجوع کید بغلطنامه » 


فپرست اساء الرجال ۳۹۹ 


الیسوس» ۲۱6ج: 

بشامة بن حزن الهش » لاه 

بشکین کرجی » ۶ 

بثیر مجای حمد [ین] بشیر» ۸۰ 

بغرا خان» از قدماء ملوك خانیه ماوراه البر» ۱۲۲ 

ابو بکر» (خلیفه اوّل): ۱2۰ 

ابو بکر امخوارزی» ۰۷۰ ۰۱۳۹ ۰۱۲۰ ۲۸۱ (ح نی الواضع)» 

ابو و سعد [بن زنی برن مودود] » اتابك مظثر الدین بت از 
سلغریان فارس ۰ ۱٩۷‏ ۰۱۵۱ ۰ج 

بلغای » از امراء دولت منخو فان؛ ۳۵۳ 

رن خوای ساره و 

بلوشه رادگار -؛ (رجوع بفهرست ج ۰۱ ۰۱7۷ ۰۱۸ ۱۷۲-۱۷۰ 
۲۱٩ ۰۲۱۸ ۳۱۲ ۱۸۸ ۱۸۵-۲‏ ۳۲۰ ۰۳۲۳ ۲۵۱» 
۳9۵ رح فی الواضع)» 

بوقاء از امراء مغول» ۰۲۱۷ ۲4۵ 

بوقو خان » از امراء سلطان جلال الدّین منکبری» ۱۸۰۱۸۰ 

بهاء الدّین صعلوك ؛ ملك - ۰۳۲4-۲۲۲ ۰۳۳۸ ۰۲۲۹ 

بهاء الدین حبد کانب بغدادی» ۳۲ ۲۸ 

بهاء الذین محید بن علن » جد پدر مصنف» ۲۸ 

۳ لاح 

بپرامشاه غزنوی» » 

ین » ۰۲۲ 

بان قلأج» از اتراك اوبغور و پسر عم گورگوز» 9۷« 

بیغو (پیغو)» سپپسالار سامانی(2)» ۲۹ 


یبغو خان » سرور فراغان ماوراء النهر» ۱4 


۳ اب ات 
یی » ۲9۹۰۲۰۰ رجوع بسرقوقیی بیکی» 


پیر شاه نام سلطان غیاث الذین پسر حمد خوارزمشاه. ۰۲۰۱ ۲۰۹ح؛ 


بط شرا اعا س 

تاج الذین » ملك خل ۱۹-۹( 

ناج الدين ایلدوز» ۳" ۸۰ 

تاج الذین خ» 0۳ گویا هان ناج الدین ملك حح است؛ 

اج لین زنیی» وال بلخ از جانب غوریه» ۰۸ 

تاج الدین طغان» وی قلعه فارون» ۱1۱۳ 

تاج الدین علیْ» وف ابیورد از جانب خوارزمشاهیان» ۰۸ 

تاج الدین علیشاه بن تکش خوارزمشاه» .4» رجوع بعلیشاه؛ 

ناج الدین فریزنة, صاحب قلعهٌ طوس؛ ۳۲۰ 

تاج الدین کرم الشرق» وزیر سلطان غیاث الذین بن محمد خوارزمشان» 
۲ 

تابانكك خان ؛ .۳ 

نایجو» از امراء مغول در حدود اذرییجان» ۲۹۶ 

نایجو» پدر امبر ارغون» ۲4۲ 

تاینال » از امراء مغول» ۱۸ ۲۰۶ 

تاینکو طراز» سپپدار لشکر گور خان» ۷۸-۰۷ ۰۸۱ ۰۱ ۲ ۱۲۱۱ 
رجوع نیز بطاینکو طراز» 

ترتیه» از امراء حمد خوارزمشاه. ۷۲ ۰۸۱ ۰۸۳۲ ۸۶ 

ترکان » دختر سلطان جلال الدّین منکبری» ۲۰۱ 

ترکان» ملکه سم مادر سلطانشاه بن ایل ارسلان خوارزمشاه ۰۱۷ 


ها ۳ 


ترکان خاتون» دختر براق حاجب و زوجه قطب الدین سلطان؛ 7۲۱۷ 

ترکان خاتون» مادر حمد بن تکش خوارزمشاه. ۲۵ج ۷۲ ۸۱ ٩۰‏ 
۹ ۱۲۷۱ ۲۰۰-۱۹۸ 

ترمتای» از امراء منکی فاآن» ۳۰۰ ۳۵۸ 

تن الذین » برادر ملك اشرف» ۰۱۷۹ ۱۸۲ 

تکجك (تکاجك)» از امراء مغول که بتعاقب سلطان جلال الدین مأمور 
بود» ۱۳۲ ۱۳۸ ۱۹۷ 

کِ۳ بن ایل ارسلان بن انسز بن قطب الدین حبد بن نوشتکین غرجه ؛ 
خوارزمشاه » سلظان علاء ۳ ۸۲ 96۲۲۴۵۱۷ ۱ ۲ ۳۹ 
۳ ۳1 ۳۸ فاح» 9 ۳۲ ۲ ۷۰ ۸٩‏ ۰1۳۰ 
1 

ابو تمام شاعر» ۱.۸ ۱۸ج 

قغاج امیر -» از امراء تکش خوارزمشاه. ۰۲۹ ۲۰ 

ننتوز» ایلچی » ۳۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۷ 

تتکوت بن تومی. بن چنکز خان» ۳۷ 

توراکینا خاتون» مادر کیولك خان بن اوکنای قاآن بن چنکیز خن که 
ریب چهارسال بعد از وفات شوهر وقبل از جلوس پسر سلطنت 
فود» ۰۲۱ ۲۹۲ +۰۲۹۶ ۰۲۷۶ 

توربای لقشی » ۰۱4۶ (رجوع مجلد ۱ 

تورنبرگ (0, مستشرق سوئدی و طابع کامل التواریخ لابن الاییر» ۰۱ ۲) 
۰ ۷ ۱۰۱۰۸ ( فی الواضع)» 

توتّی بن جنگ خان» ۰۳۱۸ ۰۲۳۲۷ 

توق نغان» ۱.۱ 

تولان جرب از امراء معتبر مغول» ۲۱۱ (شرح در ح)» ۲۱۲ج» 


)۱( 0. 7. ۲۵۳۵۵۲۵ 


۳۰۲ فهرست اساه الرّجال 


توقولی جربی» ۳۲۱۳ 

توف بن چنکْز خان» هه 

تومن » ۰۲۲۷ 

تمور» ایلچی» ۰۲۲۱ ۰۳۲۲ ۲۲۹ 

تمور ملك » از امراء حجد خوارزمناه. ۱۳۱) 


الثریا [بنت عل بن عبد الّه۳]) ۱۳۲ 
الشعالی هه که ۱ ۱۲۲-۲۲ ۱۳۹۸ ۳۸۰۰۲۷۷ (ح فی جیح 
الواضع) » 


جائلیق » 0۵۱09۸ 

تا بن لیم ۰۹ 

جفتای بن چنکِْز خان» ۰ ۳۵ ۵ ۲ (جفاتای) ؛ ۳9 

جعر ».روم ببدر الدین جغفر» 

جلال الدین عم بن امسین» خان سرقند » رجوع بعلیْ بن امحسین» 

جلال الدین حسن » از ملوك اسعیلیه آلبوت» ٩1‏ ۱۳۰ ۱۳۱ 

جلال الدین منکبرفی بن سلطان علاء الدین بمحبید بن تکش بن ایب 
ارسلان بن انسز بن قطب الذین محبد بن نوشتکین غرجه؛ سلطان 
اخرین خوارزمشاهیان» ۸۱۰۲۲ ۱۰۲ ۰۱۰۷ 1۳۰۱۱۷ 
۸ 4۱۲۲-۰۰ ۷« ۸ج 1 ۷« ۰۱4 
۱9( ۶ ۸ :۱71 (فتط در اینجا نام مکرز در متن 
مذکور است)» ۱۷۰۰۱۹ ۰2۱۷۷ ۰۱۸۵ ۰۱۹۲ ۰۱۹۲ ۱۹۵ 
۸ ) ۲۰۰ 4۲۰۱ 4۲۰۲ ۳۲۰۵ ۹«( ۰۳۱۹ 

جمال الدین یی » ک‌ ۷سلام » ۷۷( 

چال الدین خاص حاجب ۳۲۹,۲۵۸ 


هی با 


فهرست اسیاء الرزجال .۳ 


جمال الدین عل تفرشی» ۲۸۰ 0۲۸۱ 

شید » "41۷ .۳ 

جنعور. ول خراسان و مازندران از جانب ول ۹۱ ۲۲۹-۲۸ 
۲۲۰-۷ ۱۳۲۲ ۱۳۷۰-۲۸ 

جورماغون نوین » از امراء معتبر مغول (رجوع مجلد ۰6۱ ۰۱۸۲ ۱۸۰ 
۸ ۱۲۲۲-۲۸ ۰۳۲۳۱ ۰۳۲۷ ۱۳۹ ۱۳۹۸۷ 

جویی [بهاء الدین محمد]» پدرمصلف» ۷ رجوع نیز بصاحب دیوان» 

جوّینی » علاء الذین عطاملك مصتف کناب ۰ ۰۳۱ ۰۱۹۲ ۲۱۸ (2 فی 
الولضع)» 

جیجکان بیکی» دختر چیگیز خان» ۰۲۸۲ 

جینقای » از عیسویان اوبغور و از مشاهیر ارکان دولت اوکنای قاآن 3 
کیوك خان» ۰۲۱6 ۰۲۲۰-۲۲۸ ۱۲۳۱-۲۲۲ ۲۵۱ کج 

چیگر خان۰ ۹٩‏ ۱۰۰ 2۱۰۸۰۱۰۳ ۱۱۳۰ ۱۳ ۱۳۷ ۱۳۸ 
غذ ۰۱۸۲ ۰۱۹ ۰۱۹۸-۱۹۲ ۲۰۰ ۲۱۱ ۳۱ ۲۳۷ 
۰۵ ) ۰۲۲۹ ۰۲۱ ۲۷۵ 

حاتم [طایی]» اج 

حبش ید » فطب الدین -) وزیر جفتای؛ ۲.۰ 


حبنی بن التونتاق ؛ ۴ح» رجوع دادیاک: 
ین پوسف شی]» ۰۳۷۸ 

این احجاج الثاعی تناله 
حسام الدین قهری» ۰۱۸۲ 
حسن قطان مروزی» عبن المان» » (شرح در )۰ ۰ 
ابو حسن(۰0 ۲۸۳ 
ابو امعسن [علی بن حمد ] اتیهای الشاعن 1 


.۳ فهرست اساء الرجال 


۰ ۰ "۰۲ 
حسین آبن] خرمیل ؛ عرٌ الدین ) از ارکان دولت غوربه ؛ ۲ ۵ 
رجوع نیز مخرمیل » 


احسین بن ع الوژیر الغری » ایو القاسم ‏ ۸ 

حبالة احطب ۳۷۲ 

جد اه مستوقی» ۰۱ ۰۱۸۶ ۰۲۲۸ ( ش‌ اطواضع)» 

حید الدین عارض زوزف» 49 

ابن حوقل» صاحب کناب ااسالك و الالك معروف» 7۷ج ۱۹4ح» 


خاصْ حاجب ؛ رجوع مجال الذین خاصٌ حاجب» 

خاصٌ خان» از امراء سلطان جلال الدین منگری » ۱2۸ 

خاقای شاعر ۰۳۲٩‏ 

خاموش (0, اتابك - [ابن اتابك. اوزيك بن حید بن ایلدگر» اخرین 
اتابکان اذرییجان] ۳4۸ 

خان سلطان؛ دختز ید خوارزمشاه ۱۲۳6۵ ۰۱۳۲ 

خان ملك ؛ ۱4۷ رجوع بامین مك » 

ختای خان بن انسز خوارزمشای ۰1۳ 

خرپوست ۰ ۰۱۹۲ رجوع نیز حید [ین] عل خرپوست؛ 

خرمیل» مجای حسین [بن] خرمیل» 1۸-7 ۰۲۰۴ رجوع بدین کلمه» 

خرنك » مجای حبتر [بن] خرنك» 0۲» رجوع بدین کله» 

خضر» ۰1۳ ۱ 

یک ۰ ۷ ۲ (ح نی الواضع)» 


)۱( در فهرست ج ا سپوا عر د صفیه" این کلمه سقط شظ است ان ۳۱۳۱ ادخ 


نمعیح شود , 


فهرست اساء الرجال ۳.9 


ید بور؛ در براق حاجب ۰۲۱۱ 

خییسر ؛ حاگ دیول و دمریله (سند) » ۱۹4۸ 

خواجه » پسرکیوك خان بن اوکنای قالن بن چنکیز خان» ۲4٩‏ 
خوا رزمشاهیه» خوا رزمشاهیان » اج ۴ 0۲ ؛ 


داديك حبشی بن التونتاق ؛ ۲ ۲ج» رجوع نیز بامپرداد و حبشی ؛ 

دانشند حاجب, از ملازمان مسلبان چنگیز خان و اوکنای فاان» ۰۳۳۹ 

داود ملک بزرگد » پادشاه گرجستان» (غیر داود ملك پسر قیز ملك)» 
۲ ۲ 

داود ملك پسر قیز ملك» پادشاه کرجستان» 2۱۳۹۱ 

دجال» ۳1۲ ۱۳۱۸ 

دخویه ۲۷» از مشاهیر مستثرفین هلاند » ۸ج 

دستان سام» پور -۸ ۱۱۳ 

دوخان (1)» از ارکان دولت حید خوارزمشاه» ۱۱۳ 

دوسون ( موف تاریخ معروف مفول بنرانسه. ۲۰۱ 

دینار؛ مك از امراء غز) ال 


ذو صبع العدواق لاله 

۳ اس الداعر» 1ج ۷ 

ابو اه ۳۹ 

رازی [امام فخر الدین -]» ۱ 

الییم زیاد العبسی؛ ۲۳٩‏ 

رستم » ۸ ۲ 1 ج؛ ۱ج ۴ ۱۷۶ ۰۰ج 


(۱) هزو0 0ظ صول امعطه: متوفی در ۱۷ ۶ ۱۹-۹( 
( حمیعد00 عهوفوده120 حناجفاهد00 متوفی در سته ۰ ۱۸۹۲ 


۳۰1 فهرست اساء الرجال 


رسول اه (صلم)» 4۲ ۰۱۲۱ ۱۵۸ 

رشبد. الدین فضل الّه وزیر» صاحب جامع التواریخ» ۲4 ۰۱4۷ ۱۹۲ 
۳۱۸ (ح فی الواضع)» 

رئید الدین وطواط [محید بن عبد ائجلیل العبری البلخی]؛ هح؛ - 
( ۲ 2۱۸ 

بو رضاء داماد شاه غازی بادشاه مازندران ۷۲ - 

ابو الرضا القاری» ۰۲۰۲۶ 

رضیٌ اللك » حاک غزنه» +۰۱۹ ۰۱۹۰ 

رکن الدین » خافان - رجوع بحمود خأن» 

و 

رکن الدین» سلطان » سر حید شمارزمشام» ۰1:۰ ۱۰:۷ ۱۱۳ 
۰۲۱-۸ رجوع نیز بخورسانجی» 

3 الدین مایژنابادی؛ مولانا سم ۲۵ج 

رک الفیت مغینی » فاضی الفضاة ۷.۰ 

ابو الماح النصَیصی» ۲۸۰ 

رندی : سعد الدین» ۸ 4*1 


زال» پور - ۰۱۳۲ ۰۱4۳ 

زجاجی » شاعری در تبریز» ۲۸۱ 

زلیخا» ۰ 

زنگی » رجوع بتاج الدین زنی» 

رن بن سعد [بن زنی بن مودود] اتابيك - ۹۷ 
ساریق بوقا» از امراء مغول در خدمت امير ارغون» ۳۰۸ 
اه بان ۲۱ جح باه 

سبتای بهادر از امراء معتبر چنگیز خان» ۰۱۱۱ ۱۹۹ 


سیککین , جد غزنویان» 1 


سراج الدین » سید -) ۳ 

سراچ الدین جای ‏ ,۲۵ ۲۵۲ 

سرقوقیتی بیکی (سرفو ببی؛ بر فو له یی یا فقط : یی)» زوجه تول 
بن چنگیز خان و مادر منکو قاآن و هولاکو و قویبلای فاآن و اریق 
بوک ۲۱۹ ۳۰۰ ۳۵۰ 

السری الفا. الوصلی» ۱۱۱ح» 

سعد [بن زن بن مودود] » اتابك -» از سلفریان فارس» 4٩۷‏ ۱5۰ 
۱ ۲۰۳ 

سعد بن ناشب؛ از شعراء حجاسة. ۱.۷ 

سعد الدین رندی» ۰*۸ 

۱7٩ )۱( سعید‎ 

۳ تا » رجوع باسکندر الثانی 

سلجوق ؛ جد سلاطین سلجوقیه » ۷ 

سلجوقیان ؛ ۱ ۲ ۸۲ 41۲۱ 

سلطان سلاطین» لقب سلطان عغان بادشاه سمرفند » ۶٩۱‏ ۲ رجوع 
بعغان ؛ 

سلطانشاه بن ایل ارسلان بن انسز بن قطب الدین حید بن نوشتکین 
غرچه خوارزمشاه» ۰۲۰-۱۷ 0۷۵ 

سلغریان» 10۱ح» 

سلغور شاه بن اتابك سعد [ین زنی بن مودودا» ۱۰۰ 

تم ۰ 

سلمان ني» ۳۲ ۲۹ 

که 

سلمانشاه (از امراء لر کوچك - ظ)» ۱0۲ 


۳۸ فهرست انساء الجال 


سلهانشاه بن انسز خو|رزمشاه» ۱ 

سیر سلطان - نب عخیت قی رزتاه از ۵ 

سیر بن ملکشاه سلجوقی؛ سلطان س سم ۲سا فا اج 0۷۸ 

خر شاه بن طفانشاه بن مویدایبه. ۲۲ ۲۲ ۳۱ 

سر ملك » وال مخارا» ۷4 

سوکاتو جربی» ۳۱۳ج؛ 

یاپ ۱۲۱ 

سهیل [ين عبد العزیز بن مروان (0]: ۰۱۳۲ 

سیراتجین » ایلچی » 4 

سیف الدّین اغراق» ملك ؛ از امراهء معروف سلطان جلال الدین منکبرنی 
و رئبس اتراه خر و ترکان» ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۱۹۲ ۱۹0- 
۷ رجوع یز باغراق». 

تتدشست ۳ مردان شیر خوانسالار ۰۳۲۴۲ 


شاه غازی» شاه مازندران» ۰۷۲ ۰۷ 

جاع » شاه -) 1 

شجاع الذین ابو القاسم , کوتوال قلعه جوشیر» ۲۰۳ ۲۱۳ ۳۱۳ 

قرف امش ی اه ی وا ۲۶ 

شرف الدین بسطام» عید اللك؛ ۲۳۲ 

شرف الدین خوارزی» الغ بتیکچی حکام مغول در ایران» ۰۲۳۳ ۲۲ 
۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۳۱ ۲۹۱-۲۲۸ ۲۹-۲۹۲ ,۲۵ 
۲۸۲-۲ 

شرف الدین عل طبرشی (یعنی نفرشی)» وزیر عراق» ۱۹۱ 


فهرست اسیاء الرزجال ۳.۹ 


شرف لگ ۳۵ رجوع ببلد رجی » 

شرف الک » وزیر نیشابور» ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۱۱۰ 

شلوه » وا کی ۹ .۱۱۲-۱1 

تمس الدین الفقش » ساطان -. ۰11 ۱۸۶ ۱۹۵ 

ثمس الدین علٌْ بن حبد , ان خال مصنف» ۷٩‏ 

ال 

شس الدین حید کرت ملك -؛ از ملوك هرات» ۲۵۵ 

تمس الدین بلدرجی؛ رجوع ببلدرجی» 

شمس العالی قابوس بن وشکیر» ۰۷۵ ۰۱۲۸ ۰۱۳۹ (ع فی الواضع)» 

تمس اللك شپاب رت سرخسی » وزیر سلطان جلال لین منکبرفی » 
۱50-۴ 

شپاب یت خبوق » امام سس و 

شهاب الدین غوری» ساطان -» 4۷ 4 ۱ه» که 0۷ 0۸ 
٩ج‏ ۲۱۱۸ ۲ ۰۸ 

شپاب الدین مسعود خوارزی » حاجب بزرگد؛ ۲۳ 40 

شیر ملك -) حا کابل» ۵۹0( ِ 

شیک تووقو: از امراه معبر چگیز خان۰ ۰۱۴۷ ۱۳۸ ح» (رجوع تقو 
در ج۱)) 


صاحب [اسعیل] بن عباد؛ ۱ ۱ (ح فی. الواضع) » 
صاحب دیون [بپاء الذین حبذ جوبنی] پدر مصتف: ۰۲۲۱ ۲۵۹۰۲4۰ 
صاحب الزمان» ۸( 

صا, مك -» پسر صاحب موصل» ۲۰۱ 

صامٌ بن عبد القدوس» ۳۶ج 

صاین ملکشاه » مالك مخارا. ۳۲۲ 


یکی اکن تست تم ات زب التواریخ» ۰ 

صدر الدین » ملك -» امیر تومان تبریز و اذرتجان» ۰۲۸ ۲۰۲ 
۰۵۰ 0۸ [) 

صعلوك » از امرای گیلان» ۱۰ 

صعلوك » امرای -؛ (در خراسان ظاهرا)» ۲۲۲ 

صلاح الدین نسایی ۰۱۹۳۲ ۰۱1۹ 


ضیا الدین » ملك سب از ارکان غوربه ؛ ۹( 
ضیاء الدنن فارسی » امام ۷۹٩‏ 
ابو الضیاء احمصی .۲۸ج 


طاهر بن امحسین بن ی الخزوی البصری » ابو ید ) ۸ 

طاير بهاد از امراء مغول در دولت اوکتای قاان» ۰۲۱ ۳۳۱ 
طایع» خلینهُ عباسی» ۰۱ 

رازن یرک رخ عفن زرم ایک مار 
طغانشاه بن موید یه ۱٩‏ ۰۲۱ ۲۲ ۲ 

طفرل سلجوقی » سلطان ۳ آخرین سلجوقیان عراق؛ ۲۲-۸ 4107 
طغاج خان » از ملوك ترك ماوراء اللهر معروف بافراسیاییه و خانیه» 4 
طولان (طولن) جربی» ۲۱۱ح» رجوع بتولان جر » 


عبای (جدٌ خلناء)» ۰۱۳۲ 

عید الغارق امین » ۶ 

عبد. العزیز الکوفی» رجوع بنخر الدین» 

عبد الّه بن حمد بن [اپی] عیبنف» 0۷ج 

العتّی» مولف تاریخ هینی» 6۷ 2۷۰ 24٩6‏ ۱۳۲ 


فهرست اساء الرجال ۱۱ 


عغان» ساطان -» اخرین سلطان سرقند از سلسلهٌ خانیه و ملقّب بسلطان 
سلاطین» ۰۷۲ ۰۸۱ ۸۸۰۸۲ 6۰ ۱ ۱۳۲-۱۳۲ 

عذراه ۷ 

ِ بن الورد العبی ۷ 

عز الدین ايبك ۱۷۰ ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ 

عز الذین سکباز ۱۵1-۱ 

عز الدین طاه صاحب --. نایب امیر ارغون در خراسان و مازندران» 
۹ ) ۰ [.؛ 

عز الدین فزویی » قافی النضای ۱۰۷ 

عز الدین مرغزی » کوتوال هراة» 9۰ 

عزیز الدین طفرای ۱۳ 

عملا مك جوینی ) مولب کانت: ۱ » 

علاء الدوله صاحب یزد» ۲۱۲۰ 

علاء الدین آحمد بن حسن] از ملوك اسعیلیه الموت» ۳۰۶ 

علا ء الدین» رجوع حید بن نکش خوارزمشاه» 

علاء ۳۳ علوی ؛ 1 سم .4۷ 

علاء الدین [کقباد]؛ سلظان -) از سلاجقه روم » ۸۱ (رجوع ۱ 

علاء اللك ترمدی» ۰۹۷ 

علاء اللكِ فندز)» سید ۱۹۷ 

ابو العلاء المعرَت» ۰۱۱5 ۰۱۳۲ ۱۵0 (ع ق الواضع)» 

علامه کرمان» ۹ 

علْ ؛ حاجپ -؛ از امراء ملك اشرف» ۰۱7۱۷ ۷ 

علّ [بن ایی طالب علبه السلم]؛ امیر الومنین - ۳۳ ۲۷۲ 


رن فهرست اساء الرجال 


عل بن امن اللحام» ف۲س 

علن بن امحسین» جلال الدین -؛ معروف بکوك ساغر» خان سرقند» ۱4 

علی بن زید بن اميرك حمد ين آمحسین بن فندق الیهتی» اح؛ ۱۰ج 
رجوع بابن فندق الیهتی » 

علیشاه , تأج الدین -» پسر تکش خوارزمشاه, هد ۸ که مه 

عاد الدین » رجوع باحمد ین ای بکر قاج» 

عاد الدین» وای بغ از جانب غوریه؛ 1۳ ۱۹۵ 

عاد الک ساوده از راز دولت برد خوارزمشاه» ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
۳۰۹-۳ 

عادی زوزف » ۰۲۷ 

عخ اللك حاع غزنه. +۱۹ ۱۹۰ 

میا عم ار را خلت ول 2۲۳2۰ 

ید اللك » رجوع بشرف الدین بسطام» 

غر بن ای ریعه. 1۲۲ح» 

عر [بن امخطاب]» ۰۱۱۰ 

مر فیروزکوشی؛ امیر -) ۳( 

رو بن الاطنابة اخزرجی» ۱۳۸ج» 

مرو [بن امحرث ین ذهل بن شیبان]» ۲۱ج ۲۲۰ 

عنصری شاعر» 44 

عیار يك » سپهدار ایل ارسلان خوارزمشاه. ۱۷ 

عین اللك » از امراء سلطان جلال ۳ منکبرق . ۱44 ۱4۵ 


غازی » رجوع بشاه غازی» 
غزنویه » ۱۹4ج) 
الغزی الشاعر» رجوع بابراهم بن عان» 


فهرست اسیاء الژجال ۱ 
غسان, ملوك -» ۱۳ج 
ابو الغوث بن نحریر» ۲۷۷ج» 
غورسانجی (غورسانشی » غورشایجی» غورسایجی)» نام سلطان رکن الذیت 
پسر حید خوارزمشاه» ۲۱۰-۲۰۸ رجوع نیز برکن الذین» 
غوری (بعنی سلطان شهاب الدین)» "۵ 
غیاث الدین ؛ سلطان -) پسر حمد خوارزمشاه» ۸۱۱۳ ۱4۹ ۱۵۲ ۱7۸ 
۹ ۰۲۰۱-۲۰۱ ٩۰ج‏ ۲۱ رجوع نیز پیرشاه ؛ 
غیاث الدین غوری » سلطان - ۰ ۰۷ 1٩4‏ 6 ۰6۲ 1" 


فاطه خاتون» از ارکان دولت توراکینا خانون» ۲4۱» (رجوع بج۱)؛ 
خر الدین بهشتی » خواجه -؛ ا زکنبه امبر ارغون» ۳4۶4 ۳۸ ۲۸۸ 
۰ ۲ ۲ ۰ .۲ 
الدین ضالا رگا حاک سدوسان از جانب قباچه» ۰2۱4۷ ۱14۸ 
فخر الدین عبد المزیز الکوفی» امام سء ۲ 
خر الدین [یلد رجی] ؛ ۲ رجوع بیلد رجی » 
تخر ات نظام الدین فرید چای» ۸۱ كت" 
فدائیان» 4 ۰9٩‏ 1۸ ۰۱۳۱ ۲۲۲ رجوع نیز بلاحن» 
فردوس سرقندی » ۵۰1 
فردو ی » ۱+ ۲۰۵ 
الفرزدق » ۲ 
فرما؛ شوهر ملکه فراختای» ۰۱۷ ۱۸ ۲۰) 
فرعون» ۰٩۴‏ ۰۲10 
فرید جای؛ رجوع بنضر اللك؛ 
فرید آلدین بیهلی ‏ ۰۲۰۵ 
فریدون» آ*ح» 
38 


۳ فهرست اساه الرجال 
ابو الفضل النضلی الکسکری» ۲۲ج 


ابو الاضل بیتی » صاحب تاریخ ناصری» ۹4 

ان فندق الیپقی. صاحب مشارب التجارب و تارخ بیهق (/: ۰۱ ۱۵ 
رجوع بعلل بن زید » 

قاآن (یعنی اوکنای قاآن بن چیگز خان» قاآن مطلتی هيشه منصرف 
باوست)» ۰۱۸۸ ۲۰۱ +۲۱ ۰۲۱۵ ۱۲۱۸ ۰۲۲۹-۲۲۱ ۳۳۸- 
۲۹٩ 4۲۹۹-۲۳ ۰‏ ۲۶۲ ۲2۵ ۲۷۲-۲۷۰ رجوع نیز 
باوکیای قاان» 

قابوی بن وشکیر» ۷۰ج ۰2۱۳۸ ۱۳۹ 

قاتر (قادر» قایر) بوقو خان» صاحب سفناق و نواجی جند. ۲4 ۲۰ 
۰ ۰۱ ۸۶۲ ۸۸ 

قادر بویروق خان» پادشاه فوم نبکین» ۲۶ج 

فارون» [ 

فایر بوقو خان» رجوع بفقاتر بوقو تن 

قایر خان (غایر خان در ج۱)» وی آنرار از جانب خوارزمشاهیان» ٩٩‏ 

قباچه» قباجه» [ناصر الذین -]» صاحب سند و مولتان و آن نو(حی» 
۲۱ ۲ ۰۱ 

قبان » از امراء مغول» ۲۲ 

قبلا» بعنی قبلای قاآن بن تول بن چنگیز خان» ۲۵6 

فتلغ اینانج بن اتابك حمد بن ایلدگ ۰۳۱-۳۸ ۲۲ ۳۸ 

فتلغ خان » لقب براق حاجب» ۲۱۱ 

فتلغ خان» لقّب تفر را کر دار سکع ۰۹-1 

فتلغ سلطان » لب براق حاجب» ۰۳۱ 


() ترجه حالی ازو در مج 


1 
مسطور است » 


الاد راء یاقوت (طبع مرگلیوث 3 6 ص ۰۸ ۲۱۸-۲) 


۳ اباء الزجال ۱ 


قتلغ سلطان» لقب رکن الدین خواجه مبارك پسر براق حاجب؛ ۲۱6 

فداق نوین » وزشن ک 4 خان؛ ۷ ۸ج 

قرا اغول [بن ماتیکان بن جغتای بن چنگیز خان]: ۲4۲ 

فا تام رن لقت رهام ون ابا اعد آن ری یی وکا و 

قراجه » از امراء سلطان جلال اادین منکیرنی» ۲۲۱-۲۱۹ 

قراقوش » امیر -؛ از غلامان موّید ایبه ۲۱) 

فربقا (فربغا» قوربفا)» ایلچی» ۲۲۰ ۰۲۲۹ ۲+۲ 

رما عیف فرما ۷ رجوع تین کل 

قرل بوقا» از امراء مغول» ۲۱۸ 

قشیون از امراء التاصر لدین اش ۱04 ۱۰0 

نشف از امراء سلطان جلال الدین متکبری ۱۷۳ 

قطب کین اقب مدب تک وا ررههاه قیل وی ری و 
۷ رجوع بدین کمه» 

قطب لین » رجوع مد بن نوشتکین غرجه » 

قطب الدین ايبيك» 1۱ 

قطب الدین حبش ید » وزیر جغتای» 0 

قطب الدین سلطان ؛ از فراختائیان کرمان؛ ۳۲۱۷-۲۱۰ 

فلیج » از مقّبان سلطان جلال لبم 11 

قودن؛ از امراء سجوقیه» ۲ح؛ 

فوام الدین » ملكك زوزن» 70۷ 

قیز ملك » ملکه کرجستان: ۱2۰ 2۱2۱1 ۱24 ۲۱ 


گازیز ۱۱ (رجوع ریس چ ۰6۱ ۱۷۳ج؛ 
کا 


ووس ) شاه سم 3 


( وعفصه‌نعده و سته 0۱۸۵۷ 


۳1 فهرست اساء الرجال 


کرای ملك » پسر امیر ارغون؛ ۲۰۹ 

کرکوز ( کورکوز» -- ظ : گورگوز)» والی خراسان از جانب مفول» ۲۱۹ 
۳۷۹۷ 

کزد (کزلك)» وال نیشابور از جانب خوارزمشاهیان» ۷۲-۸ 

کلبلات » از امراء اوکتای قاان در ایران» ۲۱۸ ۲۳۹-۲۲۰ ۳۳۸ 
۹٩‏ ۲*۱ ۰۲۲۲ +۰۳۲ ۰۲۲۵ 

کال الدین شاع مداج سلطان طفرل آخرین سلیوقیان عراق» ۲۳ 

ی سلان ان هرا با 

کال الذین اسعیل اصنهانی شاعر معروف» 15۳ ۰۱16 ۱7۷ 

کناردرك (هان الب درك است ظاهرا» رجوع بدین کله)» 4۱ ۲ 

کوجای تکن از امراء حبد خوارزمشاه» ۰۱۳۲۱ 

کوچلك خان» پسر تايانك خان پادشاه قوم نایان؛ ۸۳ ۰۸۳ ۲-۹۰ 
۰ ۵ ۰ ۰۱۳ ۰۱۳ 

کورکوز» رجوع بکرکوز» 

کوکار سنکین» رای -» از راجگان هندوستان؛ +۰۱ ۱2 

کوک ساغر» رجوع بعلی بن سین ؛ جلال الدین» 

کويونك » خاتون کر خان» ۸۸ 

کیوك خان بن اوکیای فاان بن چنگیز خان» ۰۳۱۰ ۰۲۶۱ ۲4۵ 
هه ۷ ۰۲-۸ ٩ج‏ 9۰ 

گانتن (0» زول -۰ مسنشرق فرانسوی و طابع قعمتی از ناریخ گریه راجم 
بیادشاهان ایران ؛ 1 

کرکین 7 پهلوا نان قدم ایران » ۵۰۱۸۹ 

گور خان» لقب پادشاهان فراختای ماورا» ال ۰۰۵ ۷ ۸۲سر 
(«یعنی خان خانان») ۲ ۱۳۹-۱۲۲ 


() صناصو6 وعاه7 متوفی سته ۱۹۰۸ 


فهرست اسیاء الرجال ۷ 


لاجین بك » از روساء اتراك له ۱6 

لاجین ختائی ؛ از امرای ناصر الدین قباچه» ۱4۸ 
بوطب ۲۷۲ 

یی ۷۸ ۰۱۳۰ 


مالك بن رو الاسدی» ۲۸۲ج؛ 

التنی» 1۹۸ج) 

متوکل» خلینه عبّاسی 2۵(۸۱۹ 

جنی 4 سیف -) 9۸ 

مجد الدین تبریز» خواچه -) ۸‌۵(۳۰( 

مجنون » ۷۸ 

مجير الدین ؛ برادر ملك اشرف۰ ۰۱۷ ۱۷۹ ۱۸۲ 

عجیر االكک کانی الدين عر رش» وزیر نیشابور» ۱۱۰ 

مت ( سول له صلم) 2*۹۸ 

حید بن ابراهم الکیبی» ۲۶ج 

حبد بن انوشتکین» وج تحید بن نوشتکین غرجه» 

حبد [ین] بشیر ۸۵ ؛ 

حبد بغدادی کاتب ؛ 0 پیپاء ادن 
حید بن تکش ؛ بن ايل ارسلان بن انسز بن حبد بن نوشتکین غرجه؛ 
خول رز شاء؛ قطب الدین و علا م الذین -()) ۰ ۲۶ ۲۵ج؛ 4۰ 
٩۱-۹ ٩۱ ۰۸۹ ۰۸۵ ۰۷۸ ۰۷۸۲ ۰۸۱ ۰۵۱ ۹-۷ ۶‏ 
۹ ۱۱۷ ۰ ۱۳۱ ۱۲۶ ۰۱۳۲۱ ۸۱۲۸ ۰1۲۱ 
41٩٩ ۰1۹۲ ۱ ۷‏ ۰« ۳۵۱۱ 


( قبل از اقب دش وه و ی اه مب 9 
۹۳ و 


۳۱۸ فهرست اسیاء الرجال 


ید [ین] خرن » از سرداران غوریه» 4۸» ۰۲ 

حید بن عبد اه بن اسعیل الیکال» ۹4ج 

حرد [ین] علی خرپوست غوری» ۰۱٩۲‏ رجوع یز خر پوست؛ 

حبد بن ملکشاه سلموقی» اح؛ 

حید منجم» ۱۷ ۰۲۲ ۱9۱ ۰۲۰۰ ۰۲۱۷ (ح نی الواضع)» 

محبد بن نوشتکین غرجه, قطب الدین -) خوارزمشاه. اج ۰۲ ۲ 

ابو مد امخازن » 1« 

ابو محید الیزیدی» ۲۷ج 

حمود » امیر -) حاک کرمان از جانب متکوفاان ؛ ۳9 

حمودتای » وزیر گررخان؛ ۹ ۰٩۲ ۰٩۰‏ 

حبود خان بن حمد بغرا خان» خافان رکن الدین » خواهر زاده سلطان 
سور ۱1-۱۲ 

حمود آین] سبکتکین» سلطان -؛ ۸ 

حمود بن سلطان غیات الدین غوری؛ امیر ۰ 1۲ 1۳ 30 1 
(سنطان) ۰ ۸۶ (سلطان)» 

ود شاء سبزوار» ۰۳۲4 ۲۲۹ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۲۷۸ 


رود بن حید بن سام بن حسین» 76۵ رجوع تعبود بن سلطان غیاث 
۳ 

حبود پلواج» صاحب -, ۲۱۰ ۲۶۱ ۲۸.۰ (رجوع مج ۱)) 

مدرك بن حصن النقعسی » ۰ 

مرتضی بن سید صدر الدین؛ سید ۷٩‏ 

مردان شیر» رجوع بسیف الذین » 

مرکوازت(), از مستشرقین آلان» ۸۷ج 

ری انگیسی» اج 


(۱) )تمتوتملا ,عم ٩(‏ تادمامي‌وکز .۵ ,1 


فهرست امیاء الرحال ۳۹ 
مسترشد » خلینه عباسی؛ ۱۳۱ 
الستعص باله» ۲۱ج 
الستنصر باه ۱۷۰ ۰۱۸۲ 
ی روم بشهاب الدین» و بنظام اللك» 
مسعود يك » امیر» پسر حبود یلواج» ۰۲۰۲ (رجوع مج ۱)» 
ابو الطاع, الامیر -» ۱1۲ 
مظثر الدین» صاحب ارییل» ۱۵-16۶ 
مظفر الدین وجه السبع» ۲۰۳ 
ی ی 
العتصم باه » ۸ ۸ج 
معز الدین حید سام غوری» ۲.۸ح» رجوع بشپاب الدین غوری » معزٌ 
الدین و شهاب الذین هردو لب يك نتخص است؛ 
معبر بن البنی» ابو عییق» ۱۳۸ 
معن بن وس ۱۲۹ 
النضل بن سعید بن عرو البعرزی» ۲۶ج 
مقدبی صاحب کتاب احسن التقاسم فی معرفة الاقالم: 7۷ح» ۱۹۶ج» 
مقنع» ماو -) ۱۳۷ 
ملاح ۸ ۲ مث 4 ۰۳۱۳ ۰۲۷۸۰۳۱۷ رجوع نیز بندائیان» 
ملغور» از امراء مغول» ۱۳۰ ۱۳۸ 
مك اشرف» رجوع باشرف» 
ملك خان» ۱۷ج رجوع بامین ملك» 
ملکفاه ین تک رجوع بناصر الذین» 
ی 
ملك طفت‌دارء از امراء سلطان جلال الدیی» ۰۱5 ۱۱ 


۳۲۰ فهرست اسا: الرجال 

ملکه خاتون» دختر اتابك سعد [بن زنی برن مودود]؛ اهاح» 
۰ 

ماليک مصر» 9۷ج 

مت الدین بدیع الکاتب خال 1 پدر 28 

منکبرنی ؛ سلطان جلال الدین س» ۱19 1 اح» رجوع ملال الذین 
منکیرنی ؛ 

منکنولاد » باسقاق تبریز در عهد جورماغون» ۲۵.۲4۷ 

منکلی» ۷۳ (کربا مراد ناضر الدییت متکی است که از جانب 
خوارزه‌شاهیان حا عراق بود» رجوع ج ؟)» 

منکیی پيلك (منکلبك » منکلی تکین)» انابلی سنجرشاه بن طفانشاه بن مود 
ایب ۰۲7۰-۲۲ 

منکليك ایجیکه, شوهر مادر چنگیز خان» ۳۱۱ 

منکو قاآن بن تولی بن چنگیز خان» ۱۳۱۰۰۲۰۱ ۰۳۱۷ 0۲۲۵ ۲۸۹ 
, 0 ۵۲-۲ ۵0 ۵1 ]) بر آ ,۱ ) 

موکا بن تو بن چنگیز خان» ۳9۵( 

مود ایبه (ای ابه)» ماك -» ۰1۵ ۱1ج ۰۱۹-۱۷ 

مود الدین بن القصاب» وزیر التاصر لدین اله» ۲۳ 

میلنجنی (میاجق) از امراء تکش خوا(رزمشاه» ۰۳۳ ۰۳۷ ۰۳۸ ۱ 4۲ 


(میذ)؛ معشوفه ذو الم ۲۹۵ ۱۲2۷ 


الا دغة الذیانت ۱ج 

ناصر الدنن 5 مك ۲۵۰ ۲۵۵ 

ناصر رت حمود بن تمس اون التمش ؛ لاح 

ناصر ات ملکشاه بن تکش خوارزمشاه » ۰۵ ۷ )4 ۸۲۰ ۲۱-۲۵ 
۸ ۹ ۱ 


فهرست ساء الرجال ۱ 


ناصر الدین وزیر؛ [نظام ال حید بن صامم یی عون خوا رزهمشاه و 
فاهارشن ترکان خاتون 1]؛ ۹ 4 ۲۰۵ 

الاصر لدین الّه ابو العباس احمد» ۴۲ ۰۹ ۰۱۲۰ ۰۱۵4 ۲۱ج 

ناقص , لقب یزید بن الولید بن عبد اللك» ۲۵ ۳0 

نافو, پسر کیوك خان» ٩۲4ح‏ 

ناقو, خویش امیر آرغون» ۰۲۰۱ ۲61 

نایاس » از امراء مغول در دولت امکای قاان» 1۸ ۱۸۲ ۱۸۸ 

نایتای » از ز امراه مغول دز خولت ت متکو قاان» ۰0 ۰ ۲ 

ای [صلم]؛ ۰۳۸۹ 

م۱ الدین عل 0 خواچه - ,۰۲۵ ۲6۱ ۲۰۸ ۲۰ 

نجاس رازی ؛ رجوع با بو العای » 

نسوی » حید ین احمد بن علْ برن ند اانشی النسوی موّلف «سيرة 
جلال الدین منکرنی » و منثی سلطان مذکور. 4۳ ۹۷ ۰۱۱۰ 
۷ ۱۲۱ ۰۱۲۳ 12۱1 41*۱ ۱۶-۷ ۱101-,۱۷/ ۰1*۱۷ 
۱1۹٩ ۰۱۲-۱۹۱ ۸ ۲ ۲ ٩ ۰‏ ۰۲۰۱ 
۲ ۲۸ ۰۲۱۱ ۰۲۱۸ ( ف جیع الواضع): رجوع کید نیز 
بسپرة جلال الدین منکبرنی؛ 

هفاک نوشن اس وت ی ده 
ایلدگر از اتابکان اذربیجان]» ۰۲۹۸ 

نصرة الدین کبودجامه؛ اصنهید -۸ ۳۳۲ ۰۲۲۲ رجوع نیز باصنیبد » 

نصرة الدین محمد بن امحسین بن خرمیل: ۲.۳» هان نصرت ملک 


ا تشن 
نصرة الدین هزارسف ؛ رجتوع پهزارسف ؛ 
نصرت ملك (ملك نصرت) ‏ بسر [حسین بن] خرمیل» ۰۲۰۲ 


() برای ترچه حال او رجوع کید بنسوی ص ۸۲۲-۲۸ ۰+ ۱+ 


۱ 0 


نظام الدین » نایب پدر مصنف در دیوان) ۲۳۳ 

نظام الدین » ملك -۰ ۲۲۲ (هان سابی است )» 

نظام الدین اسفراین» مك -» ۲۴۲ ۲۷۸ 

نظام الدین شاه ا زکنبه کورکوز و ارغون» 4۳۳۳ ۰۳۲۷ ۳۹۶ ۲۹۸- 
۳.۳ 

نظام الدین علْ السدید الییهفی» ۲۲۵ 

نظام اللك صدر اند مسعود هروی؛ نزن خوارزمشاه » زاگ 
۹ 41۵ 

النعان بن النذر» اج ۳۹ج 

مرود » 0 ۲ 

ابو نواس» ۷۸ج 

نوح نبی» ۱11 ۰۲۷۵۰ 

نوح جاندار» از امراء خلج» ۹۷ 

نور الدین , منثی سلطان جلال الدین» ۰۱۰۲ ۱۷۷ 

نورین » ۲۰ 

نوسال» از امراء مغول و حا خراسان و مازندران» ۰۲۱۸ ۲۲۶ 
۰ ۲ ۰۲۲۱ ۰۳۷۰ 

نوشتکین غرجه» جد خوارزمناهیان» ۲ 


وأمق» ۷۸) 


وطواط » رجوع برشید الدین وطواط» 
ابو الوفاء الثارسی » ۱۷ 


بر از پهلوانان شاهنامهی ۰۱۷۲ 
هزارسف» مك نصر: الدین - از ملوك لور» ۱۱۳ ۱۱4 ۲۰۶ 
هندو خان بن ملکثاه بن تکش خوارزمشاه» 2۰ ۵۰ ) 


فهرست اساء الرجال ۳۳ 

هوسا(), از مستشرقین هلاند وطابع اختصار تاریخ السلجوقیه للبنداری» 
۲ ۰۱1۰۱۵ ۰8۲ (ح ق الو(ضع) » 

هودای("» از مستشرفین فرانسه و طابع «سر: جلال ۳۳ مدکیرنی » ) 
۱۹٩ ۰۱٩۲ ۰۱۸۲ ۰۱۵٩ ۰۱2-۸ ۰۱۳۱ ۰۱11۳ ۷‏ ۰۲۰۱ 
۸ (2 فی الواضع)» 

هولاکو (هلاکو) بن تولی بن چنگیز خان» 46 ۲۰۰ ۸۲۰۱ ۰۳۱۷ 
۳۸ ۰۵ ۲ ۲ "۰۲ 

هومان » از پهلوانان شاهنامه ۲۳ 


یاجوج و مأجوج» ۸۰ 

یارفطاش » از امراء لو قیه ) 1 

پاقوت وی ۱ ۰۲۴ ۸۲۳ ۰۱.۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ ۱۳۰ 
۶ ۱۰ ۱۸۲ +1۹ ۳۲۰۵ ۸۲۳۰ ۰۲۲۲ ۰۲۶۰ 4۲۵۱ 
۸ ۲ ۲۷۸ ۰۲۷۹ (ج ق الواضع)» رجوع نیز کگتم البلدان » 

یزدحجرد » ۰۱۷۲ 

پزید [بن معاویة] ؛ ۰۳۹۶ تاه 

یعقوب بن امد » ابو یوسف» ۲۲ج 

یعقوب [بن الیث الصنار]: ۱۱۷ 

یغان سنقور» از امراء سلطان جلال الدین» ۲۱٩‏ 

یغراق» ۱۹۲ رجوع باغراق؛ 

بلدرجی ». ثمس الدین (یا خر الدین) شرف اللك» وزیر سلطان جلال 
الدین » ۷ ۱ ۶ ۱۸۰ ۰۲۰۰ ۱ 

بلواج» صاحب -۰ ۲۹۰۲۱۰۲۱۵ ۰۲۵۶ ۲۸۰) رجوع نیز مود بلواج» 

یه نوین » از امراء معتبر چنگیز خان» ۱۱۰۱۱۱ 


(۷) عمجم ,۳ ,۷ ( ۳069 ,0 


۳۳ فهرشت اساء الزجال 


مین ماک » ۰۱۰-۲ رجوع بامین ملك » 

یوسف نی ۰۱۲۲ ۰۱۲۴ ۰۱19۲ 

یونس خان بن تکش خوارزمشاه» ۲۲ ۳۰ ۲۷ 

پیسو [منکو] بن جفتای بن چنکیز خان» .۳۰ (رجوع بفپرست ج۱)» 


(الاسماء الشکرکة القراء :) 
بارنال از امراء مخول» ۲۲۲ 
1 از امراء مغول» ۰۳۱۹ 
وسی » رسول قرا خدای بنزد حبد خوارزهشاه؛ ۷۰ 
بوح -هلوان ؛ 0 


فهرست اماکن و القبائل ۵( 


فت لامک ون کل : 
آزادوار» ۸( 
اسیای حنص» ۰۲۱ 
آلان» ۵۷۰ 
الان» ۳۸۷ 
امد» 1۹۰ ۰۱۹۱ 
امل. ۰۱۱۵ ۰۲۸۷ 0۳۷۸ 
آمویه» ۰۱۳ ۰۱۷ ۰2۱۰۸۰۲۲ ۱۸۲ (آب )۱۲۳۲ ۲۸۲ 
اخاز» ,۶ ۱۷۰ 
ابرفوی» ۲.۰ح» ۲۱۷ج» رجوع بورکوه 
ابسکون» ۰۱۱۵ ۰۱۳۸ ۲۰۱ 
اپپر» له 
ابیورد ؛ ٩‏ ۰۲۰ ۰6۲ 0۸ ۲۰ ۲۱۷۸ 
آثرار. ۰۸۰ ۸۱ ٩‏ 
اخلاط ۰۱2۷ ۰۱7۸ ۱۸۲-۱۷ 
اذریجان» ۰۳۸ ۰۹۷ ۰۹۸ ۱۵۰ ۰۱2۷ ۱۸۲ح ۱۸ج ۱۸۲ 
۷ ۰۲ ۰11-0 ۰۲۰-۷ ۰۳۹۸ ۲۵۵ ۰10۸ 
اران» ۰۱۵1 ۰۱7۱ ۰۲۲۳۷ ۰۲۵۵ ۰۲۵۸ ۰۲۳۱۱ 
اربیل» ۱۵4 ۰۱60 
اردییل» ۰۱۸ 


۳۹ فهرست ماکن و القبائل 


اردهین (اردهن)» قلعه -) ۱۱۷ 


ارز روم » ۸۲ 

ارزن» ۱۷٩‏ ( گوبا مفصود غیر ارز روم است)» 

اررنتاباد. از محال مرو ۲۸ ۲۶۷ 

ارسلان‌گتای» قلعه - 4۲و 

ارغیان». ۲۲۲ 

ارمن ؛ ۰ ۱۷۷ 

اسپیدار (اسنیذار)» ۰۱۱۰ ۰۱۹۱ 

استراباد. ۲۲۳ ۰۲۲۳۱ ۲۷۸ 

استو (أَسْتو()/ 1۳ ۰۱۳۲ ۱۲۷۹ 

اسد اباد (هدان) ۲۲ ۹۸ 

اسفراپین (اسفراین) ۰۱۱۲ ۰۲۳۲۴ ۰۳۲۷۸ 

اسنیجاب ) ۵ 

اسکاباد ۷ 

اسکان» قلعه - ۰۹۷ 

اشتران ثوه» رجوع بشیران کو:» 

اشکنوان» قلعه -) ۷ 

اش ) ۰ 4۱۸ 

اصطرخ (اصتفر) » قلعه -) ۹۷ 

۱۸ ۰۱1۵ ۱۵۲-۱۵۱ 2۱۱۲ 40 4۲ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۴۴ اصنهان»‎ 
۰۲۷۸ ۲۵۸ ۰۲۵۵ ۸۲۱۲-۲۰٩ ۳۰ ٩ 

اجبیان» شعبه از اتراك فنتل ۳۰ 1۹۸ 

اعراب » ۸ 

اغناق (یغناق) ۰۸۲ 

افغانستان » 2ح؛ 


فهرست للاماکن و التبائل ۳۳۷( 
اکن وله کر سل ۰.۵۰۱01 
الغ ایف» اردوی -؛ (از قرائن قریب بیقین است که الغ ايف عبارت 
از اردوی جفتای بوده است)» ۰۲4۱ ۰۲۹۲ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ 
امالیخ» ۷ ۳۱ 
ات 4 .۰۲۰ 
النجه" اه شم ۵۳۷ 
اندخود» ۰۵1 ۰۵۷ ۸٩‏ 
اوجا (اوجه)» در سنذ» ۰۱4۲۰7۱ ۰۱۶۷ 
اورانیان» از فبایل اتراك» ۲۰ ۰۱.۹ 
اورگاع» ۰۲۲۷ (رجوع باورکنج در ج۱) 
اورمیه (ارمیه) ۰۱1.۰ +۰۱۸ 
اویرات » از فبایل مخول» ۲۹۳ 
ایران» ۲۱۷ 
ایرانیان. ۰۱۷۰ 
ایغور. ۰۲۳۰۰۲۲۵۰ ۳۳۸ 
ایغوری (ایفری), خطٌ -۰ ۰۲۳۹۸ ۰۲۸۲ ۰۲۰ 
ایلال » قلعه - ۱۹ 
ایلامش» گهرای -۰ ۷۷ 
اییل» ۰۱۳۱۰۸۷ ۰۲4۹ (رجوع مج ۱)» 


باخرز» ۰۲ 

۰۲4٩۹ ۰۲۲۱ ۵4 بادغیس‎ 

بامیان » ۰ ۰71۲ »۰2۱1 ۰1۹۱ 
یره ارال؛ ۲ 

محیره جند» ۱.۲ح؛ ۱.۸ج) 


۳۳۸ فهرست اماکن و القبائل 


مره خوارزم » 1 جح 

مخارا » 6 ۱۵ ۰۷۶ ۷۱ ٩۰‏ 1.۰۰ ۱۰۲ ۱۰۸ ۰۲۱۱ ۰۲۳۲ 
بد خشان » ۸ 

برج خاکستر» در هرات ؛ ۰/4 


بردشیر (بردسیر)» ده هان جو(شیر است ‏ 


بردویه ۰۱۲۰ 


برشاور؛ رجوع پرشاور؛ 

لست» 1۹ 

بسته (پشته)» کوه -۰ ۰۱۳۷ ۱۳۸ج 

بس راور» قلعه - ۱۵۷ 

بسطام » ۲۱ 4٩‏ ۱۱ج 

بشکین (مشکین)۰ ۱۸۶ 

بصره» ۰۱115 

بغداد. ۰۲۲ ۰۲۲ ۵ ۰۲۷ ۰۱۸ ۱٩ج‏ ۸ ۰۱1۱ ۰۱۱6 ۰1۲۰ 
۲۱ ۰ ۱۰۱۰2۱۵۰ ۱۵۸ ۰۱۷۰ ۲۰۰ج» ۰۲۱۱ ۲۱۷ 

یکی فلعه در سند » ۱47۲ 

بکر اباد. ۱۹4 

بکرهان ۰۱۹۰ ۰۱۹۷ 

۰٩۲ ۰۸۷ بلاساقون»‎ 

بلخ» ۶ ۰۵ ۳-11 ۰۱۰۷ ۱۰۸ ۵۰0 ۲ 

بلاله. کوه -» +12 م14 ۱۹۷ 

بت کت اما رجوع بفنا کت ؛ 

بنسك » (دق در خوارزم )۰ ۷۲ 

بولاق (مصر)» ۰۱.4 ۰۱۰۷ ۰۱۳۹ ۰۱۶۱ ۰۱۸۲ ۰۲۶۸۲ ۰۳۷۹ ۰۲۷۰ 
۹ (ح فی الواضع)» ۱ 


فهرست ماکن و الفبائل ۳۳۹ 


بیستون ؛ کوه -؛ ۷۰ ۱۷۲ 

بیش بالیز) ۸ ۵۳ ۰ ۲۲ ۲۵۳ 
بیلقان ؛ ۲ج 

بهق » *۲1) 


پاربس ؛ ۲-1 ۱ ۱۵ ۲۵ ٩۷ ۰1۰ 6٩‏ ۰۱.۰0 ۱.۰۸ ۰1۱۲ 
۰۱۵٩ ۰۱۷-۱۵ ۰۱۹۴ ۰۱۲۵ 1۲۲ ۰۱۲۰ ۳‏ ۰۱۱۲ 
۰۱1٩۲ ۱۸۸ ۰۱۸۲ ۰۱۷۰ ۷ ۲۱‏ ۰1۹ ۲۰۱ ۲۰۸ ۰۲۱۱ 
۴ 1۰ ۰۲ ۱۱ ۰۲ ۲۸ ۲۸۰ (ح فق الواضع)» 

پروان» ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰۱۹۲۰۱۹6 

پرشا وز (برشاور <- پیشاور)؛ ۱ .+۰1 ۷ 1۳ج ۰۵۰ ۳" "۰۳9-۰ 

بسا (فسا)؛ 9۰ 

بنجاب ؛ نام معبری از جیجون در حدود بلخ و ترمد » ۸ (شرح در ح)» 
۱ ۰ ۰۱۳ 

پنجاب (هند)» ٩‏ 1۰ج 

پنجد یه ۲۷ 


پیشاور ف1 ناه رجوع بپرشاور» 


تازيكک » ۰ ۸۷۰ [۱؛ 

ثبریز» ۰۱61 ۱6۸ ۰۱1۰ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۷۷ ۰۱۸۲ ۲۶۶ 
۰۲۹۹-۷ ۰۲۲۱ ۰۲۷۸-۲۷ ۲۸۱-۲۷۹ 

تبکین . از شعب قبیله نایان ؛ ۳ 

ثار (تاتار6» ۱۳۱۰۹ ۱۳۸-۱۲۲ ۰۱۳۱ ۱۵۲ ۱۸۲ ۱۸۸ 
۱۹۹ 

ترشیز» 48۱۷ ۸۶۷ ۰۷۰ ۰۷۱ 

ترك, اتراك ۲٩‏ ۲۵ج ۰1۹/۵۰ ۰۷۰ ۰۷۹ ۰۸۷ ۱.6ح؛ ۱۰۹ 


ون 


9 فهرست امآکن. و القبائل 
۰۱1٩۱ ۰1۹۴ ۱۸۱ ۰۱۷۸ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰. ۶‏ ۰1۹۸ ۰1۱۲ 
۹ ۰ ۰۲۱ 

تور ی دم 1 ۵ ۲ ۰1*1 

ترکان (تراکه) ۱۵ ۰۱۷۸۰۱۷۱ ۰۱۹-1۹ ۱۹۸ 

تری» زیان -. ۲1۸ 

۰۱1۹٩ ۰1۹ ۰۱۰۸ ۰٩۷ ۰1 ۱۲  دمرت‎ 

تسیر ۰۱۵۲ ۰۲۰۶ 

1٩۱ نفرش»‎ 

تفلیی» ۱۲۸۱ ۰۱۱۷-۱۱۲ ۰۲۰۱۱ ۰۲۰۱۲ 

توت ۱90 

تکیناباد » ٩‏ (شرح در ج)» 

قيشه (طیس) ۰۲۲۲ 

تدگ تکوء ۱۱۳ 

تولك (۳. > 

تبری ۳۱ ۳۹ ۷ ۸ج؛ 


ود ؛ 0 ۱( 


جاجرم ؛ ۱ ۲ ۰۷۸ 
جام ۲۲۰ 
جرجان». ۰4٩‏ ۷۳ 
جوز ۳ 
جرپستان (۶). ۲۱۹ 
(۱) تولك قلعهٌ حکمی بوده در جبال نزديك مرات در حدود قستان ظاهرا» رجوع 
بطبقات ناصری ص ۰۱۳ ۲۱۹-۲۱۱ 
() کوهستانی در نزدیی پروان در سرحدٌ غزنین و بامیان-سظ 


و ۱ 


امجز برة ) ۷۲ *1 ۰۲ ۱۸ ۱۲ .۰۸ (ح فق الواضع)» 

جنابد » کک 

ی ۰ ۳ ۱۷ ۲۶ ۳۸ج + که ۸۲ .اي 
۲ ۲۱۸ج؛ 


جواشیر. ۰۱4٩‏ .۰۱۵ ۲.۲ ۰۲۱۲ رجوع بکها خن و برخسشه 

جود» کوه -. (هندوستان)» ما ۱4۷ 

جودی» ۰۱۷۷ 

جوربد. ۰۲۲۲ ۰۲۷۸ 

جوین» ۰۲۸ ۲۲۲ ۰۲۷۸ 

ججون ۸ 1۰ ۰۲۰ ۲۸ ۸۵۵ ۰۷۲ ۰۷۷ ۹ 959 
۹ ۰۲۷۱ 

چجون (یعنی رود سند)» 0٩‏ ۱+۲ 

ججون (بعنی رود کر ۵ 

جرفت . ۲1۲ 


جیل » ۳۸ 9 


چاه عرب» 4 

چین» ۰۱1۱۷ 

حانت (9) ۰۱۷۰ 

حبشی ؛ غلامان سم ,۵ 
حرق » 411۲ 

حصار هندوان» 1۳ 
حلب ۰ ۱۸۱ ۰۲۹۶ 
حبل (جیل *)» 9۸ 


خابران طوس ؛ ۹ ۲ #۰۲« 


۲ فهوست ۸اماکن و القبائل 

خبوشان. ۱۳ ۱۳۲ 

ختای (بعنی چین غمال)۰ ۰۸ ۲۱۵ ۳۶۲۰۳۹۳ ۰۲۵۶۹ ۲۱۰ 

ختای . ختائیان (متصود فراختای است) 6 ۰۱۰ ۱٩‏ ۲۰ 0 
٩۳ ۸ ۸ ۸۰-۱۷۸ ۰۷۸۲ ۸/۷ / ۱٩ ۲۱ ۰۱( ۷‏ 
۰ ۱۳+ رجوع کنید نیز بقراختای؛ 

ختلان ؛ ۸ 

ختن ۰۸۲ ۱۰۸۸ ۰۱۳ 

۲۹ ۲۱۰۲۴ ۰۳۲ ۰۲۰ ۱۱۰۱۳ ۸۱۰ ۵ خراسان» ۱ ۲ ؟ح)»‎ 
۰*1 1 ۵۸ ۵۵ 6۵۲ ۵1 2٩ ۶۲ ۰۱-۲٩ ۰۲۱۲ ۶ 
۰۲۱۸ ۰۱۵-۲ رم ۱ ۸ ۱۱ له‎ 
۰۲۶۰ ۸۲۲۷ ۸۳۲۷ ۲۹۲ ۲۲٩ ۲۲۸ ۰۲۲۲-۲۲۱ ۹ 
-[ ۵۸ ٩ له‎ ۰1۵۱ ۳2٩ 4۲۶ ۱۰۱۶+ ۲*9 ۱ 
۰۲۸۱ ۰۲۷۶ ۰۲۷۲-۱۷۰ 4۲ ۱٩ 1 ۴ج‎ 1۹ 

۱۸.  تربترخ‎ 

رل ری ۰6 9۱ جر 

خطا ؛ بعنی قرا ختا ۸ ۷۹ 

خلج» فبیله از اثراك(ظ)» 21۹۲ ۱۹۲-۱۹۵ ۰۱۹۸ 

خلخال ۱۸۶ 

خوارزم ۱ ۲ ۲ هه .۰۱ ۱۲ +۰۲۲۱ ۰۲۰ ۲۰-۲۷ 
۵٩ 6۲-۵۰ 44 ۶۷۵۵ ۱ ۲۸4‏ 0 ۵۸ » 
4 0 جح زا ار ۳۹ ۶ ۰۸۷ ۸۱ ۰۸۲ ۰۸۶ ۸۱ 
٩۰-۸‏ اه ۰۱9-1 ۳.۸ ۵ ۱۲4 ۱۳6 .؟[-- 
۰1۹٩ ۰1۹۸ ۲‏ ۳.۰ ۸ ۷(۸ / ۵( ۸ ۳۵(-2- )2۰۳ 
0 جح ؛ ۱۸-۳ ۰۲ 

خواف ؛ ۷ ۱۳۵ 


کش 99 


خوزستان » 5 
خوی» ۰۱۵۷ ۰۱۷۰ ۰۱۱۷ ۰۱۸۲ 


خو زص (خییص)» ۰۳۱۵ 
خیل بزرك (از حال رق): ۰۹۷ 


دک( الق 
۳ امخلافه (بفداد) ۲۲ 

دار السلام (بغداد) ۹« 

دامغان ؛ ۷۲« ۴ج ۸ ( 

دانه (دقی در خوارزم ۶)» 22۰ 
دجله (یعنی ججون خوارزم)» ۱۹۸ 
دربند » ۸ ۰۳ 

درم ۳ 

دزمار قلعه -۰ ۱۸۲ 

دفوق (دفوقاء) ۰1۰۰ 

دماوند (دنباوند)» ۱ اج ۱۷ 
دمر یله » ۱-۸(« 

دمشق » ۲ج 

دهستان ؛ ۱ هه ۷۸ ۱ 
دون (دوین) زفن) ۱1 

کیان یک ۸ ۰۱۸۰ 

الدیل خر  --‏ اه 

دیل (دهل)» ۰71۱ +۰۱۸ ۰۱:۵ 
دینور» 4۲۲ 


دینه ]۰۲۰ 


۳۹ فهرست لاماکن و القبائل 
دیول (دیل ) ۰۱9۸ 


رادکان؛ مرغزار -؛ ۲1۱ ۰۲۷ ۰۵۰ ۲۹۷ 

الرخ » ۱۱۰ 

رژام» قبیله ازعرب» ۱.۷ 

رکاله: کوه -» 1 ۱4۵ ۱4۷ 

0 

رودبار آلبوت» ت 

روس» 110 

روغد» ۰۲۲۸ 

روم » ۳.۸ ۰ ۰ 0۸ ۰*۰ ۰ج 
۱1۵-۳ 4۲/۸ 

روج (رونه), جبال -) ۴ 

رک ۲۸ ۲٩‏ ۰۲۲-۸۲۱ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۹۷ ۰۱۱-۴ ۰۱۱۱ ۱1۱۷ج؛ 
۵ 0 ۲ ۷۸۰۱۵۹ ۲ 


زاولستان ]۳) 


زرخ» ٩0ج‏ 

ره 9 1 

زم » ۸ 

زنحان ؛ لاه 

زن ۱1 

زوزن» ۰1۷ ۰۹۷ ۰۱۲۶ ۰6ج ۲۲۳۲ ۲۰ ۳۲۱ 
زیرپل (در خراسان ظاهرا)». ۲۲ 


سایقان (سایغان؛ سایغ)» رجوع بشایقان» 


فهرست 4ماکن و القبائل ۳۹۵ 
ی 
سپاهان. ٩؟»‏ رجوع باصنهان» 
سپیجاب ؛ له 
سمستان ؛ رجوع پسیستان) 
سد ذی الثرنین» ۸۰ 
سدوستان (سدوسان)» ۱۸:۱۷ 
اد ۱۸۱۳۲ 
سرجاهان (سرجهان)؛ قلعه -) ۱( 
سرخس 4 ۰۲۲-۲۰ ۲۹-۲۷ ۵۰ ۵۱ ۰۸ ۰۷۱ ۱۲ج ۲۹٩‏ 


سریره ۰۱۷۰ 

۹ ان 

سقناق ۸۱.۰ ۰۳4 

سلطان آباد» ۱۱۳ح) 

سلطان دوین ) (۱(۳( 

تاطا هن 0ج 

شلماس :از ۰( 

سلومد (سلومك) » ۷ 

سرقند ۵ ۱4 ۱۵ هم ۵۷ ۵ ۰۷۱ ۰۸۱۱۸۲۸۱ ۸۱ ۱۰۱ 
۱ ۸ ۹ 1-۱۳ ۱۲ ۸۱6۵7 4۲۹۲ 
9۸ 

نان ؛ 0 

سند ۱" ۰151 

سند, آي » وج ۰۱۳ ۱4۰ کج ۱۲ ۱4 ۱۵۷ 

سوبرل (سوبرنی)؛ ۸ ۰۱ 


۳۹ فهرست امأکن و القبائل 


سوره» ۰۱1۹۴ 

سومنأت ؛ 5۹4 

سونیان » از قبایل قنناز ۰۱۷۰ 

سجون» ۰۷۷ ۱.۲ج؛ ۰۵ج 

سیرجان » ۱۷( 

سیر دریا .۳ 

سیستان» 4۵ ٩‏ 1۵ ۱۹4ح» ۲۱4 ۲۳۱ ۲۰۰ 
سیناباد ۵71 

سیفران ؛ ۹ ۰ ۲ 

سیوستان (سیبستان) » ۷ج ۰۹ 


شابور خواست» ۱19۲ 

9 ۳9۰ ۹4 4۸ ۱۲۹ ۳ ۲۵-۲۲ ۱٩ ۰۱1۱ شادیاضی‎ 
۰۱۲۲ ۰۱۲۲ ۰۷۹ ۰۷۱۸ 

شام» 2۱۲٩‏ ۱۵۱ ۱1۲ ۰۱۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۵ ۱۷۰ ۱۸۱-۱۷۸ 
۴ ۲۰۶ ۲۱۱ 1۶ ۲ ۲۸ج ۸۰ ۲ج 

شایفان (سایقان » سایغان » سایغ)» پشته - ۱۳۲ 

ففل 6 ۱1۱ 

شهرستانه (نزديك نساه)» ۰۱۳ ۰۲۱۸۶۷ ۰۲۲۷ 

شیراز ,19 اعاح» ۱۹۰ج» 34 

شیران کوه (امتران کوه: ظ)» ۰۱۱۳ 

۲۷۸  هعیش‎ 


صاین قلعه ‏ اه 


طارم » 0«( 


قیفر ست ماک و القبائل ۷ 
طارمین ؛ له 
طالقان (بْ)» 9۱ ۰9۸ ۰۱۳۹ ۰۱۹۱۰۱۹ ۲۰۰ 
طبرستان ؛ ۳ 1 
طبرك ‏ قلعه ‏ ۲۸ ,۳۲ 
طبس ؛ ۷۱ 
طراز. 00ح۰ ۰۷۱ ۰۸۸ ۰٩۱‏ ۲۶ج ۲۹۸ ۲۰۱ 
طرق ۰۵۰۲ 
طیس (قیشه)» ۲۲ج 
طورغای» ۱1.۱ح» 
طوس ۰ ۰۳7۱۰۲۲ ۰۲۷ ۰۲۳4 ۶۸ ۵۱ ۰۷۱ ۱۰٩‏ ۰۲۲۰ ۰۲۲۸ 
۰۲۵٩ ۲۵۵ ۰۳۷ ۰۲۵ ۰‏ ۰۲۷۲ ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ 
طهران ؛ ۸ 


عاد ؛ ٩‏ 

عباسی ؛ ۰۳۱ 

عم ۰(۹۰ 

عراق ۲۱ ۰۲ ۰۲۸ ۰۴۳۳-۲۰ ۰۳۵ ۰۳۷ ۲۸ (عرافین)» ۲٩‏ 
(عراقن) ۳-۱ ۵ ۹۸ ۷ ۹۸ ۰۱۰۰ ۰۱۰۸-۱۰۹ 
۲ ۰2۳ له ۰ ۲ ۱۲۰ 1 ۹ ۰۱۵.۰ ۰۱71۵ 
۸ ۱۷۰ ؛ ۱۸۱ 4۲۰٩ ۲۰۸ ۰۲۰۲ 4۲۰۱ ۱۹۴۲ ۰۱٩۰‏ 
۷۲۱ ۲ ۲+۰۶ ۰۲۰1 ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۱۱۰۲۱۲ ۲ح؛ 
۷۱ ۷۷ج ۰۲۸۰ 

عرب (اعراب)» ۲۳ .۱۸ج 

عرفات» ۰۱۳۲۱ 

علیاباد, قلمه تا ۱1۳ 


۳۸ و 


عان ۰ ۱1۲ 
مس 2 س 
عبور یة » ۸ 


غربالیخ زغزبالیغ خوبالیخ) < بلاسافون ۰ ۸۷» 

غرجستان ؛ ۱ ۷ 

غرس» ۰۱۲۱ 

ره ۱۱۵۰۱۳ ۲۰ ۰۳۲ ۸۷ 

غزنین (غزنه)» ۶ 1۶ ٩0ج‏ ۲ ۸۱-۸ ۱۰۱ ۰1۳۰ ۰1۳۲ 
1٩-1٩۲ ۰۱۰۶۰ ۲ ۰۵‏ 

غور» ۱٩‏ ۰۲۲ ۱۲۷ 44 .ماه اف اه ۲ ۱ 7۷ مل 
۲۱ ۰۱۲۰ ۱۳۵ ۲۰۸ 

غوریان» 44 ۲ که 1 ۱۸۰۷ ۱۸۹ ۱۱۹۲ ۱۹ج ۱۹۵ 
سک 


فارسن ۷ ۲ ۱۱ ۲۰۲ .۲ج ۲۲ 
فرات » ۰۱۷۸ 

فرّزین » قلعه -. ۱۱۳ (شرح در ج))» 

فرغانه. ۸۸ ۱۲۵ 


فروان» ۱۳۰ رجوع پروان» 
فریزن » ۰ 
فا که ۷ ۸۲ ۰۸۶ ۱ ۰۱۳ 4۰۲۲۱ 


فنج اب ۸ رجوع پنجاب» 

فهم » قبیلٌ از عرب» ۰ 

فیرو زکوه» پای نخت غور» ۸٩۲‏ 0 ۸ ۸۰ 
فیروزکوه » قلعهُ -» (دماوند --ظ)» ۲ ۰۲۱۰ 


قفا کنو شاف ۳۹ 


قارلق »؛ ٩۷‏ رجوع بفرلغ» 

فارون » جبال-» ۱۱۴ 

قارون » قلعه ء ۱۱۲ ۱۱4 ۲۰۱ 

قبادیان » ۸ 

قبان» +۰۱۸ 

فراختای ؛ ۵ ۱۷ ۵ ۷۱ ۰۸۲ ۲-۸۱ » ۰ .۰ ۸۱ ۰۱۳۲ 
> ۲۱۱ ۰ ۸ رجوع نیز ای » 

فرأفورم » , کوی در مغولستان شنت که اوکتای قاان و بای ۳ 
بنا مود و پای نخت اوایل مغول و۵ ۱۱ 2۱۱ 
۱۳" 0 ۲ 

قراق (فراقوم)» منازه در ساحل شرق سیحون» ۰۱.۱ ۱.۲ 

فرآفوم » منازه معروف بین خوارزم و مرو» ۱.۳ج» 

قراکول؛ ۱۰ 

فرقیز» ۸۷ ۸۸ 

تراغ (قرلیغ» فرلغان» فارلتان)» از فبایل اتراك( ۰14 ۱۵ ۰۱۷ ۸۷ 

۲۷۱۰۱۱ 2٩۷ 1 ۳ ) فزوین‎ 

قصدار ۰۱۹ 

فنجاق » قنجافان » ۹ ٩۰‏ ۰۱۷۰ ۰۱۷ 

قنقاز » .۷۰ 

قلان تائی ۲۵۱ 

مکی نک 


2 وا تا و۳۳۳ ارلون و هي ینین ترا 
ایران (که هیکت مدغه رم است) هه صور مختلفه يلك کلمه است و آن قببله بوده 


است از ا: تراك در ال و ال شرق ماوراء اهر معروف محسن .صورت و طول 


9 فهرست الاماکن و القبائل 

قلعه‌های ارسلان گثای» اردهین» اسکنان؛ اشکوان. اصطرخ, اجه 
ایلال» بس راور؛» دزمار» سرجاهان ؛ طبرك » علیاباد» فوّزین » 
فیروزکوه» فارون» گوران» کبران والیان؛ رجوع کنید بدین کلات» 

) ۲۷۸ ۲ ۰۵ ‌ 

کيچك (یا كيچك) ۰۸۸ ۲۸ج 

قند هار + 

قنتل» قنقلیان, از قبایل اتراك(» ۴0ج ۰۸۷ ۰۸۸ ۰۱۰۱ ۱۳۱ ۱۳۹ 
۲ ۰۹4۸ 


قوچان» ۱۲۲ح» رجوع تخبوشان» 
فوناق » ٩۲4ج»‏ 

٩ ۲ فهستان»‎ 

قبل» رودخانه -) ۱۰ 

قییج» رودخانه -) 8 3 


۱۹0 3 

کاشان» ۱1٩‏ ۰۳۰۰ ۳۷۸ 
کاشغر» ۰۸۲ ۰۸۸ ۱۳۰ 

۸ 7 

کبودجامه ۲ ۰۲۷۸ 
کوران قلعهٌ ۰ ۰۱۹4 ۱۹۵ 
کی رودخانة -» ۱1۱ ۱14 
کر دره - ۱0۹ 

کرج» ۱۱۳ج)» 

41۹۰ ۰۱۵۵ ۲ 5 


() جامم الواریخ ایضا؛ ص ۳۲ 


فهرست لاماکن و البائل؛ ۳۱ 


کرنان» ۰۲۳۲ ۰۸۷۰ ۱۷۲۰۸۷۱ ۷ کذا ۱3۵ ۲۰۱ ۱۲۰۲ ۲۰۵ 
٩‏ !۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۰۲۵۵ 

کرمان (غزنه)۰ ۰۱۳٩‏ 

ری ۳۸ 

۰۱.٩ کلات»‎ 

کلکی 4۸فح» ۲۱۱ 

کادی . ۰۳۱ 

الکّای (مختّف الکاسة). ۳۴ 

کنق. ۰۲۲ 

۳ (ظ-کواشیر) » ۹« رجوع مجواشیر» 

کوشك مالك (در قزوین)» ۰۲۷7۲ 

کوفه ۲۲ 

کوکروع(2)» ۰۲۱۹ 

کت ۳9۸ 

کیران» قلعه -. ۱۸۲ ۱۸۵ 

کحك ()۰ ۳۲۸ 


تج گرجبان» ۸-.۱ 4۱ ۱۲ ۷2 ۰۱ ۱۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷ ۰1۷ 
۰ 6 ۸ "۲ 

9 

گردکوه (دامغان)» ۰۲۱۶ ۳۷۸ 

کسیر (ک ست): :195 

کلان ۰۱۱۵ 


لارجان (مازندران)» ۰۱۹٩‏ 
لال فطه1 رجوع بایلال » 


+ فش انا و هشال 


٩ لاهور؛‎ 

لکریان» ۷۰( 

لندن » اح» ۲ح» 4ج 

لور» ۱۱۲ >۱۱ +۰۱۵۶ ۱۵۵ ۰۲۰۶ ۰۲۱۰ 
ات ۰۱٩‏ 

لوری ؛ صحرای -» (کرجستان)» ۱1۳ 
لوهاوور (ح< لاهور)؛ ۹ 

لييزيك » ۱.1 ۱۳۸ 


مایشیاباد (مایشناباد--ظ/) ۱۳ 

مارکاب؛ دره -۰ ۱۱۱ 

۲۰۱ ۰۱۹۹ ۰2۱۱۷ ۰۱۱۰ ۱۰۱ ۰۷۶ ۰۷۴ 4۲ ۳۱ مازندران»‎ 
۰۳۹۰ ۸ ۰۲۲۱ ۰۲۲٩ ۰۲۲۸ ۰۳۲۲۲ ۲۲۱ ۲ ۹ 
۰۲۷۶ 4۱۷۱ ۰۲ ۱٩ ۰۲۵٩ ۰۲۵۱۰۲۶۷ ۰۲*۶ ۶ 

ماوراء التهر» 4 ۱۵ ۰۱۷-۱۵ ۰۱۷۹-۷۲ ۷۱ج ۰۸۸ ۹۰ ۱۰۰ 
۰۵ ۰۱.۷ ۱۲۲ ؟ ۰۱۲ +۱۹ ۰۲۰٩‏ ۳۲۱۱ ۰۲۲۲ ۰۲*۷ 
4 

امحوس» ۰۱۱۳ 

مدينة السلام (بغداد). ‏ ,۱۸ 

مره » ۵ 

مرند .11 

۰3 ۰۲۹ ۰۳۶ ۸3۲۰ ۲۵ ۲۲ ۸۲۲ ۲۰ ۲ ۵ ۳٩ ۰۲ مرو‎ 
4۲ ۵٩ ۰ ۲۶1 ۹ 1 ) ۵ ۵4 6-۰ 

مرو الرود*)؛ ۷ ۰۰۱ ۵۸ ۰ 


() کذا ق ان ف الواضع » و الظّاهر «مرو الروذ» بالثال المجية » 


فهرست اماکن و القبائل ؟ِ( 

مزدقان » ۸ 

مشکین (بشکین) ۰ ۱۸ج 

مشهد (۶)» در استو » ۰۳۷۹ 

مشید طوس ؛ 1 4۱۷۰ 

مصر » ۳۷ ۶ج ۲ ۱۷۸ ۰ ۷۹ 

معرة اللعان» ۲ج 

مغول» ۸ ۸۷ ۱۹۱ ۱۰۱ ۱۱۱ ۰۱۱۹-۱۱۳ ۱۱۷حج» 
۰ ۳ ۱۳ (موغال)» ۰۱۳۸-۱۲۳۲ ۱4۰ ۱4۲ +۱۹ 
۰۱٩۱ ۰۱۸۹ ۰۱۸۱۲-۱۸۲ ۶ ۰ ۷‏ ۱۹۲ح؛ 
-۰۱۹۷ ۰۳۰۱ ۰۲۰۳ ۰۲۱۰ ۰۳۱۱ +۰۲۱ ۰۲۱۷۱ ۰۲۲۰ 
۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۱ ۰۳۳۸-۲۳۲۱ ۰۳۹۰ ۲۲ ۳۹۸ ۲۹۹ 
1 ۱ ۲؛ ۱۳ ۲؛ ۷٩‏ ۲» 

مغوف » زبان -» ۰۳۹۱۰ 

مکران ۰۱4 

مک توح ۱۳۱ 

اللا. ۲۱۲ 

ملازجرد ؛ ۵۱۸۹۰ 

ملکنور» ۱44 

منازجرد» منازکرد» ملازکرد» ۸۰ ان ملازجرد است؛ 

مندوره ۰۱۷۱ 

متعموربه با و مراق دراطوش):: ۳6۷ 

منقشلاغ » ۰( 

موش ) پیابان -, ۰۱۸۱ 

موصل» ۲۰۱ ۰۲4۳۲ 

موغان (مخان)» +۱۸۶ 


۳۹4 فهرست لاماکن و القبا 


مولتان» ۰11 ۰۱۷ 


میدان سجز ۳ غزنین)) ۵( 


نایان» از فبایل اتراك ۰ ۲۶ح» ۱.۰ ۲4۷ 

مخجون» ۱۵۲ ۱۰۷ 

شب ۱.6 

سا ۰۲۱۰۱۲ ۰۸۱ ۱۳۲ ۰۲۱ 

نوراور؛» و 

خهرواله ۱4۸ 

۳۱ ۲+ ۰۳۰ ۰۲۵ ۰۲4+ ۳۱ ۱٩5 ۱2۰۱۴ نیشابور» نشابور»‎ 
)۲۲۰ ۰۲۱٩ ۰۱۹ ۰۱۱۰ ۱۰۹ ۰۱۰۰ »2۹۶ ۰ ٩ ٩ 


۳ 0 


یل مصر) 1ج 


والیان) قلعه -) ۹( 
وراوی؛ ۵ 


0 0 ۰ رجوع رت 
وخان ؛ ۸ 


وخش » ۸« 


هرا( ۲۲ 44 ۱۵۰ ۵۱ ۵ ۵ ۲ 1 و ۱۷۱ 
۶ ۲ ۰۱*۰ ۰۱۹۲ ۰1۹ 4۰۲۱۱ اه ۳99۵ 

هزارسف » قصبه - ۸ 015 

هیان » ۰۸ ۰۲۸ 5۷ ۰۹۸ لاه ۹ ۲۷۸ 


(۱) در اه 0 ِ 1 تاء مربوطه ی‌نوسد » 


فهرست لاماکن و القبائل ۰" 


هند » هندوستان» ۵۸ ٩0ج‏ ۰۱۰۱۰۸۰۱ ۱۸۲ ۱۹۱۰۱۵۶ 
۶۵ ۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۲۵۰۵؛ 

هندو» هنود 0٩‏ ۰12-۲ ۰۱2 

هیرمند » ات 


یازر ۰۳۳ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۲۱۹ 

برلیخ» دیهی درحوالی بیش بالیغ» ۲۲۰ 
پزد» ۲۵۱۰۲۱۲ 

یغناق (اغناق) ۸۲ 


ماه الشکيکة التراع2) 
بارسرحان» ۸۸ 
لامج بر » 
ندیه ۱۷۱ 


)۲( بازر ری متوسط بوده در خراسان و جزو ولا یت مرو سوب میتنل6 اسست) 
رجوع کید بنزمة القلوب جد انّه مستوف در فصل «رَبْ مرو شالبان»» 


۳31 ففرست الکتب 


اثار البلاد (ازکرا بن حبد القزوینی)» 1۹۶ 
احسن قاس نی معرفة قالم ( محبد بن امد الندس)؛ نله 
اساس اللفة (للخشری)» ۲۱ج ۹0ج 
۳ (لابی الفرج ۷صهافی)» ۱۳٩‏ ۰۳1۶ ۲1ج 
برهان قاطع» ۰۵٩‏ ۱.۱ ۰۱4۳ ۰۱۸۷ ۲۷۹ (ح فی الواضع)» 
تاج العروس ؛ ۱ ۹6ج 
ار ابن خلکان» رجوع بابن خلکان در فهرست رجال 
تاریخم بیهق (لاين فندق البهفی()» اح» ۱0ج 
تاریخ جهان ارا(للقاضی احمد الغثاری)» 17ج 
تارخ السلجوقبة (0) (للراوندی). ۲ح» رجوع نیز براحة الصدور» 
تا ریخ السلجوقبة (للعاد ۸اصنبانی) آح» ؟ح» ۱۵ج و حتصره للبنداری» 
1 باه تاه 
تاریخ گزیت (تالیف حجد اه مستوفی)» ۰۱ ۰ ۰۳۷ ۰۱۳۱ ۰۳۰۱ ۰۲۰۸ 
04 (ح ق الو(ضع)» 
تار ی مفول (تألیف دوسون()» ۲۰۱ 
تارخ ناصری (لابی النضل البیپی)» + 
تاریخ الْسوی» ۱۹ج ۲۰۱ح» رجوع بسيرة جلال الدین منکبرنی» 
(۷) رجوع پابن 3 در فپرست رجال بر 


)۱( رجوع کید دنه میم ج | ص‌ و 


۰ 
(0 رجوع بدوسون در فبرست رجال » 


فهر ست الک ۷ 


اریخ وصاف() ۲۰۱ح ۳۰٩‏ ۲۱۸ 

تارخ یی (لای النصر حبد بن عبد امجبار العتی)؛ اج ؛ ۷ ۳۷9 
46 ۱۲۲ ۱۲۹ - شرحه للشیخ احجد الینی» 0۷ح» >۹ح» 

تسمة صوان امحکة (لینی)؛ هح 

تتمة اليتيمة0) (لللعالی). ۵٩‏ ۰ ۰۱۲ ۲۵۲ ۰۳۹۶ ۱۲2۸۰۱۳۹۲ 
۷ .۰۲۸۰ (ح ف الواضع)» 

تارب ۷ (لای ع مسکویه)» ِ 

و الشهراء دولتشاه سمرفندی ؛ اج 

ترجمان تری وعربی» طبح هونسا. 4۴ج 

جامع التّواریخ() (ارشید الدین فضل اه الوزیر)» ۰۳ ۲4 ۲۰ ۱۳۰ 
۲ ۱۰۰ ۱۹۸۱۲ ۱۹ ۱۱۴ ۱۱۸۸ ۱۷۲۱۷۰ 
۰۲۱٩ ۲۱۸ ۲۱۱ ۲۰۸ ۰۲۰۱ ۱۹۲ ۱۸۸ ۱۸۵-۲‏ 
۰ ۲۲۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۲۵۵ (ح فق جمیع الواضع)» 

جولم العلوم (للففر الرازی)۰ ۰۱ آح؛ 

جهانگنای» ۲ ۱ ۸۲ ۱۳۱۰۱۰۵ ۱۱۳۵ ۱۲۰۱ ۲۰۸ (عّق 
الواضع)» 

جهان نامه (مجهول الصنف)» ٩0ج‏ ۱.۸ ۱۱۳ 

حبیب السورز ۷ ۰۸ ۲ج 

اماسة لایی تا و شرحها لشطیب التبریزی» ,۱۱.4 ۱۲۰۰۱۰۷ ۱۱۳۹ 
6 6 27 2۰۵ ۲۸۲ ۰( ۳۲ اطواضع)» 

الماسة البحتریة» ۲۸۲ 

(۱) رجوغ پقدمه مصیّح جا ۱ 0 تیه التبية ذیل است که ثعالی 
خود بر ینیبة الذهر تالیف خود افزوده است و یكی فه نفیسی از آن (3808 0«لمجه) 
1 استتدر کاعاله مل بارین. موعزد استت رصان 

بن ذیل عم" با اصلِ هک در دمشق چاپ شن بعابع نرسیت است » 

(0) رجوع کنید پقدمهٌ مصتح ج۱ ص و 


۸ فهرست الکتب 


خزانة ادب و لب لباب لسان العرب فی شرح شواهد شرح الكافية 
للرضی (للامام عبد الفادر بن عر البغدادی) ۱۳۲۲ ۰۱۳۸ ۱۳۹ 
۲۶ ۰۱۲ (ح فق الواضع)» 

دیوان الغزی (ابراهم بن عغان الشاعر الشهور)» ۰ .۱ج 

ذیل قوامیس عرب (تألیف دزی()۰ اعح 0۷ج 97ج 

روضة الصفا 109 

راحة ".دور فی تاریخ السلجوقية (للٌّاوندی). ۲ج ۱6ج 

رسائل رشید وطواط » +ح؛ ۷ح» 

زب التواریخ در تاریخ سلجوقیه (للمید صدر الدین)» 44 

سثط الزند (لابی العلاء العزی). ۱۱ج ۱۳۲ح» هعاج» - شرح 
اقطیب التبریزی علیه ؛ لاله 

سيرة جلال الذین متکبرنی تاألیف حمد ین احمد التسوی منشی سلطان 
مد کو ۲7 ۰۱۱۳ ۰۱۳۰ ۰۱۹۹ ۰۳۰۱ (ح فی الواضع)» رجوع 
کید نیز بنسوی » در فهرست رجال» 

شاهنامه ۰ ۲۱ نله 

شرح شواهد الغنی (للسیوطف)» ۳۷۹ح» 

شواهد العینی ؛ ۸ 

الصحاح (للجوهری)» ‏ ۴۱ح» 

طبقات ناصری (لنهاج الدین عفان امجوزجای)» ۰4۸ -۱٩۳ 1۱ 0٩‏ 
۴۶ ۲ ۲۰.۸ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ (ح ق الواضع)» 

عدن» قاموس ترک بفارسی (رجوع بفپرست ج۱)» ۸۴ج +۲۵ح» 

غرّر امخصائص الواحة و عرّر التقائص الناضحة (طحبد بن ابراهیم الکنبی)» 
اه 

فورست کتایخانة دیوان هند (تالیف ایته۳))» ۲ح) 


() »0ظ .۰ () رجوع کنید پندمه مصتح ج۱ ص‌ق- فد ۰۰ () 1806 


فهرست الکتب 9-۹ 
فهرست کاخانهُ لیدن (تألیف دزی ()» 
فهرست مز عری کتاخانه لندن» ذیل 3 و دح 
قران ۰۱۳ ۱ 
قاموس عربی و فارسی بانگلیسی (تألیف جانسن )۰ ۰۲٩‏ 
فاموس فیروزا بادی» ۲۷» 
کامل التواریض رجوع باین یر در فهرست رجال» 
کامل البرّد 1 اج ۸ 
لباب (تالیف نور الدین متبد عوفی)» ٩ح»‏ ۲۲ج +۱۹ 
ار ۲ ۱ هر ۱0۵ 
۹ ۸ ۰۲۷۰ رح فی الواضع)» 
جیع تال (للبداییی اي .ی کم کف ۱۱ ۱۵۸ ۱۳۱ 
( ِ اطواضع) » 
مجیم النصصا, (تالیف مرحوم هدایت)» ۲ح» 
حاضرات الرَاغب» ۳۶ج ۱ 
مشارب التجارب (لابن فندق البیهتی (8)) ۱ ۱ج 
مت ج (لیاقوت امحموی)» اح؛ 
میم البلد ن (له ایضا ۸۱۸ ۱۱۳۲ ۰۱۳۹ ۰۱۸ ۱۸۲ ۱۸5 ۲1۵ 


۳۹ ( ی اطواضع)» رجوع نیز اوه در فهرست رجال» 
الیعجم ی معاییر اشعار 4 م (محجد بن قیس الرّازی)؛ ۰ 
نزهة القلوب (تالیف حد مستونی)» ۰۱۱۰ +۰۱۸ ۰۳۱۹ ۰۳۲۲۸ 
(ح ف لیاخع)» 
هنت اقلم (تالیف امین امد رازی)» 1 ۱ 
يتمة الدهر (لعالی) ۶ ۱۱۱ ۰۱۲۸ ۰۱۱٩‏ ۰۳۲۶۲۱ ۵ ۰۲ لح ف 
الواضع)» 


( و00 . () بمنظ .۰ (۲) «مفصبامژ .. (۶) رجوع باين فندق در فهرست رجال» 


.۳0۰ فهرست مند رجات الکتاب 


فهرست مندر < ت الکتابی » 


ذکر مبدا دولت سلاطین خوارزم انار الّه براهیم» 

ذکر جلوس سلطان علاء الذین حید خوارزمشاه؛ 

ذکر مسا شدن ملك سلاطین غور سلطان حمدرا؛ 

ذکر کی و عاقبت کار اوه 

ذکر ا-تخلاص مازندران و کرمان» 

ذکر اسقلاص ماوراء الهر 

ذکر مراجعت سلطان بار دوم جنگ کور خان ؛ 

ذکر استقلاص فیروزکوه و غزنین» 

ذکر خانان فراختای و احوال خروج و استبصال ایشان» 

ذکر یه احیال ستلظان بفید د. و الا کار او 

ذکر موجبات وحشتی که سلطان حمد را با امیر الوءنین الناصر 
لدین له ابو الفاسن امد افتاده بود » 

ذکر استبصال سلطان سلاطین و سبب آن» 

ذکر سلطان جلال الدین» 

ذکر احوال او در هند وستان » 

ذکر حرکت سلطان جلال الدین مجانب بخداد ‏ 

ذکر احوال سلطان و گرجبان و قم ایشان» 

ذکر مراجعت ساطان با گرجستان» 

ذکر حرکت سلطان باخلاط و فتح آن 


فهر سمت مند رجات ااکتاب 


[فتح نامه اخلاط از انشاء نور الدین منشی]» 
ذکر حرکت سلطان محرب سلطان روم» 

ذکر یین ملك و اغراق و عاقبت گار ایشان؛ 
ذکر والت سلطان ترکان خاتون؛ 

ذکر احوٍل سلطان غیاث الدین؛ 

ذکر سلطان رکن الدین» 

ذکر اسقلاص نواحی کرمان و احوال براق حاجب» 
ذکر جتور و تولیت او خراسان و مازندران‌را» 
ذکر نوسال؛ 

ذکر احوال کرکوز» 

ذکر وصول کرکوز مخراسان و احوال او 

ذکر احوال ابیر ارغون » 

ذکر توجه امیر ارغون بقوربلتای بزرگه ۱ 

ذکر احوال شرف الدین خوارزی» 


حواثی و اضافات» 

ضبط منکن » 

جدول سلاطین خوارزمشاهیه» 
تورت نا توا : 
فهرست ۷ماکن و التبائل » 
فهرست الکتب ؛ 

غاطنامه ؛ 

فائت غلطنامه جلد اوّل» 


۲۸۲ ۱ 
۲۹۲-۳۸۳ 

۳۹ 
٩۰-۳۶ 
٩۵۸ ۰ 


۲۵86 2 


۱۳۹ 
۱۹ 
۳ 
۳" 


08 ظ,] 1۲۸۲ 


)۳6۲9۱۵۲ 02۲۰ 


۳۲, 011۳0۲۳5 ۳۵1266 ۰ 


ج لباکججر- یا -0-//۳4 7 136 0۶ 11 +۳2۲ 0۲ 16*6 


۰ 00101088( 290 و۲046 
وطهصوصصمه/:7۵ ظ( عطع که عاحاع1 آه‌نعه621هعع6) 
۰ 1001669 


"1316 0۶ ۳۳۲۵62 ۰ 


6۰ 1 تانابا1 


طهطومومم ۷۵ ٩5‏ وهای 0۶ 62۵( 
و60۳۵ 6ظ) از هت 1۳۵)5ها۵ع(ع]۷( )1-1 تاهاعز[ 
۰ مود همم وا عمموزرم ه علاط مهن 1 


توعد 0۶ اد 


۹ و ان (< و ۱ 


0۵ ۴۳۷۵۲۵2۱۵50۵۱ ]۸ ه طیععه عط) وهن)اه۶6ع۵۳ع۳) 
(دامعد1۷6 6( اه علحجط عط) ما حدقطک ما1 اه بازتاوی عط) 
-ع[) 0۱06۲5 ۷۵0 6 20 رو 27 ۵227 /92۵۸۵ ۲۵8۲ ماج 2۲6 
۶ از عط4 40ج وصحتو:هعع) عط) ط)ذب هب وها 0-1۲ 121 
«ه .155 6 ]0 086 ,206 2۲۶۵۸ ./2۵۸ی ۲۳0۲ (حة خه ناعدد]۱۷ 
-10[10ظ 6ظ) ۸۵ عدنع‌مم0 .1۷69 ط)۵ ,جع وز جع عفنط) طعزظ۲ 

46006 261۱08۸216 ٩ ۰ 


۲1۷۷ ۸161( 6. ٩100۱۷۷ و‎ 
۳60۱۳۵۲016 011686 
1۷]2 26 ۰ 1 110۰ 


0 ال (: ۵ ۱2 221۷ 


2۲ ۱6 ,ما۷0 3۲۵۵ 1ج موه ۵ طعمظ قه ولوبا1)2۸60باهه زو 
۶ مادام طوبامط) راععا وفع عظ ۳۷۲66۵6۵ 276ظ ممبع 
و وج بفیاز ز وتمعنوومی آمووه۸ 86 ۵0 6۶عع۵وع۲ ت50 ۲۵ )8۳5 
4 8۳۵ ۲86 46۷06۵0 رطعا1 باو۲ عان01-1 )طقف ر 90۲و6ع6باو 
0 رد ع0)و1ظ گم نموه ۵۲ ۳۵2۸۸2۱۸-004 وله 0۶ 
1 1 ۳60666950۲5 61۲ ۵ 566080 66 220 رقاه‌و1۷]۵۸ 6ظ) 
۰ ۸۰ و1 (۱ عصهبا۷۵ 0جمععو عنط هرز 60عهمنصمصه 006 )6271169 16 
-عناو 20صصصعوانت ]۷ مناد نی ط‌نطس وا ر(8و6؟ .1 .ظ عح) 491 
6 و1 عنط1 .طعطوه۷2۵22 ۳ ووع علوناطعناجظ ععطاع1 عنط 666060 
۷2۵0۵5 .10860)ممصه ور ناه ناج ط8 عظ هز 066 موجه 
6 ۷۳۱۵۱ رود .و0 ۵۶ نامع روناج )ند عطه ما دعاول 
-1 یلصفم عمج عطه ۵۶ منامعع وه1ا8ع06۲ه1 ۷6۲۲ 2 (6-14 .00۵) 
۵۲ ۸۳۵0۱6 صح (6-7 .وه) عهان‌ت6توم مد 20 ۷۷2۳۷۵ 18 
صنط )عمنهود 206هه ععتقطه 66 معنمع0 لغمهمون0م: عظ طهنطس۳ 12 
۵ وه‌صنووه عنط ۶ ۲«مح‌طنا عطع 06۲60صبا همعط 0۶ 
و6۷6 6 اج فصن و .۵ عمط .صقایجه) صهود‌ل۲ 
عط ۵۶ همع ظ)) 2۲۵ 6 که یی طامعبعد عط) ۲0 و6۱02 
و(1 23 ]س17 12 .(1 ,۸) 614-628 ,۲ ۱ وفع 16 ,(جه مهاوزعط) 
۶ 20۷6۵6۱۲۵۵ 6۲۵16 عظ) ط۷6 (2ع0 ,96-184 .۵۵ 2ظ۱ 00600۵۲ 
0 26 هام۳ رخهه 2۵20 , 1۳04 160ج2 1 1-1 2121[ 
۸ ۳۲۱8۵66 111-12160 باه )صهالوع غفطه مه دم‌متومممهه عظ) از 
2 ط)ذ ناهام عمج فده وتو فنط ها 16ا2:( 18 
0۰ .1۷ 7 ۳۵۸۵91260108 ۳۲6۸6 

کنط 10 66ج وعههع 24 0۲ 0۳62266 ۳6۳۵122 00۲۲و 1۳۴6 
-۵؟ مه موجن ۱۷۳2۵ عمانهه جع( عط) بط عصهباه۷ 
رلهعناه جع عط) طزس انامه ولععن دامع که طاقططج 001-۷۷ 
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۱ ک۴ ۱6۳ تسه‎ ٩ 


‌ 


۳1 


اوششی روت نادند اعابجن با ط(‌علین ودرا زمر زیرگ لکد | 


۱ مرن وم ید مفشرند ریا لفانضور واود[ ره 
تورث رد تما لوصا سروب طرد۳ 
اس ۳ ۴ رزیت زب کیدهاز هدند روزد دکردرهنوا ماک ۱ 


بیدگ مامت جلال اللیی رن با کات 
( نقل از جهانگٌهای نعنه زر ورق 0۷) 
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(زه زودد ۰4 ع00) (۰(86 درو هآ 1 ۲۵) 
( ۱ ۲ ماو وک 2 ۱ کم که جر وی ۲ ٩۳۱‏ ) 
۲ کی ۰ ک وه > مک و وج ۳۴" جک م۳ 


ی ۳ رت ده 


2 ای موس و۳ و ی 
۱ ی رواک راکو ۲ اد وشن یزپ مد 


۰ 


موز پر کی ی اب 1/99 از هر 1 
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11 هه ۳ 1 رک سا 
۴ الیش صم ۱ 27 ۱۲ص مسا > ۲۵ ۱ »۳۴۲ ی مهم 0 ملی ست ۱ ما 


و 


4سا 


قسمتی از انتشارات دنیای کتاب 


۱-انسان موجود ناشناخته 
۲-اصول و مبانی روانشناسی 
۳-دیوار 

فلسفه اگزیستانسیالیسم 
۵-کلمات 

1-سایه انسانها 

۷-جنابت و مکافات 
۸-ازردگان 

-٩‏ تفکراث تنهائی 

۰ -پاپیون 

۱-بانکو 

۲-راه گذر 

۳-مادیان 

۶- سر گذشت ورتر 
۵-معنی زندگی 

راز خوشبختی 

۷- فلسفه شوپنهاور 

۸ -پیرمرد و دریا 

۹ -خورشید همچنان می‌درخشد 
۰- زندگی من و پسیکانالیز 
۱ -صاحب دنیا 

۲-فانوس دریائی 

۳ مسافرت بمرکز زمین 

۶ -هشتاد روز دور دنیا 
۵-اسرار مرگ و زندگی 
7-عالم پس از مرگ 
۷-زندگی پس از مرگ 

۸ -عود ارواح 

۹ انسان روح است نه جسد 


۰- جزیره‌ای در طوفان 


الکسیس کارل 
یونگ آدولرو 
ژان پل سارتر 
ژان پل سارتر 


ژان پل سارتر 


ژان پل سارتر 
داستایوسکی 
داستایوسکی 
ژان ژاک ژوسو 
هانری شایر 
هانری شایر 
آلبرتین سارازان 
آلبرتین سارازان 


فروید 

ژول ورن 
ژول ورن 
ژول ورن 
ژول ورن 
فلاماریون 
گا بریل دلان 
گا بریل دلان 
کابر ی یل دلان 
روف عبید 


ارنست‌همینگوی 


قسمتی از انتشارات دنیای کتاب 


۱-مکالمات آلمانی 
۲-زبان او الما 


۳ - ترانه‌های محلی و روستائی ایران 


۶ تاریخ ایران باستان 

۵ تاریخ سیاسی ساسانیان 
تاریخ اشعانیان 

۷ تاریخ سرجان ملکم 

۸- تاریخ طبقات سلاطین اسلام 
۹ تاریخ طبقات ناصری 

۰ تاریخ انقلاب کبیر فرانسه 
۱ - تواریخ هرودت 

۲ - تاریخ ایران 

۳ تاریخ ایران در زمان ساسانیان 
6 - تاریخ البرماله 

6 - تاریخ گردیزی 

1 - تاریخ افغانستان 

۷ تاریخ اسپانی 

۸ - تاریخ مسعودی 

4 - تاریخ خلفای فاطمی 

۰ - تاریخ ایران باستانی 

۱ - تاریخ فارسنامه 

۲ - تاریخ منتظم ناصری 

۳ - تاریخ شعراء شعرالعجم 

4 - تاریخ بندرعباس و خلیج‌فارس 
۵ -اخبار ایران 

7 -نون جو و دوغ گو 

۷ -اژدهای هفت سر 

۸ - آسیای هفت سنگ 

9 -مناقب العارفین 

۰ از ماست که برماست 


عزیزاله نبوی 

عزیزاله نبوی 

علی اصغر عبدالهی 
۳جلد مشیرالدوله 

۲ جلد جواد مشکور 
رجب نیا و جواد مشکور 
سرجان ملکم 

ترجمه عباس اقبال 
منهاج سراج 


مینیه - عبداله مستوفی 


این بلخی 

۳ جلدی اعتمادالسطنه 
۲ جلدی 

۱ 

باستانی پاریزی 
باستانی پاریزی 


باستانی پاریزی 


باستانی پاریزی 


